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و آغاز   دوران هستى  چنان که از اسمش پیداست، پایان جهان یعنی پایان این کتاب، هم

  فروریختن جهان و شروع قیامت است. 
است که بعد از وي پیامبر  بنابراین، این امت پایان بخش امم و پیامبرمان آخرین نبی

اند. قرآن کریم  بعثت خود را دلیل قرب قیامت بیان کرده حضرت دیگري نخواهد آمد. و آن
ي این  نیز در آیات متعددي اظهار داشته است که وقوع قیامت نزدیک است و باید صفحه

ن رو یکی از ها خود را براي روز بزرگ رستاخیز آماده کنند. از ای جهان پیچیده شود و انسان
  معتقدات مسلمانان ایمان به معاد و معتقد شدن به روز باز پسین و بازگشت به طرف االله است.

امروزه لائیکها  و منکران معاد نیز به ظهور علایمِ درهم ریختن جهان و وقوع فواجع 
نگران دهد، پی برده و این امر آنان را  ي نابودي قرار می آخرالزمانی که بشریت را در آستانه

  کنند!!  ساخته تا چگونه با چنین بحرانی  فراگیر مقابله 
اي پایان جهان را از طریق زیست محیطی بررسی کرده و رشد جمعیت،  چنان که عده

زمین و... را از عوامل  هاي نوین موجود در جهان، گرم شدن کره میزان مصرف و فناوري
ي زمین تهدید  ي حیات را بر روي کره ادامهاند که زندگی و  ر آورنده اي به شما تهدید کننده

  کند. می
اندیشمندان اسلامی علایم وقوع قیامت را به سه دسته  بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم 

هاي متعددي به  ي پایان جهان و علایم صغري و کبراي رستاخیز، کتاب اند و در زمینه کرده
که به این مسأله پرداخته خلط و  نگارش در آمده و در غالب مباحث مربوط و نیز کتاب هایى

   .خورد در هم آمیختگى آشکارى به چشم مى



اند که پایان عمر  هاي خود چنان با قاطعیت از  قرب قیامت سخن گفته اي نیز در نوشته عده
  1اند. جهان را نیز مشخص کرده

 از این رو احساس نیاز شد تا کتابی مفید و مناسب با اصول صحیح اسلامی و موافق با
موازین شرعی در اختیار هموطنان گرامی قرار گیرد تا از باورهاي صحیح ایمانی و اعتقادي 
خود باخبر شده و خود را براي آن روز بزرگ آماده کنند. بنابراین، پس از جستجوي کتابی 

اثر دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی را برگزیدم و آن  »نهایۀ العالم«مناسب این اثر ارزشمند 
  را ترجمه و در اختیار خوانندگان قرار دادم.

امیدوارم خداوند ترجمه  این اثر را در جهت رضا و خوشنودي خود قرار داده و آن را 
  براي امت اسلامی مفید و سودمند قرار دهد. آمین.

 زایی محمد حنیف حسین
  hanif2359@yahoo.comپست الکترونیک:
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  
الحمدالله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد علیه و 

  علی آله و صحبه اجمعین، افضل الصلاة و أزکی التسلیم. أما بعد:
هاي انترنتی  و سایت ها اند و شما در کتابخانه ها به هم گره خورده در این برهه از زمان رشته

کنید که به آیات و احادیث  هایی مربوط به رویدادهاي آینده مشاهده می ها و تخمین گمان
  شوند. اند و به رویدادهاي آینده و علایم قیامت مربوط می استناد کرده

گردد، به همین نسبت  هاي اسلام و مسلمانان افزوده می هر چند که به آزمایشها و گرفتاري
ز به دنبال راه برونرفتی از این فتنه می گردند و چنین راه برون رفتی را می جویند. از این مردم نی

 و ملحمۀشود که نبرد بزرگ  شنوید که مهدي ظهور کرده و گاهی شنیده می جهت گاهی می
رسد که در شرق یا غرب خسف و  الکبري با یهود و مسیحیان نزدیک است و بسا به گوش می

  ر زمین اتفاق افتاده است و...فرو رفتن مردم د
مدتی پیش به یکی از کشورهاي آفریقایی سفري داشتم که در آنجا شخصی ظهور کرده 

  بود و مردم مدعی بودند که عیسی فرزند مریم از آسمان نزول کرده است.
بنابراین لازم است تا در مورد علامات قیامت سخن گفته شود و از مفاهیم و حکمت هاي 

  اشته شود. این کتاب که در پیشروي شما قرار دارد در این باب نگارش یافته است.آن پرده برد



جا دارد تا از کلیه کسانی که این کتاب را قبل از چاپ مطالعه نموده و با ملاحظات 
ها علامه دکتر سلمان بن فهد العوده و شیخ دکتر  اند و در رأس آن خویش بنده را یاري کرده

یخ محدث عبدالعزیز الطریفی و افراد دیگري که بر این جانب داراي عبدالعزیز آل لطیف و ش
  خواهم این کتاب را سودمند گرداند  لطف و احسان هستند، تشکر کنم. از خداوند می

  
و آن را خالصانه در جهت خشنودي خود قرار دهد و آن را از جمله علوم سودمندي قرار 

  ن.دهد که در روز قیامت برایمان گواهی دهد. آمی
  دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی
  استاد عقیده و ادیان و مذاهب معاصر دانشگاه

 هاي اسلامی. عضو هیأت عالی رسانه ملک سعود ریاض                                        
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  قیامت سخن بگوییم یمدر مورد علاباید چرا 
اي  گوید، باید نتیجه سخن می اشبارهکند و در  هر موضوعی که انسان در مورد آن تحقیق می

  ش و تحقیق او است.اودربر داشته باشد که حاصل ک
اي براي زندگی ما  آیا تحقیق در مورد علایم قیامت و شناخت آن نتیجه پس باید پرسید که

بر شناخت آن  از طریق خواهد بود که انسان شکیا این که فقط معلومات خ ،خواهد داشت بردر
  بدون این که در زندگی و در عالم واقع انسان نقشی داشته باشد؟ ،افزاید خود می و آگاهی

  پاسخ:
شماري در زندگی خود  رو انسان فواید بی از این .اند قیامت ذکر شدهدر قرآن و حدیث علایم 

  از جمله: ،یابد می
الَّذینَ  :فرماید ي ایمان است. خداوند می که یکی از ارکان ششگانه تحقق یافتن ایمان به غیب 1

  دارند. آورد و نماز را برپا میمی یعنی کسانی که به غیب ایمان  ١یؤْمنوُنَ بِالغَْیبِ ویقیمونَ الصلَاةَ.
أُمرتْ أَنْ أقَُاتلَ النَّاس حتَّى یشْهدوا أَنْ لاَ « :کند که رسول خدا فرمود روایت می ابوهریره

 مهاءمنِّى دوا ممصع کَلُوا ذلَفإَِذاَ فع ِبه ا جئِْتبِمنُوا بىِ وؤْمیو إِلاَّ اللَّه َا، إلِهقِّهإِلاَّ بِح مالَهوأَمو
 لىَ اللَّهع مهابسح2.»و  

مردم پیکار کنم که گواهی دهند معبود [راستینی] ام تا آن گاه با فرمان یافته از جانب خدا« 
هنگامی که این کارها را انجام  ایمان آورند.ام،  چه من آورده و به حقانیت من و آنجز او نیست 

مگر در حقی که اسلام  ،دادند، مال و جانشان در برابر هر گونه تعرضی محفوظ خواهد ماند
  »ها در آخرت با خداست. تعیین کرده است و سرانجام کار آن

اند و در احادیث  در مورد آن خبر داده چه خداوند یا پیامبرش ایمان به غیب یعنی هر آن
ها را مشاهده کرده باشیم یا از دید ما پنهان باشند، ما به حقانیت  چه ما آن، اند ت شدهصحیح روای

  کنیم. آن ایمان داریم و آن را تصدیق می
، خروج یأجوج اي از علایم قیامت عبارتند از خروج دجال، نزول عیسی فرزند مریم پاره

گري که در احادیث صحیح الارض، طلوع خورشید از مغرب و موارد دی دابۀو مأجوج، خروج 
  اند. ذکر شده

                                                        
  .3:  ةبقر - 1
 .25، بخاري133صحیح مسلم  - 2
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براي روز قیامت  شدن و آماده خداانسان به اطاعت  روانبر اثر آشنایی با علایم قیامت،    2
شوند و نسبت به دنیا  هاي غافل بیدار و به توبه تشویق و ترغیب می شود، چون انسان تشویق می

که به نزدیکی علایم قیامت  و یارانش زمانی خدا گردند. این کاري بود که رسول رغبت می بی
ویلٌ للعْربَِ منْ شرٍَّ قَد « :که در بخاري و مسلم روایت شده است پی بردند، به آن پرداختند. چنان

.وجْأجمو وجْأجی دنْ سم حُفت موْالی َ1»اقتَْرب  
(اندکی) از سد یأجوج و مأجوج واي بر عرب از شري که به آنان نزدیک شده است. امروز، «

  2»باز شده است.
أیقظوا صواحب الحجر یصلین فرَبُ کاسیۀٍ فی الدنیا عاریۀ فی « :و نیز فرمود

ها ( منظورش همسران وي بودند) را بیدار کنید تا نماز بخوانند، زیرا  ساکنان حجره« 3.»الآخرة
  »خواهند بود.دگانی هستند که در آخرت عریان یدر دنیا چه بسا پوش

در علایم قیامت بسیاري از احکام شرعی و مسایل فقهی بیان شده است؛ زیرا در داستان ماندن   3
ي  ي یک سال و یک روز به اندازه به اندازه در آن هنگامدجال در زمین آمده است که یک روز 

ماند  ین میدر مورد روزهاي طولانی دجال که در زم خدا یک ماه خواهد بود. صحابه از رسول
فرمود: خیر، بلکه هر وقت  حضرت کند؟ آن می  پرسیدند: آیا در آن روز طولانی یک نماز کفایت

یابیم که مسلمانانی که  بنابراین ما از این حدیث در می» گیري کنید. نماز را به مقدار وقت آن اندازه
  چگونه نماز بخوانند. ،جا شب یا روز است ماه در آن ندر کشورهایی سکونت دارند که تا چندی

با گمان و تخمین فهمیده  واز امور غیبی هستند  که از علایم قیامت حضرت آگاهی آن 4
باشد که  گونه موارد دلیل حقانیت و صداقت رسالت وي می بنابراین، خبر دادن از این .شوند نمی

الم : فرماید ي خداست؛ زیرا فقط خداوند از غیب و آشکار باخبر است. چنان که می فرستاده
ولٍ فَإِنَّهسنْ رتضََى منِ ارا * إلَِّا مدأَح بِهلَى غَیظْهرُِ عبِ فَلَا یالْغَی  هنْ خَلْفمو هیدنِ یینْ بم ُلکسی

مگر پیغمبري که از ، دانندة غیب است، و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمی سازداو « 4رصدا

                                                        
 .7416، مسلم/3346بخاري/ - 1

امروز، این «کرده بود، فرمود: اش را با هم حلقه  در حالی که انگشت شصت و سبابهحضرت در حدیث بخاري آمده است که آن - 2
  مترجم.». اندازه از سد یأجوج و مأجوج باز شده است

  .5864بخاري، - 3
 .27،  26جن :  - 4
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. خدا (براي حفظ آن مقدار غیبی که او را از آن مطّلع می کند، از میان فرشتگان) را بپسندداو 
  .»روان می داردمحافظان و نگهبانانی در پیش و پس او 

 تا موضوعشود،  ي شرعی رهنمون می آشنایی با علایم قیامت ما را در تعامل با آن به شیوه  5
ها، پیشانی و چیزهایی که با  د. مثلا با تفصیل از دجال و کیفیت چشمشوقیامت براي ما مشتبه ن

  مانیم. محفوظ میي او  شناسیم که او دجال است و از فتنه شویم و می خود دارد با خبر می
چه به صورت ناگهانی روي  افتد، بر خلاف آن چه در آینده اتفاق می آمادگی روحی براي آن 6

  دهد. می
ي امید و آرزو؛ زیرا برخی از علایم قیامت از پیروزي و گسترش اسلام در  گشایش دروازه 7

 حضرت ایی است که آنه و این متکی بر مژده زمین و نیز از بین رفتن یهود و نصارا حکایت دارد
 اظهار –میل کافران علی رغم  –ي آن بر سایر ادیان  اسلام و غلبه یافتن قدرت ي درباره 

  .است داشته
ي انسان که پیوسته در صدد کشف اموري است که از  اشباع رغبت فطري و حس کنجکاوانه 8

دهند، آن هم با  و تلاش براي شناخت اتفاقات و رویدادهایی که در آینده رخ می است او پنهان
  تأیید و تشخیص از جانب خداوند و احادیث راستینی که در مورد امور غیب آمده است.

گویان، کاهنان و... است که  بینان، غیب گویانی از قبیل طالع ها و دروغ اسلام سد راه دجال
هاي آینده که از  بسیاري از رویداد ازما از طریق وحی  ولییب دارند، ادعاي آگاهی از اخبار غ
  یم.شده اه اروند، آگ علایم قیامت به شمار می

ها  گردد؛ زیرا وقوع این گونه علامت ایمان به علایم قیامت موجب تقویت و افزایش ایمان می 9
  .تأیید می کندداریم، باور  آن هحقانیت دینی را که ب

 شود که در زندگی ما نقش دارند. در این زمینه شامل فواید دیگري می همچنین تحقیق
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  با علایم قیامتعامل تاصول و قواعد 

هایشان  اند و کتاب فرسایی کرده علما و دانشمندان در گذشته و حال در مورد علایم قیامت قلم
انترنتی در مورد علایم هاي  هاي تلویزیونی، رادویی و سایت د و برنامهنرس به چاپ می پیوسته

 اعلایم قیامت دچار خط مرتبط با ولی برخی از تعامل کنندگان با نصوصِ ،گویند قیامت سخن می
  اند. و آشفتگی شده

تعامل با علایم قیامت و  باره يچند اصل و قاعده را در نخست بنابراین مناسب دانستم تا
  م.کنکه در این مورد وارد شده است، ذکر  ینصوص

  دلال فقط به نصوص قرآن و سنت صحیح اکتفا شوددر است
شود، قرآن و سنت هستند. خداوند  ها شناخته می زیرا تنها منبعی که امور غیب از آن

 1قُلْ لاَ یعلَم منْ فی السماوات والأَْرضِ الْغَیب إلَِّا اللَّه وما یشْعرُونَ أَیانَ یبعثوُنَ: فرماید می
ند چه وقت فهمبگو: جز خدا کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب نمی دانند، و نمی «

 »برانگیخته می شوند (و قیامت فرا می رسد).

دانندة او « 2عالم الْغَیبِ فَلاَ یظْهرُِ علَى غَیبِه أَحدا * إِلَّا منِ ارتضََى منْ رسولٍ: و نیز می فرماید
  .»را بپسنددمگر پیغمبري که خدا او ، هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمی سازدغیب است، و 

و علایم قیامت که  مصلحت دین از برخی امور غیبی با هدفبنابراین خداوند پیامبرش را 
  ده است.کرخبر باینده هستند، آمربوط به 

دادهاي خدادن ریلی و خواب یا قرار یهاي اسرا علایم قیامت از طریق روایت ازاما آشنایی 
  بر آن وجود داشته باشد، درست نیست. یبدون این که دلیل ،سیاسی به عنوان علایم قیامت

شود باید صحیح باشد، اعم از این که آن نص به خود پیامبر  د میناآن است بههمچنین نصی که 
  ي بزرگوار. منسوب باشد یا به یکی ازصحابه

اي براي فتنه و بازاریابی براي ترویج و فروش  همینعلایم قیامت، زموضوع چرا که امروز 
ده ششاذ و دروغین و اوهام و خرافات  روایات و جلب خوانندگان بیشتر در قالب ذکرِ ها باکت

  است. 

                                                        
  65النمل :  - 1
 .27،  26جن :  - 2
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انگیزي که یکی از نویسندگان در این مورد نوشته بود و من آن را  از جمله موارد شگفت
هاي خطی نادر و به جامانده از قرن سوم  در یک روایت نایاب، از کتاب« این است: مطالعه کردم،

از ابوهریره و ابن عباس و علی بن  یه،، کتابخانه استانبول ترکهسلامیالاهجري از دارالکتب 
و  دچار بیم شداین حدیث  از نقلابوهریره  آمده که روایت شده است. در روایتی طالب ابی

گش فرا رسیده از ترس کتمان علم به اطرافیانش گفت: خبري چون احساس کرد که زمان مر
اطرافیان به  1هاي آخرالزمان اتفاق می افتد. است که من از آن اطلاع دارم و آن در جنگ

هاي هزار و سیصد  دهه ی. ابوهریره گفتکنخبر باابوهریره گفتند: اشکالی ندارد که ما را از آن 
اش  کنیه وگیرد  شمرد که مردي حکمران مصر قرار میسال از هجرت نبوي، پنج یا شش را بر 

هاي گوناگون  خوانند. خداوند او را در جنگ می» العرب شجاع«ها او را  است و عرب» ناصر«
ها که حق  خواهد مصر را در یکی از بهترین ماه شود. خداوند می دهد و پیروز نمی شکست می

عرب براي مصر فردي گندمگون و سیاه را گاه پروردگار کعبه و  اوست پیروز بگرداند. آن
تر است، اما این فرد با دزدان مسجدالاقصی در سرزمین  پسندد که پدرش از وي نورانی می

  کند. غمدیده آشتی می
در یکی از چشمانش اندکی  .آید شام فردي ستمگر ... و... سفیانی روي کار میو و در عراق 

ي  ه او با مخالفانش در کشمکش و ستیز است. همهوارفتگی است و صدام نام دارد، در حالی ک
دنیا در یک دریچه کوچک برایش گرد آمده و در حالی که خود را روغن زده در آن داخل 

و او خیر و شر را با خود دارد و واي بر خیانت  خیري دربر نداردسفیانی بدون اسلام  شود. می
  ي مهدي امین.  کننده

کند و با تمام جهان  ي هزار و چهارصد مهدي امین ظهور میو پس از دو یا سه دهه از سالها
همه یهود و نصارا و منافقان در سرزمین اسرا و معراج نزد کوه هرمگدون علیه او  .جنگد هستی می
شود و در آن روز جهان را به  خارج می» آمریکا«شوند و ملکه دنیا و فریب و زناکار به نام  جمع می

ي  گیرند و همه در آن روز یهودیان در جایگاه عالی قرار می .خواند سوي گمراهی و کفر فرا می
شوند و  جمع می سیر وکشورهاي گرم یخبندان وحشتناكکشورهاي خشکی و دریا جز کشورهاي 

بیند و  علیه او هستند و تدبیر خداوند را شدیدتر می يي دنیا با مکر و بد مهدي مشاهده میکند که همه
ه ي دنیا ب خداوند براي اوست، بازگشت و سرانجام به سوي اوست و همهي هستی  بیند که همه می

                                                        
را آورده و در آن اشاره نموده که یکی از علایم شناخت پردازندگان دروغین » حروب«مولف محترم در ذکر عبارت نویسنده لفظ  - 1

از جمله الفاظی است که کاتب آن را ذکر کرده، در » حروب«گوید: لفظ  ترکیب و وجوه تصریف لغوي است و می ابۀحدیث، غر
 اند. را به این صورت جمع نبسته» حرب«حالی که صحابه کرام در سخنانشان واژه 
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ها را  ترین تیر آن هایش را در اختیار دارد. خداوند با سخت سان درختی براي اوست که ریشه و شاخه
و اهل زمین تمام  بارد سوزاند و آسمان باران بد می زند و زمین و دریا و آسمان را بر آنان می می

  1»د.کن می علامکنند و خداوند به نابودي تمام کفار ا زمین را نفرین میکافران اهل 
  مراجعه به علماي موثق و مورد اعتماد در این باب

اهل  اآن را باید ب نخستهر کسی در این مورد دچار اشکالی شد، در اظهار آن شتاب نکند و 
دانید از  اگر نمی« ٢إِنْ کُنْتُم لاَ تَعلَمونَ.فاَسأَلوُا أَهلَ الذِّکرِْ  فرماید: . قرآن میمطرح کندعلم 

  »آگاهان بپرسید.
ولوَ ردوه إلَِى الرَّسولِ وإلَِى أُولی الأَْمرِ منهْم لَعلمه الَّذینَ یستَنبِْطوُنَه منهْم  فرماید: نیز می

 تُهمحرو کُملَیع لَا فضَْلُ اللَّهلَویلاً.وطاَنَ إِلَّا قَلالشَّی تُمعلاَتَّب3 » یعنی اگر این گونه افراد، سخن
دانستند  آنان آن را می ند، تنها کسانی ازدگفتن در این باره را به پیغمبر و فرماندهان خود واگذار

جز اندکی از شما  ،. اگر فضل و رحمت خدا شما را در بر نمی گرفتاش کنند درك و فهم که
  »کردید. همه از شیطان پیروي می

من در «که از ابوطفیل روایت شده است:  شیوه نیکان گذشته نیز این گونه بوده است، چنان
یفه بن أسید که براي ما حدیث ذَکوفه بودم که خبر رسید: دجال ظهور کرده است. ما نزد ح

من نشستم. باز  .اسید گفت: بنشین گفت، جمع شدیم. من گفتم: دجال ظهور کرده است! می
 .زنند. اسید گفت: بنشین میرا نماینده و متولی مردم آمد و گفت: دجال ظهور کرده اهل کوفه او 

گاه ما گفتیم: اي ابو  است. آن اساس بیگاه صدا زده شد که این سخن دروغ و  او نشست. آن
بگو. گفت: اگر دجال در زمان شما پس براي ما حدیث  .امري نشاندي سریحه! شما ما را به خاطر

کند که بغض و  گیرند. دجال زمانی ظهور می کودکان با پرتاب سنگ او را هدف می ،ظهور کند
یابد و او به هر چشمه و خاستگاهی  گسترشتوجهی به دین و دشمنی در میان مردم  کینه و بی

  4»شود. ي زمین مانند پوست قوچ برایش پیچیده می شود و همه وارد می
  ي فهم مردم سخن بگویید به اندازه

                                                        
 د.) به کتاب مهدي و فقه اشراط الساعۀ مراجعه کنی58کشف المکنون فی الرد علی کتاب هرمجدون( - 1

 7انبیاء:  - 2

 .83نساء :  - 3

سندش صحیح است، اما بخاري و مسلم آن را روایت «را روایت کرده و گفته است:  ، این حدیث8657مستدرك حاکم به شماره  - 4
در باره ي برخی رجال این حدیث نقدهاي اندکی وجود دارد. در سند این حدیث معاذ بن «گوید:  شیخ مصطفی عدوي می». اند نکرده

نیز قتاده که مدلس است و این حدیث را به صورت  رساند و ي حسن می هشام وجود دارد که مورد نقد قرار گرفته و آن را به درجه
». کند، مگر این که راوي هشام بن عبداالله دستوائی است که بیشترین احادیث را از وي روایت کرده و اثبت الناس است عنعنه روایت می

ق معمر از قتاده این حدیث را عبدالرزاق در مصنف خود از طری ).507(ص  الساعۀالصحیح المسند من الفتن و الملاحم و اشراط  ر.ك:
  به صورت مرسل روایت کرده و درست نیز همین است 
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احادیث و سخنانی در مورد این  ،گویند بسیاري از افراد که در مورد علایم قیامت سخن می
چه را که  عموم مردم یا تازه مسلمانان که هنوز خرد و تفکر آنان پذیراي آن در برابرها  علامت

آورند. حال آن که قانون آن است که نباید هر چه معلوم و مشخص  شنوند ندارد، بر زبان می می
و بازگو کردن نیست؛ زیرا گاهی  ترویجو هر سخن درست مناسب ه شود است بر زبان آورد
سوء تعامل یا قرار ندادن سخن در  . علت این امرشوند هایی ناتوان می گفتهین خردها از تحمل چن

حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب االله « :گوید می . حضرت علیمناسب استجایگاه 

آیا دوست دارید . گنجد با مردم چنان سخنانی بگویید که در درك و فهم آنان می«1»ورسوله؟
  »خدا و رسولش را تکذیب کنند؟

أيها الناس، تحبون أن يكذب االله و رسوله؟ حدثوا الناس بما « :در روایت دیگري آمده است

اي مردم! آیا دوست دارید که خدا و رسولش تکذیب شوند؟ با « 2»يعرفون و دعوا ما ينكرون.
  »چه را که نمی شناسند رها کنید. و آن دانند بازگو کنید مردم آنچه را که می

هر «3»ما انت بمحدث قوما حديثا لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.«گوید:  ابن مسعود می
  »اي. ها را در فتنه انداخته آن قطعاً، را در نیابد ها آن خرد آنیی که را براي مردم بازگو گاه سخنی

    

                                                        
اي مناسب  بیان علم مقید است، زیرا چه بسا علمی که بیان آن براي عده«گوید:  . امام شاطبی در تعلیق این حدیث می127بخاري/ - 1

  .5/36موافقات» اي خیر. باشد و براي عده
  .1/76مقدمه صحیح مسلم - 2
  مقدمه مسلم، باب النهی عن الحدیث بکل ما سمع. - 3
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  علایم قیامت مرتبط با اصول و قواعدي در مورد نصوص
  شوند که با جهان واقع تطبیق داده می

علامات قیامت را با جهان مرتبط با ه تا احادیث شدي انجام بسیارهاي  در گذشته و حال تلاش
نصوص علایم قیامت  این مناسب دانستم تا چند اصل و قاعده را به عنوان تطبیق واقع تطبیق دهند.

  .مکنبر جهان واقع ذکر 
  

علایم قیامت را بر جهان واقع  مرتبط با ایم تا احادیث قانون اول: ما ملزم به این نشده
  تطبیق دهیم

کار و  برد سر چون انسان با فطرت خود با تمام حواس با زمان و لحظاتی که در آن به سر می
تر از کسانی خواهند بود  تر و سنگین افتند برایش سخت اتفاق می او دارد، رویدادهایی که براي

 .و رویدادهاي گذشته را لمس نکرده است ها، اتفاقات آیند و حواس و ادراك آن می هاکه بعد
ها و  و سختی هستندبنابراین براي چنین فردي رویدادها و حوادث پیش آمده بزرگ 

هاي بزرگ گذشته و سپري شده  از دشواري ،کند هاي کوچکی که با حواسش لمس می دشواري
  که شاعر سروده است: نمایند. چنان تر می بزرگ

 علیهیا زمانـًـا بــکیــت فی غیره بکیت ا صرتمنــــه                  فلم  
اما چون در دور دیگري قرار گرفتم براي از دست  ،کردم ها گریه چه دورانی که از دست آن«

  »ها گریستم. دادن آن
ها و مقدمات قیامت را بر شب و  بنابراین انسانی که مستقیما با زمان در ارتباط است، علامت

تر و حوادثی  رویدادهایی سخت ،کند، هر چند که در تاریخ ود خود حمل میروز و وضع موج
  .باشد یا چنین فردي هرگز از آن خبر نداشته اشد،ثیر آن کم بأکه ت باشد دشوارتر از آن گذشته

ها با  ي اجتهاد نیز براي علما، عارفان و خداترسان در مورد علامات قیامت و تطبیق آن دایره
با  ،اجتهاد کرد که دجال، ابن صیاد است ست. چنان که حضرت عمرجهان واقع مفتوح ا

  او را دید و آن را انکار نکرد. حضرت که آن يوجود
اما اگر چنین اجتهادي باعث اختلاف در میان مسلمانان گردید، یا چنین اجتهادي پیامد شرعی 

فتنه و مباح دانستن آبرو و که جنگ و  و لوازمی که نیازمند دلیل بود به دنبال داشت، از قبیل این
انگیخت، مسلما ممنوع است و باید چنین  ناموس و تفرقه و اختلاف را در میان مسلمانان بر می

ود. بنابراین اجتهاد در باب علایم قیامت جز با دلیل شبازداشته  يي چنین اجتهاد مجتهدي از ارائه
  ، جایز نیست.باشدمستقل که از وحی سرچشمه گرفته 
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تاریخ ژرفاي علایم قیامت به جستجو و تحقیق در مرتبط با برخی از پژوهندگان در احادیث 
ها و حوادث آینده خبر  و خود را در تطبیق احادیثی که از رویداد اند گذشته و حال فرو رفته

  اند. در رنج و زحمت انداخته ،حوادث و رویدادهاي جهان واقع ردهند، ب می
یوشک أن لایجبی للعراق قفیزٌ و «خواند:  حدیث را میبه عنوان مثال چون این 

وي  »چیزي نمانده است که هیچ کیسه گندم و درهمی به سوي عراق رهسپار نگردد.«1»لادرهم
اتفاق  .م1990هـ ـ 1410گوید: این علامت در سال  در مورد این علامت اظهار نظر کرده و می

  .گرفتمورد محاصره اقتصادي قرار ها زمانی که عراق از طرف آمریکا و عجم  ،افتاد
این شیوه در تطبیق احادیث با  ،است بسیاربنابراین هرچند که احتمال صحت این اجتهاد 

نیست، به ویژه زمانی که با جزم و اصرار بر صحت  مصونرویدادهاي زندگی از خطا و لغزش 
  باشد. همراه

تر از همه، آن است که برخی از علما به برخی احادیث استناد کرده و عمر دنیا را مشخص مهم
علامه ،از مشهورترین این علما .اند سال معین ساخته 1000و برخی  900اي آن را  و عده کرده اند

  توان نام برد. سیوطی و سخاوي را می
علامت در سال فلان اتفاق افتاده و این که این علامت در فلان سال و این  رو تأکید بر از این

شرعی جایز نیست. چنان که  روشن بر آن اعتقاد جازم داشته باشیم، چنین اعتقادي جز با دلیل
و تأکید داشتند که مهدي،  کردندی حمل صمهدي را بر اشخا مرتبط با ي بسیاري احادیث عده

  ی را در پی داشته است.های تجاوزگريهاو  خونریزي ،ها چه فتنه . این کارفلان شخص است
  هایی در این مورد مثال

ریاست ایران را به دست  ،گوید: دجال قبل از ظهور مهدي می» عۀاساسرارال«نویسنده کتاب 
 »االله گورباچف آیۀ«دارد که دجال، سید محمد خاتمی است و او را به  سپس اظهار می. گیرد می

  2دهد. لقب می
یس یتأکید دارد که مهدي موعود صدام حسین ر» الدجالالمسیح «دیگري در کتاب به نام 

  1بق عراق است.اس رجمهو
                                                        

نزدیک است که هیچ گندم و درهمی به سوي «کند که ما نزد جابر بن عبداالله بودیم. وي گفت:  ه رضی االله عنه روایت میابونضر - 1
سپس افزود: نزدیک است که  افتد؟ گفت: از طرف عجم که مانع آن می شوند. اهل عراق راهی نشود. ما گفتیم: چگونه چنین اتفاقی می

  روایت مسلم» هیچ دینار و مدي به سوي اهل شام رهسپار نگردد. ما پرسیدیدم: از طرف چه کسانی؟ گفت: از طرف روم.
 ، اثر فهد سالم.عۀاسرار السا - 2
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که در برخی  »سفیانی«معتقد است که منظور از » هرمگدون«امین محمد جمال در کتاب 
  احادیث آمده، صدام حسین است.

ملک  »سفیانی«ت که منظور از سبر این باور ا» و هجوم الغرب عۀاشراط السا«نویسنده کتاب 
  2سین، پادشاه اسبق اردن است.ح

ن روشنی وجود داشت ی، اما اگر قراپذیرفتتوان  نمیرا درست بودن هیچ کدام از این ادعاها 
که این علایم وارده در حدیث بر این رویداد مشخص منطبق آمده و با روشنی تمام بدون هیچ 

با  ،یمکن، اشکالی ندارد که حدیث را بر آن رویداد حمل استچنین امري صادق بر اي  بهیشا
یا از شباهت بیشتري  ،وجود امکان حمل و تطبیق آن حدیث بر رویدادهایی که مشابه آن بوده

  برخوردار باشند.
  هایی در این باب مثال

کند که  در داستان قتل پسرش عبداالله بن زبیر روایت می امام مسلم از اسماء بنت ابوبکر 1
 هبه ما خبر داد خدا رسول«سماء به حجاج بن یوسف ثقفی فرمانده لشکر قاتلان پسرش، گفت: ا

ریز خواهد بود. ما کذاب را دیدیم، ولی گمان  ک دورغگو و یک خونیاست که در قبیله ثقیف 
باز حجاج از مجلس او برخاست و دوباره «گوید:  راوي می» ریز کسی جز تو باشد. برم خون نمی

  .»نگشت
گو را دیدیم، منظورش مختار بن  گوید: این که حضرت اسماء گفت: ما دروغ امام نووي می

هاي وي این بود که  ترین دروغ یکی از زشت .گفت عبید ثقفی است که بسیار دروغ میی اب
گو، مختار  جا منظور از دروغ آید. علما نیز اتفاق نظر دارند که در این یل نزد او مییمدعی بود جبر

  3ریز حجاج بن یوسف است. واالله اعلم. عبید و خون یبن اب
لاَ تقَُوم الساعۀُ «فرمود:  خدا کند که رسول روایت می امام مسلم از حضرت ابوهریره 2

د که شو پا نمیرقیامت تا زمانی ب«4»حتَّى تَخْرُج نَار منْ أرَضِ الْحجازِ تُضىء أعَنَاقَ الإِبلِِ ببِصرَى.

                                                                                                                                                     
 الحجۀ کشته شد. مولف کتاب، سعید ایوب است. هـ. ق. دهم ذي1427صدام حسین در سال  - 1

 درگذشت. مولف این کتاب نیز فهد السالم است. م7/2/1999 هـ، مطابق با1420دشاه اردن در سال ملک حسین پا - 2

 ).8/328(شرح مسلم علامه نووي - 3

  .7473/ صحیح مسلم للنیسابوري - 4
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این  »روشن شوند. 1اصرهاي شتران در ب از سرزمین حجاز خارج شود که در اثر آن گردنآتشی 
پرتو زنان مدینه در چنان بوده که آتش بیرون آمده و گفته شده است که تا سه ماه دوام داشته و 

  بافتند.می هایشان را  آن رشته نور
هـ. در 654خر سال الآ جمادي3شب چهارشنبه «گوید:  ابوشامه در توصیف این داستان می

ها  ها، چوب دیوارها، سقف خانه .به دنبال آن زمین لرزید .ي منوره صداي بزرگی برخاست مدینه
سپس  .ماه ادامه داشت همانخوردند و این جریان تا روز جمعه  تکان می پیوستهها   و دروازه

ه ما آن را از داخل قریظه پدیدار گشت ک بنیي  محلهي حرهّ در نزدیکی  آتشی در منطقه
و  شدجاري  تشاز آ ییها رودخانه .بزرگی بود بسیار کردیم، آتش مان مشاهده می هاي خانه

  2ي ساختمان بود. هاي آن به اندازه و شراره مسدود گردید» شظا«ي  رودخانه
آتش بسیار  .در مدینه پدیدار شداین آتش هـ 654در زمان ما در سال «گوید:  علامه نووي می

  3»تواتر ثابت است. هظهور این آتش ب .بزرگی بود و از قسمت شرق مدینه تا پشت حرّه امتداد داشت
به نظر من این آتش که در حدیث ذکر شده است همان است که «گوید:  بن حجر میاحافظ 

  4»دیدگاه قرطبی و دیگران نیز همین است. است.در اطراف مدینه ظاهر شده 
لا تقوم الساعۀ حتى تظهر الفتن «فرمود:  خدا کند که رسول روایت می از ابوهریرهامام احمد   3

قیامت تا «5»قال: القتل.قیل: وما الهرج  ویکثر الکذب ویتقارب الأسواق ویتقارب الزمان ویکثر الهرج
هرج زیاد بازارها و زمان نزدیک شود و ، دروغ زیاد شود .ها آشکار شوند که فتنهشود  برپا نمی زمانی
  »ریزي و کشتار ناحق. خونفرمود: حضرت آن ؟گفته شد: هرج چیستشود.

ترین توجیه در تفسیر  محتمل«د: می گویالباري  االله در تعلیق این حدیث فتح علامه بن باز رحمه
در حدیث مذکور آن است که در زمان ما اتفاق افتاده و بر اثر اختراع هواپیما و  »نزدیک شدن«

ها کوتاه شده  آن  و مسافت بیناند  ها و... شهرها و کشورها به هم نزدیک شده ماشین و رسانه
  »است. واالله اعلم.

ي دوم: شرط نیست که وقوع علایم قیامت به خود قیامت نزدیک باشند؛  قاعده
  ها زمان طولانی گذشته است آنزیرا بر 

                                                        
 بصرا امروزه شهر حوران در شام است. - 1

 .527، قرطبی، صةالتذکر - 2

 ).18/28(  شرح مسلم، - 3

  ).20/128(الباري،  فتح - 4
  10735مسند احمد بن حنبل: - 5
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به زمان وقوع ها علایم قیامت دلیل بر نزدیکی وقوع قیامت هستند، اعم از این که این علامت
  د یا دور.نآن نزدیک باش

ي  بعثت من و قیامت به اندازه« »بعثت أنا والساعۀ کهاتین.«فرمود:  حضرت به عنوان مثال آن
 این 1.ي خود را با هم نزدیک کرداانگشت سبابه و وسط پیامبر».این دو به هم نزدیک است

هر  2از علایم نزدیک بودن قیامت هستند. حضرت بیانگر آن است که بعثت و مرگ آن حدیث
تر  ها به قیامت نزدیک و زمان آن اند اند که بعد از آن اتفاق افتاده چند علایم دیگري وجود داشته

  بوده است.
  :توان به سه بخش تقسیم کرد می علایم قیامت را از حیث وقوع

  چناناند صورت گرفته و کامل روشنکه به صورت هستند عبارت از اموري علایم برخی ، 
 .حضرت از بعثت و مرگ و ظهور مدعیان نبوت خبر داده است که آن

 دیک شدن بازارها و زمانند ن، فزایش هستنداو پیوسته رو به  اند آغاز شده علایم برخی
 3نوشتارها و قتل و کشتار زیاد.انتشار 

 ۀمانند خروج  ،افتند اتفاق می و بعداً اند هنوز اتفاق نیفتاده علایم برخی4و دجال. داب 

علایم قیامت بر مرتبط با  ي سوم: خطرتطبیق اشتباه احادیث قاعده
  جهان واقع

که  شودزیرا اگر تأکید  ؛و ادعاي بدون دلیل است چنین کاري از روي ناآگاهی  - 1
چنین ادعایی از لحاظ ، مصداق دارده در حدیث در مورد فلان حادثه شد این علامت وارد

اي وجود  جا دلیل و قرینه نیاز به دلیل و قرینه دارد، در صورتی که در این عقلی و شرعی
 برازنده نیست که است، یافتهدستور کردن و فکر  یدنکه به اندیشیی مؤمن راستگو. ندارد

  . آزاد بگذاردن علم در امور و اخبار شریعت زبانش را بدو

                                                        
 بخاري و مسلم. - 1

 هاي صغري خواهد آمد. ) از علامت2/1(بیان این علامت در شماره  - 2

 هاي صغري خواهد آمد. ) ضمن علامت55) و (68این علامت به شماره ( - 3

 هاي کبري خواهد آمد. ) ضمن علامت1) و (8این علامت به شماره ( - 4
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و   اندکتاب نگاشته کسان که برخی چنان ،انجام عمل غیر شرعی یا ترك عملی شرعی - 2
اند که مهدي فلان شخص  اند و با تأکید اظهار داشته در آن از ظهور مهدي سخن گفته

رهایشان را بر حسب و کا نشسته اندبرخی از خوانندگان در انتظار مهدي  ،است. بنابراین
اسب و شمشیر خریداري و خود را  کسان که برخی اند، چنان ریزي کرده ظهور وي برنامه

و کاشانه دست   برخی دیگر از ازدواج و خانه اند. هاي آینده آماده کرده براي نبردها و سال
  به دلیل این که ظهور دجال بسیار نزدیک است و... ،نده اکشید

مثلا اگر تأکید شود که  .منجر به تکذیب خدا و رسول او می شود این تطبیق اشتباه - 3
گردد که  منظور از مهدي فلان شخص است و سپس خلاف آن ثابت گردد، این باعث می

اطمینان  ه در مورد مهدي را تکذیب کنند. سایر علایمی که بدونشد مردم احادیث وارد
  نیز همین حکم را دارند.  ،کید شودبر جهان واقع تأ آنها ها، بر تطبیق آن کاملصحت از 

  
 همعناي اشراط الساع

 

  اشراط
که  ،ها و اسباب قیامت به معناي علامت ۀعجمع شَرَط به معناي علامت است. و اشراط السا

  1د.شو قیامت برپا می آنهابعد از وقوع 

  هالساع
می گویند که به صورت » ساعۀ«رو به آن  از این .شود اي که در آن قیامت آغاز می لحظه

  2میرند. یک صدا میشنیدن ي مردم با  گردد و همه ناگهانی در یک لحظه آغاز می
  

  

                                                        
  .460، ص2؛ ابن اثیر، غریب الحدیث، ج136ص 3جوهري، الصحاح، ج  - 1
 .460، ص2ابن اثیر، غریب الحدیث، ج - 2
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  علایم قیامت نواعا
  علایم قیامت بر دو بخش هستند:

  اند ها نیز بر دو نوع این ،: علایم صغري (کوچک)نخستبخش: 

  : علایم دورنخستنوع 
بعد  سبببه  .شان گذشته است و زمان اند هستند که به وقوع پیوستهها علایمی  این

و  ها از برپایی قیامت علامات صغري نامیده می شوند. ماند بعثت پیامبر وقوع آن
  1شکافتن ماه و خارج شدن آتش بزرگ در مدینه.

  نوع دوم: علایم متوسط
بلکه در حال  ،اند هدسپري نشاما هنوز  ،اند ها علایمی هستند که پدیدار گشته این

ها نیز علایم صغري اطلاق  به این .ها بسیارند افزایش و فزونی هستند. این نوع علامت
هاي پا برهنه و  زاید، فخرفروشی انسان د. از جمله این که کنیز، بانوي خود را میشو می

  2ها و ظهور سی دجال که ادعاي پیامبري دارند. چوپان در کاخعریان و 
  علایم کبريبخش دوم: 

مجموع  .دشها قیامت برپا خواهد  ها علایمی خواهند بود که پس از ظهور آن این
  ها به وقوع نپیوسته است. از آنیک ها ده علامت است و هنوز هیچ  آن

نزد  خدا ذاکره بودیم، رسولم ودر حالی که سرگرم گفت و گو گوید:  حذیفه می
 ما گفتیم: در مورد قیامت. فرمود: گویید؟ میدر مورد چه چیزي سخن  ما آمد و پرسید:

 تا زمانی که ده علامت را 

 بر شمرد: چنین د و سپسشو پا نمیرمشاهده نکنید قیامت هرگز ب

 ،گیرد دودي که عالم را فرا می - 1

 ،دجال - 2

 ،دابۀ - 3

                                                        
 خواهد آمد. )13(   و )3و ( )1(هاي  ها در شماره توضیح این علامت - 1

 خواهد آمد. )11و ( )21و ( )19(هاي  ها در شماره توضیح این علامت - 2
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 ،طلوع خورشید از مغرب - 4

 ،نزول عیسی فزرند مریم - 5

 ،یأجوج و مأجوج - 6

  ،فرو رفتن در زمین بار سه - 7
 ،در مشرق فرو رفتن - 8

 ،فرو رفتن در مغرب - 9

 ،فرو رفتن در جزیرة العرب - 10

و مردم را به  می آیدآتشی است که از یمن بیرون علامت آخرین  - 11
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در آنها   فرق .صغري و برخی کبري هستند ،م قیامتیقبلا گفته شد که برخی ازعلا
ها نیز بیشتر خواهد بود و  ثیر آنأآیند و ت م کبري قبل از وقوع قیامت مییاین است که علا

به وقوع ها تر از آن هاپیشصغري مدتیم ند. اما علاکن احساس میها را  مردم آن ي همه
برند و  ها پی می اي به وقوع آن گردند و عده در برخی جاها پدیدار می ،خواهند پیوست

  .نهاي  عده
 آیات و احادیث وارد پرتوها را در  پردازیم و آن م صغري مییاینک به یادآوري علا

ي  دقت، صحت احادیث و ثبوت روایات را سرلوحهیم و کن ه در این باب جستجو میشد
  دهیم. قرار می خویش  تحقیق
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1  
  خدا بعثت رسول

ي نزدیکی قیامت است. این  اند که بعثت وي دلیل و نشانه خبر داده حضرت آن
را دیدم  خدا گوید: رسول می نخستین علامت قیامت به شمار می رود. سهل بن سعد

ت مانند این دو انگشت، بعثت من و قیام«و سبابه اشاره کرد و فرمود:  اکه به انگشت وسط
  1»نزدیک اند. به یکدیگر

در زمان وزش بادهاي (در آغاز قیامت) من « 2».بعثت فی نسم الساعۀ« :و نیز فرمود
  »خفیف قیامت مبعوث شدم.

 استاست؛ زیرا او پیامبر آخر زمان  پیامبر ،علامت قیامت نگوید: نخستی قرطبی می
  3.»نخواهد بودو بین او و قیامت پیامبر دیگري 

  
2  

  وفات پیامبر
. عوف بن مالک استهاي قیامت  از نخستین نشانه حضرت تراژدي وفات آن

اي از پوست حضور داشت.  که در خیمه رفتم گوید: در غزوه تبوك نزد رسول خدا می
 - 3فتح بیت المقدس، -2 مرگ من - 1شش اتفاق را در پیشاپیش قیامت بشمار: «فرمود: 

که  اي ، به گونهوفور مال و سرمایه - 4بیفتدگوسفندان در که  وباییسان ه ي بو میر مرگ
افزایش یعنی چنان مال و سرمایه  ودش می خشنودشود و باز هم نا به کسی صد دینار داده می

   که انسان جز با هزاران دینار راضی یابد می

                                                        
 بخاري. مسلم نیز این حدیث را از طریق انس روایت کرده است. - 1

 آن را صحیح دانسته است. الصحیحۀروایت حاکم، آلبانی نیز در سلسله الاحادیث  - 2

 .710ص1، ج ةقرطبی، تذکر - 3
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اي که در تمام  فتنه  -5د.شو مین
 -6 شود هاي عرب داخل می خانه

صلحی که بین شما و رومیان انجام 
آنان در این صلح خیانت  1.گیرد می
شما   پرچم علیهکنند و با هشتاد  می

زیر هر پرچمی  کنند که حمله می
دوازده هزار جنگجو حرکت 

  2»کند. می
  

ترین تراژدي بود که مسلمانان به آن گرفتار شدند و  بزرگ بنابراین وفات پیامبر
وحی از آسمان  حضرت زیرا با مرگ آنشد؛ تیره و تار  مدینه در دیدگان صحابه

  ها پدیدار شد. برخی عرب در و ارتداد  هاي فتنه قطع گردید و نخستین شراره
 
 
 
 

  
  
  
  

  
                                                        

  منظور از رومیان، امروز آمریکاییان و اروپاییان هستند. - 1
  ها خواهد آمد. بخاري. توضیح مفصل این نشانه - 2
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3
  شکاف برداشتن ماه

  وإِنْ یرَوا آیۀً یعرِضوُا ویقُولُوا  *اقْترَبَت الساعۀُ وانشَْقَّ الْقَمرُ  فرماید: میخداوند 
قیامت هر چه زودتر فرا «.1مستمَرٌّسحرٌ

می رسد، و (در آن) ماه به دو نیم می 
 يهانشانه )مشرکان(گردد. * و اگر 

ببینند از آن روي گردان  را (الهی)بزرگ 
و می گویند: جادوي گذرا و  شوندمی 

  »ناپایداري است.
با احادیث «گوید:  حافظ ابن کثیر می

متواتر و اسناد متواتر ثابت شده است که 
  روي این واقعه در زمان رسول خدا

روي داده و  حضرت زمان آنعلما اتفاق نظر دارند که دو نیم شدن ماه در  .داده است
  2»یکی از معجزات درخشان وي بوده است.

اي ارایه  معجزه نخواستند تا به آنا خدا اهل مکه از رسولگوید:  می حضرت انس
  3ها شکافتن ماه را ارایه داد. به آن خدا د. رسولکن

در  خدا ما با رسول  گوید: عبداالله بن مسعود می
ي  یک تکه .ناگهان ماه دو نیم شدکه بودیم  امن

ي آن در جلو کوه  آن بر پشت کوه و یک تکه
  4»نگاه کنید.«فرمود:  خدا رسول .قرار داشت

  

                                                        
 .2،  1قمر :  - 1

 .472، ص7ج  تفسیر ابن کثیر، - 2

 متفق علیه. - 3

 متفق علیه. - 4
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شدند و گفتند: اگر در ادعاي  جمع حضرت  مشرکان گرد آن«گوید:  ابن عباس می
یک نیم آن بر کوه ابو  که گویی، پس ماه را براي ما دو نیم کن ات راست می یامبريپ
از  خدا ردهم بود. رسولاعان باشد. شب نیز شب چهیقعدیگر آن بر کوه قُیص و نیم بقُ

گاه ماه دو نیم  ي مشرکان را بدهد. آن پروردگارش خواست تا به او توان انجام این خواسته
 خدا رسول .ن قرار گرفتانیم آن بر کوه ابوقبیص و نیم دیگر آن برکوه قعیقع. یک شد

  1»نگاه کنید.«فرمود: 
  
  

  
  

                                                        
روایت کرده. در اسناد آن موسی بن عبدالرحمن وجود دارد که کذاب است، اما  ةاین حدیث را ابونعیم در دلائل النبو -  1

  حدیث شواهد دیگري دارد، چون این حدیث نزد علما مأنوس بود من آن را ذکر کردم. 
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4  
  انقراض صحابه

  روند.  به شمار می خدا بهترین افراد این امت بعد از رسول خدا اصحاب رسول
فإَِذَا  ،النُّجوم أَمنۀٌَ للسماء« :فرمود خدا کند که رسول روایت می حضرت ابوموسی

، فإَِذاَ ذَهبت أَتَى أَصحابىِ ما یوعدونَ ،ذَهبت النُّجوم أَتىَ السماء ما تُوعد وأنََا أَمنۀٌَ لأَصحابىِ
ستارگان محافظان «1».فإَِذاَ ذَهب أَصحابىِ أَتىَ أُمتى ما یوعدونَ ،وأَصحابىِ أَمنۀٌَ لأُمتى

چه به آسمان وعده داده شده است  آسمان هستند، و چون ستارگان از بین بروند، آن
چه به اصحابم وعده  وفات کنم آن ناصحاب خودم هستم و چون مآید. و من محافظ  می

اصحاب من نگهبانان امت من هستند و چون اصحاب من از بین  خواهد آمد.داده شده 
  »چه به امت من وعده داده شده است خواهد آمد. بروند آن

  در این حدیث به دو مطلب اشاره شده است:
 قیامت ي  با از بین رفتن صحابه دو نشانه

آید: از بین رفتن ستارگان و  پدید می
 ها و مرگ پیامبر.  فرود آمدن شهاب

  از احادیث ثابت شده است که نیکان
روند و قیامت بر  کم کم از بین می

  گردد. هاي شرور و فاسد برپا می انسان
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5  
  المقدس فتح بیت

در  کهبود به نبوت رسیدند، بیت المقدس در قلمرو مسیحیان روم  حضرت وقتی آن
به فتح بیت المقدس مژده داد و  پیامبررفت.  به شمار می يوري مقتدرتامپرا آن روزگار

د که شم قیامت بر شمرد. چنان که در حدیث عوف بن مالک ذکر یآن را از علا
فتح بیت از جمله  ».شمارشش نشانه را در پیشاپیش قیامت بر «فرمود:  حضرت آن

  1را بر شمرد. المقدس

) در .م637.هـ 16(بیت المقدس در سال 
 زمان خلیفه دوم حضرت عمر بن خطاب

گشوده شد و آن را از کفر و شرك 
  .ساختپاکسازي کرد و در آن مسجدي 

بیت المقدس دوبار فتح شده است، یک بار 
  در زمان عمر بن خطاب و باري دیگر

  
  االله. ) در زمان دولت ایوبی توسط صلاح الدین ایوبی رحمه.م1187 - هـ. 583(در سال 

جایی که درختان و  تا ،دکرفتح خواهد  رامؤمن قدس  لشکري ،دیگر بار اگر خدا بخواهد
 ،فتَعَالَ فَاقتُْلهْ. إِلاَّ الغَْرقَْد ،هذَا یهودى خَلْفى ،یا عبد اللَّه ،یا مسلم« :ها چنین گویند سنگ

.ودهْرِ الینْ شَجم این یهودي است که پشت من خود را  ،ي خدا اي بنده ،اي مسلمان« 2»فإَِنَّه
  » .بیا و او را به قتل برسان .پنهان کرده است

 ،المقدس انجام گرفته هایی که بین مسلمانان و یهود در مورد بیت ذکر برخی از جنگ
  3خواهد آمد.

                                                        
 صحیح بخاري. - 1

 .7523صحیح مسلم. شماره، - 2

 مراجعه کنید.هاي صغري  ) از علامت95ي ( به شماره - 3
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6  
  مرگی مانند قعاص گوسفندان

ي بر اثر وبایی که جان افراد را به صورت بسیارم قیامت این است که افراد ییکی از علا
  میرند. گیرد، می دسته دسته می

واس ماند: منظور طاعون ع برخی گفته
ها یا  طاعون عبارت است از جوش .است
هاي شدید و  هایی که همراه با التهاب ورم

بسیار آزار دهنده در جسم انسان پدید 
آور و  این بیماري بسیار مرگ .آید می

    واس روستایی در فلسطین مع کشنده است.
 فرمود: خدا کند که رسول روایت می عوف بن مالک1المقدس است. در نزدیکی بیت

سان ه ب را برشمرد که مرگیها  از جمله آن »هاي قیامت را بر شمار: مورد از نشانهشش «
  2.»استگوسفندان  دربیماري قعاص 

بیماري طاعون در زمان خلافت عمر بن 
المقدس (که در  خطاب بعد از فتح بیت

در  .هـ18روي داد) در سال . هـ16سال 
بالغ  سیاريسرزمین شام اتفاق افتاد و افراد ب

از  در اثر آن بیست و پنج هزار مسلمانبر 
  بین رفتند.

  ي  از صحابه بسیارينیز بر اثر آن تعداد 
و فضل بن عباس بن  هبزرگوار از جمله معاذ بن جبل، ابوعبیده، شرحبیل بن حسن  

   درگذشتند.  عبدالمطلب
گیرد  بیماري است که حیوانات را مینوعی گیرد،  که گوسفندان را می صبیماري قعا

این  حضرت  کشد. بدین جهت آن ها را می آید و فورا آن شان خون بیرون می و از بینی
می چون زخمی در بدن پدید نخست این بیماري  ،دکرقعاص گوسفندان تشبیه به  مرگ را

  آورد. بیمار را از پا درمی در نهایتشود و  و سپس از آن خون جاري می یدآ
  

                                                        
 ).4/177(البلدان،  معجم - 1

 بخاري.ر.ك: 2
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7  
  بسیارهاي  ظهور فتنه

هاي قیامت است که در این زمان به وضوح نمایان است و انواع  این نیز یکی از نشانه
  .ندا ا انسان را فرا گرفتهه فتنه

هاي حرام از  ي نگاه فتنه ها،این فتنه از جمله
اي، مجلات  هاي ماهواره چه در شبکه طریق آن
شود  هاي انترنتی به نمایش گذاشته می و سایت

هاي حرامی که از طریق  ها و فیلم و عکس
  شود. و... در میان مردم توزیع می  بایلوم

  هایی هستند که اگر انسان  ا از جمله فتنهه این
نگه محفوظ ها  خود را از آن اوترس از خدا و تعظیم سبب ها دست بکشد و به  از آن

  آن را در قلبش احساس کند. حلاوتد که کن می عنایتخداوند چنان ایمانی به او  دارد،
 ،پول شراب، ي مال حرام، از قبیل اموال ربوي، رشوه، فروش کالاهاي حرام همچنین فتنه

  ناجایز و...  پوشاك
  کند. پذیرد و او را به کیفر تهدید می خوار را نمی خداوند دعاي حرام

  پوشند. را میها هاي حرامی که زنان و مردان آن ي پوشیدن لباس فتنه
که انسان پرهیزگار و پاك در میان  اي گونهبه  ،ها مردم در فتنه گرفتار آمدن مداوم

  رسد. ها غریب به نظر می آن
  .به کار می رودهر کار ناجایز و زشت  معناي فتنه به معناي امتحان و آزمایش است و به

حق را مشتبه  ،مسلمانانسان که بر  ستا  هاي بزرگی خبر داده حضرت از آمدن فتنه آن
موجب نابودي من  فتنه گوید: این د، مؤمن میآی می پدیداي  سازند و هر بار که فتنه می

  گردد. شود و دیگري پدیدار می سپس آن فتنه خاموش می شد،خواهد 
بادروا بِالأَعمالِ فتنًَا « فرمود: خدا کند که رسول روایت می ابوهریره حضرت

یبیِع  .أوَ یمسى مؤْمنًا ویصبِح کَافرًا ،یصبِح الرَّجلُ مؤمْنًا ویمسى کَافرًا ،کَقطَعِ اللَّیلِ الْمظْلمِ
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 هاي شب تار ظهور مانند پارهکه هایی  فتنه برانجام اعمال نیک  اب« 1».دینَه بِعرَضٍ منَ الدنیْا
د و شب کافر است شو . انسان صبح مؤمن است و شب کافر می، پیشی بگیریدخواهند کرد

  »فروشد. د، دینش را در عوض کالاي ناپایدار دنیا میشو و صبح مؤمن می
و متراکم  بسیاراي ه این حدیث مؤمن را قبل از این که گرفتار فتنه :معناي حدیث

 فرا را او –نه شب ماهتابی  -ي شب تار  هاي رویهم انباشته هایی که مانند پاره گردد، فنته
  .کند می یق تشو نیک عمال ا نجام ا به گیرند، می

 ،ها را اظهار داشت و آن، این که انسان هاي این فتنه یک نمونه از سختی حضرت آن
ها خواهد بود که  در اثر سنگینی فتنه وضع یا بر عکس. این ،صبح مؤمن است و شب کافر

  د.شو انسان در یک روز به این شکل دچار تحول می
8  

  اي هاي ماهواره ظهور شبکه
اي با انواع فتنه و بلا مشغول فعالیت  امروز در فضا حدود سیزده هزار کانال ماهواره

انجام  اب«اشاره شد که:  بسیارهاي  هستند. در حدیث گذشته نیز به صورت عموم به فتنه
  ...»، پیشی بگیریدهاي شب تار ظهور خواهند کرد همانند پارکه هایی  فتنه براعمال نیک 

ند، اشاره شده آور اي پدید می هاي ماهواره هایی که شبکه در حدیث دیگري به فتنه
  :که فرمود کردهبن یمان روایت  هشیبه در مصنف خود از حذیف است. ابن ابی

ى تَّح ماءمن الس علیکم الشرُّ بصأن ی نَّلیوشکَ«
 ؟وما الفیافی یا أبا عبد االله :قیل :قال .یالفیاف غَیبلُ

نزدیک است که از بالا بر سر « 2».الأرض القفر :قال
ثیر این أاي که ت شما شر و بدي ریخته شود تا اندازه

اي  ید:پرسراوي  رسد. شر و بدي به فیافی نیز می
ابوعبداالله! منظور از فیافی چیست؟ گفت: سرزمین 

  »خشک و دور دست.
در لسان العرب آمده است:  .گویند می» آسمان«ها به هر چه بالاي سر انسان باشد، سما  عرب

  السماء کلّ «
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  شود. آسمان نامیده می ،کندافتو سایه بر یعنی هر چه بالاي سرت باشد و » ماعلاك فأظلک.

آنها ها نیز  ، تلویزونسرازیر می کنندها  اي را که ماهواره انهوقیحي  فتنه و برنامه گونههر هامروز
ها سالم  نیز از این فتنه باناو بی کنند تا جایی که چادر نشینان صحرا دریافت کرده و پخش میرا 

  ند.اهنماند

9  
  از جنگ صفّین حضرت خبر دادن آن

از آن خبر  حضرت هاي قیامت که آن یکی از نشانه
افتد، اعم  ها و نبردهایی است که اتفاق می داده، جنگ

ها در میان مسلمانان و کفار روي  از این که این جنگ
  دهد یا در میان خود مسلمانان. 

  ي این اخبار جنگ صفین است که در سال  از جمله
از  جنگ این .) میان حضرت علی و معاویه بعد از شهادت حضرت عثمان روي داد.هـ36(

  رود. م قیامت به شمار مییعلا
لاَ تقَُوم الساعۀُ حتَّى تقَتَْتلَ فئتََانِ « :فرمودخدا کند که رسول روایت می ابوهریره

شود که  قیامت تا زمانی برپا نمی«1»وتَکُون بینَهما مقتَْلۀٌَ عظیمۀٌ ودعواهما واحدةٌ. ،عظیمتَانِ
در حالی که  ،شودي کشته میبسیارها افراد  آن از پردازند وبدو گروه بزرگ با هم به نبرد 

  »یک چیز است. هر دودعواي 
                                                        

  .7438، و صحیح مسلم، شماره3609صحیح بخاري، شماره - 1
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 ي ناجیه اهل سنت و جماعت این است که از بحث و گفت و گو بنابراین دیدگاه فرقه

  د.شوخودداري  ،رخ داده است در مورد اختلافاتی که در میان اصحاب

10  
  ظهور خوارج

ایی ه هاي قیامت ظهور فرقه یکی دیگر از نشانه
و  حضرت ست که با منهج و روش آنا

کنند. یکی از این  ي بزرگوار مخالفت می صحابه
ها خوارج است. خوارج گروهی از همراهان  فرقه

او  در کنار نخست حضرت علی بودند که
  ي تحکیم و داوري  سپس بعد از مسأله ،جنگیدند

و به روستایی به نام حروراء در  سرپیچیدندکه بین او و معاویه انجام گرفت، از فرمان او 
  نزدیکی کوفه سکنی گزیدند.

  برخی از باورهاي خوارج
خواري و...) شود کافر است و براي  کسی که مرتکب گناه کبیره (چون زنا، شراب  1

حقیقت آن است که  ؛ زیرااست يگمراهی آشکارباور این  .ماند میهمیشه در دوزخ 
رود و بر  شمار میه انجام آن فاسق ب امرتکب گناه کبیره کافر نمی شود، بلکه گناهکار و ب
  او واجب است تا توبه کند و از آن گناه دست بکشد.
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را که به داوري و تحکیم  رضی االله عنهم و بسیاري از صحابه حضرت علی و معاویه    2
  راضی شدند، کافر می شمردند.

  علیه حکام فاسقی که هر چند انجام عمل کفر انگیز از آنان ثابت نشده است، باید شورید.    3
 ،کنند خسته میبسیار ت اعباد با انجامو خود را  دانش و دانشمند بودن دارنداین گروه ادعاي 

ه است که رَیصوي این افراد ذوالخُ مانند. از جمله میاحکام قرآن جاهل و نادان لی در و
  1»شود. د که تیر از کمان خارج مینشو از دین چنان خارج می«در مورد وي فرمود:  خدا رسول

سیخْرجُ فى آخرالزمان قوَم أحَداثُ « :فرمود خدا گوید: رسول می عبداالله بن مسعود
 اءَفهنَانِ، سنَ الأَسرقُوُنَ ممی ،مَنَاجِرهح اوِزجونَ القْرآن، لاَ یقرَْءۀِ، یرِیْلِ البَرِ قوَنْ خیقوُلوُنَ ملامَِ، یَالأح

ند. کنمی ظهور در آخر زمان، گروهی کم سن و سال و نادان «2»الدینِ کمَا یمرُقُ السهم منَ الرَّمیۀِ.
حضرت  ، سخنان خوبی از آن3رود تر نمی شان پایین هاي نجرهاز حخوانند در حالی که  قرآن را می

  »از اسلام، خارج می شوند.، آنان شود که تیر از کمان خارج می چنانولی  4،زبان می آورندبر 
  :آغاز ظهور خوارج

بین دو گروه و فق اهل شام و اهل عراق بر تحکیم و داوري واپس از جنگ صفین و ت 
ها در لشکر حضرت علی هشت هزار  خوارج که تعداد آن برگشت حضرت علی به کوفه

  رفتند. و به حرورا ندنفر و در روایتی شش هزار بود، از او جدا شد
                                                        

در میان مردم مالی را تقسیم کرد.  حضرت بودیم که آن خدا ما در محضر رسول«گوید:  ابو سعید خدري می - 1
واي برتو، اگر من : «دفرمو حضرت خدا! عدالت کن. آن ذوالخویصره که مردي از بنی تمیم بود، آمد و گفت: اي رسول

خدا!  گاه عمر گفت: اي رسول آن». گردي اگر من عدل نکنم عدل نکنم، چه کسی عدل خواهد کرد. تو خایب و خاسر می
ر نماز بتان را در برا ا بگذار؛ زیرا او یارانی دارد که شما نمازهاياو ر«فرمود:  حضرت اجازه بده سر از تنش جدا کنم. آن

خوانند در حالی که از  دانید، قران را می ارزش می هاي آنان حقیر و بی تان را در برابر روزه هاي هاي آنان و روزه
تیرانداز به پیکان تیرش، نگاه . شود شوند، چنان که تیر از شکار خارج می رود. از دین خارج می تر نمی شان پایین هاي حنجره

که به احشا و بیند  کند و چیزي نمی بیند. به پرهاي تیر نگاه می کند و چیزي نمی بیند. به انتهاي تیر نگاه می کند و چیزي نمی می
که  شوند بدون این خون شکار رسیده باشد. (منظور حدیث این است که آنان به برخی از عملکردشان از دین اسلام خارج می

کند و جسدش را پاره  کند و تیر به شکار اصابت می گونه که شکارچی به شکارش مانند آهو تیر شلیک می احساس کنند، آن
کند که تیر به شکار اصابت نکرده است، در حالی که اصابت  آید و شکارچی گمان می کند و از قسمت دیگر آن بیرون می می

ي گوشتی تکان  است که یکی از بازوهایش مانند پستان زن است، یا مانند تکه ي آنان مرد سیاه رنگی کرده است.) نشانه
  شورند. متفق علیه. خورد، در رکاب گروهی از مردم می می

 .2511، مسلم، شماره5057بخاري، شماره - 2

 کنند. فهمند و بر آن عمل نمی یعنی قران را نمی - 3

 فهمند. ي آن را نمیآورند، اما معنا یعنی آحادیث را بر زبان می - 4
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 ها مذاکره و گفت و گو فرستاد تا با آن نزد آنانعبداالله بن عباس را  ،گاه حضرت علی آن
بازگشتند و ، ي مسلمانان، حضرت علی حت امر و فرمانبري خلیفهي آن تعدادي ت در نتیجه 1.کند

  برخی به گمراهی خود ادامه دادند. حضرت علی در مسجد کوفه براي آنان 
                                                        

گوید: وقتی خوارج که تعدادشان شش هزار نفر بود، از  داستان مناظره ابن عباس با خوارج از این قرار است: ابن عباس می -  1
گفتند: اي امیرالمؤمنین!  آمدند و می رو مردم می جدا شدند، با هم توافق کردند تا با او بجنگند. از این لشکر حضرت علی

  خواهند با تو بجنگند. اند و می گروهی از فرمان تو خارج شده
  اهند کرد.جنگم و آنان چنین خو که آنان جنگ را آغاز نکنند من با آنان نمی ها را رها کنید، تا زمانی گفت: آن علی می

روزي وقت نماز ظهر نزد او آمدم و گفتم: اي امیرالمؤمنین! امروز نماز را با تاخیر بخوان تا من نزد این گروه بروم و با آنان 
  سخن بگویم.

  ترسم. علی گفت: من براي تو می
  من گفتم: خیر، برایم غمگین مباش.

ام را پوشیدم  ي زیباي یمنی ه علی به من اجازه داد. و من جبهگا کردم. آن من نیز فردي خوش اخلاق بودم و کسی را اذیت نمی
  و موهایم را شانه زدم و به وقت نیمروز نزد آنان رفتم.

هایشان بر اثر سجده زخم برداشته بود،  من نزد قومی رفتم که هرگز قومی زاهد و عبادت پیشه مانند آنان ندیده بودم. پیشانی
هایشان بر اثر شب بیداري تُرش بود. من به آنان سلام  هایشان بالازده و تمیز بود. چهره لباسهایشان مانند زانوي شتر بود،  دست

نزد شما  خدا گفتم. آنان گفتند: ابن عباس خوش آمدي، اینجا آمدي؟ گفتم: من از نزد مهاجرین و انصار و داماد رسول
  ترند. یر قران آگاهام، کسانی که قران بر آنان نازل شده است و آنان نسبت به تفس آمده

آنان گروهی « بل هم قوم خصمون گروهی گفتند: با قریش جدال نکنید، زیرا خداوند در مورد آنان گفته است:
  کنیم. دو یا سه نفر گفتند: ما با آنان مذاکره می» ند.گر جدال

اید، چیست، در حالی که قران بر آنان نازل شده  و مهاجرین و انصار قیام کرده خدا من گفتم: دلیل شما که علیه داماد رسول
  ترند؟ و از آنان کسی در میان شما نیست و آنان به فهم و درك قران از شما آگاه

خداوند  ها را حکم و داور قرار داده است، در حالی که گفتند: ما به سه دلیل قیام کردیم. اول این که او در امر خداوند انسان
  پس حکمیت انسان در برابر گفتار خداوند چه حیثیتی دارد؟ إن الحکم إلاّ الله فرماید: می

من گفتم این نخستین دلیل شما بود، غیر از این چه اعتراضی دارید؟ گفتند: او جنگید و کشت اما کسی را اسیر نکرد و از 
مؤمن بودند چرا به ما اجازه داد تا با آنان بجنگیم و آنان را بکشیم و چرا اموال غنیمت آنان چیزي بر نداشت. بنابراین اگر آنان 

  به ما اجازه نداد اسیرشان کنیم؟
تان چیست؟ گفتند: او لقب امیرالمؤمنین را از خود برداشته است، پس اگر امیرالمؤمنین نیست، حتما  من گفتم: اعتراض سوم

  امیر کافران است.
  ض دیگري دارید؟ گفتند: خیر، همین سه اعتراض کافی است.ارگفتم: آیا غیر از این اعت

گویید: او مردم را در مورد دین خدا حکم و داور قرار داده است، من از قران دلیلی برایتان ارائه  گفتم: در این مورد که شما می
  بله. گردید؟ گفتند کند. اگر دلیل شما را نقض کرد، شما باز می دهم که این سخن شما را نقض می می

گفتم: خداوند حکمیت در یک چهارم درهم از قیمت خرگوش را به مردم ارجاع داده است و این آیه را تلاوت کردم: 
ا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منکمدومن قتلهَ متعم  رُموأنتُم ح یدلاتقتلوا الص » در حال احرام شکار
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  خداست و از آن ي مسجد ندا دادند: حکم و داوري فقط  اي از گوشهه کرد که عد سخنرانی می
دادي، درحالی که هیچ حکمی  افزودند: تو مشرك شدي، تو انسان را در حکم الهی مشارکت

حضرت علی به آنان گفت: شما بر ما سه حق دارید: ما شما  .ز حکم خداوند مشروعیت نداردج
داریم، شما سهمی از اموال غنیمت دارید و تا زمانی که به فتنه و فساد  را از مساجدتان باز نمی

  کنیم. جنگ را با شما آغاز نمی ،اید اقدام نکرده
گذشت، او را  ها می هر کس از مسلمانان از مسیر آنیی تجمع کردند. آنان در جاسپس 

حضرت عبداالله بن خباب بن ارت را به قتل رساندند و شکم همسرش را پاره کردند. . کشتند می
چون حضرت علی از این ماجرا باخبر شد پرسید: چه کسی او را به قتل رسانده است؟ همگی 

گاه حضرت علی خود را به جنگ آنان آماده کرد و نبرد نهروان  آن .جواب دادند: ما او را کشتیم
  به سختی شکست داد. در این جنگرا  آنان. با آنان اتفاق افتاد

  
                                                                                                                                           

اي همانند آن از چهارپایان بدهد و این موضوع زیر نظر دو نفر از  قتل برساند، باید کفاره نکنید. کسی که عمدا صیدي را به
  » افراد عادل انجام پذیرد.

و اگر از جدایی « وإن خفتمُ شقاقَ بینها فاَبعثوا حکما من أهله و حکَما من أهلهادر مورد زن و شوهر خداوند فرموده است: 
  »ي زن برگزینید. ي شوهر و داوري از خانواده و شکاف میان زن و شوهر ترسیدید، یک داور از خانواده

ها بهتر است یا در مورد خرگوش و  محفوظ ماندن خون دهم، آیا حکمیت مردم در مورد اصلاح مردم و به خدا قسمتان می
  برخوردار است؟ گفتند: همین دومی.  فرج زن، به نظر شما کدام یک از اهمیت بیشتري

  گفتم: آیا جواب اعتراض اول را گرفتید: گفتند: بله.
خواهید، مادرتان،  یا شما میلشان را به غنیمت نبرده است، پس آگفتم: این اعتراض شما که او جنگیده اما اسیر نگرفته و اموا

و ااید و سوگند به خدا! اگر بگویید: ما  اسلام بیرون شده زما نیست: اعایشه را اسیر کنید؟ به خدا قسم! اگر شما بگویید: او مادر 
دانیم، پس شما در میان دو گمراهی قرار دارید؛ زیرا  ایم او را نیز حلال می کنیم و آنچه که از غیر او را حلال دانسته را اسیر می

پیامبر نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتر « أمهاتهم النبی إولَی باِلمؤمنین من أنفسُهم و أزواجهخداوند فرموده است: 
  گفتم: آیا پاسخ این اعتراضتان را دریافت کردید؟ گفتند: بله.» ها هستند. است و همسرانش مادران آن

 خدا دهم: رسول گفتم: این اعتراض که او لقب امیرالمؤمنین را از خود دور کرده است، من پاسخ رضایت بخشی به شما می
اي براي آنان بنویس و  ر صلح حدیبیه با مشرکین، ابوسفیان بن حرب و سهیل بن عمرو صلح کرد. به علی گفت: توافق نامهد

دانیم  االله بر آن صلح کرده است. مشرکان گفتند: به خدا قسم ما نمی اي است که محمد رسول علی چنین نوشت: این توافق نامه
فرمود: خدایا! تو  حضرت جنگیدیم. آن خدا هستی، با تو نمی یم که تو رسولدانست هستی و اگر می خدا که تو رسول

این قراردادي است که محمد بن عبداالله بر آن صلح کرده «خدایم. اي علی! آن را پاك کن و بنویس:  دانی که من رسول می
  االله را از خود محو کرد. از علی برتر بود و لقب رسول خدا به خدا قسم! رسول» است.

ي لشکر علیه حضرت علی یورش بردند و با او جنگیدند.  پس از این مناظره دو هزار نفر به لشکر علی پیوستند و باقیمانده
  ر.ك: عبدالرزاق، مصنف. حاکم: المستدرك. حاکم این روایت را به شرط مسلم صحیح دانسته است.
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11  
 ها و مدعیان دروغین نبوت ظهور دجال

گویانی است که مدعی نبوت  ها و دروغ قیامت ظهور دجال يها یکی دیگر از نشانه
نیز خبر  حضرت کنند. آن پا میرشان فتنه و آشوب ب شوند و با افکار و آراي باطل می

  ن خواهد بود.تها سی  داده است که تعداد آن
منْ ثَلاثینَ،  لاتقَُوم الساعۀُ حتَّى یبعثَ دجالُونَ کذََّابونَ قَرِیب«فرمود:  خدا رسول

ولُ اللَّهسر أَنَّه مْزعی مظهور نکند که  تا زمانی که نزدیک به سی دجال دروغگو «1»کُلُّه
  »همگی آنان ادعاي نبوت می کنند، قیا مت برپا نخواهد شد.

هاي قیامت پدیدار گشته است؛ زیرا در گذشته و حال بسیاري از  این نشانه از نشانه
که از  -گو،  بعید نیست که قبل از ظهور دجال کور و دروغ .اند پا خاستهرمدعیان نبوت ب

  هاي دیگري ظهور کنند. دجال- بریم شر او به خدا پناه می
شان  گو ظهور نکند که آخرین که سی دروغ تا زمانی«روزي فرمودند:  حضرت آن

 2».گوست قیامت برپا نخواهد شد کور دروغ

لا تقوم الساعۀ حتى تلحق قبائل من «فرمود:  اخد کند که رسول ثوبان روایت می
وأنه سیکون فی أمتی ثلاثون کذابون کلهم یزعم أنه  ،وحتى یعبدوا الأوثان ،أمتی بالمشرکین

هایی از  که گروه قیامت تا زمانی برپا نخواهد شد « 3».وأنا خاتم النبیین لا نبی بعدي ،نبی
ها روي آورند. به زودي در میان امت من  امت من به مشرکان ملحق شوند و به پرستش بت

شوند، در حالی که من  د که همگی مدعی نبوت میآمخواهد پدید گو  سی دجال دروغ
  »آخرین پیامبران هستم و بعد از من پیامبري نخواهد آمد.

نفر به عنوان مدعی نبوت ظهور  تهف و خبر داده که بیست حضرت آن ینچن هم
  ند که پیامبر خدا هستند.ا خواهند کرد که چهار نفر آنان زن خواهند بود و همگی مدعی

                                                        
  .2174صحیح بخاري، شماره - 1
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فی أُمتی کذََّابونَ ودجالُونَ سبعۀٌ «:است روایت کرده خدا از رسول حذیفه
در امت من بیست و هفت «1»لَا نَبیِ بعدي. ،وإنِِّی خَاتَم النَّبیِینَ ،منْهم أَربع نسوةٍ ،وعشْرُونَ

که  در حالی ،کنند خواهند بود ظهور می نفر به عنوان مدعی نبوت که چهار نفر آنان زن 
  »من آخرین پیامبر هستم و بعد از من پیامبري نخواهد آمد.

  اند گذشته به عنوان مدعی نبوت ظهور کردهافرادي که در 
اسود عنسی در یمن از اسلام برگشت و مدعی نبوت  حضرت ي آن در اواخر حیات طیبه1
مدت سه یا چهار ماه با لشکرش حرکت کرد و تمام یمن را در تصرف خود در آورد.  بهشد و 
آنان نیز خود را  .اي به مسلمانان یمن فرستاد و آنان را به نبرد با او تشویق کرد نامه خدا رسول

با  شوهرش را کشته و با زور و اکراه» اسود« و با همکاري زنش که ندبراي جنگ با او آمده کرد
اش با او جنگیدند و او را به قتل  ازداج کرده بود و به خدا و رسولش ایمان داشت، در خانه او

اي  حضرت نامه به آن . مسلمانانرساندند. با کشتن وي اسلام در یمن و اهل آن گسترش یافت
یارانش را از خاموش شدن و  شبانه از آسمان باخبر شده بود حضرت در حالی که آن ،نوشتند

روایتی  طبقسه ماه و  ،گو از زمان ظهورش ي وي با خبر ساخت. قدرت و حکومت این دروغ فتنه
  به طول انجامید.چهار ماه 

د اسدي بود که در چندین معرکه مسلمانان یلوه بن خُیحلَیکی دیگر از این مدعیان نبوت، ط2ُ
سرانجام مسلمان شد و از مسلمانان راستین قرار گرفت و به لشکر  .با او به کارزار پرداختند

 نهایت در جنگي مواجه گردید و در بسیارهاي  مسلمانان پیوست و در راه جهاد با گرفتاري
  نهاوند شهید شد.

3یکی دیگر مي کذاب است. وي معتقد بود که در تاریکی شب بر وي وحی نازل  یلمهس
فرماندهی خالد بن ولید و عکرمه بن ابوجهل و شرحبیل بن  هشود. ابوبکر صدیق لشکري ب می

 .آنان قرار گرفت مقابلدر  يهزار نفر رحسنه، به سوي او گسیل داشت. مسیلمه نیز با لشکري چها
سپاه مسیلمه شکست خورد و خودش به  ،در این جنگ .نبردي خونین میان دو سپاه درگرفت

  .به اهتزاز در آمدو پرچم توحید  شددست وحشی بن حرب کشته و حق پیروز
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  هستند.
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پس از وفات  . ويکه از مسیحیان عرب بود است یکی دیگر سجاح دختر حارث تغلبی4
ي وي و افراد دیگر به حمایت از او  ي از قبیلهبسیارد و افراد کرحضرت ادعاي پیامبري  آن

به یمامه رفت و با مسیلمه ملاقات  و سپسبا قبایل مجاور خود به نبرد پرداخت ند وي قیام کرد
  کرد و او را را تصدیق و سپس با او ازدواج کرد.

  

    
 ، بهبنی تغلب ،ي خود قبیلهوقتی مسیلمه کشته شد به سرزمین خود بازگشت و در میان 

و سرانجام مسلمان شد و از مسلمانان راستین قرار گرفت و بعد از آن به  پرداختزندگی 
  جا درگذشت. بصره رفت و در آن

در نخست که  ،در عصر تابعین و بعد ازآن شخصی به نام مختار بن ابی عبید ثقفی 5
در  یاني از شیعبسیاراست و افراد کرد، به عنوان مدعی نبوت برخ لباس تشیع خودنمایی می

آورد. بین او و مصعب  یل برایش وحی مییپیرامون او گرد آمدند. وي مدعی بود که جبر
  ي در گرفت که مختار در آخر کشته شد.بسیاربن زبیر نبردهاي 

که ابتدا در لباس عابدان و خداپرستان  استیکی دیگر حارث بن سعید کذاب 6
د و سپس مدعی نبوت شد. وقتی متوجه شد که خلیفه عبدالملک بن مروان کرعرض اندام 
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از ماجراي او باخبر شده است، خود را پنهان کرد. مردي از اهالی بصره توانست مخفیگاه 
او را شناسایی کند و به عنوان این که او را تصدیق کرده و از پیروان او هست، با او در 

ي  او اجازه ، بهخواست نزد او بیاید گاه این فرد می ارتباط شد. حارث دستور داد تا هر
این خبر را به گوش خلیفه عبدالملک رساند. عبدالملک لشکري  وي سپس .دهند ورود

تا او را دستگیر کنند و نزد عبدالملک بیاورند. از جمعی از دانشمندان و فقها  اعزام کرد
مانند که این از وساوس شیطان او بفه به و موعظه کنند ودهند خواست تا او را اندرز 

  است، اما او از توبه و پذیرش سخنان آنان سرباز زد. لذا عبدالملک او را به قتل رساند.
نیز فردي به نام میرزا غلام احمد قادیانی در هند قبل ي اخیر صد سال  در این برهه7

 نیز باور  .کند و معتقد بود که از آسمان وحی دریافت می. اکردبرخاست و ادعاي نبوت 

به او خبر داده است که هشتاد سال داشت که خداوند 
براي خود جمع کرد. علما  بسیاريو پیروان  کند عمر می

او را رد کردند و براي مردم  پا خاستند ورنیز علیه او ب
از جمله این  .گو است بیان کردند که او دجال و دروغ

  است.دانشمند بزرگ، ثناءاالله امرتسري  علما،
 با  .م1908 -  .هـ1326تا جایی که در سال  .وي بود نقد و ردترین علما در  از سرسختوي 

هــر کــس از ایــن دو نفــر  کــرد کــهه هلــقادیــانی مبا
گو و افتراگرست، خواهد مرد و از خـدا خواسـت    دروغ

تـا جــان هــر کــدام از اهــل باطــل را در حیــات دیگــري  
حالـت عـادي    بـا  تابگیرد و او را به بیماري وبا مبتلا کند 

میرد. خداوند بعد از یک سال دعاي وي را پـذیرفت و  ن
 قادیانی را به بیماري گرفتار کـرد. پـدرزنش از لحظـات   

   گرفت،  اش شدت د: وقتی بیماريگوی چنین می وي مرگ
کند. در ایـن   وقتی نزد او رفتم دیدم با بیماري شدید دست و پنجه نرم می .مرا از خواب بیدار کرد

کنـد. در ایـن    ي صریح مـی  من گفت: به بیماري وبا مبتلا شده است و پس از این جملهلحظات به 
چیـزي نگفـت و    ي صـریح  بیماري وبا مبتلا شده است و پس از این جمله لحظات به من گفت: به

  کرد تا تعدادي که پیامبر  ظهور خواهندگویانی  از دیگري دروغبدین ترتیب یکی پس  مرد.
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ي او به خـدا پنـاه    از فتنه -استشان مسیح دجال  آخرین خبر داده است محمد راستگو حضرت
عیسـی بـراي از بـین بـردن او و خـاموش کـردن        که در آخر زمان ظهور کند و حضرت -بریم می
  1اش از آسمان نزول کند. فتنه

  

12  
 امنیت و آسایشظهور 

مدتی را در مکه و مدینـه سـپري کردنـد، بـا دشـمنان در نبـرد بودنـد و         در حالی که مسلمانان
هـا و نزدیکـی    خبردادند کـه پـس از گذشـت سـال     حضرت ها و نبردها بودند. آن مترصد جنگ

اعۀُ    «:عمومی خواهد شد. فرمود فاهامنیت فراوان و آسایش و ر ،قیامت ود   لـَا تقَـُوم السـ ى تعَـ حتَّـ
  ،لَا یخَاف إلَِّا ضَلَالَ الطَّرِیقِ ،ومکَّۀَوحتَّى یسیرَ الرَّاکب بینَ العْرَاقِ  ،أَرض العْربَِ مروُجا وأَنهْارا

رْجکثُْرَ الْهتَّى یحقَالُوا .و: ولَ اللَّهسا ری رْجا الْهمقَالَ :و: 
عربسـتان   کـه  برپا نخواهد شد  زمانی قیامت تا«2»القْتَلُْ.

ها بـاز گـردد و شـخص سـوار از      به آبشارها و رودخانه
    بیم  چیز عراق به مکه بیاید و جز گم کردن راه از هیچ 

قتـل و  «؟ فرمـود:  یسـت هـرج چ ، خدا پرسیدند: اي رسولو هرج زیاد شود.  3و هراسی نداشته باشد
 ،یـا عـدي  «:فرمـود  ي بن حاتمدکند که به ع یید میأاین حدیث را این فرموده نبوي ت »کشتار.

فإن طالت بک حیاة لتـرین الظعینـۀ ترتحـل    : قال .لم أرها وقد أُنبْئِْت عنهاقلت:  هل رأیت الحیرة؟
عدي گفت: آیا حیره را دیدي؟  ،اي عدي«»ا إلااالله.لا تخاف أحد ،من الحیرة حتى تطوف بالکعبۀ

بینـی کـه از    مـی  را مسافر اگر عمرت وفا کند، زن«م. فرمود: ا هاما اسمش را شنید ،من آن را ندیدم 
                                                        

  هاي کبري در مورد دجال و حضرت عیسی توضیح داده خواهد شد. از علامت )2(و  )1(هاي  در شماره - 1
. هیثمی گفته است: رجال این حدیث، رجال صحیح و بخش اول آن در صحیح مسلم آمده 427ص  14مسند أحمد، ج - 2

 است.

  ترسد. بلکه ترسش فقط این خواهد بود که راه را گم نکند. زنان نمی یعنی از دزدان و راه - 3
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کنـد و جـز خـدا از کسـی      ي کعبـه طـواف مـی    آید و دور خانه کند و به مکه می حیره حرکت می
  1.»داردخوف و هراسی ن

لسلام دنیـا  ا مابه فرمان خدا مال و سرمایه زیاد خواهد شد و در زمان مهدي و عیسی علیه
 2عدل و داد پر خواهد شد. به جاي ظلم و ستم، از

13  

  حجازدر  ظهور آتش
سـر زمـین    دراز آن خبر داده، آتشی است که  خدا م قیامت که رسولیدیگر از علا ییک

انـد کـه ایـن     ن اظهـار داشـته  اعلمـا و مورخ ـ . گردد ي منوره پدیدار می حجاز در نزدیکی مدینه
 گوید: حافظ ابن کثیر در این باره میظاهر شده است.  .هـ654نشانه در سال 

 اصرزمین حجاز که گردن شترها را در بسرظهور آتش در «
تا زمانی که «فرمود:  رسول االله چنان که کند. شن میور

سرزمین حجاز پیدا نشود و روشنایی آن، گردن  درآتشی 
گفته »فرا نگیرد، قیامت برپا نخواهد شد. 3اصرشترها را در ب

شده است که این آتش سه ماه دوام داشته و زنان مدینه در 
  4اند. بافته میهایشان را  آنان پارچه پرتو

شب چهارشنبه « گوید: ابوشامه در توصیف این داستان می
ي منوره صداي  در مدینه 5هـ.654خر سال الآ جمادي3

آن زمین لرزید و دیوارها، سقف  به دنبال .بزرگی برخاست
این  .خوردند ها هر لحظه تکان می  ها و دروازه چوب ها، خانه

  ماه ادامه  ي همان جریان تا روز جمعه

  
                                                        

  صحیح بخاري. - 1
 هاي کبري خواهد آمد. ) در ضمن علامت2( هاي صغري و شماره ) در ضمن علامت131(ها در شماره  تفصیل این نشانه - 2

  منظور شهر حوران در سوریه است. - 3
  .199، ص13، جالبدایۀ و النهایۀ - 4
  م.29/5/1256مطابق با  - 5
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حـرهّ در   ي آتشـی در منطقـه   سپس .داشت
قریظه پدیدار گشت که مـا آن   بنینزدیکی 

ــه  ــل خانـ ــاي را از داخـ ــاهده   هـ ــان مشـ مـ
ــه   .کـــردیم مـــی آتـــش بزرگـــی بـــود کـ

و  نــــدآن جــــاري بود هــــا از رودخانـــه 
هـاي   و شراره مسدود شد» شظا«ي  رودخانه

1ي ساختمان بود. آن به اندازه

    
  

  
  

    

                                                        
 ).527، قرطبی (ص:التذکرة - 1
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14                                                                                                 
  نبرد ترکان

ها و نبردهایی است  گیري جنگ یادآور شدیم که یکی از علایم قیامت شکل پیش از این
نبردها، نبرد بین مسلمانان و  که بین مسلمانان و دیگران اتفاق خواهد افتاد. از جمله این

 ،خواهد بود. این نبرد در زمان صحابه در اوایل خلافت بنی امیه شکل گرفت 1ترکان
  نایمی از آنان به دست آوردند.ها شکست خوردند و مسلمانان غ ترك

  
 ،لا تقَُوم الساعۀُ حتَّى تقَُـاتلُوا التُّـركْ  « :فرمود کند که رسول خدا روایت می ابوهریره

کأََنَّ وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَۀَُ، ولا تقَُـوم السـاعۀُ    ،ذلُْف الأنُُوف ،حمرَ الْوجوه ،صغَار الأعَینِ
که شما با ترکهایی که داراي چشمان کوچـک،   تا زمانی«2»حتَّى تقَُاتلُوا قَوما نعالُهم الشَّعرُ.

ه ایـد،  هسـتند، نجنگیـد  چنـد لایـه   چهره هاي قرمز با بینی پهن و صـورت هـایی ماننـد سـپر     
یین پـا  مـو   کـه کفـش   نجنگیـده ایـد   کـه بـا قـومی    برپا نخواهد شد. همچنین تا زمانیقیامت 

  .»قیامت برپا نخواهد شد کنند، می

) بـه کشــورهاي  .م1258- .هـ ـ656تاتاریـان مغــول هسـتند کـه در ســال (   آنـان   منظـور از 
و  اسلامی یورش بردند و به قتل و خونریزي پرداختند، اما در آخر به دین اسـلام گرویدنـد.  

  خدا بهتر می داند.

                                                        
را رها کرد. از   ها را در سد محصور کرد و یک قبیله ي آن و دو قبیله بودند که ذوالقرنین بیست و یک قبیله ها بیست ترك -  11

مرقات المفاتیح،  گویند، که بیرون از سد رها شدند و با سایر قبایل در حصار سد قرار نگرفتند. ها ترك می این جهت به آن
ي تَرك فارسی  شود که منظور از تُرك، همان کلمه ل کرده، فهمیده می. (طبق این توضیح مولف که از مرقات نق392ص15ج

  است. مترجم).
  .2912 ، مسلم، شماره2928بخارى، شماره صحیح  - 2
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15  
  زنند ظهور مردان ستمگري که مردم را با شلاغ و تازیانه می

از  حضرت م قیامت که آنییکی دیگر از علا
خبر داده است، دستیاران پادشاهان ستمگر  آنان

هاي پوستی، برقی، لاستیکی  انواع تازیانه با است که
 -گاو هستندکه شبیه دم  -هاي درختان و ...  و شاخه

  زنند. مردم را می
 :فرمود خدا ندکه رسولک ابوامامه روایت می

کَأنََّها أَذنَْاب  ،یکُونُ آخرالزمان رجِالٌ معهم أَسیاطٌ«
ویرُوحونَ فی  ،یغْدونَ فی سخَط اللَّه ،الْبقَرِ

ِخواهند بود که  آخرزمان مردانیدر «1».غَضبَه
  دست دارند و صبح در کارى مشغولهایی به  تازیانه

 خداگردند که باعث خشم  میشوند که باعث خشم خداوند باشد و شام از کارى بر  می  
صنفَْانِ منْ أَُمتی لَم « :فرمود خدا کند که رسول روایت می حضرت ابوهریره»باشد.
دو گروه از امت من هستند « 2».یضْربِونَ بِها النَّاس... ،قَوم معهم سیاطٌ کأََذنَْابِ الْبقَرِ ،أرَهما

هایی مانند دم گاو در دست دارند و با آن مردم را  تازیانهیک گروه  :ها را ندیدم که من آن
  »زنند.. می

اگر مدت زمان زیادي زنده « :فرمود خدا روایت کرده است که رسول ابوهریره
وند که ر بینی که صبح در پی کاري بیرون می گذرد که اقوامی را می باشی دیري نمی

گردند که مشمول نفرین خدا هستند و  می ازباعث ناراضی خداوند شود و شب از کاري ب
  3 »ت.مانند دم گاو اس اي تازیانههایشان  در دست

زنند، مگر این که  مردم را می اه تازیانهکه با آن دارد هر چند این حدیث تصریح ن
 دشمنی و ستمگري بیش از حد در گیرند و نفرین خداوند قرار می مورد خشم و

  .»تجاوزگرند
                                                        

  .467 ، ص36مسند أحمد، ج - 1
 .7373صحیح مسلم، شماره - 2

  .7375صحیح مسلم،شماره - 3
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16
  بسیارقتل و کشتار 

و  لخبر داده است، روي دادن قتاز آن  حضرت م قیامت که آنییکی دیگر از علا
داند که چرا او  نمی . قاتلکشد را می کسی دیگر یک فرد،تا جایی که  ،است بسیارکشتار 

  داند که چرا کشته شده است. را کشت و مقتول نیز نمی
والَّذى نفَْسى بیِده لاَ تذَْهب الدنیْا « :فرمود خدا کند که رسول روایت می ابوهریره

 یملُ فرِى القَْاتدلاَ ی مولىَ النَّاسِ یع ىأْتتَّى یلَ.حُقت یمقتُْولُ فلاَ الْمسوگند به ذاتی «1»قتَلََ و
که چرا کشته است  دکه قاتل ندان رود  از بین نمیتا آن گاه که جانم در دست اوست، دنیا 

  »و مقتول نداند که چرا کشته شده است.
پس از آن نبردها بدون  شد.آغاز هرج و مرج و کشتار با شهادت حضرت عثمان آغاز 

 ههاي کشتار جمعی که امروز شدند و با ظهور سلاح میاي شروع  توجیه کنندههیچ علت 
  د.نشو ها می شوند، هزاران نفر قربانی جنگ هاي خونین به کار گرفته می در جنگ

  ها کشتگان برخی جنگ آمار
  میلیون نفر کشته شد. 15در جنگ جهانی اول  1
  میلیون نفر کشته شد. 55در جنگ جهانی دوم  2
  میلیون نفر جان خود را از دست دادند. 3یتنام ودر  3
  میلیون نفر کشته شد. 10هاي داخلی روسیه  در جنگ 4
 يمیلیون نفر کشته برجا 12هاي داخلی اسپانیا  جنگ 5

  گذاشت
 1) فارس جنگ ایران و عراق (جنگ اول خلیج  6

    میلیون نفر کشته داد.
   شد. در حمله به عراق بیش از یک میلیون نفر کشته 7

خوانی ندارند،  هم» کشد داند که چرا می قاتل نمی«ها با حدیث  اگر چه برخی جنگ
  و فزونی قتل و کشتار ذکر کردم.گسترش ولی من این آمار را براي یادآوري 
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  ها آن از دل کنده شدن ریشه ياز بین رفتن امانت و بر

ها  ها و نهضت تمدن مصلحت کشورها و انسان ،بقاي امت جاي تردید نیست که
داري از بین  طلبد که فرد مناسب در جایگاه مناسبش به کار گرفته شود و چون امانت می

شوند و چون درون و باطن  و دگرگونی می آشفتگیها دچار  برود، معیارها و ارزش
رند، آشفتگی و ها فاسد شود و افراد نالایق و ناشایست زمام امور را به دست گی انسان

از وقوع آن خبر  خدا و این چیزي است که رسول خواهد گرفتنظمی جامعه را فرا  بی
  هاست. داري بر اثر فاسد بودن باطن و درون انسان از بین رفتن امانت .داده است

نَّ الأَمانۀََ نَزلََت فی جذْرِ قُلُوبِ إَ«:فرمود خدا گوید: رسول می حضرت حذیفه
ینَام الرَّجلُ «فَقَالَ: ،وحدثنََا عنْ رفعْها»الرِّجالِ، ثُم علموا منَ القْرآن ثُم علموا منَ السنَّۀِ.

مۀَ، فَ النَّو نَام ی ثُم ،کْتثلَْ أَثَرِ الْوا مظلَُّ أَثَرُهفَی ،نْ قَلْبِهانۀَُ مالأَم ضۀَ، فَتقُْبمقْالنَّو  ،بضتُ
شَی یهف سلَی رًا و نْتَبِ م اه ء، فیَبقىَ أَثَرُها مثلَْ الْمجلِ، کَجمرٍ دحرَجتهَ علىَ رجِلک فَنفَطَ، فتََرَ

ا،  فیَصبحِ النَّاس یتبَایعونَ، فلاَ یکَاد أَحد یؤَدي الأَمانۀََ، فَیقَالُ: إِنَّ فی بنی فُلانٍ رجلاً أَمینً
دلٍ منْ إِ . یمانٍویقَالُ للرَّجلِ: ما أَعقَلهَ وما أظَْرَفهَ وما أجَلَده، وما فی قَلْبهِ مثْقَالُ حبۀِ خَرْ

لَ قال حذیفۀ: ع ه دا رملسنْ کَانَ ملَئ ،تعایب کُمی أَیالا أُبمانٌ ومز لَیأَتىَ ع لقََدو ، لامالإِس ی
همانا «1»وإِنْ کَانَ نَصراَنیا رده علَی ساعیه، فأََما الیْوم فَما کُنْت أُبایِع إِلاَّ فُلانًا وفُلانًا.

از قرآن و  ، این مطلب راپس.سهاي مردم، قرار داده شده است ي دل امانت داري در ریشه
و  سخن گفتامانت داري  میان رفتناز ي  درباره خداپیامبر  همچنین»سنت هم دانستند.

 ،شود اش برداشته می خوابد و امانت داري از قلب روزي خواهد آمد که فرد می «فرمود: 
سپس بار دیگر که  .ماند میباقی اش  کم رنگ در قلب ي همثل یک نقط ،که اثر آن طوري

اثري که  ، مانندشود و فقط اثر آن میطور کلی از قلبش برداشته ه امانت داري ب و خوابد، می
که شما اخگري را روي پایتان بغلطانید و  مانند این .ماند با قی می ،بر دست کارگر است

مردم  .حقیقت چیزي در آن وجود نداردراما د ،بینید مده میآن را برآ شما. تاول بزند پایتان
ا جایی که . تانت را برگرداندشود که ام یاما کسی پیدا نم ،کنند با یکدیگر داد و ستد می

ي یک  همچنین درباره .دار وجود دارد گویند: در فلان قبیله، مردي بسیار امانت مردم می
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ي  اش به اندازه در حالی که در قلب ،گویند: چقدر عاقل، زیرك و زرنگ است شخص می
  » .ي خردل، ایمان وجود ندارد دانهیک 

از شما هیچ پروایی نداشتم؛  کدامزمانی بود که از داد وستد با هر «گوید:  می حذیفه
شد تا امانت را برگرداند. و اگر  زیرا اگر طرف معامله، مسلمان بود، اسلامش باعث می

فلانی و فلانی، با کسی  با گرداند. اما امروز، بجز اش امانت را به من برمی نصرانی بود، حاکم
  .»دیگرداد و ستد نمی کنم

سپرده شود،  نها خراب شود و کار به نا اهلا هر گاه باطن و درون اغلب انسان پس
  رفت و قیامت نزدیک خواهد بود.خواهد داري از بین  امانت

فی مجلسٍ یحدثُ القَْوم جاءه أعَراَبِی  بینَما النَّبِی :گوید می حضرت ابوهریره
ولُ اللَّهسضىَ رۀُ؟ فَماعتىَ السفقََالَ: م ُثدحا قَالَ،  ،یم ا قَالَ فَکَرِهم عممِ: سالْقَو ضعفقََالَ ب

؟ »السائلُ عنِ الساعۀِ -أُراه-أَینَ « وقَالَ بعضُهم: بلْ لَم یسمع حتَّى إِذاَ قَضىَ حدیثهَ، قَالَ:
قَالَ: کیَف إِضَاعتُها؟ » فإَِذاَ ضیُعت الأَمانۀَُ فَانْتظَرِ الساعۀَ.«قَالَ: ها أنََا یا رسولَ اللَّه، قَالَ: 

  1»إِذاَ وسد الأَمرُ إلِىَ غیَرِ أَهله فَانْتظَرِ الساعۀَ.«قَالَ: 
کرد که یک مرد بادیه نشین ا مردم را وعظ و ارشاد می اي در جلسه روزي نبی اکرم«

د؟ رسول شخواهد برپا قیامت سؤال کرد و گفت: قیامت کی  ه يوارد مجلس شد و دربار
 فکر کردند که رسول اکرم  (بدون اینکه پاسخ بدهد) به صحبت خود ادامه داد. بعضی االله

 گفتند: رسول االله  ز این سؤال خوشش نیامد، جوابی نداد. بعضیاما چون ا ،سؤال را شنید
ل یسا«ش خاتمه داد، پرسید: انبعد از اینکه به سخن سؤال را نشنیده است. رسول اکرم

هرگاه که امانت «فرمود:  من حاضرم. رسول االله ،ل عرض کرد: یا رسول االلهی؟ سا»کجاست
 حضرت مانت چگونه ضایع می شود؟ آنوي پرسید: ا» ضایع شود، منتظر قیامت باش.

  »شوند، منتظر قیامت باش. هرگاه کارها بدست نااهلان سپرده«فرمود: 
است، چنان  انطباق یافته و مصداق پیدا کردهاین علامت کاملا در جهان واقع ما  هامروز

هاي جامعه که مصالح و  ها و پست ها، دانشگاه خانه در بسیاري از وزارت دبینی که می
و منافع  اشنددار ب ی که امانتانها وابسته است، افراد لایق، شایسته و کس نیازهاي مردم به آن
 ها به افرادي واگذار د، بلکه این پستنشو ند، به کار گماشته نمینمردم را مراعات ک

شته ها با هم منافع مشترکی دا یا آن ،ن آشنایی داشته باشدئولاگردد که با یکی از مس می
  ...باشند و

  »هر گاه کار به نااهل سپرده شود منتظر قیامت باش.«آري، 
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  هاي گذشته پیروي از آداب و رسوم امت

 کورانهي تقلید کور اند، فتنه هایی که مسلمانان گرفتار آن شده ترین فتنه یکی از بزرگ
  ها و اخلاق یهود و مسیحیان و دیگر کفار است. عادت باهمرنگ شدن و 

گروهی از امت من در عادت، طبیعت و زندگی از  که نیز خبر داده خدا رسول
  کنند. پیروي می ،همچون یهود و نصارا ،هاي منحرف امت

متی بِأَ«:فرمود خدا گوید: رسول می ابوهریره خْذ لا تقَُوم الساعۀُ حتَّى تَأْخذَُ أُ
ومنِ «فَقیلَ: یا رسولَ اللَّه، کفََارِس والرُّومِ؟ فَقَالَ:» القُْرُونِ قبَلَها شبراً بِشبرٍ، وذراعا بِذراعٍ.

.إِلاَّ أُولَئک 1»النَّاس  
از امت هاي گذشته تقلید نکند،  ذراع به ذراعتا زمانی که امت من وجب به وجب و «

 ،هاي گذشته منظور از امت ،داخصحابه عرض کردند: اي رسول  .»قیامت برپا نخواهد شد
  ».مگر غیر از آنان، کسی دیگر هم هست«همان ایرانی ها و رومی ها هستند؟ فرمود: 

نیز اتفاق   ي آن اند، اتفاق افتاده و بقیه هشدار داده حضرت چه که آن امروز اغلب آن
بِعنَّ « :فرمود خد روایت کرده است که رسول دريخواهد افتاد. چنان که ابوسعید خُ تَّ لتََ

لُوا فى جحرِ ضَب  ،سنَنَ الَّذینَ منْ قبَلکُم شبراً بِشبرٍ و ذراعا بِذراعٍ حتَّى لَو دخَ
.موهتُمعى »لاَتَّبارالنَّصو ودهْاَلی ولَ اللَّهسا رنْ؟« :قَالَ ؟قُلنَْا ی2»فَم  

شما وجب به وجب و ذراع به ذراع از روش پیشینیان پیروي خواهید کرد. حتی اگر آنان «
گوید: گفتیم: اي  راوي می »کنید. یشما نیز از آنان پیروي م .وارد سوراخ سوسماري شده باشند

  »پس چه کسی است؟«منظور از گذشتگان، یهود و نصارا است؟ فرمود:  ،رسول خدا

گوید: منظور از وجب و ذراع و داخل شدن در سوراخ، تقلید و پیروي  قاضی عیاض می
  3از آنان است.
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نکوهیده است، اما منظور این نیست که ما با آنان پیروي از یهود و نصارا امري مذموم و 
اداري هاي  شیوه، مبادلات تجاري و روابط فرهنگی و علمی نداشته باشیم، بلکه از اختراعات

تقلید نکوهیده آن است اما د، استفاده کنیم.نما تضاد نداشته باش و... آنان تا زمانی که با دین
برخورد اجتماعی، از قبیل اختلاط و کنار نهادن ت و شیوه هاي اکه ما در لباس، عاد

از  ما سازگار نیستند، داري از قبیل ربا و... که با دین هاي مالی و سرمایه حجاب، یا برنامه
  پیروي کنیم. آنان

19  
  زاییدن کنیز آقایش را

هاي قیامت آن است که کنیز پسري بزاید که سرور و آقاي مادرش باشد،  یکی از نشانه
به این ترتیب که مرد آزاد با کنیز خود از روي ملک یمین آمیزش کند و کنیز از او باردار 

 لیو ،آزادنیز پدر  باشد.–از بند بردگی  - شود و برایش پسري بزاید و آن پسر جوان آزاد 
خواهد ي آقاي مادرش  در این هنگام پسر به منزله .حالت کنیزي باشد مادرش همچنان در

  .بود
هاي قیامت  در مورد نشانه حضرت ل آمده است که از آنییدر حدیث مشهور جبر

گاه که کنیز آقایش  م، آنکن خبر میبامن تو را از علایم آن «فرمود:  خدا پرسید. رسول
  1»را بزاید.

 .پادشاهان را بزایند ،است که منظور این که کنیزان در تفسیر این حدیث گفته شده
  .شودآقاي رعیت  ،ي رعیت قرار بگیرد و پادشاه مادر از جمله

20  
  ده اما لختیظهور زنان پوش

هاي تنگ و  ن زنان با لباسرفتحجابی و بیرون  بی رواجاز علایم قیامت،  ریکی دیگ
، یا چنان کاملا نشان می دهدرآمدگی هاي اندام و جسم آنان را چسبانی است که ب

شود.  عورت آنان ظاهر می ،یا راه رفتن پوشند که به هنگام نشستن اي نازکی میه لباس
و آشکار ها عورت بلورت ،ها اما به خاطر تنگ بودن لباس ،اند به ظاهر لباس پوشیده ،بنابراین

  اند. برهنه و عریان ،هایشان بودن زیبایی
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صنفَْانِ منْ أَهلِ النَّارِ «:فرمود خد روایت کرده است که رسول حضرت ابوهریره
ونساء کَاسیات عارِیات ممیلاَت  ،قَوم معهم سیاطٌ کأََذنَْابِ البْقَرِ یضْربِونَ بِها النَّاس ،لَم أرَهما
َلاتائلَ ،مائالْم خْتْۀِ البمننَّ کأََسهوسءا ،ۀِرهنَ رِیحجِدلاَ ینَّۀَ وخُلْنَ الْجدا  ،لاَ یهإِنَّ رِیحو

گروهی که  .دو گروه جهنمی هستند که من آنها را ندیده ام«1»لیَوجد منْ مسیرةَِ کذَاَ وکذَاَ.
 گروه دوم زنانی 2.زنند می با آن ها شلاقهایی مثل دم گاو است که مردم را اندر دست آن

سرهاي آنان  .ش و به سوي شر مایلندشبسیار پر ک ،اما عریانند ،که لباس پوشیده اند هستند
آنان هرگز در بهشت داخل نخواهند شد و بوي آن را نیز استشمام  .مثل کوهان شتر است

  ».در حالی که بوي بهشت از مسافت دور احساس می شود ،نخواهند کرد
  یعنی از اطاعت خداوند منحرفند. »مائلات«
دیگران را  و اندکشانند. پس این گروه خود فاسد دیگران را به انحراف می »ممیلات«

  کشانند. نیز به فساد و نابودي می
»خْتْۀِ البمننَّ کأََسهوسءپوشند. شتر می بلند یعنی بالاي موهایشان چیزي شبیه کوهانِ »ر  

  
21

ها کاخهاي پا برهنه و عریان و چوپان در  فخر فروشی انسان     
نیز از آن خبر داده است،  م قیامت که ظهور کرده و پیامبر گرامی ییکی دیگر از علا

هاي مجلل  ها و ساختمان اند، به کاخ کسانی که در گذشته پابرهنه، عریان و چوپان بوده
  .می ورزند مباهات

و هم چشمی این علامت پس از فتوحات مسلمانان و وفور مال و نعمت و ظهور رقابت 
  در دنیا اتفاق افتاد.

آمد و  خدا کند که جبرئیل نزد رسول یل روایت مییدر حدیث جبر حضرت عمر
هاي  او را از نشانه حضرت د. آنیاحسان و قیامت پرس ،از وي در مورد اسلام، ایمان

الْحفَاةَ العْراَةَ العْالۀََ رعِاء الشَّاء أَنْ تَلد الأَمۀُ ربتَها وأَنْ تَرىَ «و فرمود: کردقیامت با خبر 
هاي قیامت آن است که کنیز آقایش را بزاید و دیگر  یکی از نشانه«3»یتطََاولُونَ فى الْبنیْانِ.
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بر همدیگر فخر فروشی  ها این که افراد پا برهنه، عریان و چوپان را ببینی که در کاخ
  ورأیت الحفاة الجیاع العالۀ کانوا رؤوس الناس؛ « :استدر روایت دیگر چنین آمده »کنند.

قـال   »وأشـراطها. فذلک من معالم الساعۀ 
ومن أصحاب الشـاء والحفـاة   یا رسول االله: 
وقتـی ببینـی   «1»العرب.«قال:  الجیاع العالۀ؟

ــان ــت،    انس ــنه و تهیدس ــاي پابرهنه،گرس ه
  .اند رهبران جامعه قرار گرفته

ــهــا و علا ایــن از نشــانه  »قیامــت اســت.م ی
  منظور از صاحبان  اصحاب پرسیدند: 

در این تردیدي .»هاعرب«فرمود: گوسفند و پابرهنگان گرسنه و تهیدست چه کسانی هستند؟ 
استفاده  هاخراش در صورتی که از آن هاي آسمان ها و آپارتمان نیست که بناي ساختمان

  اند، حرام نیست. شود و از روي تکبر و فخر و مباهات ساخته نشده می
ها  ها و ساختمان در کاخ فخر فروشی

گیرد که در افزایش  زمانی صورت می
ها و مجلل کردن و  هاي خانه طبقه

 بزرگ کردن استحکام و زرق و برق، و
ها و  خانه میهمان افزاشها و  خانه

ش و رقابت تلا ،ها تأسیسات و سرویس
    باشد.

، تمام این است که مال و سرمایه افزایش یافته و دنیا براي مردم بازویش را باز کرده کاین
  2.موارد در زمان ما اتفاق افتاده اند

 ساختنکنند و به  نشین، صحرا و گوسفندان را رها می هاي بیابان منظور این است که چوپان
  ها و برجها به رقابت  کاخ ساختنآورند و از روي تکبر و غرور در  ساختمان روي می
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  تر بسازد. خواهد ساختمانش را از دیگري مرتفع پردازند و هر کدام می می

تا جایی که  ،ها و دیگران به شدت رواج یافته است فخر فروشی در میان عرب هامروز
به مصاف  ،ش و فخر و مباهات به خاطر آنآسمان خرا يها برج ساختنکشورها نیز در 

  ند.ه ارقابت ایستاد
22  

  سلام گفتن به افراد خاص
خداوند سلام گفتن را مشروع ساخته تا 

ها باشد.  ي محبت و ارتباط بین انسان نشانه
ترها سلام بگویند و افراد  ترها به بزرگ کوچک

رب و عاي فقیر و همچنین ه ثروتمند به انسان
سفید به همدیگر سلام بگویند. به هر عجم، سیاه و 
  شناسند سلام بگویند. شناسند و نمی کسی که می

  
شما وارد بهشت «1»بینَکُم. الَسلام تَحابوا. أَولاَ أَدلُّکُم علىَ شىَء إِذاَ فعَلتُْموه تَحاببتُم أفَْشُوا

نداشته باشید. آیا شما  تُؤْمنُوا ولاَ تُؤْمنُوا حتَّىلاَ تَدخُلُونَ الْجنَّۀَ حتَّى «:فرمود حضرت آن
ید، همدیگر را دوست خواهید داشت؟ هرا به چیزي راهنمایی نکنم که اگر آن را انجام د

  ».رواج دهید خود سلام گفتن را در میان
یکی از علایم قیامت سلام گفتن به افراد خاص است. یعنی فقط به افرادي سلام گفته 

گوییم، در حالی که  میشناسیم سلام ن شناسیم و کسانی را که نمی ها را می نشود که آ
  سلام بگوییم. ،شناسیم شناسیم یا نمی موزد که به هر کس که میآ سنت به ما چنین می

السلام گفت: وي عبداالله بن مسعود با شخصی ملاقات کرد، گوید:  می ابوالجعد
 خدا اند. من از رسول راست گفته  و رسولشعلیک یا ابن مسعود. ابن مسعود گفت: خدا 

إن من أشراط الساعۀ أن یمر الرجل فی المسجد لا یفیه رکعتین وأن «شنیدم که فرمود: 
  2»لایسلم الرجل إلا على من یعرف.
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دو رکعت نماز در آن ن است که شخص وارد مسجد شود و آهاي قیامت  از نشانه«
  »شناسد. بگوید که او را مید و دیگر این که فقط به کسی سلام گزارن

کدام پرسید:  خدا سلم نیز روایت شده است که مردي از رسولمدر بخاري و 
تقَْرأَُ «فرمود:  حضرت آن خصلت اسلام بهتر است؟ و ،امالطَّع متُطْعنْ  السلاملَى م ع
.ِرفَتع نْ لَملىَ معو رفَْتبیگانه.طعام دادن و سلام کردن به آشنا و «1»ع«  

25– 24  - 23 

با شوهرش در تجارت  مشارکت زن رواج بازرگانی و تجارت
  بازرگانان بر بازار سیطره برخی

اشتغال اغلب مردم به آن به  و رواج بازگانی
خاطر سهولت بازار و تجارت خواهد بود به 

ریزي و  طوري که زن با شوهرش در برنامه
کند و این دو علامت در  بازرگانی مشارکت می

إنَّ « فرمود: حضرت اند. آن یک حدیث آمده
وفُشُو التِّجارةِ  ،بینَ یدي الساعۀِ تَسلیم الْخَاصۀِ

وقطَْع  ،حتَّى تُعینَ الْمرْأةَُ زوجها علىَ التِّجارةِ
 ،وکتْمانَ شَهادةِ الْحقِّ ،وشَهادةَ الزُّورِ ،الْأرَحامِ

برخی از علایم قیامت سلام « 2»وظُهور القَْلَمِ.
گفتن به افراد خاص، رواج بازرگانی، تا جایی 

شوهرش در تجارت کمک خواهد  هکه زن ب
  کرد، 
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ي خویشاوندي، گواهی دروغین،  قطع رابطه
  »ن گواهی حق وانتشار قلم خواهد بود.کتما

 فرمود خدا گوید: رسول عمرو بن تغلب می
إِنَّ منْ أَشْراَط الساعۀِ أَنْ یفْشُو الْمالُ ویکثْرَُ «:

 ،العْلْم ویبیِع الرَّجلُ البْیعوتفَْشُو التِّجارةُ ویظْهرَ 
ویلتَْمس فی ،فیَقُولَ لَا حتَّى أَستأَْمرَ تَاجِرَ بنی فُلَانٍ

.دوجفَلَا ی بیمِ الْکَاتظْالع یبرخی از علایم «1»الْح
شود و  قیامت عبارتند از این که مال زیاد 

  بازرگانی 
  

 اي و فرد معامله 2گردد رواج یابد و علم آشکار 
تا زمانی که با  ،خیر گوید: می و سپس کند می

تاجر فلان قبیله مشورت نکنم. براي یک 
گردند اما یافت  نویسنده در شهر بزرگ می

 اي فرد معامله«ي نبوي:  از این فرموده »شود. نمی
  گوید: خیر تا زمانی که با  می و سپس کند می

 یافتاما  ،گردند براي یک نویسنده در شهر بزرگ میتاجر فلان قبیله مشورت نکنم.   
 داران، یا وکلاي چنین فهمیده می شود که شاید بازرگانان بزرگ و سرمایه ».شود نمی
  را مهار می گیرند و نرخ کالاها بازارها را به دست ، وارداتی و صادراتیکالاهاي  هعمد
کنند و بازرگانان کوچک در تجارت و  می

ها  ي آن خود بدون اجازهفروش کالاهاي 
یا این که در  اختیاري نخواهند داشت.

ي  وقت معامله اختیار تجارت را به عهده
گذارد. منظور از این  تاجر دیگري می

    براي یک«   :حضرت ي آن  فرموده
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رواج سواد و با وجود این که به  ».شود اما یافت نمی ،گردند نویسنده در شهر بزرگ می
مدرن از قبیل کامپیوتر، موبایل، و  هاي نوشتاري این است که دستگاه ،خبردادهنویسندگی 

شود. بنابراین نسلی خواهد آمد که نوشتن با دست را بلد  هاي چاپ و... زیاد می گاه دست
  نخواهند بود.

نویسد  یا چه بسا منظور از کتابت در این حدیث، کسی است که قرارداد تجاري را می
بدون دریافت مزد  از خدا داند و فقط به خاطر پاداش معامله را خوب میو شروط و احکام 

  1نویسد. آن را براي مردم می

26  
  شهادت دروغین

گواهی دروغ آن است که انسان در گواهی خود دروغ    
 ربگوید و به دروغ و بهتان گواهی دهد که فلان شخص ب

ترین گناهان کبیره به شمار  فلانی حق دارد و این از بزرگ
  می رود.

؟ ثلاَثًا. قَالُوا: بلىَ یا رسولَ اللَّه، »أَلا أنُبَئُکُم بأَِکبْرِ الْکبَائرِ«   
 ،وجلسَ وکَانَ متَّکئًا» الإِشْراَك بِاللَّه، وعقُوقُ الْوالدینِ«قَالَ: 
آیا «سه بار فرمود:  یامبر اکرم پ2».أَلا وقَولُ الزُّورِ«فقََالَ: 

؟ صحابه »شما را از بزرگترین گناهان کبیره با خبر نسازم
ایرسول خدا. رسول  آريعرض کردند:  رضی االله عنهم

 خداوند و نافرمانی پدر و شرك ورزیدن به«فرمود:  اکرم
بود، نشست و فرمود: آنگاه بعد از اینکه تکیه داده ». مادر

    »آگاه باشید که شهادت ناحق نیز از گناهان کبیره است.«
انگاري مردم نسبت به گواهی دروغین، از علایم قیامت به شمار  فتن و سهلیابنابراین رواج 

» شهادت ناحق« را در حدیث گذشته یکی از علایم قیامت حضرت رود، چنان که آن می
  3شمردند.

هایی  ي گواهی در نزد قاضی یا حاکم اختصاص ندارد، بلکه شامل همه ینگواهی دروغ
ها و  کارمندان شرکت شهادت از قبیل ،گیرد است که در میان عموم مردم صورت می
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ها و  آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه ن و گواهی دانشمؤسسات نزد مسئولا
  گواهی فرزندان نزد پدران و مادرانشان.

ز گواهی دروغ و خوردن مال مردم با سوگند دروغ و بهتان برحذر ا حضرت آن
ثُم  ».منْ اقْتطََع مالَ امرِئٍ مسلمٍ بیِمینٍ کَاذبۀٍ لَقی اللَّه وهو علَیه غَضبْانُ« :فرماید داشته و می

ثمَنًا قَلیلاً أُولَئک لَا خَلاَقَ لهَم فی الآْخرَةِ ولَا إِنَّ الَّذینَ یشْترَُونَ بِعهد اللَّه وأَیمانهِم   قَرأََ:
اللَّه مهکَلِّمی1«هر کس که با سوگند دروغ مال مسلمان را تصاحب کند، در حالی «یعنی ٢

حضرت این آیه را  سپس آن کند که خداوند بر وي خشمگین است. با خداوند ملاقات می
برابر عهد خدا و سوگندهاي خود، قیمت اندکی دریافت می (آنانی که در تلاوت فرمود: 

  .اي نخواهند داشت و خداوند با آن سخن نخواهد گفت) کنند، آنان در آخرت هیچ بهره
منِ اقْتطََع حقَّ امرِئٍ مسلمٍ « :فرمود خدا کند که رسول روایت می ابو امامه باهلی

هینمِبی، النَّار َله اللَّه بجأَو نَّۀَ. ،فقََدالْج هَلیع رَّمحلٌ:  »وجر َا فقََالَ لهیراً یسئًا یَإِنْ کَانَ شیو
هر کس که با سوگند دروغ مال مسلمانی را «3»وإِنْ قَضیبا منْ أرَاك.«قَالَ: رسولَ اللَّه؟ 

 ».گرداند جب و بهشت را برایش حرام میتصاحب کند، خداوند دوزخ را برایش وا
اگر چه «فرمود:  آن حضرت اگر چه مال اندکی باشد؟خدا،  اي رسولشخصی پرسید: 

  »اي از درخت اراك باشد. ي بریده شده شاخه
27  

  پنهان کردن گواهی حق
ستمدیده باشد یا  ،خداوند به مسلمان دستور داده است تا به یاري برادرش بشتابد

ین شکل که ستمگر را از ستم باز دارد و اگر در توانش بود حق ستمدیده را ه اب .ستمگر
ولَا : فرماید پنهان کردن گواهی حق را حرام کرده است. خداوند می . هم چنینبگیرد

.هْقَلب مآث ا فَإِنَّههکْتُمنْ یمةَ وادوا الشَّهُتَکْتم4» و هر کس گواهی و گواهی را پنهان ندارید
  »هکار است.گنرا پنهان دارد قلبش 
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در آخرالزمان برخی مردم حقوق برخی دیگر را پایمال 
دانند، از سخن گفتن و  کنند و کسانی که حقیقت امر را می می

کنند و در عین حال که توان  روشن کردن حقیقت سکوت می
سخن گفتن به حق را دارند، به خاطر منافع شخصی از اداي 

. چنان که در حدیث گذشته کنند خودداري میدت شها
  از رخدادهایی که پیشاپیش قیامت به وقوع حضرت آن
  1شمردند.بررا » شهادت ناحق«پیوندند،  می

28  
 ظهور جهل و نادانی

وقُلْ رب  خداوند پیامبرش را به فراگیري علم و دانش دستور داده و فرموده است:
فراگیري  هخود ب حضرت رو آن از این.) يخدایا! به علم من بیفزا (بگو:  2.زدِنی علمْا

  آموخت. مردم نیز علم میبه پرداخت و  علم می
إن االله یبغض کل جعظري جواظ « :جهل و نادانی را نکوهش کرده و فرموده است

جاهل بأمر  ،عالم بأمر الدنیا ،حمار بالنهار ،جیفۀ باللیل ،اب بالأسواقسخّ
گیرد،  خو، پرخور، هیاهو کننده در بازارها خشم می خداوند بر هر فرد درشت«3».الأخرة

در سان مردار و در روز مانند الاغ است. نسبت به امور دنیا آگاه و ه کسی که در شب ب
  »امور آخرت نادان است.

إِنَّ بینَ یدي « :فرموده است هاي قیامت را جهل و نادانی بر شمرده و یکی از نشانه
.لْمْا العیهف رفَْعیلُ وها الْجیهنْزِلُ فا یامۀِ لأََیاعدر پیشاپیش قیامت روزهایی خواهد آمد «4»الس

  »د.ابی می عمومیت شود و جهل و نادانی ه میچیدکه علم بر
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یفْشُو و ا العْلْمإِنَّ بینَ یدي الساعۀِ لَأَیاما یرفَْع فیه« :در روایت دیگري چنین آمده است
گردد و  در پیشاپیش قیامت روزهایی خواهد آمد که جهل و نادانی عام می«1».فیها الْجهلُ

  »شود. ه میچیدعلم بر
تی علی الناس زمان لایدري فیه ماصلاة؟ أی« :فرمودند دیگر در روایتی آن حضرت

دانند: نماز  مردم نمییعنی بر مردم روزگاري خواهد آمد که «2»ما صیام؟ ما صدقۀ؟
  »چیست؟ روزه چیست؟ صدقه چیست؟

ظهور و «پیوندند،  از رخدادهایی که پیشاپیش قیامت به وقوع می حضرت آن
  3شمردند.بررا » جهل گسترش

ی در بسیاري از کشورهاي اسلامی احوال مردم را بررسی کند، متوجه کساگر امروز 
هستند. هر  خود کاملا آگاه و دانامربوط به منافع و امور زندگی  امورکه آنان از  دگرد می

  ي کامپیوتر، موبایل، ماشین  کدام از استفاده
االله «اگر از یکی از آنان بپرسی؟ معناي  اماو... آگاهی دارند. 

چیست؟ چه وقت » غاسق اذا وقب«چیست؟ معناي » الصمد
شود، قبل از سلام یا بعد از  ي سهو لازم می بر انسان سجده

نی که مغزش از این گونه معلومات خالی بی سلام؟ می
ی کسیک بار  د.یاب می گسترشاست.آري، جهل و نادانی 

تن براي نماز نفل هم واجب ساخ از من پرسید: آیا وضو
است یا فقط براي نماز فرض باید وضو بگیریم؟ من از سؤال 

چه بیشتر مرا به تعجب واداشت این بود  آن .وي تعجب کردم
  که وي دانشجوي سال سوم دانشگاه است!

بسیاري از مردم نسبت به امور طلاق و  ،براین فزونا
در حالی  ند،، خرید و فروش و عبادت آگاهی ندارازدواج

  این امور سخت نیازمند هستند. به  درکه به آگاهی 
  

مردم به امور معـاش خـویش مشـغول     و افزاشها می که سرگر ندگمان من این امور زمانی روي داد
  هاي شرعی را رها کردند. پنها بر خدا. ي کتاب و مجالس علما و مطالعه علم هاي حلقه و شدند
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31– 30- 29
  بسیاربخل ورزي 

 آزار همسایه - قطع روابط خویشاوندي 
ي اسلامی را به نابودي  هاي روانی است که جامعه یکی دیگر از علایم قیامت شیوع بیماري

  ها است. ي این بیماري بخل از جمله .کشاند می
از علایم قیامت «1»من أشراط الساعۀِ أنْ یظهر الشح.« :فرماید می حضرت ابوهریره

لا « :فرمود خدا نیز روایت کرده است که رسول انسحضرت  ».بخل است گسترش
دشوار شدنِ امور و  با گذشت زمان جز به«2»، ولا الناس إلا شحا.یزداد الأمر إلا شدة

  یتقارب الزمان وینقص العمل« فرمود: خدا رسول ».حرص و بخل مردم افزوده نمی شود
نزدیک  به هم زمان«3».ى الشح ویکثر الهرجلقَوی

گردد و  پدیدار می یابد و بخل شود و عمل کاهش می می
  »د.وش میقتل و کشتار زیاد 

 منظور از آن بخلِ .آمده است» شح« ي واژهدر حدیث 
چیزي که انسان را از بذل  با حرص است. یعنی هر  توأم

  مال، کار نیک و یا اطاعت و بندگی باز دارد.
  الساعۀُ حتَّى یظْهرَ الفُْحشلَا تقَُوم « فرمود: خدا رسول

 شالتَّفَاحمِوۀُ الرَّحیعَقطاو وجالْم وءسةِوَکه فحشا و کار زشت و قطع روابط  تا زمانی«4».ر
  ».د شو پا نمیرقیامت ب، خویشاوندي و آزار و اذیت همسایه رواج نیابد

والذي نفس محمد بیده :« فرمود خدا کند که رسول روایت می حضرت ابوهریره
 لا تقوم الساعۀ حتى یظهر الفحش والبخل ویخون الأمین ویؤتمن الخائن ویهلک الوعول

الوعول وجوه الناس « قال: وما الوعول وما التحوت؟یا رسول االله فقالوا:  »ویظهر التحوت
  5».بهموالتحوت الذین کانوا تحت أقدام الناس لا یعلم  ،وأشرافهم
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کـه فحشـا    آني اوست، قیامت برپا نخواهد شد تـا   سوگند به ذاتی که جان محمد در قبضه«
  یدآ کار امین به حساب دار خاین و خیانت بخل آشکار شود و امانت گویی و ناسزا و

و تحوت بروند و وعول از بین 
اصحاب پرسیدند: » ظاهر شوند

منظور از وعول و  خدا، رسول يا
منظور «؟ فرمود: یستتحوت چ

از از وعول، افراد سرشناس و 
که زیر  هستند تحوت کسانی

هاي مردم بودند و براي مردم  پا
  ».بودندنشناخته شده 

  
فحاشی بینیم  که می از آن خبر داده اتفاق افتاده است. چنان حضرت چه که آن براستی آن

میان مردم بروز کرده و قطع روابط خویشاوندي و آزار و اذیت همسایه در  و ناسزاگویی
 به ي رحم را بغض و کینه و تنفر میان آنان رواج یافته و جاي محبت و دوستی و صله

خویشاوند نسبت  شناسد و اش را نمی که همسایه، همسایهتا جایی همدیگر پر کرده است، 
  اند یا مرده. داند که زنده ست و نمیبه بستگان و خویشاوندان خود ناآشنا ا

32  
  رواج فحاشی

و الفاظ زشتی که انسان از بر زبان آوردن آن  پوشش و عریانانگاري در  فحش به سهل
نه اخلاق ناسزاگویی  خدا رسول. شود کند و دشنام و نفرین و بدزبانی گفته می شرم می

  داشت و نه ناسزا می گفت.
والذي «:فرمود خدا است. رسول یشاناسزاگویی و فحي قیامت ظهور ها یکی از نشانه

 .»یظهر الفحش تقوم الساعۀ حتىنفس محمد بیده لا 

که  آني اوست، قیامت برپا نخواهد شد تا  سوگند به ذاتی که جان محمد در قبضه«
  »و ناسزاگویی و بخل آشکار شود. یشافح
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 نیامین و امین دانستن خا نن دانستیخا

 یمد که یکی از علاشذکر  پیش از اینهاي قیامت است و  از نشانه دیگر این یکی
شود. یکی دیگر از  دیگر این که کار به نااهل سپرده می 1امانت است. چیده شدنقیامت بر

 بارهبه این شکل که در ،روند می خاین به شمار ،دار علایم قیامت این است که افراد امانت
در حالی که  ،شود ها اعتماد نمی داري و صداقت آن نتاکنند و در ام ها شک می آن ي

گیرند.  زبان و خاین مورد اعتماد مردم قرار می چرب ،چاپلوس ،منافق، گو افراد دروغ
ي اوست، قیامت برپا  سوگند به ذاتی که جان محمد در قبضه«فرمود:  حضرت آن

  »ید.آحساب کار امین به  دار خاین و خیانت که ... امانت آن نخواهد شد تا 
34  

 فرومایگانبازار  رونقهاي شریف و  نابودي انسان

هاي قیامت است  این نیز از جمله نشانه
هاي شرافتمند، خردمند و اهل  که انسان

میرند و افراد نادان  دانش و باحکمت می
کنند؛  را پر می انگر جاي آن و آشوب

شود.  ها خالی می زیرا فضا براي آن
    والذي نفس محمد « :فرمود حضرت آن

ویهلک  ،ویخون الأمین ویؤتمن الخائن ،تقوم الساعۀ حتى یظهرالفحش والبخلبیده لا 
الوعول وجوه « قال: یارسول االله وما الوعول وما التحوت؟فقالوا:  ».الوعول ویظهر التحوت

   الناس وأشرافهم والتحوت الذین کانوا تحت أقدام الناس
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سوگند به ذاتی که جان محمد «1».لا یعلم بهم
ي اوست، قیامت برپا نخواهد شد تا  در قبضه

عمومی و ناسزاگویی و بخل ی شاکه فح آن
کار امین به  دار خاین و خیانت شود و امانت

روند و تحوت بید و وعول از بین آحساب 
االله!  یا رسولاصحاب پرسیدند: » .ظاهر شوند

 ؟منظور از وعول و تحوت چه کسانی هستند
از منظور از وعول، افراد سرشناس و «فرمود: 

هاي مردم پاکه زیر هستند تحوت کسانی 
    »بودند و براي مردم شناخته شده نبودند.

هاي گروهی  ها و رسانه به این صورت خواهد بود که پست فرومایگانعرصه آمدن  به
هاي خردمند و  انسانخواهند شد و  طبل زنان زیادي گرد آنان جمع ،گیرند را به دست می

  شوند. ي گروهی باز داشته می خیرخواه از مردم و رسانه
گر در میان مردم شهرت پیدا  بنابراین فقط خوانندگان، رقاصان و افراد هرزه و فاحشه

ندسه و... هاي پزشکی و ه لی افراد دانشمند و مخترع و متخصصان در رشتهو ،کنند می
  یم آشکار است.این از علا جایگاهی نخواهند داشت.
ورند و در بیشتر آ هاي دینی روي می مردم پیوسته به سخنرانی این در حالی است که

گذارند و به مجالس ذکر علاقه  بینی که مردم به علما و دعوتگران احترام می کشورها می
اي روز  هاي ماهواره گیرند و شبکه اي را پی می ماهوارههاي  کانالودینی هاي  برنامه دارند و

هاي دینی ملحوظ و  یابند، و حتی توجه غیر مسلمانان به سخنرانی به روز افزایش می
  دربر دارد.  بسیاريملموس است و سود 

35  
  الی که از راه حلال به دست آمده یا حراموماتوجهی به منبع  بی

هر گاه تقوا و پرهیزگاري مسلمان ضعیف باشد، دیانت او نیز ضعیف خواهد بود و هر 
گردد و در  و مرتکب حرام می شدهشبهات  ، گرفتارمسلمان در دین ضعیف باشدگاه 

 للاحراه و برایش مهم نخواهد بود که از  شود میتوجه  ی خود بیلنتیجه نسبت به منابع ما
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به  ما در زمان ،ستا به دست آمده است یا حرام. این امر که مصداق حدیث نبوي
  شود. می کثرت یافت

روایت کرده است که  حضرت ابوهریره
یأْتی علَى النَّاسِ زمانٌ لا « :فرمود خدا رسول

یبالی الْمرءْ ما أخَذََ منهْ أَمنَ الْحلالِ أَم منَ 
روزگاري فرا خواهد رسید که مردم «1»الْحراَمِ.

دستشان می رسد از ه اهمیت نمی دهند که آنچه ب  
 داگر امروز توجه کنی »راه حلال است یا حرام.

بیشتر مردم براي جمع آوري مال از هر  دبینی می
همدیگر  اراهی که باشد اعم از حلال یا حرام، ب

  ند.کن رقابت می
از هم  اني دوستی آن جاست که رشته از این

هاي  درآمد نسبت به وظایف و گسیخته و مردم
  انواع مخدرات،  یدبین می .اند انگار شده سهل روانا

 و گیرد شود و معاملات ربوي انجام می ي زنانه فروخته می انهوقیحهاي  شراب، لباس  
در حالی که  ،دهند میحرام انجام   ترشوند که تجا ها به افرادي اجاره داده می مغازه

  »از اموال پاکیزه بخورید.« 2کُلوُا منَ الطَّیبات خداوند فرموده است:
کرده  یهذتغو هر گوشتی که از حرام  پذیرد می خداوند پاك است و فقط پاك را

  آتش است.سزاوار است، 
چه بسا اگر  .اما کسی که از حرام و امور مشتبه پرهیز کند، در میان مردم غریب است

  . وردآ ینمدر پست و شغلش دوام  ،رشوه نپذیرد
ومنْ وقَع فى  ،وعرْضهفَمنِ اتَّقىَ الشُّبهات استبَرأََ لدینه « :فرماید می حضرت آن

ده کرشبهات پرهیز کند، دین و ایمانش را حفاظت  هرکس از«3».الشُّبهات وقَع فى الْحراَمِ
  .»است. و کسی که خود را با آنها بیالاید (از شبهات پرهیز نکند)، در حرام افتاده است

  .هستیمبر دین  پایداريهدایت و خواهان از خداوند 
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36  
 ن اموال غنیمتبه دست شد دست

ها را در جنگ با کفار به دست  شود که مجاهدان آن غنیمت به اموالی گفته می
ها را تحویل  یا با دست خود آن ،کند ها را رها می و آن گریزد مییا دشمن  ،آورند می

گونه که خداوند دستور داده است باید تقسیم شوند.  دهد. این اموال باید آن مسلمانان می
ما أَفاَء اللَّه علَى رسوله منْ أَهلِ الْقُرَى فَللَّه وللرَّسولِ ولذي الْقرُبْى فرماید:  داوند میخ

نْکُمم اءینَ الأَْغْنیولَۀً بکوُنَ دلاَ ی بِیلِ کَینِ السابینِ واکسْالمى وتاَمالْیوچیزهایی را که « ١
خداوند از اهالی این آبادیها به پیغمبرش ارمغان داشته، متعلّق به خدا و پیغمبر و 

. این بدان خاطر استخویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و مسافران در راه مانده 
است که اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد (و نیازمندان از 

  ».حروم نشوند)آن م
مال غنیمت به این شیوه تقسیم گردد تا ثروتمندان بر  کهبنابراین خداوند دستور داده 

  تهیدستان چیره نشوند.
کنند و  در آخرالزمان مردم با این تقسیم اعلام شده از طرف خداوند مخالفت می

ها تقسیم  و در میان آن گردد میسا دست به دست ؤغنیمت در میان ثروتمندان و ر
  شود. می

اتخذ إذا «کند که فرمود:  روایت می خدا از رسول که حضرت ابوهریره چنان
تاوان به  ،شود و امانت به دست هرگاه اموال عنیمت دست«2».مغنما... الفیء دولا والأمانۀ

  3.آینده خواهد آمد صفحات کل حدیث در» حساب آید...
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37  
  آید غنیمت به حساب می ،امانت

 خداوند دستور داده است که از امانت نگهداري و صحیح و سالم به صاحبش باز
  گردانده شود. قرآن فرموده 

 ١إنَّ االلهَ یأمُرُكُمْ أنْ تَؤَدُّوا الأمَانَاتِ إلَي أھْلِھَا است:
ها را به صاحبانشان  امانت کهدهد  دستور می خداوند به شما«

شود تا  می اشتهمالی گذ زد کسین در آخرالزمان »باز گردانید.
می آورد و  شمار اما او آن را غنیمتی به از آن نگهداري کند،

  2ورزد. کند و از باز گرداندن آن ابا می آن را تصاحب می
38  

  کنند  ی پرداخت نمیمیل قلبمردم زکات را با 
مال را  ،گردد؛ زیرا زکات و طیب خاطر پرداختمیل قلبی زکات مال و طلا و... باید با 

و مالیات نیست. اما  معناي زیانبه  کند و هرگز کند و انسان را به خدا نزدیک می پاك می
د و برخی از ثروتمندان به هنگام پرداخت زکات، یاب در آخرالزمان بخل و آز رواج می

میلی و اکراه آن را پرداخت  است و از روي بی باجکنند که این نوعی  احساس می
  رسد. پاداش نمی اننداشتن نیت درست به آن سبببه  رو از این .کنند می

39    
   فراگیري علم براي غیر خدا

کند.  واقع انسان با فراگیري علوم دینی و تعلیم و نشر آن خدا را عبادت می به
إن االله وملائکته وأهل السموات والارض حتى النملۀ فی جحرها، «:فرمود حضرت آن

   3».الخیر لیصلون على معلم الناسوحتى الحوت 
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خداوند و فرشتگان و اهل آسمان و «
زمین، حتی مورچه در سوراخش و ماهی 

مردم خیر به در دریا براي کسی که 
در  »فرستند. آموزد، درود می می

آخرالزمان افرادي علوم قرآن و حدیث و 
  فقه را به خاطرتظاهر و شهرت و... فرا 

  
 

کند که رسول  روایت می رضاي خدا. چنان که حضرت ابوهریرهراي نه ب ،گیرند می
 هرگاه اموال عنیمت دست«1»و تعلم لغیر الدین،... ... إذا اتخذ الفیء دولا« فرمود: خدا

این حدیث به صورت کامل » شود و علم دین براي غیر خدا فرا گرفته شود. به دست
  2خواهد آمد.

40

  اطاعت شوهر از زن و نافرمانی مادر
فرزند از مادر  کههاي قیامت این است  یکی دیگر از نشانه

گیرد  محبوب و مقرب او قرار می ،کند و همسر نافرمانی می
مهري مادر یا  نافرمانی و بیراستاي و در بسیاري اوقات در 

کند. امروز این نشانه کاملا آشکار  از زن اطاعت می ،پدر
ادر در یک شود که در بسیاري اوقات م دیده می .شده است

  کند و  خانه تنها زندگی می
  

روند، در حالی که زن و فرزندان در راحتی و آسایش و  به دیدار او می بسیار کم فرزندان
  برند. تفریح و سفر به سر می
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اگر پدر یا مادر با فرزندان او زندگی کنند، توجه 
  شود. ها نمی شود به آن و اهتمامی که به دیگران می

کند که  روایت می حضرت ابوهریره
إذا اتخذ الفیء دولا... وأطاع «فرمود:  حضرت آن

وأقصى  ،هوأدنى صدیقَ ،هأم وعقَّ ،الرجل امرأته
... به دست گردد هرگاه اموال عنیمت دست«1»أباه..

و مرد از زنش اطاعت کند و از مادرش نافرمانی 
دور کند و دوستش را نزدیک و پدرش را از خود 

    2صورت کامل خواهد آمد. این حدیث بهکند 
41  

  نزدیک کردن دوستان و دورکردن پدر
هاي قیامت است. از جمله  این نیز از نشانه

نافرمانی پدر این است که انسان پدر خود 
را رها کند و نشست و برخاست و انس و 

  الفتش با دوستان و رفیقان باشد.
از همنشینی و الفت با  که چه بسا جوانان

از همنیشنی تا برند  رفیقان بیشتر بهره می
به ویژه زمانی که پدر پیر و  ،با پدر

و انتقادگر  پر حرفسال و بسیار  کهن
با وجود این باید پسر حق پدر را  .باشد

وبِالوالدینِ بشناسد. قرآن می فرماید: 
با پدر و مادر با نیکی رفتار « إحسانًا

  ».کنید
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42 

 کردن در مساجد صحبت بلندبا صداي 

هاي قیامت این است که  یکی از نشانه .باید در مساجد وقار و احترام و خاموشی حاکم باشد
  پردازند. و به جدال و خصومت می صحبت می کنندبلند با صداي در مساجد  مردم

  

43  
 لیقبا بر رهبري فاسقان

قانون این است که افرادي که از علم، شایستگی و درایت بیشتري برخوردارند، باید 
این  سببفاسق به مرد ولایت و رهبري مردم را به دست بگیرند، اما زمانی خواهد آمد که 

از برخورداري به سبب نی یا که مال و ارتباط بیشتري دارد یا به خاطر جرأت و لاف ز
  گیرد. ت ملت را به دست میرهبري و سیاد ،نسب بالایی

44  
  ها خواهد بود ترین آن رهبر قوم پست

گیرد  دم قرار میزمانی در رأس مرد. چنین کسی ي قبلی شباهت دار نشانه این نشانه با
اي با هم مشارکت داشته باشند و  یا در قضیه ،یا در کاري با هم باشند ،که با هم در سفر

بلکه انسان پست و فرومایه متولی آنان قرار  ،نشود نانتر رهبر آ تر و بادرایت فرد شایسته
  .آمدخواهد پیش  ،فساد زمان یا غلبه افراد پست و فرومایه سببیا به وضع گیرد. این 

  



 

        ٧٩
 

  
45  

  براي رهایی از آزارشفرد گذاردن احترام 
گرفت و خواهند رهبر و پیشواي قوم قرار  ،این بدان جهت خواهد بود که افراد شرور

و در رأس خود قرار  رندرا گرامی دا آنانظهور خواهند کرد و مردم مجبور خواهند شد تا 
به احترام و  آنانستمگري و دشمنی  آزار وپرهیز از شرارت و راي دهند و چه بسا که ب

  اقدام کنند. آنانبوسیدن دست و صورت 
گرد  ،یت کرده استروا خدا از رسول ها در حدیثی که ابوهریره همگی این نشانه

وأطاع  ،وتعلم لغیر الدین ،والزکاة مغرماً ،والأمانۀ مغنماً ،ذا اتخذ الفیء دولاًإ«اند:  آمده
وساد  ،وظهرت الأصوات فی المساجد ،وأقصى أباه ،وأدنى صدیقه ،هأم وعقَّ ،الرجل امرأته

وظهرت القینات  ،هوأکرم الرجل مخافۀ شرِّ ،وکان زعیم القوم ارذلهم ،القبیلۀ فاسقهم
 ،ریحا حمراءذلک فلیرتقبوا عند  ،ولعن آخر هذه الأمۀ أولها ،وشربت الخمور ،والمعازف

هرگاه اموال عنیمت «1»وزلزلۀ وخسفا وقذفا وآیات تتابع کنظام بال قطع سلکه فتتابع.
به حساب آید و علم براي رضاي خدا  ضررشود و امانت غنیمت و زکات  به دست دست

شود و مرد از زنش اطاعت کند و از مادرش نافرمانی کند و دوستش را نزدیک فرا گرفته ن
رهبر قوم و  ،و پدرش را از خود دور کند و صداها در مساجد بلند شوند و فاسق

ش گرامی داشته شود آزاراز شر و راي رهایی ن باشد و انسان بآنا  ترین شان فرومایه پیشواي
ر شوند و شراب نوشیده شود و آخر این امت اول و زنان خواننده و آلات موسیقی آشکا

آن را نفرین کنند، در این هنگام منتظر بادي سرخ و زلزله و فرو رفتن در زمین و مسخ و 
ي  مانند رشته ،آیند هاي دیگري باشند که به دنبال هم می نشانهو بارش سنگ (بمب) 

  »ریزند. هاي آن پشت سر هم می شده و مهره فرسوده اي که پاره

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49– 48–47– 46  

 حلال دانستن شرمگاه (زنا) و ابریشم و شراب و آلات موسیقی

انه و پوشیدن ابریشم براي مردان از جمله موارد وقیحخواري، آلات موسیقی  زنا، شراب
خبر داده است  خدا حرامی هستند که هر مسلمانی از حرام بودن آن آگاه است. رسول
ي  ها را نشانه دانند و آن که گروهی از امت من در آخرالزمان این امور حرام را حلال می

  نزدیکی قیامت دانسته است.
 حلال دانستن این امور به دو صورت خواهد بود:

  اند و حرام نیستند. ها حلال نآاین که  هاعتقاد ب  1
 به ،بین مردم هاآن رواجها و  عادت کردن بر انجام آن  2

ها را ناپسند ندانند و بر  نآکه زبان و قلب مردم  گونه اي
  احساس حرام بودن نکنند. هااثر انجام آن

کند که  روایت می ابوعامر یا ابومالک اشعري
لیَکُونَنَّ منْ أُمتی أقَْوام یستَحلُّونَ « :فرمود خدا رسول

لَى الْحرَ، والْحرِیرَ، والْخَمرَ،  زِلَنَّ أَقْوام إِ والْمعازِف، ولَینْ
، تیهِم لحاجۀٍ  جنْبِ علَمٍ، یرُوح علیَهِم بِسارِحۀٍ لَهم، یأْ

ارجِع إِلیَنَا غَدا، فیَبیتُهم اللَّه ویضَع الْعلَم،  فَیقُولُونَ:
امۀِ. ویمسخُ آخَرِینَ قرَدةً وخنََازِیرَ، إِلىَ یمِ الْقودر « 1»ی

    پیدا خواهند شد که زنا، ابریشم، شراب میان امت من افرادي
ها زندگی  ي کوه دانند. همچنین افرادي خواهند آمد که در قله آلات موسیقی را حلال میو 

آورد، اگر مسکینی نزد آنان بیاید  گوسفندان آنها را به خانه می ،کنند و هنگام شام که چوپان می
کند و  ها را هلاك می گویند: فردا بیا. اما شب هنگام، خداوند آن چیزي بخواهد، می و از آنان
به خوك و میمون  کند و تا روز قیامت اندازد. و گروهی دیگر را مسخ می می آنان ر سرکوه را ب

 » نماید. تبدیل می
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انگار  فل و سهلاز بسیاري از مسلمانان در کشورهاي اسلامی نسبت به زنا و شراب غامرو
فاحشه و  شود و براي افراد اره به نام قانون حمایت و حفاظت میبهستند و از مراکز فحشا و کا

  د.شو زناکار کارت رسمی صادر می

ما در مورد شراب کار به جایی رسیده است که 
بسیاري از کشورهاي  قانونی علنا و با تصویب

عربی و اسلامی در بازارها و مراکز تجاري به 
  رسد. فروش می

 خدا کند که رسول ابومالک اشعري روایت می
لیشربن ناس من أمتی الخمر. یسمونها « :فرمود

وسهم بالمعازف ؤر بغیر اسمها. یعزف على
والمغنیات یخسف االله بهم الأرض. ویجعل منهم 

    گروهی از امت من شراب « 1»القردة والخنازیر.
و آلات  نهند و زنان خواننده آن می رنوشند و اسم دیگري ب می

خداوند آنان را در زمین فرو .دنشو نواخته می برایشانموسیقی 
  »کند. برد و برخی از آنان را به خوك و بوزینه تبدیل می می

 ،اند  بسیاري از مردم به آن مبتلا شده هکه امروز یاز بدترین گناهان
    .دادن به موسیقی و استفاده از آلات آن استفراگوش 

را از  هاها را بیمار کرده و انسان ی است که دلعواملترین  این از بزرگ
دادن به تلاوت قرآن باز داشته  فرا یاد خدا و نماز و بهره بردن و گوش

الْحدیث لیضلَّ ومنَ النَّاسِ منْ یشْترَِي لَهو  فرماید: است. خداوند می
در « 2عنْ سبِیلِ اللَّه بِغَیرِ علْمٍ ویتَّخذَها هزُوا أُولَئک لهَم عذَاب مهِینٌ

اند تا با چنین  میان مردم کسانی هستند که خریدار سخنان پوچ و یاوه
به ند و آن را کنسخنانی (بندگان خدا را) جاهلانه از راه خدا منحرف 

  »اي دارند. . آنان عذاب خوار و رسوا کنندهیرندریشخند گ
  اند. و آلات موسیقی تفسیر کرده آوازخوانیبه را ) لهَو الحْدیث( ي علما جمله
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و   دادن به موسیقی را در ردیف زنا و خوردن شراب قرار دادهفرا گوش  خدا رسول
زنا، ابریشم، شراب و آلات پیدا خواهند شد که  در میان امت من افرادي«: فرموده است

  »دانند. موسیقی را حلال می
 ،بیش از حد موسیقی و آلات آنرواج بر اثر 

هاي رادیویی  اي و کانال هاي ماهواره شبکه هامروز
ساعت انواع  24مخصوصی وجود دارد که در 

کنند و هرگز به خاطر پخش  موسیقی را پخش می
هاي  نهشوند. و این از نشا اخبار یا قرآن قطع نمی

راستگویی  قیامت و از دلایل حقانیت و
است. بنابراین بر مسلمان لازم است  حضرت آن

  تا از آن پرهیز کند.
  

کشت  ،گونه که آب آن ،رویاند موسیقی نفاق را در قلب می«گوید:  می ابن مسعود
  »رویاند. را می

50  
  کنند مردم آرزوي مرگ می

گذرد، بر اثر  خواهد آمد که چون انسان از کنار قبري می خبر داد زمانی حضرت آن
شد  کند که او به جاي صاحب آن قبر در آن دفن می ظلم و فتنه و مصیبت بسیار آرزو می
 تلخی و مرارت آن از مرگ بیشتر است. ؛ زیراشد و گرفتار این دوران پر فتنه و بلا نمی

 خدا رسولکند که  روایت می حضرت ابوهریره
لَا تقَُوم الساعۀُ حتَّى یمرَّ الرَّجلُ بقِبَرِ الرَّجلِ « :فرمود

.َکَانهی مَتنَا لیقُولُ یَتا زمانی که یک فرد از کنار قبر «1»فی
فرد دیگري عبور نکند و نگوید: اي کاش! من بجاي او 

 .»قیامت برپا نخوهد شد ،می بودم

زمانی خواهد آمد که اگر «گوید:  می ابن مسعود
  »خرد. آن را می ،شود د که مرگ فروخته میببینمردي 
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اند تعارض ندارد.  مرگ نهی کرده کردن این حدیث با احادیث دیگري که از آروز
هیچ کس از شما «1»لاَ یتَمنَّینَّ أحَدکُم الْموت لضُرٍّ نَزَلَ بهِ.«:فرمودند یحضرت در حدیث آن
  »آرزوي مرگ را نکند. ،زیانی که به او رسیده است سبببه 

آروز و دعاي صریح  ،افتد چه در حدیث آمده است که در آخرالزمان اتفاق می زیرا آن
منکرات و  به  د تا از این اوضاع آغشتهشو نیست، بلکه فقط انسان قلبا علاقمند و متمایل می

  اگر چه با مرگ باشد. ،ها رهایی یابد فتنه
شرط نیست که در آخرالزمان این احساس در قلب هر مسلمان پدید آید، زیرا این هم 
افتد و  افتد و در کشور دیگري اتفاق نمی رویدادي در یک کشور اتفاق می گاهی چنین

کنند؛ چون مردم در پختگی ایمان و قدرت تحمل بلا و  اوضاع و شرایط با هم فرق می
  با همدیگر متفاوت هستند. ،آزمایش و صبر و شکیبایی در برابر منکرات

51  
  فرا رسیدن زمانی که انسان صبح مؤمن است و شب کافر

 بسیار وهاي  اند که روزگاري اوضاع و احوال مردم بر اثر فتنه خبر داده حضرت آن
ها و کمبود افراد نیک، دچار تحول و دگرگونی و اختلاف خواهد شد و انسان  شهوت

 .فتیا خواهد صبح مؤمن و شام کافر خواهد شد و در یک حالت استقرار ن

کند  روایت می  حضرت ابوهریره
بادروا بِالأعَمالِ « :فرمود خدا که رسول

یصبحِ الرَّجلُ  ،فتنًَا کقَطَعِ اللَّیلِ الْمظْلمِ
أَو یمسى مؤْمنًا  ،ویمسى کَافراً ،مؤْمنًا

یبیِع دینهَ بعِرَضٍ منَ  ،ویصبحِ کَافراً
هایی  فتنه برانجام اعمال نیک  اب«2»الدنیْا.
 هاي شب تار مانند پارهبگیرید که  پیشی

. انسان صبح مؤمن است و شب هستند
    کافر است و صبح  گردد و شب کافر می

این حدیث مؤمن  »فروشد. گردد، دینش را در عوض کالاي ناپایدار دنیا می مؤمن می
هاي روي هم  هایی که مانند پاره گردد، فنته بسیار و انبوههاي  را قبل از این که گرفتار فتنه
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 تشویق نیک اعمال انجام به گیرند، می فرا را او –نه شب ماهتابی  -ي شب تار  انباشته

  .کند می
ها را اظهار داشت و آن، این که انسان  هاي این فتنه یک نمونه از سختی حضرت آن

ها خواهد بود که انسان  صبح مؤمن است و شب کافر یا بر عکس. و این در اثر سنگینی فتنه
  1د.شو در یک روز به این شکل دچار تحول می

 ازاین که کاملا ه سبب شود و ب بیانگر زمانی است که دیانت انسان ضعیف می وضع این
اند، دینش را رها  خبر است، دین و معتقداتش دچار شبهات شده ل دین نادان و بییمسا
دچار دگرگونی و  ،یا به خاطر دنیا یا منافع شخصی ثبات و استقامتش در دین ،کند می

  زمان حاضر است. ،رین وضعیت نسبت به این حدیثت گویاترین و صادق .گردد تشویش می
52  

  آنجویی بر مزین ساختن مساجد و فخر
براي که هایی هستند  مساجد عبادت خانه

  .ساخته می شونددریافت اجر و پاداش 
اما در آخرالزمان برخی مردم به ساخت 

کنند و  و ساز و تزیین مساجد اقدام می
به زیبایی و سبک معماري و تزیین آن 

آن را در  و چه بسا ندورز میمباهات 
هاي گروهی در معرض عموم  رسانه
 به جايرو توجه مردم  دهند. از این قرار 

. یابد گرایش میعبادت به تزیین آن 
کند که  روایت می حضرت انس

لاَ تقَُوم الساعۀُ « :فرمود خدا رسول
مساجد به افتخار و مباهات ساخت برپا نخواهد شد که مردم در  تا زمانی قیامت«    2»الْمساجِد.حتَّى یتبَاهى النَّاس فى 

را به  انآن و  اند مردم را از اشتغال به تزیین مساجد نهی کرده ،بسیاري از صحابه »پردازند.ب
گفته است:  اند. ابن عباس عبادت و ذکر و اطاعت خدا رهنون شدهبه مشغول شدن 
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به تزیین و تجلیل  اشما مانند یهود و نصار«1»لتَُزخَْرفِنَُّها کَما زخْرفََت الیْهود والنَّصارى.«
  »پردازید. مساجد می

 تشیید به معناي مرتفع و بلند ساختن«گوید:  بغوي می
به تزیین معابد زمانی یهود و نصارا . مساجد است

هاي خویش را  خویش روي آوردند که کتاب
  »ف کردند.یتحر

ها  گاه گاه عبادت یهود و نصارا آن«گوید:  خطابی می
کردند که  و آراسته می نو معابدشان را مزی

رو دین  هاي آسمانی را تحریف کردند. از این کتاب
 و نگار آن و به تزیین و نقش ندخدا را ضایع کرد

  2»روي آوردند.
  امروز مردم با اشکال گوناگون به تزیین مساجد 

هاي گوناگون و ساختن انواع تصاویر  ها با رنگ دیوارو نگار  پردازند، از جمله: نقش می    
  قیمت. ن و بسیار گرانمزی لوسترهاي نوشته و  از قبیل قالیچه،

اگر قیمت این  بالاست کهي این کار چنان  هزینه
آوري  قیمت جمع تزیینات و تکلفات پرهزینه و گران

د. منظور خواهد ش شود، چندین مسجد دیگر ساخته
توجه باشیم و در آن  این نیست که نسبت به مساجد بی

نگسترانیم، یا آن را به صورت  گرانبهاهاي  فرش
سست و غیر استاندارد بسازیم، بلکه از مبالغه و 

ر تزیینات نهی شده است. از حضرت اسراف د
هر گاه شما به تزیین «راویت شده است:  ابودرداء

مساجد و زراندود کردن مصاحف مشغول شدید، 
  3»نابودي و تباهی به سراغتان خواهد آمد.
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53  
  ها خانه زیباسازيتزیین و 

ولَا  :فرماید و اسراف و غرور از امور نکوهیده هستند. قرآن می بسیاررفاه و آسایش 
اسراف نکنید؛ زیرا خداوند اسراف کنندگان را دوست « 1تسُرِفُوا إِنَّه لَا یحب المْسرِفینَ

  »ندارد.
هایشان  و قیمتی و بسیار زیبا که بر دیوارهاي خانه تفاهاي زرب زمان مردم با پرده در آخرال

  کنند. می فخر فروشیآوزان هستند، 
لا تقوم الساعۀ حتى یبنی « :فرمود خدا کند که رسول روایت می حضرت ابوهریره

ها را  و آننسازند هایی  تا زمانی که مردم خانه«2».الناس بیوتا یوشونها وشى المراحیل
این به  .»، قیامت برپا نخواهد شدمزین نکنند داراي نقش و نگار ودار  هاي خط مانندلباس

و تکبر  خرجیلها حرام است، بلکه اسراف و و پرده و تزیین خانه نصبن معنا نیست که آ
  و غرور به خاطر آن ناجایز و حرام است.
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54  
  ها در نزدیکی قیامت افزایش صاعقه

جان  بسیاريرعد و برق و صاعقه است که بر اثر آن افراد  ،هاي قیامت یکی از نشانه
  دهند. خود را از دست می

کند که  روایت می حضرت ابوسعید خدري
تَکثُْرُ الصواعقُ عنْد اقتْرَابِ « :فرمود خدا رسول
حتَّى یأْتی الرَّجلُ القَْوم فیَقُولَ منْ صعقَ تلْکُم  ،الساعۀِ
در نزدیکی « 1»صعقَ فُلَانٌ وفُلَانٌ. :فیَقُولُونَ ؟الغَْداةَ

  شوند که شخصی از  ها به حدي زیاد می قیامت صاعقه
می  ت؟ي شما بر اثر رعد و برق جان داده اس پرسد: چه کسی دیروز از منطقه قبیله می

صاعقه بار الکترونیکی بزرگی است که از آسمان رها شده و ».گو یند: فلان و فلان کس.
صاعقه از بین برده است. چنان که ا خداوند قوم عاد را ب در آن رعد وبرق وجود دارد.

م صاعقَۀُ الْعذَابِ وأمَا ثَمود فهَدیناَهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدى فأََخذَتَهْ فرماید: می
و اما قوم ثمود، ما ایشان را رهنمود کردیم (و راه خیرو شر را « 2الْهونِ بمِا کاَنوُا یکْسبونَ

به سبب  . پسهدایت ترجیح دادند ان نمودیم) و آنان کوردلی (و گمراهی) را بره آنب
  گرفت.ان را فرو آنعذاب خوار کننده  ي هکارهایی که می کردند، صاعق

فَإِنْ أَعرضَوُا فَقُلْ أَنْذرَتُکُم صاعقَۀً مثْلَ صاعقَۀِ عاد  : و نیز در جایی دیگر فرموده است
ودَثمو3»عاد و ثمود  ي هاي همچون صاعقاگر روي گردان شدند، بگو: شما را از صاعقه

  »می ترسانم.
سهمگین) نامیده و فرموده (سرکش و  خداوند آن را طاغیه ،قدرت این صاعقه علتبه 
در نتیجه قوم ثمود با عذاب سرکش و سهمگین « 4فأَمَا ثمَود فأَُهلکوُا بِالطَّاغیۀِ است:

  »(صاعقه) نابود گشتند.
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55
 نویسندگیرواج فزونی و 

قلم و  رواجخبر داد که  حضرت از کتاب و نوشتن در میان مردم خبري نبود. آن
  هاي قیامت است. کتاب و نویسندگی از نشانه گسترش

إنَّ بینَ «کند:  روایت می خدا از رسول ابن مسعود
حتَّى تُعینَ  ،وفُشُو التِّجارةِ ،یدي الساعۀِ تَسلیم الْخَاصۀِ

 ،وشَهادةَ الزُّورِ ،وقطَْع الْأرَحامِ ،الْمرأْةَُ زوجها علىَ التِّجارةِ
برخی از علایم « 1»وظُهور القَْلَمِ. ،وکتْمانَ شَهادةِ الْحقِّ

ي خویشاوندي،  تا جایی که زن با شوهرش در تجارت کمک خواهد کرد، قطع رابطه    قیامت سلام گفتن به افراد خاص، رواج بازرگانی،
  »قلم خواهد بود. رواجن گواهی حق و داشتگواهی دروغین، پوشیده 

و چاپ و نشر بسیار کتاب است، به  نویسندگی گسترش» قلمرواج «شاید منظور از
هاي چاپ و نشر جدید به آسانی در دسترس  ها و دستگاه طوري که بر اثر کثرت چاپخانه

 که مردم نسبت به امور دین و شریعت دبینی گیرد. اما با وجود این می عموم مردم قرار می

  خبرند. و بیچقدر جاهل 
روایت کرده است تایید  خدا این مطلب را حدیثی که حضرت انس از رسول

 ،ویشْربَ الْخَمرُ ،ویفْشُو الزِّنَا ،ویظْهرَ الْجهلُ ،إِنَّ منْ أَشْراَط الساعۀِ أَنْ یرفَْع العْلْم«کند:  می
هاي  برخی از نشانه«2»حتَّى یکُونَ لخَمسینَ امرأَةًَ قَیم واحد. ،وتبَقىَ النِّساء ،ویذْهب الرِّجالُ
شود، جهل و نادانی غلبه پیدا می کند، زنا  می چیدهاند از این که علم بر قیامت عبارت

تا  ،مانند روند و زنان باقی می شود و مردان از بین می رواج می یابد، شراب نوشیده می
  »ستی پنجاه زن را به عهده خواهد گرفت.جایی که یک مرد، سرپر

این نشانه کاملا  هر کس وضعیت مردم را در شناخت آنان نسبت به دین بررسی کند
  ند.کهمه فقه دین نصیب  به خواهیم که شود. از خداوند می برایش آشکار می
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56

  کسب درآمد با زبان و تفاخر به سخنوري
مال و سرمایه بپردازد. یکی  اندوختناین نکوهیده نیست که انسان از طریق مشروع به 

 وکلاي دادگستري است، چنان که سرمایه قدرت سخنوري و بیان و دلیل اي جذبه از راه

  کنند. و آموزگاران بر زبان تکیه و از این شیوه ارتزاق می
ي  نکوهیده آن است که انسان با زبانش به وسیله

کسانی که شایستگی مدح و ستایش  ستایشتعریف و 
 مال ندارند، یا از راه سوگند دروغ در معاملات، و... به

  بپردازد.پرستی و دنیا  اندوزي
اي داشت  ر بن سعد بن ابی وقاص نزد پدرش خواستهمع

    و بسیار فصیحبس رسا و و قبل از ابراز خواسته سخنانی 
رسند، بر زبان آورد.  هاي خود می به خواسته آن از طریق کسان که بسیارينظم موزون و م

انی از وي نشنیده بود. وقتی او سخنانش را به پایان رسانید، سعد نسعد قبل از این چنین سخ
اینک که این سخنان تو را . گفت: آري سخنانت تمام شدند؟ گفت:  ،گفت: فرزندم

رغبت شدم. من از  دور شدي و چقدر من به تو بی خود چقدر از دسترسی به نیازشنیدم، 
سیکون قوم یأکلون بألسنتهم کما تأکل البقرة من « :شنیدم که فرمود خدا رسول

که گاو با زبانش از  چنانخورند  به زودي قومی خواهد آمد که با زبانشان می« 1»الأرض.
  »خورد. زمین می

من اقتراب الساعۀ أن ترفع « :فرمود خدا کند که رسول روایت می رومعبداالله بن ع
قلت: وما  ،ویقرأ فی القوم المثناة ،ویحسن العمل ،ویقبح القول ،ویوضع الأخیار ،الأشرار

هاي قیامت عبارتند از این که  برخی از نشانه«2»ما کتب سوى کتاب االله.«المثناة ؟ قال : 
شوند و سخنان زشت  می کنار گذاشتههاي برگزیده  ند و انسانیاب می ارتقاافراد شرور و بد 

د. من گفتم: یاب میان مردم رواج می »مثناة«شود و  می دقیق انجامشود و کار  گفته می
  »چه به غیر از کتاب خدا نوشته شده است. هر آن«چیست؟ فرمود:  »مثناة«منظور از 
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  کتاب غیر از قرآن رواج

هاي قیامت است که گرایش مردم به  این نیز از نشانه
بیش از قرآن به خرید و نان شود و آ کتاب زیاد می

  آورند. چاپ و نشر و بازاریابی کتاب روي می

کند که  میاین مطلب را حدیث گذشته تایید 
هاي قیامت  برخی از نشانه«فرمود:  حضرت آن

رواج » مثناة«عبارتند از این که... و در میان مردم 
هر «چیست؟ فرمود: » مثناة«د. گفتم: منظور از یاب می
    »چه به غیر از کتاب خدا نوشته شده است. آن

58  
  علما و فقهااهش ن و کاخوانایش کتابفزا

و علما افزایش  ناخوانکتابن است که آهاي قیامت  که یکی از نشانه خبر داده پیامبر
  .اهش می یابندک

سیأتی على أمتی « :فرمود خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابوهریره
قالوا: وما الهرج یا رسول » .ویکثر الهرج ،ویقبض العلم ،وتقل الفقهاء ،اءزمان تکثر فیه القرّ

ثم  ،ثم یأتی بعد ذلک زمان یقرأ القرآن رجال لا یجاوز تراقیهم .القتل بینکم« االله؟ قال:
زمانی «1».یأتی من بعد ذلک زمان یجادل المنافق الکافر المشرك باالله المؤمن بمثل ما یقول

و چیده و علم بر یافتخواهند  اهشو فقها ک ن زیاداخوانکتاببر امت من خواهد آمدکه 
قتل و کشتار در میان « االله! هرج چیست؟ فرمود: رسولگفتند: یا .» خواهد شد هرج زیاد

شان  ي نجرهحاما از  ،کنند بعد از آن زمانی خواهد آمد که مردانی قرآن را تلاوت می .شما
دلایلی منافق و کافر و مشرك با  رسد که انسان رود. بعد از آن زمانی فرا می تر نمی پایین

  »کند. جدال و مناظره می بر زبان می آوردمؤمن که 
طوري که یک  ،ه شودچیدبرعلم کار زمانی بدتر خواهد شد که با از بین رفتن علما 

بدون علم فتوا  ان نیزانتخاب کنند و آن ییعالم باقی نماند و مردم افراد جاهل را به پیشوا
  ند.شودهند و خود گمراه و باعث گمراهی دیگران 
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إِنَّ اللَّه لاَ یقبِْض العْلْم انتْزاَعا ینتَْزعِه « :فرمود خدا گوید: رسول عبداالله بن عمرو می
وسءر ا اتَّخذََ النَّاسمالع ُتْركی تَّى إِذاَ لَمح اءلَمْضِ العَبِقب لْمْالع قبِْضنْ یلَکنَ النَّاسِ وا م

 1.»وا جهالاً فَسئلُوا فأََفتَْوا بغِیَرِ علْمٍ فَضَلُّوا وأَضَلُّ

کند، بلکه با وفات علما  محو نمیبه یک باره  بندگان خود ه يخداوند علم را از سین«
دهند  بین می برد. وقتی که علما از بین رفتند، مردم، جاهلان را رهبر خود قرار می آن را از

دهند که هم  پرسند. رهبرانشان نیز از روي جهالت، فتوا می می انل خود را از آنیو مسا
 »کشند. شوند و هم دیگران را به گمراهی می خود گمراه می

ي حافظان حدیث برداشته  منظور از محو علم در احادیث گذشته این نیست که از سینه
افراد جاهل و نادان را  ،میرند و مردم شود، بلکه معنایش این است که حاملان علم می می

نشینند و  کرسی علم و داوري می راز روي جهل ب نیز دهند و آنان پیشواي خود قرار می
  شوند. و موجب گمراهی دیگران نیز می می شوندخود گمراه 

ي  امت اسلام با مرگ علما و دانشمندانی که نقش مهمی در عرصه ،ده سال گذشتهطی 
  رو شد.ه ي بزرگی روب تراژدي و فاجعه اکردند، ب میتعلیم علم در میان مردم ایفا 

ت کبار أیس هییعلامه امام عبدالعزیز بن عبداالله بن باز ر .م1999 -  .هـ1420در سال 
علامه محمد بن صالح العثیمین و در  م.2000 –.هـ1421علماي عربستان سعودي و در سال 

علامه محدث محمد ناصرالدین آلبانی و بسیاري دیگر از بزرگان  .م1999 -  .هـ1420سال 
  درگذشتند. مي عل عرصه

  
شود که بسیاري از مردم و قشر  اگر امروز کسی اوضاع امت اسلام را بررسی کند، متوجه می

 در لیو زندپردامی به رقابت  کریم با همآوازي قرآن  جوان در زیبایی صوت و لحن و خوش
دهند. اگر از  فراگیري علم شریعت و تبحر در احکام شریعت از خود غفلت و سستی نشان می

 که انبان وي از این علوم خالی است. دبینی می د،بپرسیرا ي سهو  کسی مسائل طهارت یا سجده
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 کم مایگان علمیاز محضر علم  کسب

ولی زمانی خواهد آمد که اند،  طلبیده میمردم علم را از علما و فقیهان بزرگ کنون تا
 ،گیرند و مردم صدرنشین مجالس و محافل علم قرار می ،فهم و کم علم افراد ناکس و کم

دهند. در حدیث گذشته یادآور  پرسند وآنان نیز فتوا می مسایل شرعی خود را از آنان می
قیهان و ولی ف یابند، کتابخوانان افزایش میهاي قیامت این است که  شدیم که یکی از نشانه

فتوا نیز کنند و آنان  می کسبکسان نادان از محضر و مردم علم را  یابند کاهش میعلما 
  د.نکن و دیگران را نیز گمراه می می شوند و خودگمراه می دهند

إنّ من أشراط الساعۀ أن یلتمس « :فرمود خدا ابوامیه جمحی گفته است که رسول
ن است که مردم علم را از اصاغر (افراد آهاي قیامت  یکی از نشانه«1»العلم عند الاصاغر.

  » کنند. مایه) طلب می کم
کسانی «: گفتمایه) چه کسانی هستند؟  از عبداالله بن مبارك پرسیدند: اصاغر (افراد کم

یعنی در علوم پخته نیستند و فتوایشان از عمق علمی  »گویند. که با رأي خود سخن می
  کنند.  ي شرعی استدلال نمی برخوردار نیست و از ادله

  اند: منظور اهل بدعت هستند. برخی گفته
مردم پیوسته به خیر خواهند بود «چنین نقل شده است:  از حضرت عبداالله بن مسعود

گاه که  رسد. اما آن ن آنان به آنان میتا زمانی که علم از جانب اصحاب محمد و از بزرگا
 گوناگون نهواها و تمایلاتشا، به آنان برسد فرومایهمایگان و افراد  علم از جانب کم

  »شوند. هلاك میخودشان و
ها  اگر چه در برخی رسانه ،هستندفراوان علم و علما روزگار در این خدا را سپاس که 

خبرند و فقط  عمومی اسلام بی ز احکامد که انخور تعدادي از طلاب علم به چشم می
ند. به شمار نمی روعلما و فقها  ي زمره اند و از آورده  به دست کلیل یمعلوماتی در مسا

ل یو مسا ندآور میروي  اناند، مردم نیز به آن ولی چون میان مردم شهرت پیدا کرده
هاي گروهی و  اگر علما و دانشمندان بزرگ در زسانه .پرسند خویش را از آنان می

و  با آنان آشنا خواهند شدهاي انترنتی حضور یابند، قطعا مردم  ها، رادیوها و سایت ماهواره
  آورد. خواهند روي  ناند و به آیپرسخواهد آنان   مسایل خود را از
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 بودن علمال گونه که بزرگی سن دلی زیرا آن ؛یت استکثربه اعتبار ا موضوع این
ي جهل و نادانی نیست. امام احمد بن حنبل فرمود:  نیست، کم سن و سال بودن نیز نشانه

 علم«: گفتاز حضرت عمر بن خطاب روایت شده است که  »علم به سن و سال نیست.«
، بلکه خداوند آن را به هر کس که سال بودن نداردبزرگ یا و سال به کم سن ربطی

  »کند. بخواهد عطا می
ا ببراي کسی که پیشواي مردم قرار گرفت و شهرت پیدا کرد، لازم است  ،بنابراین

ي  تبحر و فهم عمیق آن و ارتباط با علماي بزرگ، خود را از مرحلهکسب فراگیري علم و 
  کوچکی به بزرگی برساند.

60  
 مرگ ناگهانی

هاي قیامت که در زمان ما  یکی دیگر از نشانه
، زیاد بودن مرگ ناگهانی است رسیدهر وظهبه 

  ،مرگ مغزيي قلبی،  که به صورت سکته
  افتد. تصادف یا سقوط هواپیما اتفاق می

 :فرمود خدا گوید: رسول انس بن مالک می

إن من أمارات الساعۀ أن یظهر موت «
هاي قیامت مرگ  یکی از نشانه«1»الفجاءة.

  ».ناگهانی است
فهمید که  شد و می میچند روز بیمار  .کرد می احساسرا انسان مقدمات مرگ  در گذشته

اش  نوشت و با خانواده میرد، لذا وصیت خود را می این بیماري اخیر است و در اثر آن می
به سوي پروردگارش روي  . سپسکرد کرد و فرزندانش را نصیحت می خداحافظی می

اش  کرد و خاتمه کرار میي شهادت را ت کلمه .کرد اش توبه می از گناهان گذشته .آورد می
  شد. ي شهادت می نیز با کلمه

فرد سالم و تندرست است و از هیچ بیماري و ناراحتی شکایت  د کهبینی می هاما امروز
 ،جان داد ي مغزي سکتهبا  ، یاي قلبی کرد و مرد سکته اوکه  دشنوی ناگهان می لیو، ندارد

همیشه بیدار باشد و خود که ي ناگهانی درگذشت. پس بر خردمند لازم است ا یا با حادثه
  اي مرگ و دیدار خداوند آماده کندرا بر
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  راغ فضلَ رکوعٍ              فعسی أن یکون موتک بغتۀـی الفـنم فـتـأغ

  ذهبت نفسه الصحیحۀ فلتۀ         کم من صحیح رأیت من غیر سقم    
  »افتد. ورت ناگهانی اتفاقصبه  تو چه بسا مرگ .فضیلت نماز را دریاب ،هنگام فراغت«
را از دست  خود ناگهان جان سالم ، م که بدون هیچ بیماريا هچقدر افراد سالم را دید«

                 ».داده است
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  امارت و رهبري جاهلان
ها به فساد  ها به اصلاح رهبران و فساد و نابودي ملت اصلاح ملت

داده که  خبر حضرت نابودي رهبرانشان وابسته است. آنو 
که با -ن است که رهبران کم علم آهاي قیامت  یکی از نشانه

د و با هیچ اندرزي پند ونش میآیات قرآن و حدیث هدایت ن
حضرت جابر بن  .گیرند زمام امور را به دست می  - گیرند نمی

به کعب بن عجره  خدا روایت کرده است که رسول عبداالله
؟ قَالَ: وما إِمارةُ السفَهاء». أعَاذكَ اللَّه منْ إِمارةِ السفَهاء« :فرمود

     ،ولَا یستنَُّونَ بِسنَّتی ،أُمرَاء یکُونُونَ بعدي لَا یقتَْدونَ بِهدییِ« قَالَ:
بِهِمَبِکذ مقَهدنْ صفَم، هِملىَ ظُلْمع مانَهَأعنِّی ،ووا مسَلی کَفأَُولئ، منْهم تلَسو،  لَیوا عرِدلَا یو

وسیرِدوا  ،وأنََا منْهم ،فأَُولئَک منِّی ،ولَم یعنْهم علىَ ظُلْمهِم ،ومنْ لَم یصدقْهم بِکذَبِهِم .حوضی
أَو  -والصلَاةُ قُربْانٌ  ،والصدقۀَُ تطُْفئُ الْخطَیئۀََ ،الصوم جنَّۀٌ ،یا کعَب بنَ عجرةََ ،علیَ حوضی

النَّار أَولىَ بهِ. یا  ،إنَِّه لَا یدخلُُ الْجنَّۀَ لَحم نَبت منْ سحت ،یا کعَب بنَ عجرةََ -  قَالَ برهْانٌ
نَ عب بَاکعقُهتعفَم هنفَْس تَاعبانِ فَمیغَاد رةََ النَّاسا. ،جوبقُِهفَم هنفَْس عائب1»و  

امارت  ،االله یا رسولکعب گفت: » نادانان پناه دهد. تخداوند تو را از امار ،اي کعب«
امرا و رهبرانی که بعد از من خواهند بود و به هدایت من «فرمود: نادانان کدام است؟ 

رهنمون نخواهند شد و به سنت من پایبند نخواهند شد. هر کس دروغ آنان را تصدیق کرد 
حوض در و بر من او نیستم و اشان کمک کرد، از من نیست و من از گریآنان در ستمبه و 

شان یاري  گريد و آنان را در ستموارد نخواهد شد. و هر کس دروغ آنان را تصدیق نکر
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نکرد، من از او هستم و او از من است و او بر حوض من وارد خواهد شد. اي کعب بن 
 -برد و نماز مایه نزدیکی به خداست.  روزه سپري است و صدقه گناه را از بین می ،ة عجر

 گوشتی که از مال حرام تغذیه شده است، ،عجرة بن کعب اي–نماز برهان است یا فرمود: 
 ،ةآتش دوزخ به آن سزاوارتر است. اي کعب بن عجر و هرگز وارد بهشت نخواهد شد

د و نخر میکنند که نفس خود را  در حالی صبح می . یک گروهندهستمردم دو گروه 
  »کنند. و آن را هلاك می شندفرو مینفس خود را  و یک گروه کنند آزاد می

است که تدبیر امور  يکم خرد و کم تدبیرانسان نادان که در حدیث آمده) سفیه (= 
  چه رسد به این که کارهاي دیگران را سامان دهد. داند، درستی نمیشخصی خود را به 

تا «1»قبیلۀ منافقوها. کلَّ حتى یسود اعۀُالس لن تقوم« :در حدیث دیگري آمده است
  »قیامت برپا نخواهد شد. ،منافقان آن به دست نگیرنداي را  زمانی که رهبري هر قبیله

ي احوال  ، همهدنباشوضعیتی  چنین درگاه که رهبران و امیران قوم  آن ،بنابراین
 ،گو تصدیق شده و راست ،گو در چنین شرایطی است که دروغ .د شدنخواه واژگون

شود.  محسوب مین یخا ،دار د و امانتیآ میکار امین به حساب  شود. خیانت تکذیب می
  کند. گوید و دانشمند سکوت می جاهل سخن می

 ،و جهلشمرده شود  جهل ،برپا خواهد شد که علم آن گاه قیامت«شعبی گفته است: 
  ».یدآعلم به شمار 

اتفاق  ،ق و بر عکس شدن اموریها در آخرالزمان بر اثر وارونه شدن حقا ي این ههم
  افتند. می

إنّ من أشراط الساعۀ أن یوضع « :فرمود خدا رسولگوید:  عبداالله بن عمرو می
هاي نیک و  ن است که انسانآهاي قیامت  یکی از نشانه« 2»الاخیار و یرفع الاشرار.

  ».دونبلندمرتبه و عزیز ش ،د و افراد شرور و بدونپست و ذلیل ش ،برگزیده
  
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62  
  بودن زمان کوتاه

هاي قیامت این  خبر داده است که یکی از نشانه حضرت آن
  شود. می کوتاه است که زمان

یتقارب « :فرمود خدا کند که رسول روایت می حضرت ابوهریره
قیل: » ویکثر الهرج. ،ى الشحلقَوی ،وتظهر الفتن ،وینقص العلم ،الزمان

شود و علم  می کوتاهزمان «1».القتل«االله وما الهرج؟ قال:  یا رسول
     و بخل کنند میها بروز  یابد و فتنه کاهش می
 هرج یعنی چه؟ ،االله یا رسولاصحاب گفتند:  »د.وش میگردد و هرج زیاد  پدیدار می

  »قتل و کشتار.«فرمود: 
  هاي مختلفی دارند، از جمله:  دیدگاهو شدن زمان اقوال  کوتاهعلما در مورد 

شان را  کارها و نیازهاي ،انپیشینیبه طوري که  ،خواهد بودمنظور کم شدن برکت زمان   1
توانند  هاي متاخر در ظرف چند ساعت نمی انسان ولی دادند، ظرف یک ساعت انجام می

  را انجام دهند. هاآن
در  بینیم، این سرعت زمان و گذر روزگار را که ما در زمان خود می« ابن حجر گفته است:

  »سراغ نداریم. آن را عصر قبل از خود
هاي زمینی و هوایی است  منظور پیشرفت دنیا بر اثر گسترش لوازم ارتباطی و سواري  2

  اند. که دور را نزدیک کرده
منظور از نزدیک شدن زمان، گذر روزگار و سرعت حقیقی آن است که در آخر زمان   3

کند و  نی یا کوتاه میافتد؛ زیرا خداوند به هر اندازه که بخواهد روزها را طولا اتفاق می
  گرداند. شب و روز را می

ي یک سال و  روز به اندازهیک چنانکه  ،کند ایام آمدن دجال این مطلب را تأکید می
گونه که  شوند. پس همان طولانی می یک هفتهي  ي یک ماه و به اندازه روز به اندازهیک 

  این نشانه هنوز به ظهور نپیوسته است. .شوند کوتاه نیز می ،شوند طولانی می
لاتقوم الساعۀ حتى یتقارب « :فرمود خدا کند که رسول روایت می ابوهریره

 ،ویکون الیوم کالساعۀ ،وتکون الجمعۀ کالیوم ،والشهر کالجمعۀ ،فتکون السنۀ کالشهر ،الزمان
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برپا نخواهد شد که زمان نزدیک شود و تا آن گاه قیامت «1»وتکون الساعۀ کالضرمۀ بالنار.
ه به اندازه روز و روز به اندازه ساعت و هفتو  هفتهي  سال به اندازه ماه و ماه به اندازه

منظور حدیث این است که .» خواهد بودي آتش  شعلهبرافروختن ي یک  ساعت به اندازه
بود که زود  ي خرما خواهد یک ساعت از زمان، مانند آتش گرفتن شاخه زماندر آن 

  شود. گیرد و سپس خاموش می آتش می
  شود. اند که منظور از نزدیک شدن زمان این است که عمر کوتاه می برخی گفته   4

63 
  سخنگویی افراد نادان و پست

سخنگوي مردم باید انسان عاقل، خردمند و سخنور باشد. اما زمانی خواهد آمد که 
  خرد خواهند بود. افراد نادان و بی ،سخنگوي مردم خواهند شد ومردم فاسد 

إنها ستأتی علی الناس « :فرمود خدا کند که رسول روایت می حضرت ابوهریره
و یخَون فیها  ،سنون خداعۀ یصدق فیها الکاذب و یکذب فیها الصادق، و یؤتَمنُ فیها الخائنُ

السفیه یتکلم فی أمر « قال:وما الرویبضۀ؟ قیل:  »و یتکلم فیها الرویبضۀ. ،الأمین
می تصدیق  ،گو . در آن زمان دروغسال هاي فریبنده اي خواهد گذشتبر مردم «2»العامۀ.

خاین شمرده  ،دار امین و امانت ،کار آید و خیانت دروغگو به حساب می، د و راستگووش
منظور از رویبضه چه صحابه پرسیدند:  »گوید. ضه سخن مییبِوشود. در آن زمان ر می

  »گیرد. فرد نادان که سخنگوي مردم قرار می«فرمود:  کسانی هستند؟
هاي  و فرومایه بر انسانپست هاي آن زمان این است که افراد  پس یکی از نشانه

این  افتاد.یابند و زمام مردم به دست افراد نادان و پست خواهد  برگزیده و بزرگ برتري می
مناسب بود که دانشمندان و خردمندان جامعه در زیرا  نشانه در زمان ما پدیدار گشته است.
شود که  مشاهده می هند، اما امروزوها مقدم ش گذاري به دست گرفتن تدبیر امور و سیاست

–اگر چه به حساب دین باشد  -رسیدن به اهداف و منافع و تمایلات نفسانی راي مردم ب
  نند.گزی می بر خود پیشواي و رهبر عنوان به را نادان افراد

  

                                                        
 ).2332، (وسنن الترمذي )10943، (مسند احمد - 1

ثقه هیثمی گفته است: این حدیث را طبرانی روایت کرده. در سند آن ابن اسحاق است که مدلس است و رجال دیگر آن  - 2
  اند.
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64  
 د بودنخواه فرومایگانترین مردم  خوشبخت

 ،تصدیق و راستگو ،گو هاي قیامت فرا رسیدن زمانی است که دروغ یکی دیگر از نشانه
شود و متولی امور مردم  خاین محسوب می ،دار امین و امانت ،کار خیانت .شود تکذیب می

  شود. سپرده می نو کار به نااهلا شوند فرومایه میافراد 
لاتذهب الأیام واللیالی حتى یکون « :فرمود خدا گوید: رسول می انسحضرت 

روند که  از بین نمیتا آن گاه شبها و روزهاي دنیا «1»أسعد الناس بالدنیا لکع بن لکع.
  ».فرومایگان قرار گیرندترین مردم دنیا  خوشبخت

نزدیک است که لکع بن «2.»لُکَعٍیوشک أَنْ یغْلب علىَ الدنیْا لُکَع بنُ « :و نیز فرمود
  ».بر دنیا غالب آید(فرومایگان)لکع

از تا آن گاه دنیا «3»لا تذهب الدنیا حتى تصیر للکع بن لکع.« :فرمود ی دیگردر روایت
  ».نباشد (فرومایگان) لکع بن لکع رايرود که ب بین نمی

است که نزد مردم ستوده نیست.  اي فرومایهفرد نادان و  »عکَع بن لُکَلُ«منظور از 
به معناي حماقت و جهل نیز استعمال می » عکَلُ«دهند.  ي بد چنین لقبی می ها به برده عرب
  گویند. می» کاعلُ«و به زن » عکَلُ«ها به مرد  عرب. شود

 ،شهاي بزرگ قیمت و کاخ هاي گران و سواريخود  چنین فردي به خاطر مال و منزلت
وري مال آ گیرد، چون به هر طریقی که شده به جمع قرار میترین مردم  خوشبخت 

دنیا را به دست  زمام و شود میو هوا و هوس مردم سازگار  ها ستهپردازد و با خوا می
  گیرد. می




  


                                                        
ي رجال این حدیث رجال صحیح هستند، جز ولید بن  . هیثمی گفته است: همه632طبرانی، المعجم الأوسط، شماره -  1

 عبدالملک بن مسرح که ثقه نیست.

 . به صورت موقوف و طحاوي در مشکل.21651مسند أحمد، شماره - 2

اند،  ي رجال آن رجال صحیح گفته است: همه 11960شماره ، هیثمی در مجمع الزوائد  8303مسند أحمد بن حنبل، شماره  -  3
 جز کامل بن علا که ثقه است..
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 مساجد به راه تبدیل شدن

به عنوان گذرگاه  آناز  ،این که به آن سوي مسجد بروندراي که مردم ب ابه این معن
بدون این که اهل نماز و مسجد باشند. از مساجد بیشتر به عنوان راه  ،کنند استفاده می
  نماز. محل عبادت و شود تا استفاده می
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  دن آن شو سپس ارزان  یهمهر بالا رفتن

 دن آنشگرانی اسب و سپس ارزان 

 ،فإذا القوم رکوع ،االله المسجددخلت مع عبد «گوید:  ت برجمی میلخارجه بن الص
فلما  ،ثم وصل إلى الصف ،صدق االله ورسوله :فقال عبد االله ،فسلم علیه ،فمر رجل ،فرکع

لا تقوم الساعۀ حتى تتخذ  :إنه کان یقول :فقال .صدق االله ورسوله :فرغ سألته عن قوله
 ،وزوجها وحتى تتجر المرأة ،وحتى یسلم الرجل على الرجل بالمعرفۀ ،المساجد طرقا

به اتفاق عبداالله بن مسعود وارد «1».ثم ترخص فلا تغلو أبدا ،والنساء وحتى تغلو الخیل
  مسجد شدیم که 

 عبداهللامام در رکوع بود. ما نیز به رکوع رفتیم و به صف جماعت پیوستیم. مردي از کنار   
خدا و رسولش  ،اکبرعلیک اي ابو عبدالرحمن. ابن مسعود گفت: االله السلام گذشت و گفت: 

پایان رسید، من از او در مورد این سخنش پرسیدم. (و در روایتی  کار وي بهراست گفتند. چون 
سلام گفتن این شخص تو را ناراحت کرد؟)گفت: بله.  ،گویاآمده است: گفتم: اي ابوعبدالرحمن

ز این که از هاي قیامت عبارتند ا فرموده است: برخی از نشانه خدا ابن مسعود گفت: رسول
شناسند  ها را می گویند که آن کنند و مردم فقط به افرادي سلام می مساجد به عنوان راه استفاده می

ود و سپس ارزان ر می بالاو مهریه زن و قیمت اسب  د،پرداز به تجارت می به همراه شوهرشو زن 
 »ود.ر نمی بالاشود و دوباره هرگز  می

                                                        
) 9486) این حدیث را از طریق ابن مسعود روایت کرده و آن را صحیح دانسته است. طبرانی (8598حاکم در مستدرك( -  1

ها را  وجود دارد که من آنن حدیث راویانی نیز از طریق عداء بن خالد آن را روایت کرده است. هیثمی گفته است: در سند ای
 سم.ا شن نمی
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68  
 نزدیک بودن بازارها

شود و  ه میچیدها بر بعد مسافت زمان ما را پیشین گویی کرده است که حضرت آن
انسان  .دشو سفر از یک بازار به بازاري دیگر با سهولت و در مدتی کوتاه انجام می

  .شودها باخبر  به بازارهاي جهانی سفر کند و از افزایش و کاهش نرختواند  می
و همدیگر  بهاهل زمین شدن نزدیک ا این رویدادها ب ه يهم

پیشرفت وسایل حمل و نقل و ترانزیت بین کشورها با اختراع 
هواپیما، ماشین و... پیشرفت وسایل ارتباطی و تلفن و 

  اتفاق خواهد افتاد. ،هاي سمعی و بصري و انترنت دستگاه
    فرمود: خدا کند که رسول روایت می حضرت ابوهریره

  قیامت تا زمانی«1»وتتقارب الاسواق. ،ویکثر الکذب ،لا تقوم الساعۀ حتى تظهر الفتن«
  »د.ندروغ زیاد و بازارها نزدیک شو، ها آشکار که فتنهبرپا نمی شود 

  :امکان پذیر استنزدیک شدن بازارها به سه صورت 
 ها براي مردم  اول: شتاب علم و دانش به این صورت که کاهش و افزایش نرخ

 شود. معلوم می

 ها  مسافت بین آن هر چندفر از یک بازار به بازار دیگر، دوم: سرعت سیر و س
 بسیار طولانی باشد.

 بازارگانان در افزایش یا کاهش  هماهنگیدیگر و  ها با هم سوم: نزدیک شدن نرخ
 ها. واالله اعلم. نرخ

االله تقارب و نزدیک شدن بازارها را در حدیث گذشته  علامه بن باز رحمه
ترین توجیه در تفسیر نزدیک شدن در  درست«2:است گونه تفسیر کرده این

حدیث مذکور آن است که در زمان ما اتفاق افتاده و بر اثر اختراع هواپیماها و 
  و مسافت بین اند ها و... شهرها و کشورها به هم نزدیک شده ها و رسانه ماشین

  »ها کوتاه شده است. واالله اعلم. آن
  
  
  

                                                        
  .10735 مسند احمد بن حنبل، شماره - 1
  این مطلب از تعلیقات بن باز بر فتح الباري نقل شده است. - 2
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69  
 مسلمانانها همدیگر را علیه  فراخواندن ملت

هاي کفر  دهد، اتحاد ملت قیامت روي می ي آستانهر هایی که د هاز نشاندیگر یکی 
  کند. علیه امت اسلام است. اما خداوند از این امت پاسداري می

بیند که نبردهاي سهمگینی علیه امت  کند، می کسی که صفحات تاریخ را بررسی 
ها حفاظت و کمک کرده  در برابر آن است، اما خداوند امت اسلام راراه افتاده  اسلام

هاي صلیبی علیه امت اسلامی متحد شدند، اما خداوند  است. یهود و مسیحیان در جنگ
، اما ن نیز به کشورهاي اسلامی یورش بردندمغولاد. کرانان را در برابر آنان پیروز سلمم

ها و یهود علیه امت اسلام  نیز صلیبی هبرگرداند. امروزبه خودشان خداوند مکر آنان را 
ند تا ابازگردخود  انان به دینسلمکه م رودمیامید  از خداوند بسیار اند، ولی یکپارچه شده

وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّھُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّھَ  فرماید: خداوند آنان را یاري کند. خداوند می
ند. خداوند کنخدا کسانی را یاري می دهد که او را یاري  سلمّو به طور م« ١لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ

  ».نیرومند چیره است
 ٢كَتَبَ اللَّھُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّھَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ فرماید: در جایی دیگر می

یم. بی گمان خداوند شو پیروز می اًمبرانم قطعاخداوند چنین مقدر کرده است که من و پی«
  »نیرومند چیره است.
یوشک الأُمم أَنْ تَداعى « :فرمود خدا کند که رسول روایت می حضرت ثوبان

بلْ أنَتُْم «قَالَ:  ومنْ قلَّۀٍ نَحنُ یومئذ؟فقََالَ قَائلٌ:  »علیَکُم کَما تَداعى الأَکَلۀَُ إلِىَ قَصعتها.
 ،ولیَنْزِعنَّ اللَّه منْ صدورِ عدوکُم الْمهابۀَ منْکُم ،ولَکنَّکُم غثَُاء کغَثَُاء السیلِ ،یومئذ کثَیرٌ

فَنَّ اللَّهقْذَلینَ. وهالْو ى قُلُوبِکُملٌ:  »فن؟ُفقََالَ قَائها الْومو !ولَ اللَّهسا را «قَالَ:  یْنیالد بح
کَراَهو.توۀُ الْمکه  ، چنانخوانند ها همدیگر را علیه شما فرا می به زودي امت«3»ی

این  ،االله یا رسولشخصی پرسید: » خوانند. ي غذا فرا می همدیگر را به کاسهغذا خورندگان 
خیر، « فرمود: حضرت آنما خواهد بود؟ شمارکم بودن  سببوضعیت در آن روز به 

خداوند . سیل خواهید بود کفسان ه بلکه شما در آن روز زیاد خواهید بود، اما شما ب
                                                        

 .40: حج  - 1

 .21مجادلۀ:  - 2

این حدیث راصحیح دانسته  الصحیحۀالاحادیث  سلسلۀ. آلبانی در )22397(. مسند احمد بن حنبل )4297(سنن أبی داود،  - 3
 است.
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» هایتان خواهد انداخت. را در دل» وهن«ترس شما را از دل دشمنتان بیرون خواهد کرد و 
  .»هراسی و مرگدوستی دنیا «فرمود:  منظور از وهن چیست؟ ،االله یا رسول گفته شد:

هاي کفر  که ملت هاي قیامت است؛ چنان حقانیت نبوت و از نشانه این حدیث از دلایل
سبب این شکست به  .غذا همدیگر را براي غارت امت اسلام فرا خواندند گانمانند خورند

سان خاشاکی ه زیاد است، اما آنان ب شمار آنان؛ زیرا یستاندك مسلمانان ن شمار سبب
گونه است؛ چون  کند و وزنی ندارد. وضعیت مسلمانان این سیلاب حرکت می رهستند که ب

از لحاظ کمیت است نه  این شمار بسیارها از یک میلیارد افزون است، ولی  تعداد آن
  کیفیت.

 نمیمسلمانان  ازه و آنان رفتهایشان بیرون  بنابراین خوف و ترس مسلمانان از دل

 و مرگدوستی دنیا وضع این دلیل  .تازند آنان می وبرد جنگن رو با آنان می ، از اینترسند
  است. هراسی مسلمانان

  

  

  



   

١٠٤   
 

70  
 هل دادن مردم همدیگر را براي امامت نماز

 ،هاي نزدیک بودن قیامت یکی دیگر از نشانه   
وقوع جهالت و گسترش آن میان مردم است، به 

نماز  تایابند  که مردم کسی را نمی گونه اي
همدیگر را  لذا .آنان امامت کند رايجماعت را ب

بر اثر جهل و عدم  لیدهند و می لبراي امامت ه
ت ئقرا در مهارتآگاهی از احکام شرعی و عدم 

  کنند. از امامت خودداري می
    کند که بنت حر رضی االله عنها روایت می هسلام

لا یجدون إماما  ،إن من أشراط الساعۀ أن یتدافع أهل المسجد« فرمود: خدا رسول
امامت همدیگر را به جلو راي اهل مسجد ب که هاي قیامت این است یکی از نشانه«1»هم.ؤمی

  »آنان نماز را اقامه کند. رايیابند که ب هل دهند و کسی را نمی
و یصلون  ،یأتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد« گوید: می عبداالله بن عمرو

 میزمانی بر مردم فرا خواهد رسید که مردم در مساجد گرد «2»و لیس فیهم مؤمن. ،فیه
  »وجود ندارد. یمؤمنفرد ند، اما در میان آنان گزار و نماز می یندآ

هاي علم و علما  خداوند حلقه لطف؛ زیرا به باشدشاید این نشانه هنوز به وقوع نپیوسته 
  است. سرشاردر هر مکان و هر مسجد از علما و طلاب علم و قاریان خبره 

   

                                                        
 ). در سند این حدیث اشکال وجود دارد.581سنن أبی داود، ( - 1

اند. ذهبی نیز در تلخیص مستدرك  ). اسناد آن به شرط شیخین صحیح هستند، اما آن را تخریج نکرده8365روایت حاکم ( -  2
 را دارد، زیرا رأي و نظر نمی تواند در این باره نظر دهد.حاکم با این نظر موافقت کرده است. این حدیث حکم مرفوع 
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  راست بودن خواب مؤمن

خواب و رؤیا احکام و معانی متعددي 
خواهند دارد، برخی مانند سپیده دم صادق 

برخی دروغ هستند و برخی به عنوان  بود.
 هاي درونی وسوسههاي آشفته و  خواب

که  هاییخواب در مورد حضرت هستند. آن
هاي قیامت مربوط هستند، اخباري را  به نشانه

    .است  بیان کرده
حضرت عایشه رضی االله  رود. بخشی از چهل و شش جزء نبوت به شمار می ،خواب نیک

لا یبقى بعدي من النبوة شیء الا « چنین روایت کرده است: خدا از رسول اعنه
الرؤیا الصالحۀ یراها الرجل أو ترى «وما المبشرات؟ قال:  ،قالوا: یا رسول االله» المبشرات.

ها چه  صحابه پرسیدند: بشارت» ماند. چیزي جز بشارت ها باقی نمی بعد از من از نبوت«1».له
  »د.بین می کسی دیگر براي اویا  ،بیند ها را می که انسان آن نیکهاي  خواب«هستند؟ فرمود: 

به ي نزدیکی قیامت و پایان جهان است،  بشارت خواب براي مؤمن نشانه بودن راست
مؤمنی که از شایستگی و  .شود ها درست و عین واقعیت می که بیشتر خواباین صورت 

ر باشد و در میان مردم غریب باشد و انگار که خواب به عنوان انیس و اصلاح برخورد
  ند.ک میداق عینی پیدا نمصهایش  خواب، به ندرت گیرد همدم او قرار می

وأَصدقُهم رؤْیا  ،إِذاَ اقتَْربَ الزَّمانُ لَم تَکَد رؤْیا الْمؤْمنِ أَنْ تَکذْب« فرمود: حضرت آن
 ،والرُّؤْیا تحَزِینٌ منَ الشَّیطَانِ ،فَالرُّؤْیا الصالحۀُ بشْرىَ منَ اللَّه ،والرُّؤْیا ثلاَثٌَ ،أَصدقُهم حدیثًا

هنفَْس ْرءالْم ِثُ بهدحا یما مؤْیرو، کْرَها یم کُمدَأَى أحفإَِذاَ ر، قُمْلِّ ،فَلیصْثْ  ،فَلیدحلاَ یو
.االنَّاسقَالَ » بِه»دَالقْی بُأحالغْلَُّ ،و أَکْرَهو، َثب دَالقْیینِ.وى الدف گاه که زمان  آن«2»ات

د و کسی که در سخنانش آی میاز آب در خواب مؤمن دروغ  به ندرتنزدیک شود، 
اب بر سه نوع است: خواب اهد بود. خوتر خو هایش نیز راست راستگوتر باشد، خواب

و خوابی  هایی غمگین کننده که از طرف شیطان خواب، نیک که از جانب خداوند بشارت
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ی از شما خواب ناگواري دید، کس. هر گاه استانسان ز نوع وسوسه هاي درونی اکه 
د (و در روایتی: به سمت چپش آب دهن بیندازد) و آن را براي مردم گزاربرخیزد و نماز ب

دوست دارم و غل و [در خواب] دستبند را [دیدن] من«ابوهریره گفت: » تعریف نکند.
  »معناي پایداري در دین است.. دستبند به زنجیر را دوست ندارم

از خواب مؤمن دروغ  به ندرتمعناي این که در آخر زمان گوید:  حافظ ابن حجر می
خواهند هایش به صورت واضح برایش پدیدار  این است که اغلب خواب ،دآی میآب در 

شود و چون مطابق واقعیت  ها داخل نمی در آن غو نیاز به تعبیر نخواهند داشت و درو شد
و ها پنهان است  هاي دیگر که تعبیر آن د، بر خلاف خوابهستنگیرند، راست  ام میانج

افتد  اتفاق میگاه بر خلاف تعبیري که از خواب کرده، کند و  ها را تعبیر می آن خوابگزار
  .دآی میاز آب در و دروغ 

ها به آخرالزمان اختصاص دارند، این است که مؤمن در آن  حکمت این که این خواب
اسلام با غربت آغاز شده و در «گام غریب خواهد بود. چنان که در حدیث آمده است: هن

د و شد نخواهاندك مؤمن  انو یاورنشینان رو هم از این »آخر نیز غریب خواهد بود.
و او را مژده  دارند مینگه  پایدارحق  در راههاي نیکی که او را  خداوند او را با خواب

  1»دارد. دهند، گرامی می می
  شود وجود دارد دو احتمال براي اختصاص زمانی که در آن خواب مؤمن راست می

هاي شریعت از  ها نشانه ها و جنگ ه شود و بر اثر فتنهچیدزمانی خواهد بود که علم بر 1
هاي نیک را ارزانی  در عوض به او خوابنیز خداوند . بین بروند و مؤمن غریب باشد

  است.دارد. این دیدگاه ابن حجر  می
زمان او پس  افتد؛ زیرا مردمِ اتفاق می این رویداد در زمان پیامبر خدا حضرت عیسی 2

گوترین افراد این امت از نظر گفتار و احوال خواهند بود که  ترین و راست نیک ،از صحابه
  2د.آی میاز آب در خوابشان دروغ  بسیار اندك
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  گویی بسیاردروغ

ي  گوید و در اندیشه همیشه دروغ می گاه یک انسان. فت بسیار زشتی استآدروغ 
گیرد. در حدیث  گویان قرار می گفتن دروغ است تا این که در نزد خداوند جزء دروغ

 باها  ي خصلت همه«1»یطبْع الْمؤْمنُ علىَ الْخلَالِ کُلِّها إلَِّا الْخیانۀََ والْکذَب.« آمده است:
  »شوند جز دروغ و خیانت. سرشت مؤمن سازگار می

دروغی گفته بود، تا توبه  شیکی از اهل بیت شد که خبر می هر گاه حضرت آن
  گران بود. کرد از او روي نمی

شود و انسان در  میان مردم زیاد می گوییهاي قیامت این است که دروغ یکی از نشانه
که دروغ  آن کند. با وجود نمی یق پرهیزاز دروغ و عدم تحق ،سخنان و در نقل اخبار

  رواج دارد. بسیارمیان مردم  ،گذارد می يبرجا يثیر بدأاي بسیار زشت است و ت پدیده
یکُونُ فى آخرالزمان « چنین روایت کرده است: خدا از رسول حضرت ابوهریره

 َا لمبِم یثادنَ الأَحم ُأْتُونَکمونَ یالُونَ کذََّابجلاَ د ماهِإیو اکُمِفإَی .ُاؤُکملاَ آبو ُوا أَنتْمعمَتس
.ُنُونَکمْفتلاَ یو لُّونَکُمضد بود که سخنانی نگویی خواه هاي دروغ در آخرالزمان دجال«2»ی

تا  بپرهیزیدد. پس از آنان یا شنیدهنپدرانتان چنین سخنانی را  شما وگویند که  شما می هب
   »و در فتنه نیندازند.نکنند شما را گمراه 
جابر بن سحضرت ه نیز از آنرَم ۀِ « کند که فرمود: روایت میاعىِ السدنَ ییإِنَّ ب

موهَذرگویانی خواهند بود، از آنان  قبل از فرا رسیدن قیامت دروغ«3».کذََّابیِنَ فَاح
  ».بپرهیزید

انگیزي  هاي شگفت بر اثر عدم پرهیز از دروغ، چقدر سخنان، اخبار و داستان هامروز
نهی  یاز تصدیق و نقل هر گونه سخن حضرت رو آن میان مردم رایج شده است. از این

گویان قرار نگیریم و در  کرده است. باید در نقل اخبار تحقیق کنیم تا در ردیف دروغ
  اشتباه و نافرمانی واقع نشویم.

نوعی  ،سانسور رویدادها و حوادث و شایعات و عدم تحقیق در اخبار ه رواجوزامر
  رود. دروغ به شمار می

  
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73  
  عدم شناخت همدیگر

آید، روابط  ي که پیش میبسیارهاي  ها و فتنه به هنگام مصیبت
نجامد و ا ها می ي رحم و جدایی دل مردم ضعیف شده و به قطع صله

خاطر منافع دنیوي خواهد بود. و شناخت مردم فقط به   رابطه
در مورد قیامت  حضرت گوید: از آن حذیفه بن یمان می

 عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي لَا یُجَلِّیھَا لِوَقْتِھَا إِلَّا ھُوَ« پرسیدند، فرمود:
ولَکنْ أخُبِْرُکُم بِمشَارِیطها وما یکُونُ بینَ یدیها: إِنَّ بینَ یدیها فتنَْۀً 

 قَالَ: یا رسولَ اللَّه الفْتْنۀَُ قَد عرَفنَْاها فَالْهرْج ما هو؟قَالُوا: وهرجْا. 
فَلَا یکَاد أحَد أَنْ  ،بِلسانِ الْحبشۀَِ القْتَلُْ ویلقْىَ بینَ النَّاسِ التَّنَاکُرُ«

   1».یعرفِ أحَدا
پدیدار تنها پروردگارم از آن آگاه است، و کسی جز او نمی تواند در وقت خود آن را «(  

کنم. پیش از  افتد، باخبر می چه قبل از قیامت اتفاق می ها و آن سازد) ولی شما را از علامت
 ،دانیم ما معناي فتنه را می ،االله یارسول صحابه عرض کردند:» قیامت فتنه و هرج خواهد بود.

 است.قتل  معناي حبشه به به زبانهرج «فرمود:  آن حضرت اما منظور از هرج چیست؟
  » شناسند. که مردم همدیگر را نمی اي گونهبه  ،یدآ پدید می ناآشناییمیان مردم 

که بسیاري از مردم  این حدیث کاملا با وضعیت موجود مصداق دارد، چنان
برخورد  با هم فرزندانشان در اماکن عمومی .شناسند خویشاوندان و بستگان خود را نمی

دانند که با هم خویشاوند هستند؛ زیرا بسیاري از روابط بر اساس منافع  کنند و نمی می
بسیار شده  ،اند و روابط پوچی که بر پایه منافع دنیوي شکل گرفته استوار هستشخصی 

 هم روند و از و زود از بین می شوند میها هستند که به سرعت منعقد  گونه رابطه این .است
،  منافع پایه ریزي شده ها براي رسیدن به اغراض و اساس آن براي آن کهشود،  یگسیخته م

اندیشد و اگر  نه بر اساس ایمان به خدا و ایجاد برادري دینی. انسان فقط به منافع دنیوي می
 بسیار  رابطه ،و اگر چنین نبود زدسامیآن را برقرار  کندق حقّمرا اي منافعش  چنین رابطه

  پاشد. زود از هم می
  
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 کثرت زلزله

در پیشاپیش  بسیارهاي  منظور از وقوع زلزله
آن  . شاید دلیلآن است گستردگیقیامت، دوام و 

  . باشدي گناهانشان  بر امت و کفاره خدا رحمت
 فرمود: خدا گوید: رسول می ابوموسی اشعري

أمتی أمۀ مرحومۀ لا عذاب علیها فی الآخرة «
عذابها فی الدنیا القتل والزلازل جعل االله 

اي است.  امت من امت بخشیده شده«1».والفتن
برایش در آخرت عذابی نیست. خداوند عذاب 

ها قرار  آن را در دنیا با آوردن قتل، زلزله و فتنه
ها براي  گونه زلزله ن که اینآیا  »داده است.

  هستند. و عذاب بندگان کیفر
 خدا روایت کرده است که رسول ابوهریره

ثُرَ « فرمود: ، وتَکْ لْمالْع ضقْبتَّى یۀُ حاعالس لا تَقُوم
برپا نخواهد شد که تا آن گاه قیامت «2»الزَّلازلُِ.

  »علم برچیده و زلزله زیاد شود.
   خدا گوید: رسول می عبداالله بن حواله ازدي

  
دنت الزلازل والبلابل  إذ رأیت الخلافۀ قد نزلت أرض المقدسۀ فقد ،یا ابن حوالۀ« فرمود:

اي ابن «3»أقرب من الناس من یدي هذه من رأسک. والساعۀ یومئذ ،والأمور العظام
ها  آشفتگیها،  ، پس زلزلهقرار گرفتهسرزمین مقدس خلافت درهر گاه دیدي که  ،حواله

از این دست من به سر تو  ،مردمو امور بسیار بزرگی نزدیک شده است و قیامت به 
  .»خواهد بودتر  نزدیک

  
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 مرداناهش جمعیت ک –زنان  افزایش جمعیت

زنان و  افزایش جمعیتهاي قیامت  یکی دیگر از نشانه
 .مردان در آخرالزمان خواهد بود اهش جمعیتک

قتل و  .اند ها دانسته دلیل آن را ظهور فتنهکسان برخی 
 ،هستند  که اهل جنگ ،شود و مردان کشتار زیاد می

  مانند. و زنان باقی می شوند میکشته 
    اند.  دانسته بسیاردلیل آن را وجود فتوحات دیگر برخی 

  گزیند. شوند و یک نفر چندین کنیز را براي خود بر می ي اسیر میبسیارافراد  در اثر آن
، بلکه خداوند در ی نداردو هیچ دلیلاست این یک سبب محض «ابن حجر گفته است: 

 اندختر انو فرزنداهش می یابند کند که فرزندان پسر ک آخرالزمان چنین مقدر می
  1.»افزایش

 -لاتقوم الساعۀ«فرمود:  حدا از حضرت انس بن مالک روایت شده است که رسول
 ،ویشْربَ الْخَمرُ ،ویفْشُو الزِّنَا ،ویظْهرَ الْجهلُ ،یرفَْع العْلْمإِنَّ منْ أَشْراَط الساعۀِ أَنْ او قال: 

یظهر « :ۀو فی روای» حتَّى یکُونَ لخَمسینَ امرَأةًَ قَیم واحد. ،وتبَقىَ النِّساء ،ویذْهب الرِّجالُ
برخی از  - یا فرمود: –تا قیامت برپا نمی شود «2»و یکثر النساء. ،و یقل الرجال ،الزنا

شود، جهل و نادانی غلبه پیدا کند،  این که علم برداشته  -هاي قیامت، عبارت اند از نشانه
تا جایی که  ،مانندبروند و زنان باقی بشود و مردان از بین  زنا رواج یابد، شراب نوشیده

  »یک مرد، سرپرستی پنجاه زن را به عهده خواهد گرفت.
  »ند.یاب افزایشو زنان  اهشزنا عام شود و مردان ک«در روایت دیگري آمده است: 

هاي بین  سرشماري بهو  اگر امروز در نسبت فرزندان پسر و دختر در جهان بنگریم
شود که این علامت در زمان ما  مردان نسبت به زنان توجه کنیم، معلوم می ي بارهالمللی در

  ه است.شدپدیدار 
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 ی آنزنا و انجام علن شیوع

دهد،  در آخر زمان روي میکه هایی  علی رغم منکرات و گسترش شهوت
تا جایی  ،زنا خواهد بود شیوع هاي قیامت، خبر داده است که یکی از نشانه حضرت آن

  کند. که مرد با زن در وسط راه به صورت علنی آمیزش می
یابد و دیگر این  می شیوعدر این خبر نبوي دو علامت بیان شده است: یکی این که زنا 

  شود. که عمل زنا و فاحشه به صورت علنی و بدون پرده انجام می
الساعۀ حتى لا لاتقوم « فرمود: خدا کند که رسول روایت می حضرت ابوهریره

و حتى توجد المرأة نهارا جهارا تنکح وسط  ،یبقى على وجه الأرض أحد الله فیه حاجۀ
فیکون أمثلهم یومئذ الذي یقول: لو نحیتها عن  ،و لا یغیره ،لا ینکر ذلک أحد ،الطریق

شود که  برپا نمی تا آن گاه قیامت«1».فذاك فیهم مثل أبی بکر و عمر فیکم ،الطریق قلیلا
نیاز داشته باشد و تا زمانی که زنی در روز به  خداماند که به  زمین کسی باقی نمیروي 

صورت علنی یافته شود که در وسط راه با او آمیزش شود و کسی آن را انکار نکند و 
براي منع آن اقدام نکند. در آن زمان بهترین مردم کسی خواهد بود که به آنان بگوید: اگر 

ها مانند ابوبکر  بردي بهتر بود. این فرد در میان آن اي دورتر از راه می تو این زن را به گوشه
  » و عمر در میان شما خواهد بود.

 ،إِنَّ منْ أَشْراَط الساعۀِ أَنْ یرفَْع العْلْم« کند: یید میأي نبوي ت این حدیث را این فرموده
ه چیداند از این که علم بر هاي قیامت عبارت نشانهبرخی از « »اویفْشُو الزِّنَ ،ویظْهرَ الْجهلُ

  » شود، جهل و نادانی غلبه پیدا کند، زنا رواج یابد.

زنا عام «2»و یکثر النساء. ،و یقل الرجال ،یظهر الزنا«در روایت دیگري آمده است: 
 »شوند. شود و مردان کم و زنان زیاد می می

هاي مستهجن و تصاویر بسیار زشتی که در برخی  این دو نشانه در زمان ما در برنامه
اي و یا تصاویر و کلیپ هاي ویدیویی در صفحات انترنت به نمایش  هاي ماهواره شبکه

  اند. آشکار شده - ها حیا دارند که چشمان مؤمن از نگاه کردن به آن- شود  گذاشته می

                                                        
داند و آلبانی در  ). حاکم این حدیث را صحیح دانسته، و لی ذهبی آن را منکر می8516المستدرك على الصحیحین، ( - 1

 الاحادیث الضعیفه گفته است: این حدیث بسیار ضعیف است. سلسلۀ

 ).6957)، صحیح مسلم، (81، (بخاري - 2
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و چشمانشان را  نندبراي زنان و مردان مؤمن شایسته است تا خود را حفاظت ک ،بنابراین
ند و شرمگاه خویش را حفظ کنند و از اختلاط افراد فاجر و بدکار بپرهیزند نگه دارپایین 

  و پیوسته از خداوند عفت و حفاظت از منکرات را بخواهند.
78  

 مزد در ازاي تلاوت قرآن دریافت

آید و نباید در عبادت  ادت و تقرب به خداوند به حساب میتلاوت قرآن نوعی عب
  خداوند کسب دنیا مد نظر باشد، بلکه فقط به خاطر خشنودي خداوند انجام گیرد.

هاي قیامت این است که گروهی قرآن را در مجالس عزاداري و  یکی از نشانه
پول به دست کنند تا در عوض آن  هاي دیگر با صداي بسیار زیبا تلاوت می مناسبت
  آوردند.

از کنار شخصی  نقل شده است که عمران بن حصین
کرد. چون از  گذشت که قرآن را براي مردم تلاوت می

تلاوت قرآن فارغ شد، در عوض تلاوت از آنان چیزي 
إنا الله و إنا الیه راجعون، من از  خواست. عمران گفت:

یسألَْ اللَّه منْ قَرأََ الْقرآن فَلْ«شنیدم که فرمود:  خدا رسول
تبَارك وتَعالَى بهِ فإَنَِّه سیجِیء قَوم یقْرَءونَ الْقرآن یسأَلُونَ 

.بِه پاداش آن را فقط از  ،هر کس قرآن را بخواند«1»النَّاس
    قرآن راخدا بخواهد، زیرا گروهی خواهند آمد که 

  »خواهند. خوانند و پاداش آن را از مردم می می
خواندیم. میان ما یک  ما قرآن می .نزد ما آمد االله گوید: رسول جابر بن عبداالله می

وسیجیء أقوام یقیمونه  ،فکل حسن ،اقرءوا« اعرابی و یک عجم نیز حضور داشت. فرمود:
به  .قرآن را تلاوت کنید، این کار خوبی است«2»یتعجلونه ولا یتأجلونه. ،کما یقام القدح

                                                        
  ). علامه ارناؤوط در تعلیقات خود بر مسند این حدیث را حسن دانسته است.116/  33(مسند أحمد،  - 1
 صحیح دانسته است. الصحیحۀالاحادیث  سلسلۀ ). آلبانی این حدیث را در830سنن أبی داود، ( - 2
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براي دریافت پاداش  1.کنند تیر راست و دقیق ادا می آیند که آن را مانند میزودي اقوامی 
  2»اندازند. کنند و دریافت پاداش آن را به تأخیر نمی آن شتاب می

   

                                                        
کنند، مانند تیري که راست و دقیق تراشیده می شود تا به  یعنی از روي ریا و تظاهر در تلاوت و قراءت قران زیاد مبالغه می -  1

 درستی پرتاب شود و به هدف بخورد.

اجر خواهند و اجر و ثواب آن را در آخرت که خشنودي و  یعنی براي دریافت پاداش آن در دنیا از مردم پول و ستایش می - 2
  الهی است، نمی خواهند.
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79  
  شود ی زیاد میقدر میان مردم چا

ثُم  ،ثُم الَّذینَ یلوُنهَم ،خَیرُ أمُتی قرَْنی« فرمود: خدا گوید: رسول عمران بن حصین می
مَلوُنهینَ یراَنُ - ،الَّذمثَلَاثًا :قاَلَ ع نِ أَوقرَْنَی هقرَْن دعرِي أَذکََرَ بَا  - فَلاَ أدمَقو کُمدعإِنَّ ب ثُم

ویظهْرُ فیهِم  ،ولَا یفوُنَوینذُْرونَ  ،ویخوُنوُنَ ولَا یؤتْمَنوُنَ ،یشهْدونَ ولَا یستَشهْدونَ
سپس کسانی که بعد از آنان  .مقرن من (صحابه) هستند بهترین امت من مرد« 1».السمنُ

ی من آیند (تابعین). سپس کسانی که پس از آن می انبعد کسانی که بعد از آن وآیند  می
بدون این که از آنان  ،دهند د آمد که گواهی مینقومی خواه سپسآیند (تبع تابعین).

کنند و به نذر  کنند، نذر می کنند و امانت را رعایت نمی گواهی خواسته شود و خیانت می
  »کند. ی در آنان بروز میقکنند و چا خویش وفا نمی

  
آسایش و رفاهیت و وجود  گسترشبودن زیاد در آخرالزمان به سبب  قشاید دلیل چا

و کم تحرکی و عدم ورزش  فراوانهاي  ها و خوردنی ها و شیرینی انواع غذاها و نوشیدنی
به کنند و  پیاده روي نمی. ها و امکانات گوناگون در اختیار آنان است باشد، زیرا دستگاه

 نهگوبه  .شوند ی میقرو بزرگ و کوچک دچار چا از این .کند بدنشان حرکت می ندرت
  برند. یک ششم مردم دنیا از افزایش وزن رنج می .دهد ي که آمارها نشان میا

هاي رژیم غذایی  ی و روشقرو داروهایی که براي کاهش وزن و از بین بردن چا از این
 .اند زیاد شده ،کنند و... کمک می

                                                        
  ).6636). (مسلم3665صحیح بخاري، ( - 1
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80–81  
 اندهند بدون این که از آن ظهور افرادي که گواهی می

کنند و به  ظهور افرادي که نذر می - گواهی خواسته شود
 کنند نذرشان وفا نمی

د آمد که گواهی نقومی خواه سپس«.  این دو نشانه در حدیث گذشته بیان شدند
کنند و امانت را رعایت  دهند بدون این که از آنان گواهی خواسته شود و خیانت می می

 »کنند. کنند و به نذرشان وفا نمی نذر می کنند. نمی

انگاري در گواهی دادن بدون علم و بدون این که از  ظهور این دو نشانه بر اثر سهل
وفا کنند، بیانگر ضعیف بودن دین و  آن آنان خواسته شود و نذر زیاد بدون این که به

 در دل است. خداضعف ایمان و عدم عظمت 
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82  
  خورد حق ضعیف را می ،قدرتمند

 ،اي عایشه«نزد من آمد و فرمود:  خدا گوید: رسول حضرت عایشه رضی االله عنها می
نشست، من  حضرت گوید: وقتی آن عایشه می »پیوندند. قوم تو از همه زودتر به من می

در حالی وارد شدي که چیزي بر زبان آوردي که مرا غمگین کرد.  ،فدایت شومگفتم: 
از این که فرمودي: قوم من از همه عایشه گفت:  »کدام سخن ناراحت شدي؟ از«فرمود: 

چگونه چنین گوید: من گفتم:  عایشه می .»آري«فرمود:  زودتر به تو ملحق می شوند.
آورد و به آنان هجوم  ها را شکار خوبی به حساب می مرگ آن: «فرمودشود؟  می
چگونه خواهد –درآن هنگام: فرمود یا–حال مردم بعد از آن من عرض کردم: » .آورد می

خورد تا این  حال شان مانند ملخی خواهد بود که نیرومند شان ضعیف را می«: فرمودبود؟ 
  1».که قیامت برپا شود
که  اند چنین تفسیر کرده را ی این حدیثبرخگوید:  ابوعبدالرحمن می

  خورد. ملخ بزرگ، ملخ کوچک را که هنوز بال نگشوده است می
ستم این حدیث به این مطلب اشاره دارد که در آن زمان ظلم و 

حق  ،بزرگ و شرارت زیاد خواهد بود تا جایی که افراد قوي
    خورند. ضعفا را می

83

 کنار گذاشتن داوري که خدا نازل کرده است

 ترین فرایض است. چه خداوند نازل کرده از بزرگ تن دادن و حکم کردن به آن
 نْ لَمماوبِم کُمحرُونَ یالْکاَف مه کفأَُولَئ أَنزَْلَ اللَّه2 » هرکس برابر آن چیزي حکم نکند

  »بی گمان کافرند. آنانکه خداوند نازل کرده است، 
 .شکنند هاي اسلام یکی یکی می حلقه در آخرالزمان

کنار گذاشتن  شود، شکسته می ي اسلام که حلقه نخستین
حکومت بر اساس احکامی است که خدا در قرآن فرو 

  .فرستاده است
                                                        

  ) این حدیث را صحیح دانسته است.1953( الصحیحۀالاحادیث  سلسلۀ). آلبانی در 24563مسند احمد، ( - 1
  .44:  مائدة - 2
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لَینقَْضَنَّ عرَى الإِْسلَامِ عرْوةً « فرمود: خدا کند که رسول روایت می مامه باهلیبواا
وآخرُهنَّ  ،تَشبَثَ النَّاس بِالَّتی تَلیها وأَولُهنَّ نقَْضًا الْحکْم ،فَکُلَّما انتْقََضَت عرْوةٌ .عرْوةً

هر گاه یک حلقه شکسته شود  .شوند هاي اسلام یکی یکی شکسته می حلقه«1»الصلَاةُ.
شود،  اي که شکسته می نخستین حلقه .زنند اي که بعد از آن است چنگ می مردم به حلقه
  ».ی است که خدا نازل کرده) است و آخرین آن نماز استاحکام اساسر ترك حکم (ب

و فقط  با کمال تأسف امروز این نشانه در بیشتر کشورهاي اسلامی پدیدار گشته است
کنند، اما  در مسایلی چون امور ازدواج، طلاق، میراث و... از قانون اسلام پیروي می

انیا و... تاز قوانین وضعی فرانسه و بریو حدود شرعی  يبسیاري در معاملات تجاري، کیفر
در حالی که چنین حکمی غیر از آن چیزي است که خدا نازل کرده  ،کنند پیروي می

براي مردمانی که یقین « 2ومنْ أحَسنُ منَ اللَّه حکْما لقَومٍ یوقنوُنَ فرماید: می است. قرآن
  »بهتر است؟دارند، چه کسی از خدا از لحاظ حکم 

84  
  ها عرباهش جمعیت ها و ک رومی جمعیت افزایش

ها هستند و چون منسوب به اصفر  ها و آمریکایی اروپاییهمان ها،  در واقع امروز رومی
به آنان (بنی . گویند به آنان رومی می ،بن روم بن عیصو بن اسحاق بن ابراهیم هستند

شود  قیامت در حالی برپا می گویند. مستورد فهري به عمرو بن عاص گفت: الاصفر) نیز می
 گویی؟ مواظب باش چه میعاص به او گفت:  عمرو بن ها بیشترین مردم هستند. که رومی

عمرو بن عاص ام.  شنیده خدا گویم که از رسول من به تو چیزي را میمستورد گفت: 
  چهار ویژگی وجود دارد: انکه در آن ، پس بدانچنین گفتی حال کهگفت: 

  ند، سریع اوضاع خود را سامان ویا دچار مصیبتی ش ،دنخوربهر گاه آنان شکست
 کنند. و مشکلات خود را حل می میدهند

 .آنان بهترین مردم نسبت به فقیر، تهیدست و ضعیف هستند 

 .شکیباترین مردم در برابر فتنه هستند 

 از ستمگري را پادشاهان ، مردم یش از همهویژگی چهارم آنان که زیباست این که ب
 3.باز می دارند

                                                        
  ).7486). طبرانی، المعجم الکبیر، (22160مسند أحمد، ( - 1

 
 .50مائدة: - 2

  ).7461مسلم. ( - 3
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مردم از ترس دجال به سوي «شنیدم که فرمود:  خدا گوید: از رسول ام شریک می
ها کجا خواهند  در آن زمان عربخدا،  رسول اي: گفتام شریک  1».کنند ها فرار می کوه

  2».ها در آن هنگام کم خواهد بود تعداد آن«فرمود:  حضرت آنبود؟ 
اشاره به » رومیان بیشترین مردمان خواهند بود«توان گفت که معناي این مطلب که  می

: ستا  ی از علما گفتهیکاست.  و رها کردن زبان عربی )انگلیسی(گسترش زبان اروپا 
عرب کسی است که به زبان عربی سخن بگوید و اعرابی کسی است که در بادیه «

  »اگر چه عجم باشد. ،سکونت دارد
85  

 فزونی و وفور سرمایه در میان مردم

و بعد از  خدا با رسول در حال هاي متمادي را مسلمانان سال
هاي  هاي زندگی و نیازمندي او سپري کردند که با دشواري

گذشت و در  تا جایی که دو ماه می  رو بودند،ه شدید روب
شد و  آتش روشن نمیبراي پخت غذا  حضرت آن خانه

 کردند. خرما استفاده میآنان فقط از آب و 

 حولداد که اوضاع مت به یارانش خبر می حضرت آن
خواهد  ثروتهاي قیامت فزونی  خواهد شد و یکی از نشانه

  گردد تا فقیري  شخصی یک ماه میکه  اي گونهبه  ،بود
  یابد. زکاتش را به او بدهد، اما به خاطر استغنا و بی نیازي مردم کسی را نمی که پیدا کند

 ،لاَ تَقُوم الساعۀُ حتَّى یکْثُرَ فیکُم الْمالُ« فرمود: خدا گوید: رسول می ابوهریره
یضفقَۀً ،فَیدص نْهم لُهْقبنْ یالِ مالْم بر هِمتَّى یى  ،حل بقوُلُ لاَ أَرلُ فَیالرَّج هى إلَِیعدیو

.یهداده می  مال به او اي زیاد نشود که فردي که به اندازهمردم مال میان  تا زمانی که«3»ف
  »شود، بگوید: من به آن نیازي ندارم، قیامت برپا نخواهد شد.

                                                        
 آید. هاي کبري می ) از نشانه1ي قیامت است که تفصیل آن در شماره (اهاي کبر دجال یکی از نشانه - 1

 ).7580مسلم، ( - 2

  ).1346). بخاري، (2387مسلم، ( - 3
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لیَأْتینَّ علَى النَّاسِ زمانٌ یطُوف الرَّجلُ « :فرمود خدا گوید: رسول ابوموسی اشعري می
رد فزمانی بر مردم خواهد آمد که « .1»یجِد أحَدا یأخْذُُهافیه بِالصدقَۀِ منَ الذَّهبِ ثُم لاَ 

اما کسی را ، آن را به او بدهدیابد که گردد تا کسی را ب دارد و می بر می را زکاتش
  »یابد. نمی

  ؟نهیا اتفاق افتاده است یا آاند که  علما در مورد این علامت اختلاف کرده
ي بسیاراند: این نشانه در زمان صحابه روي داده است، زمانی که فتوحات  برخی گفته

  و روم را به غنیمت بردند. ایرانروي داد و اموال 
شخص یک سپس در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز مال و سرمایه فراوان شد و 

را  که زکات هنگامیآن را به او بدهد.  کهیافت  داشت اما کسی را نمی زکاتش را برمی
  گفت: من به آن نیاز ندارم. او می ،داد به فقیر می

دهد.  اند: این نشانه در آخر زمان روي می برخی گفته
و ثروت اشاره فرمودند که در زمان مهدي مال  حضرت آن

و او به خاطر برکت و فزونی آن، با دو کف  یافتخواهد  افزایش
آن را  کتابکند و بدون حساب و  دستش طلا و نقره را جمع می

آورد و به خاطر  دهد و زمین برکات خود را بیرون می به مردم می
تا جایی که زمین  .شوند نیاز می مردم بی ،ت خیرات و برکاتوسع

     کند.اف ه بیرون میهاي طلا و نقر خود چیزهایی مانند ستون دروناز 
نشسته بودیم  ما در محضر جابر :گفتکند که  سعید جریري از ابو نضره روایت می

اي خواهد آمد که با دو  در آخر امت من خلیفه«فرموده است:  خدا که فرمود: رسول
به  منگوید:  سعید جریري می2»دهد. مال می و کتاب کف دستش به مردم بدون حساب

ابونضره و ابوالعلاء گفتم: آیا به نظر شما مصداق این حدیث عمر بن عبدالعزیز نیست؟ 
  3.نه: گفتند
 

   

                                                        
 ).2385صحیح مسلم، ( - 1

  هاي صغري مراجعه کنید. ) در ضمن علامت131به بحث مهدي شماره ( - 2
 ).7499مسلم، ( - 3
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 هایش را دن زمین گنجنکافبیرون 

این است که زمین  یافت،خواهد  و ثروت افزایشکه در آخرالزمان مال  یکی از دلایل
دارد و مردم بر اثر فزونی مال نسبت به آن  ها و ذخایر درون خود پرده بر می از گنج

  شوند. رغبت می بی
تَقىء الأرَض أَفلاَْذَ کبَِدها أَمثَالَ « کند: چنین روایت می خدا از رسول ابوهریره

فى هذاَ قَتَلْت. ویجىِء القَْاطع فَیقُولُ فى  :فیَجىِء القَْاتلُ فَیقُولُ ،الأُسطُوانِ منَ الذَّهبِ والفْضَّۀِ
 ثُم یدعونهَ فلاََ یأْخذُُونَ منْه ،هذاَ قطَعَت رحمى. ویجىِء السارقُِ فَیقُولُ فى هذاَ قطُعت یدى

گاه قاتل  آورد. آن طلا و نقره بیرون مینهاي قبیل ستوهاي درونش را از  زمین گنج«1»شیَئًا.
گوید: من به خاطر این  آید و می گوید: من به خاطر این کشتم. قاطع رحم می آید و می می

گوید: دست من به خاطر این بریده شد.  آید و می دزد می .ي خویشاوندي کردم قطع رابطه
  »دارند. کنند و از آن چیزي بر نمی سپس آن را رها می

هاي پنهان درونش  معناي حدیث تشبیه است. یعنی زمین گنج« گوید:  مه نووي میعلا
ها را به ستون تشبیه  آن ،زیاد و بزرگ خواهند بودبس  ها کند و چون گنجاف را بیرون می

  2»د...کر

                                                        
  ).2388صحیح مسلم، ( - 1
 .454، ص3شرح نووي بر مسلم، ج - 2
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  ،و فرو رفتن در زمین 2ظهور خسف ،1ظهور مسخ

3بارش سنگ از آسمان
 

  هاي قیامت هستند. آیند، از نشانه آخرالزمان بر برخی مردم فرود میاین کیفرها که در 
در این امت فرو رفتن در «فرمود:  خدا گوید: رسول می حضرت عمران بن حصین

  خدا، فردي از مسلمانان پرسید: اي رسول» دهد. بارش سنگ روي میو  زمین و تغییر چهره
گاه که زنان  آن«افتد؟ فرمود:  چه زمانی این اتفاق می
  4».شوند همه گیرنوازنده و آلات موسیقی 

ند، تن زنهر گاه مردم از امر به معروف و نهی از منکر 
و عذاب و کیفر خداوند  یابد گناه و معصیت گسترش می

    شود. نیز نزدیک می
در آخر این امت فرو «فرمود:  خدا رسولگوید:  می احضرت عایشه رضی االله عنه

خدا،  اي رسولدم: کرمن عرض » دهد. رفتن در زمین و تغییر چهره و بارش سنگ روي می
گاه که  آن آري،«فرمود:  شویم؟ نیز هلاك می، آیا در حالی که نیکان در میان ما باشند

  5».گناه و پلیدي ظاهر شود
خبرداده که وقوع فرو رفتن در زمین و تغییر چهره و بارش سنگ در  حضرت آن

 از قبیل دهد،می ، روي عقیده اختلاف دارند هاي اهل بدعت که در میان انواع گروه
کسانی که تقدیر خداوند را درمورد افعال  :قدریه وترین ملحدان و منافقان  بزرگ: زنادقه

  کنند. بندگان تکذیب می

                                                        
مسخ به معناي متغیر شدن خلقت از شکلی به شکل دیگر است. به سان عذابی که خداوند بر گروهی از بنی اسرائیل فرود  - 1

نُھُوا عَنْھُ قُلْنَا لَھُمْ كُونُوا قِرَدَةً َلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا فرماید:  هاي آنان را به خوك و بوزینه تبدیل کرد. می آورد و چهره
و هنگامی که از ترك چیزهایی که از آنها نهی می شدند سر باز زدند و سرکشی نمودند، «] یعنی: 166[الأعراف :  خَاسِئِینَ

[المائدة  رَدَةَ وَالْخَنَازِیرَجَعَلَ مِنْھُمُ الْقِ فرماید: در جایی دیگر می» خطاب بدانان گفتیم: به بوزینگان مطرودي تبدیل شوید.
 »برخی از آنان را بوزینه و خنزیز تبدیل کرد.] «60: 

  هاي کبري خواهد آمد. چه بالاي آن است. کیفیت خسف در ضمن نشانه خسف یعنی شکافتن زمین و فرو بردن آن  - 2
که براي ویران  برد و ابرهه و قومش را چنان که خداوند قوم شعیب را با این عذاب، یعنی بارش سنگ از آسمان از بین - 3

 هایی از سجیل نابود کرد. ساختن کعبه آمده بودند، با سنگ

  ) این حدیث را صحیح دانسته است.4273). آلبانی در الجامع الصحیح (2212سنن ترمذي، ( - 4
 ) این حدیث را صحیح دانسته است.1355) آلبانی در صحیح الجامع الترمذي2185ترمذي، ( - 5
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 در مجلس عبداالله بن عمر گوید: ما نافع می
 –نشسته بودیم که مردي آمد و گفت: فلانی 

است.  گفته توسلام به–شام سرزمین از مردي
عبداالله به او گفت: از طرف من به او بگو: او 
بدعتی را انجام داده است. اگر چنین سخنی 

پس از طرف من به او سلام نگو؛  ،واقعیت دارد
    که فرمود:  ام شنیده خدا زیرا من از رسول

دقه و قدریه ازنمیان آن در افتد و  در امت من فرو رفتن در زمین و بارش سنگ اتفاق می«
  1»خواهد بود.

که قصد  لشکري ، تمام جنگجویاندر احادیث دیگري آمده است که در آخرالزمان
  روند. حمله به کعبه را دارند، در زمین فرو می

نشسته منبر  ردر حالی که ب خدا من از رسولگوید:  زن قعقاع بن ابی حدرد می هبقیر
هرگاه «2»إِذَا سمعتُم بِجیشٍ قَد خُسف بهِ قَرِیبا فقََد أظََلَّت الساعۀُ.« بود، شنیدم که فرمود:
  »است.لشکري در زمین فرو رفته است، پس قیامت نزدیک (مدینه) شنیدید که درنزدیک 

  3تفصیل این لشکر خواهد آمد. .رود یعنی این لشکر در نزدیکی مدینه در زمین فرو می
فرها بدون شک بر گناهکاران و کسانی که در یشویم که این ک در پایان متذکر می

بر مسلمان لازم  ،اند، حتما اتفاق خواهند افتاد. بنابراین گناه خاموش شدهارتکاب برابر 
  برحذر باشد. از این امور که است

  

                                                        
  ).6208روایت از احمد ( - 1
 ).27129مسند أحمد، ( - 2

 هاي صغري مراجعه کنید. ) در ضمن علامت122به شماره ( - 3
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  مانند نمی در اماناز آن و سنگی هاي گلی  ی که خانهننزول بارا

از آن خبر داده است، بارش بارانی  حضرت هاي قیامت که آن یکی دیگر از نشانه
ها و  کنند، بلکه فقط خیمه هاي گلی و سنگی مقاومت نمی است که در برابر آن خانه

  کنند. ها مقاومت می در برابر این باران ،اند چادرهایی که از پشم شتر ساخته شده

تمطر لاتقوم الساعۀ حتى « فرمود: خدا کند که رسول روایت می حضرت ابوهریره
برپا  تا آن گاه قیامت«1»السماء مطرا لا یکن منه بیوت المدر ولا یکن منه إلا بیوت الشعر.

هاي گلی از آن محفوظ نمانند و فقط  بارد که خانهبنخواهد شد که ازآسمان بارانی 
  .»در امان خواهند بوداز آن باران  ،اند هایی که از مو ساخته شده خانه

  

                                                        
اند. شیخ ارنائوط گفته است:  ). هیثمی گفته است: رجال آن رجال صحیح6770). صحیح ابن حبان، (7564مسند احمد، ( -  1

 اسناد آن به شرط مسلم صحیح است.
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 رویانند برکت که چیزي نمی بیهاي  نزول باران

از آن خبر داده، نزول باران فراگیري  هاي قیامت که آن حضرت یکی دیگر از نشانه
  روید. است که هیچ گیاه و محصولی از آن نمی

لَا تقَُوم الساعۀُ حتَّى یمطَرَ النَّاس مطَرًا « فرمود: خدا گوید: رسول می حضرت انس
 ازبارد و بهد شد که بارانی فراگیر ابرپا نخو تا آن گاه قیامت«1».تنَبْت الأَْرض شیَئًاعاما ولَا 

  »زمین چیزي نروید.

  
 حضرت تردیدي نیست که این به معناي از بین رفتن برکت زمین است؛ زیرا آن

ولَکنَّ السنۀََ أَنْ تُمطرَ السماء ولاَ تنُبِْت  ،إِنَّ السنۀََ لَیس بأَِنْ لَا یکُونَ فیها مطَرٌ« فرمود:
.ضَکه در آن باران نبارد، بلکه قحط سالی آن است که باران  سالی آن نیست قحط«2»الْأر

 »ببارد اما زمین چیزي نرویاند.

  

                                                        
 ي رجالش ثقه هستند. ). هیثمی در مجمع الزوائد گفته است: همه212/  4). مسند أبی یعلى، (12429( مسند أحمد، - 1

 )هیثمی گفته است رجالش، رجال صحیح هستند.8511مسند أحمد، ( - 2
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  اي فراگیر به سوي عرب فتنه

از آن خبر داده،  حضرت هایی که آن یکی دیگر از نشانه
آن قتل اثر شود و در  می هاي بزرگی است که دامنگیر عرب فتنه

  شود. و کشتار زیاد می
 این گونه روایت می کند: خدا از رسول عبداالله بن عمرو 
» ا أَشَدیهانُ فی النَّارِ اللِّسا فقتَْلَاه َربْالع فْتنَظتنْۀٌَ تَستَکُونُ ف  

کشتگان آن در جهنم  که گیرد ا دربر میها ر اي فراگیر عرب فتنه«1».السیفمنْ وقْعِ 
  »تر است. کارگري شمشیر  در این فتنه از ضربه زباند بود. سخن نخواه

دنیا و پیروي از شیطان راي بدان جهت کشته شدگان در دوزخ خواهند بود که ب
با اعتقاد آنان اگر  .گردند سزاوار کیفر می جنگهااند. و منظور این است که با این  جنگیده

  کیفر داده جنگهااین راي مانند، اما ب اسلام و توحید بمیرند، براي همیشه در دوزخ نمی
  شوند. می

د، در معرض وعید واین است که هر کسی در این فتنه کشته ش» کشتگان«منظور از 
اعلاي دین، دفع ظلم و ستم یا  جنگدر این  ويگرفت، زیرا قصد خواهد سختی قرار 

و فتنه و فساد بوده است تا به مال سرکشی  کمک به صاحب حق نبوده است، بلکه هدفش
  و سلطنت برسند.

ن از شمشیر زبا آزاد گذاشتنتحریک مردم براي جنگ است. و » نزباسخن «منظور از
للسان فیها أشد إشراف ا« کند: ین مطلب دلالت میهمبر  نیز تراست. این روایتکارگرنیز 

  »تر است. کارگري شمشیر  رها کردن زبان در آن از ضربه«2»من وقع السیف.
  

                                                        
 ). سند این حدیث اشکال دارد.3967). ابن ماجه، (4265) و ابو داود، (6980مسند أحمد، ( - 1

 ).15/369، ملا علی قاري، (شرح مشکاة المصابیحمرقاة المفاتیح  - 2
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  –سخن گفتن درخت براي پیروزي مسلمانان 

نبرد مسلمانان با  - سخن گفتن سنگ براي پیروزي مسلمانان 
 یهود

ها و  شوند و سنگ مسلمانان در آن پیروز می .دهد این نبرد در آخرالزمان روي می
این یهودي پشت من پنهان  ،ي خدا اي بنده ،گویند: اي مسلمان درختان چنین سخن می

ها براي کمک مسلمانان و به عنوان یاري  شده است، بیا و او را بکش. درختان و سنگ
  مهربان خواهند شد. ،خداوند به مسلمانان

 فرمود:  خدا رسولکه  گوید می عمر ابن
»ودهْالی ُلُکمتُقَات، ِهمَلیلَّطُونَ عُرُ ،فتَسجْقُولُ الحی ُثم: 

ملسا می ،یائرو يودهذَا یه، .ْیهود با شما « 1»فَاقتُْله
شوید، تا آنجا  ها پیروز می جنگد و شما بر آن می

این، یک یهودي ، گوید: اي مسلمان که سنگ می
  »قتل برسان.ه او را ب ،است

هاي قیامت  سخن گفتن درخت و سنگ از نشانه
است و فقط درخت غرقد که از درختان یهود 

  گوید. سخن نمی ،است
  

کند که  روایت می حضرت ابوهریره
لاَتقَُوم الساعۀُ حتَّى یقَاتلَ « فرمود: خدا رسول

ودهْونَ الیملسالْم ، مقتُْلُهَختَْبِئَ فیتَّى یونَ حملسالْم
الیْهودى منْ وراء الْحجرِ والشَّجرِ فیَقُولُ الْحجرُ أَوِ 

ا مرُ یى سلم الشَّجْخَلف ىودهذاَ یه اللَّه دبا عی
فتَعَالَ فَاقتُْلهْ. إِلاَّ الغَْرْقَد فإَنَِّه منْ شَجرِ 

ودهْشود که  برپا نمی ا آن گاهت قیامت«2».الی    
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کشند و یهودي پشت سنگ و درخت بها را  جنگند و مسلمانان آنبمسلمانان با یهود 
یک یهودي است  این، ،ي خدا اي بنده ،د: اي مسلماننگویب و سنگ و درخت شود پنهان

  »قتل برسان، جز درخت غرقد که از درختان یهود است.ه که پشت من پنهان شده، او را ب
لا تقَُوم « در روایت دیگري آمده است: و

ودهْلُوا الیتَّى تقَُاتۀُ حاعرُ  ،السجقُولَ الْحتَّى یح
يودهْالی هاءرو: ملسا می ،یائرو يودهذاَ یه، 

.ْبرپا نمی شود که تا آن گاه قیامت «1»فَاقتُْله
سنگی که یهودي پشت  وشما با یهود بجنگید 

    این،  ،آن پنهان شده است، بگوید: اي مسلمان
سخن گفتن درخت و »قتل برسان.ه یک یهودي است که پشت من پنهان شده، او را ب

  ر به سخن در آوردن جمادات قدرت دارد و این از د؛ زیرا خداوند داردسنگ حقیقت 
  هاي نزدیکی قیامت خواهد بود. نشانه

 خدا گوید: رسول مینهیک بن صریم 
نگید و ج شما با مشرکان می«فرمود: 
ي رود اردن  ي لشکر شما در کرانه باقیمانده

شما در شرق آن خواهید  .جنگد با دجال می
  »بود و آنان در غرب آن.

دانم که نهر  من نمی«گوید:  نهیک می
    2»خواهد بود.واقع اردن در آن روز کجا 

  فلسطین اشغالی و اردن واقع شده است.منظور دریایی است که بین 
  

  
  

  
  
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96  
 آشکار کردن فرات کوه طلا را

رود فرات یکی از رودهاي مشهور است 
 حضرت . آنداردکه آب زیادي 

هاي قیامت این  خبرداده که یکی از نشانه
است که فرات مجرایش را عوض 

کند و براي مردم کوهی طلا آشکار  می
به  با هم کند که مردم به خاطر آن می

پردازند و افراد زیادي به خاطر  می جنگ
    شوند. آن کشته می

بر حذر داشته تا  از برداشتن از آن ،شوندجا حاضر می  را که در آن  کسانی حضرت آن
  رخ ندهد. جنگو به خاطر آن  وداز فتنه جلوگیري ش

الساعۀُ حتَّى یحسرَ لاَتقَُوم « فرمود: خدا راویت کرده است که رسول ابوهریره
ویقُولُ کلُُّ  ،الفُْرَات عنْ جبلٍ منْ ذَهبٍ یقتْتَلُ النَّاس علیَه فَیقتْلَُ منْ کلُِّ مائۀٍَ تسعۀٌ وتسعونَ

منْهلٍ مجو. :رى أنَْجلِّى أَکُونُ أنََا الَّذَوهی برپا نمی شود که فرات ک تا آن گاه قیامت«1»لع
جنگند و از هر صد نفر نود ونه نفر کشته می  مردم به خاطر آن با هم می .طلا آشکار کند

  »گوید: شاید من از آن نجات یابم. شود و هر کسی می
  2»هرکس آنجا حضور پیدا کرد، چیزي از آن برندارد.« در روایت دیگري آمده است:

. من از ورزند می فختلااگوید: مردم براي کسب دنیا پیوسته  می ابی بن کعب
فإَِذاَ سمع بهِ  ،یوشک الفُْراَت أنَْ یحسرَ عنْ جبلٍ منْ ذهَبٍ« شنیدم که فرمود: خدا رسول

هَوا إلِیارس النَّاس، هنْدنْ عقوُلُ مَفی: ْنهأخْذُوُنَ می نْ ترََکنَْا النَّاسَلئ، کُلِّه ِنَّ بهبذْهَلُونَ  :لَقَا .لیَقتْتَفی
هَلیونَ. ،ععستۀٌ وعسائۀٍَ تنْ کلُِّ مقتْلَُ مَبه زودي فرات گنجی از طلا آشکار خواهد « 3»فی

جا حضور  روند. کسانی که در آن مردم از آن خبر شوند به سوي آن می می کههنگا کرد،
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برند. فرمود:  یي آن را م همه گویند: اگر مردم را بگذاریم که از آن بردارند، یابند، می می
 »شود. جنگند و از هر صد نفر نود و نه نفر کشته می با هم می انپس آن

معناي حدیث این است که حقیقتا 
  کند. کوهی طلا آشکار می

 تغییر این اتفاق در اثراحتمال دارد که 
این گنج یا این کوه طلا و د یفتمجرایش ب

خاك مدفون باشد و براي مردم  زیر
و چون بنابر علل و اسبابی  ناشناخته باشد

عوض شود، خداوند آن را  مجراي آب
  ظاهر کند.

یابند لازم  جا حضور می ی که در آنکسان
  است تا از

شده اي برپا  آن چیزي برندارند تا مبادا فتنه
و خونریزي شود. این فتنه تا به حال ظاهر 

  نشده است. واالله اعلم.
هایی بر امروز ترکیه و سوریه سد

سازند و در کنار آن  ي نهر اردن می کرانه
که به  هایی ساخته شده است کارخانه

این خود  .کمبود جریان آب انجامیده است
  ست.طلاي پدیدار گشتن این کوه  مقدمه

    

  
  
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97  
  فرا رسیدن زمانی که فرد بین ناتوانی و گناه

 شود ه میگذاشتختار م 

از آن  حضرت نآهاي قیامت که  یکی دیگر از نشانه
ه خبرداده، فرا رسیدن زمانی است که به انسان اختیار داد

از آن دست بکشد و به  شود یا مرتکب گناه شود و یا می
دیگري که در عرف  هايگونه ماندگی و  ناتوانی و عقب

 تبهکاران خلاف پیشرفت است متهم شود.

هشدار داده و کسانی را که ناتوانی و  حضرت آن
  موعظه و اندرز کرده است. ،کنند انتخاب می ترك گناه را
 فرمود: خدا روایت کرده است که رسول ابوهریره

 ،یأْتی علیَکُم زمانٌ یخیَرُ فیه الرَّجلُ بینَ العْجزِ والفُْجورِ«
 1»فَمنْ أَدرك ذَلک الزَّمانَ فَلیْختَْرْ العْجزَ علىَ الفُْجورِ.

  شود رد اختیار داده میفزمانی بر مردم خواهد آمد که به «
  

که از ناتوانی یا گناه یکی را انتخاب کند. پس هر کس آن زمان را دریافت، ناتوانی را بر 
  »ند.بر گزیفجور 

مثال اگر زنی پایبند حجاب باشد، او  این نشانه در زمان ما آشکار شده است. به عنوان
رشوه  شرباخواري نکند یا از پذیر انسان کنند. یا اگر ماندگی متهم می عقبرا به ناتوانی و 

اي بپرهیزد، مردم او را به  هاي مستهجن و فاسد ماهواره خودداري کند، یا از شبکه
شده که یا  گذاشتهختار مانسان در جامعه  ،بنابراین .کنند ماندگی و ناتوانی متهم می عقب

  ود.شیا به ناتوانی و عقب ماندگی متهم  ،مرتکب گناه و نافرمانی شود
  

                                                        
) گفته است: احمد و ابویعلی این حدیث را از یک شیخ و او از ابوهریره روایت کرده 562/  7(هیثمی در مجمع الزوائد  -  1

 است و بقیه رجال آن ثقه هستند. بنابراین در اسناد حدیث جهالت وجود دارد.



 

        ١٣١
 

98  
آبشارها و  دوران ي عربستان به بازگشت شبه جزیره

 ها رودخانه

عربستان را بررسی  کسی که اوضاع شبه جزیره
آب و  هاي خشک و بی داند که بیابان می کند،
  دهد. را تشکیل می آن% 70 ،علف

هاي  که یکی از نشانه هبه ما خبر داد حضرت آن
قیامت این است که شبه جزیره پس از این که 

گیاه است، به سرزمینی داراي  هایی خشک و بی بیابان
  شود. می ها تبدیل آبشارها و رودخانه

روایت کرده است که  حضرت ابوهریره
    لَا تقَُوم الساعۀُ حتَّى تعَود « فرمود: خدا رسول

لَا یخَاف إلَِّا ضَلَالَ  ،وحتَّى یسیرَ الرَّاکب بینَ العْرَاقِ ومکَّۀَ ،مرُوجا وأنَْهاراأرَض العْربَِ 
تا آن گاه قیامت « 1».القْتَلُْ« قَالَ: ؟وما الهْرجْ یارسولَ اللَّهقَالوُا:  .»یکثُْرَ الْهرْجوحتَّى  ،الطَّرِیقِ

ها باز گردد و شخص سوار از عراق به  عربستان به آبشارها و رودخانهکه  برپا نخواهد شد 
 ».و هرج زیاد شود بیم و هراسی نداشته باشدچیز د و جز گم کردن راه از هیچ رومکه ب

  »قتل و کشتار.«خدا! هرج یعنی چه؟ فرمود:  صحابه پرسیدند: اي رسول
 ،الساعۀُ حتَّى یکثُْرَ الْمالُ لاَتقَُوم« اند: در حدیث دیگري فرموده حضرت و نیز آن

یضفیو، هاللُ بِزَکَاةِ مالرَّج خْرُجتَّى یح، ْنها ملُهْقبا یدَأح جِدرَبِ  ،فلاََ یْالع ضَأر ودَتَّى تعحو
زکات  فرد باوان شود و رابرپا نخواهد شد که مال فتا آن گاه قیامت «2»مرُوجا وأنَْهارا.

که سرزمین عربستان  آن گاهد و کسی را نبیند که آن را به او بپردازد و تا رومالش بیرون 
  »ها تبدیل شود. به آبشارها و رودخانه

به غزوه تبوك رفتیم و  خدا رسولا ما بروایت کرده است:  معاذ بن جبل
خواندند. روزي  میو نیز مغرب و عشا را با هم جمع  دو نماز ظهر و عصر حضرت آن
د و نماز ظهر و عصر را با هم برگزار آمتأخیر خواند، سپس بیرون  انماز را ب حضرت آن

 و باز بیرون آمد و نماز مغرب و عشا را برگزار کرد و فرمود: رفتداخل به کرد و سپس 
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جا  هر کس از شما به آن .ي تبوك خواهید بود ظهر در چشمه هنگامشاءاالله فردا  ان شما«
  دو نفر از ما زودتر . ما به چشمه رسیدیم». رسید، به آب آن دست نزند تا وقتی که من بیایم

به آنجا رسیده بود و چشمه مانند تسمه کفش کم 
از  حضرت کم (شبیه پاشیدن) جاري بود. آن

آن » آیا شما به آب دست زدید؟»  آن دو پرسید:
گفته  ناسزاآن دو به  حضرت دو گفتند: بله. آن

سپس اصحاب  ها گفت. و هر چه خواست به آن
    هایشان از آب چشمه بر داشتند  کم کم با دست

دست و صورت خود را آن  با حضرت آن آوري شد و  تا این که مقداري در ظرفی جمع
و مردم از آن آب  فَوران درآمدمه به شها را در چشمه ریخت و چ شست و باز آن

خواهی اگر عمرت طولانی باشد، به زودي این مکان را  ،اي معاذ« برداشتند. سپس فرمود: 
  »ستان پر شده است.وکه از باغ و ب دید

هاي یخ به سمت شبه جزیره  توده ندان به این مطلب اشاره دارند کهبرخی از دانشم
کنند که معمولا  ها برف و باران را با خود حمل می عربستان در حرکت هستند و این یخ

هاي عربستان را  خداوند قادر است که بیابان. باعث وفور خیرات و رویش گیاه خواهند شد
  پذیر تبدیل کند. هاي معطر و دل ها و رودها ودشت به باغ

اگر عمرت طولانی باشد، به زودي این  ،اي معاذ« : که حضرت ي آن اما این فرموده
هاي بزرگ  از طریق پروژه هامروز» ستان پر شده است.وکه از باغ و ب خواهی دیدمکان را 

هاي  هاي طولانی از سرزمین کشاورزي که در تبوك شکل گرفته، ظاهر شده و مسافت
  پهناور را فرا گرفته است.
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101 -100– 99  
  ي دهیماء ظهور فتنه ،ي سراء ظهور فتنه، ي احلاس ظهور فتنه

  گیرد. که قبل از قیامت سه فتنه صورت می هداد رخب حضرت آن
ها را  نشسته بودیم که فتنه حضرت ما در محضر آنفرمود:  عبداالله بن عمر

ي احلاس را ذکر کرد.  یادآوري کرد و زیاد از آن سخن به میان آورد، تا این که فتنه
هى هربَ « ؟ فرمود:چیستي احلاس  منظور از فتنهخدا،  شخصی فرمود: اي رسول

 ،یزعْم أنََّه منِّى ،أَهلِ بیتى وحربْ ثُم فتنْۀَُ السرَّاء دخنَُها منْ تَحت قَدمى رجلٍ منْ
ثُم  ،ثُم یصطَلح النَّاس علىَ رجلٍ کَوركِ علىَ ضلَعٍ .وإنَِّما أَولیائى الْمتَّقُونَ ،ولیَس منِّى

اءمیهتنْۀَُ الدف، لطَْم ْتهۀِ إِلاَّ لطََمالأُم هذنْ ها مدَأح عیلَ ،ۀًلاَ تَدفَإِذاَ ق: انقَْضَت، تادتَم. 
فُسطَاط  ،حتَّى یصیرَ النَّاس إلِىَ فُسطَاطَینِ ،یصبحِ الرَّجلُ فیها مؤْمنًا ویمسى کَافراً

یهفَاقَ فانٍ لاَ نإِیم، یهانَ ففَاقٍ لاَ إِیمن طَاطفُسرُوا ،وَفَانتْظ نْ  فإَِذاَ کَانَ ذاَکُمالَ مجالد
.هنْ غَدم أَو هموکه مردم بر اثر دشمنی و عداوت از همدیگر فرار  آن فرار است« 1»ی)

ربایند وصاحبش را خالی دست رها  (که اموال همدیگر را میو چپاول   کنند) می
آن فتنه رفاه و آسایش می آید که دودش از زیر قدم من است.  و پس ازکنند).  می

(این اشاره به این مطلب دارد که او در تحریک این  خیزد بر می من خاندان مردي از
برد که از دودمان من  او گمان می.کند یا زمامدار این فتنه خواهد بود) فتنه تلاش می

ست، اما به خاطر این عمل بدش ا(یعنی او از نسل من  است، ولی او از دودمان نیست.
از دوستان من  .زارم، اگر چه از خاندان من باشداز من نیست و من از این کار او بی

مانند سخن  ي این فتنه است. این سخن آن حضرت نیست، چون او برانگیزنده
                                                        

  ) صحیح دانسته است.972( الصحیحۀالاحادیث  سلسلۀ). آلبانی این حدیث را در 4244سنن أبی داود، ( - 1
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: فرمودو خداوند به او  إنَّ ابنی من أهلی خداوند به نوح است وقتی که گفت:
حلٌ غَیرُ صالمع أنَّه کلنْ أهم أنَّه لَیس،  من پرهیزگاران هستند. بلکه دوستان

(یعنی  کنند که بسان کفل بر استخوان سینه است. یک نفر بیعت میا سپس مردم ب
مانند، زیرا کفل سنگین است و استخوان سینه  مردم بر زعامت این فرد ثابت نمی

کنند که بر اثر کم  کسی بیعت میا رو مردم پس از اختلافشان ب ضعیف است. از این
ماند و در  داري را ندارد و نظامش استوار نمی شایستگی مملکتعلمی و سبک رأیی 

دهد که هیچ  ي سیاه و کور روي میا سپس فتنه .دهد) ثباتی روي می مملکتش بی
د و آثار این فتنه وش میماند مگر این که دچار بلا و فتنه  کس از امت باقی نمی

شدت و  ره است، بشود. و هر گاه مردم فکر کنند این فتنه خاموش شد فراگیر می
(یعنی  شود. گردد. در این فتنه مرد صبح مسلمان و شب کافر می افزوده می آنسختی 

کند و شب آن را  داند و به مال و آبرویش تجاوز نمی صبح خون برادرش را حرام می
تا این که مردم به دو گروه کند.)  و به مال و جانش لطمه وارد می ددان میحلال 

ک گروه مؤمن خالص که در آن هیچ نفاقی وجود ندارد. و گروه ی 1شوند. تقسیم می
(وکارهاي نفاق آمیز از قبیل  دیگر منافق خالص که در آن ایمان وجود وجود ندارد

ها را  این فتنه هر گاه .شود) ن شکنی و... از آنان صادر میادروغ و خیانت و پیم
 »مشاهده کردید، منتظر ظهور مهدي باشید.

102
 مافیهاي دنیا و  فرا رسیدن زمانی که ارزش یک سجده به اندازه

 خواهد بود

در زمان حضرت عیسی بن  وضعیت
در آخرالزمان از  نزول اوپس از  ،مریم

، زمان دهد. آن آسمان به زمین روي می
ها نیز  زمان با فضیلتی خواهد بود و عبادت

بر حسب ارجحیت و شرف زمان و مکان 
ها  د و اجر و پاداش آنکنن افضلیت پیدا می

    شود. چند برابر می

                                                        
 اند: منظور دو شهر هستند. برخی گفته - 1
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والَّذي نفَْسی بِیده لیَوشکَنَّ أَنْ ینْزِلَ فیکُم «فرمود:  گوید: رسول خدا می ابوهریره
حتَّى لَا  ،ویفیض الْمالُ ،ویضَع الْجِزْیۀَ ،ویقتْلَُ الْخنْزِیرَ ،فیَکْسرَ الصلیب ،ابنُ مرْیم حکَما عدلًا

دَأح َلهْقبا. ،ییها فما وْنینْ الدراً مَةُ خیداحةُ الْودجتَّى تَکُونَ السرةََ:  »حرَیوهَقُولُ أبی ثُم
ئتُْموا إِنْ شَاقْرءو:  َلَقب ننََّ بِهْؤمتَابِ إِلَّا لَیلِ الْکنْ أَهإِنْ مو هِملَیکوُنُ عۀِ یامیالْق مویو هتوم

بن مریم نزول خواهد  عیسی  بزودي سوگند به ذاتی که جان من در دست اوست،« «1شهَِیدا
جزیه خواهد بود، صلیب را خواهد شکست و خوك را از بین خواهد برد وکرد. او حاکم عادلی 

که کسی حاضر به پذیرفتن  خواهد یافت افزایشحدي ه ثروت و دارایی ب داشت.خواهد را بر
سپس ابوهریره  .»، بهتر خواهد بودچه در آن است از دنیا و هر آن ،مال، نخواهد شد. یک سجده

و کسی از اهل کتاب نیست مگر این که «فرمود: اگر خواستید، این آیه را تلاوت کنید: 
  »گواه خواهد بود. پیش از مرگ خود به عیسی ایمان می آورد و روز رستاخیز بر آنان

، بهتر خواهد چه در آن است یک سجده، از دنیا و هر آن«حضرت:  ي آن معناي این فرموده
ن داشت بودن آرزوها و یقین اندكرغبتی به دنیا و  ، این است که مردم بر اثر زهد و بی.»بود

 افزایششان به نماز و دیگر عبادات  ي ، عشق و علاقهدنیابه   نیازي به نزدیکی قیامت و بی
  د.یاب می

ار بهتر از این است زمعناي حدیث این است که پاداش نماز گ«گوید:  قاضی عیاض می
چه در آن است، را صدقه کند و این به خاطر مال زیاد و کمبود بخل و  که دنیا و هر آن

 ،کنند. منظور از سجده چون آن را در جهاد خرج می ،آن خواهد بود ازنیازي مردم  بی
 2»سجده اصطلاحی یا خواندن نماز است. واالله اعلم.

  

                                                        
  ).407) و مسلم، (3448صحیح بخاري، ( - 1
 ).2/191نووي، شرح مسلم. ( - 2
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103  
  هلال ماه بزرگ شدن
ي ماه بزرگ  و سپس به تدریج تا نیمه استهلال ماه در آغاز ماه قمري ابتدا کوچک 

  شود. کوچک میپیوسته و باز دومرتبه تا پایان ماه  شود می
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شود و مردم در آغاز ماه آن را  ن است که ماه بزرگ میآهاي قیامت  یکی از نشانه
  بینند. در شب اول آن را به صورت دو شبه می که اي ، به گونهبینند بزرگ می

من اقتراب الساعۀ « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابوهریره
 ،هاي قیامت یکی از نشانه«1»بن لیلتین.اهو  :فیقال ،وأن یرى الهلال للیلۀ ،انتفاخ الأهلۀ
گویند:  می است، ولی مردمهلال ماه است، به این صورت که ماه یک شبه  بزرگ شدن
  »دوشبه است.

104  
 دنرو به شام میمه فرا رسیدن زمانی که ه

اش (از  شام به سرزمین سوریه و کشورهاي همسایه
 گردد و قبیل لبنان و فلسطین) امروزي اطلاق می

مردم شام داراي قدر و  .سرزمین حشر ونشر است
إذا فسد أهل « فرمود: حضرت منزلت هستند.آن

لا تزال طائفۀ من أمتی  .الشام فلا خیر فیکم
     2»حتى تقوم الساعۀ. ،لا یضرهم من خذلهم ،منصورین

ماند. پیوسته گروهی از امت من  شما خیري باقی نمیبراي  هر گاه مردم شام فاسد شوند،«
را رها کنند به آنان زیانی نمی رسانند، تا این که قیامت  آنهایاري شده هستند، کسانی که 

  »برپا شود.
؛ زیرا است ام توصیه کردهشدر سرزمین  گزیدنسکونت  هب حضرت آن رو از این

مسلمانان خواهد بود. حضرت گاه و محل سکونت  قبل از برپایی قیامت شام پناه
الْمسلمینَ یوم الْملْحمۀِ  3فُسطَاطُ« فرمود: خدا کرده است که رسول روایت ابودرداء

اردوگاه مسلمانان در روز «4».ِالشَّامِ الغُْوطَۀُ إِلىَ جانبِ مدینۀٍَ یقَالُ لَها دمشْقُ منْ خیَرِ مدائن
مسلمانان و مسیحیان) در غوطه، در نزدیکی شهري خواهد بود که به آن نبرد بزرگ (میان 

  ».است شام شود و از بهترین شهرهاي دمشق گفته می

                                                        
 ).60/  2طبرانی، المعجم الصغیر، ( - 1

از پدرش روایت کرده و گفته است: این حدیث حسن  هقر نترمذي این حدیث را از طریق معاویه ب). 2192سنن ترمذي، ( -  2
 صحیح است.

  گویند. در اینجا کنایه از اردوگاه و محل تجمع مسلمانان براي نبرد علیه مسیحیان خواهد بود فسطاط در لغت خیمه را می - 3
 آلبانی در صحیح ابی داود این حدیث را صحیح دانسته است. ).135/  4(). سنن أبی داود، 21725مسند أحمد، ( - 4
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گویند و دمشق شهري معروف و  ي دمشق می غوطه، امروز جایی است که به آن غوطه
  ي امروزي است. پایتخت سوریه

ر زمان او یا در وقت دیگري ، قبل از مهدي یا داز آن سخن رفته نبردي که در حدیث
  دهد.  می رخ

سکونت در شام تشویق به  حضرت وآن
جا سرزمین محشر و  ، چون آنست ا کرده

اردوگاه مسلمانان خواهد بود یکی از صحابه از 
نظر خواست که به کدام شهر  اکرم رسول

 حضرت آن .و سکنی گزیندکند مهاجرت 
  .را پیشنهاد کردند شام

او از جدش روایت  و پدرشبهز بن حکیم از 
     خدا، رسولاي کرده است که من عرض کردم: 

با دستش به شام  آن گاه »سو.این «فرمود: ؟ موکه به کجا بر دهی می دستور  به من
یاتی على الناس زمان لا « :گفت روایت شده است که از عبداالله بن عمرو1اشاره کرد.

که هیچ مؤمنی باقی نخواهد ماند مگر رسید خواهد  فرا زمانی2»یبقى مؤمن إلا لحق بالشام.
  .»خواهد رفت این که به شام

  

                                                        
 ). ترمذي گفته که این حدیث حسن و صحیح است و حاکم نیز آن را صحیح دانسته است.٢١٩٢ترمذي ( - 1

 و) این حدیث را به صورت موقوف روایت کرده و موفوعا درست نیست. چنین حدیثی از روي رأي 19445ابن ابی شیبه ( -  2
 .ت.دارد و به اسناد آن که موقوف اسنظر امکان پذیر نیست، لذا حکم مرفوع 
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106– 105  

  فتح قسطنطنیه، وقوع نبرد بزرگ میان مسلمانان و رومیان
و   و در آن جنگ است تاریخ مسلمانان و مسیحیان روم مملو از رویدادها و حوادث

نیز وضعیت مسلمانان با رومیان آرام  هخورد. امروز بس و نبرد به چشم می صلح، آتش
  برند. سر میه نیست، بلکه پیوسته در حال نبرد و صلح ب

هاي قیامت وقوع نبرد بزرگی میان مسلمانان و  خبر داده که یکی از نشانه حضرت آن
 ملحمۀالآن را  حضرت قبل از ظهور مهدي است که آن. این نیز رومیان خواهد بود

ن نبرد مسلمانان پیروز و سپس راهی قسطنطینیه ایدر . اند یدهالکبري (نبرد بزرگ) نام
  کند. گاه دجال ظهور می کنند و آن ند و آن را نیز فتح میشو می

  

  
عمراَنُ بیت « :فرمود خدا روایت کرده است که رسول حضرت معاذ بن جبل

ِثْربی سِ خَرَابقْدۀِ ،الْمملْحالْم خُرُوج ِثْربی خَرَابۀِ ،وملْحالْم خُرُوجو   فَتْح
ویرانی مدینه  مساوي المقدس آبادي بیت«1»وفَتحْ القُْسطنَْطینیۀِ خُرُوج الدجالِ.،قُسطَنطْینیۀَ

گیرد و با نبرد بزرگ قسطنطینیه فتح  خواهد بود و با ویرانی یثرب نبرد بزرگ شکل می
  » کند. شود و پس از فتح قسطنطینیه دجال ظهور می می

                                                        
). آلبانی این حدیث را در صحیح ابی داود صحیح دانسته و عبدالرحمن بن 2339). سنن ترمذي،  (4296(سنن أبی داود،  -  1

  ثابت از پدرش از مکحول در روایت این حدیث تفرد دارند.
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 ،فتَغَْزُونَ أنَتُْم وهم عدوا منْ ورائکُم ،ستُصالحونَ الرُّوم صلْحا آمنًا« فرمود:حضرت آن

فیَرفَْع رجلٌ منْ  ،تَرجْعِونَ حتَّى تنَْزلُِوا بِمرْجٍ ذى تُلُولٍ ثُم ،وتَسلَمونَ ،وتغَنَْمونَ ،فتَنُْصرُونَ
یبلۀِ الصیراَنلِ النَّصقُولُ ،أَهینَ :فَیملسنَ الْملٌ مجر غْضَبَفی یبلالص غَلَب، قُّهدَذَ ،فی نْدفَع کل

الرُّوم رۀِ. ،تغَْدملْحلْمل عمتَجو«  
فیَکْرِم اللَّه تلکْ العْصابۀَ  ،ویثُور الْمسلمونَ إلِىَ أَسلحتهِم فیَقتْتَلُونَ«زاد بعضهم: 

و آنان با هم با دشمنی دهید و شما  شما صلح با امنیتی را با رومیان انجام می«1».بِالشَّهادةِ
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آورید و در این نبرد از کشته  شوید و غنیمت به دست می پیروز می 1.جنگید میمشترك 
گردید. تا این که در مکان مرتفعی  شدن و زخمی شدن سالم می مانید و از نبرد باز می

گوید: صلیب پیروز  و می کند ی از مسیحیان صلیب را بلند میکسگاه  آیید. آن فرود می
شکند. آن وقت رومیان  شود و آن را می ی از مسلمانان خشمگین میکسشد. در این هنگام 

  »شوند. کنند و براي نبرد بزرگ جمع می خیانت می
هاي خویش  حمسلمانان به سوي سلا«اند:  برخی این مطلب را در حدیث اضافه کرده

  ».دارد ین گروه را با شهادت گرامی میجنگند و خداوند ا شتابند و با آنان می می
  این گونه مفصل آمده است:سلم این داستان در صحیح م

لاَ تقَُوم الساعۀُ حتَّى « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابوهریره
 ،فیَخْرُج إِلیَهِم جیش منَ الْمدینَۀِ منْ خیارِ أَهلِ الأرَضِ یومئذ ،ینْزِلَ الرُّوم بِالأعَماقِ أَو بِدابقَِ

لاَ واللَّه  :نقَُاتلْهم. فیَقُولُ الْمسلمونَ ،خَلُّوا بیننََا وبینَ الَّذینَ سبوا منَّا :قَالَت الرُّوم ،فإَِذاَ تَصافُّوا
ویقتْلَُ ثُلثُُهم  ،فیَنْهزِم ثُلُثٌ لاَ یتُوب اللَّه علیَهِم أبَدا ،م وبینَ إخِْواننَا. فَیقَاتلُونَهملاَ نُخَلِّى بینَکُ

اللَّه نْدع اءدالثُّلُثُ ،أفَْضلَُ الشُّه حفتَْتیا ،ودفْتنَُونَ أَبۀَ ،لاَ ییینْطُنطونَ قُسحَفْتتَفی، یَفب ما هنَم
إِنَّ الْمسیح قَد خَلفََکُم  ،إِذْ صاح فیهِم الشَّیطَانُ ،یقتَْسمونَ الغْنََائم قَد علَّقُوا سیوفَهم بِالزَّیتُونِ

ونَ للقْتَالِ فبَینَما هم یعد .فإَِذاَ جاءوا الشَّأْم خَرَج -وذلَک باطلٌ -فى أَهلیکُم. فیَخْرجُونَ
فُوفونَ الصوسی، مرْینُ مى بیسنْزِلُ علاَةُ فَیالص تیمبرپا نخواهد تا آن گاه قیامت «2».إِذْ أُق

(اعماق و دابق اسم دو مکان در نزدیکی حلب  ».آیندشد که روم به اعماق یا دابق فرود 
و لشکري از مسلمانان که در آن زمان بهترین دهد)  جا نبرد روي می شام هستند که در آن

د. رون براي نبرد به سوي آنان بیرون می(یعنی دمشق) افراد روي زمین خواهند بود، از شهر 
ارید تا با کسانی که از ما اسیر ذگویند: بگ گیرند، رومیان می قرار می هم چون در مصاف

بین مسلمانان و رومیان  آنان پیش ازن است که آ(این مطلب بیانگر  اند بجنگیم. گرفته
نبردهایی صورت گرفته است و مسلمانان بر آنان پیروز شده و افرادي را از آنان اسیر 

مسلمانان ) ندا ا اسیران مسلمان شده و براي مبارزه با آنان در میدان جنگ آمدهیاند و  کرده
رادران ما بجنگید. از گذاریم تا با ب که شما را نمی ،گویند: نه، سوگند به خدا در پاسخ می

 می (و رندپذی میرا شکست (از مسلمانان)  لشکر سوم جنگند و یک رو با آنان می این
کشته (از مسلمانان)  پذیرد و یک سوم لشکر ي آنان را نمی که هرگز خداوند توبهگریزند) 

نیز (مسلمانان)  یک سوم لشکر .ترین شهدا در نزد خداوند خواهند بود. آنان بهشوند می
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شوند. سپس  و هرگز دچار فتنه نمیآورند)  (و غنایمی به دست میشوند  پیروز می
شمشیرهایشان را به  و گشایند و در حالی که سرگرم تقسیم غنایم هستند قسطنطینیه را می

پس گوید:  زند و می ند که ناگهان شیطان میان آنان فریاد میا کردهدرخت زیتون آویزان 
. در این هنگام آنان به سوي دجال حمله کرده استده و اهل شما خانوا به دجالاز شما 

باطل و دروغ است و چون به شام (سخن شیطان) در حالی که این  ،وندر بیرون می
  کند. آیند، دجال ظهور می می

با مسلمانان، پس از نبرد با رومیان خود را براي مقابله «در روایت دیگري آمده است: 
ها را راست  تقسیم کنند، صف توانند غنایم را در میان خود نمیکنند و  دجال آماده می

کند و با آنان نماز را اقامه  کنند تا نماز را برگزار کنندکه عیسی فرزند مریم نزول می می
  »کند. می

  دیگري: یروایت هبیان تفصیلی این نبرد ب
ولاَ یفْرحَ بغِنَیمۀٍ. ثُم  ،میراَثٌإِنَّ الساعۀَ لاَ تقَُوم حتَّى لاَ یقْسم « :فرمود حضرت آن

ویجمع لَهم أَهلُ  ،فقََالَ عدو یجمعونَ لأَهلِ الإِسلاَمِ - ونَحاها نَحو الشَّأْمِ  - قَالَ بیِده هکَذاَ 
لاَمِ. قُلْتى :الإِسنَتع قَالَ ؟الرُّوم: مَةٌ ،نعیدةٌ شَددتَالِ رالْق ذاَکُم نْدتَکُونُ عشتَْرِطُ  ،وَفی

تولْمونَ شُرْطۀًَ لملسۀً ،الْمبإِلاَّ غَال لُ ،لاَ تَرجِْعاللَّی منَهیزَ بجحتَّى یلُونَ حَقتْتَفی،  ؤُلاَءه ىءففَی
َؤُلاءهبٍ ،ورُ غَالَتفَنْىَ ا ،کلٌُّ غیلشُّرْطۀَُو، تولْمونَ شُرْطۀًَ لملسشتَْرطُِ الْمی إلاَِّ  ،ثُم لاَ تَرجِْع

وتفَنَْى  ،کلٌُّ غیَرُ غَالبٍ، فَیفىء هؤُلاءَ وهؤُلاءَ ،فَیقْتتَلُونَ حتَّى یحجزَ بینَهم اللَّیلُ ،غَالبۀً
 ،فیَقْتتَلُونَ حتَّى یمسوا ،لاَ تَرجِْع إلاَِّ غَالبۀً ،ونَ شُرْطۀًَ للْموتثُم یشتَْرطُِ الْمسلم ،الشُّرْطۀَُ

فإَِذَا کَانَ یوم الرَّابِعِ نَهد إلِیَهِم بقیۀُ أَهلِ  ،وتفَْنىَ الشُّرْطۀَُ ،فیَفىء هؤُلاءَ وهؤُلاءَ کلٌُّ غیَرغَُالبٍ
إِما قَالَ لاَ یرَى مثْلُها وإِما قَالَ لَم یرَ مثْلُها  - فَیقتُْلُونَ مقتَْلۀًَ  ،للَّه الدبرةََ علیَهِمفیَجعلُ ا،الإِسلاَمِ

- مخَلِّفُها یفَم هِماتَنبرُّ بِجمَرَ لیتَّى إِنَّ الطَّائتًا ،حیرَّ مختَّى ینُو الأبَِ کَانُوا ،حب ادَتعَائۀًَ فیفَلاَ  ،م
داحلُ الْوإِلاَّ الرَّج منْهم ىقب َونهجِدی، مقَاسی یرَاثم أَى أَو َفْرحۀٍ ییمَغن فبَأَِى،  ما هنَمیَفب

کَنْ ذلرُ مْأَکب وأْسٍ هِوا ببعمإِذْ س کَرِیخُ ،کذَلالص مهاءفَج:  الَ قَدجى إِنَّ الدف مخَلفََه
هِمارِیَذر، یهِمدى أَیا فرفُْضُونَ مَقبِْلُونَ،فییۀً ،ویعطَل ارِسشَرةََ فَوثُونَ ععبَفی. ولُ اللَّهسقَالَ ر :

»هِمولُانَ خیألَْوو هِمائآب اءمأَسو مهاءمأَس ِرفَضِ  ،إنِِّى لأعرِ الأَرلَى ظَهع ارِسرُ فَوَخی مه
ذئموی، .ذئموضِ یَرِ الأرلىَ ظَهع ارِسرِ فَوَنْ خیم شود که میراث  قیامت زمانی برپا می«1»أَو
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با دستش به شام  سپس آن حضرت »تقسیم نشود و مردم به تقسیم غنیمت شادمان نشوند.
علیه مسلمانان آماده می شود و مسلمانان نیز خود را براي لشکري «  اشاره کرد و فرمود:

 آري،«فرمود: ؟ ندسته یانمن گفتم: منظور شما روم  گوید: راوي می کنند. آنان آماده می
گاه مسلمانان یک  کنند. آن به سختی عقب نشینی می(به سبب شدت جنگ) در این نبرد 

اند از  فرستند تا استقامت کنند و بجنگند و تا پیروز نشده می پیشقراولگروه را به عنوان 
شود و هر دو گروه  جنگند تا این که شب مانع نبرد می لذا آنان می ،جنگ فرار نکنند

این  .گردند هایشان باز می بدون این که پیروز شده باشند به ارودگاه )کفار و مسلمانان(
که فرستند  سلمانان لشکر دیگري را براي نبرد میم ،رود باز روز دیگر از بین می پیشقراول

اند بر نگردند. این گروه تا شامگاه به نبرد  ه تا آخرین نفس بجنگند و تا پیروز نشد
هایشان باز  بدون این که پیروز شوند به اردوگاه(کفر و اسلام)  پردازند و هر دو لشکر می
وز چهارم فرا می رسد، مسلمانان از رود. چون ر نیز از بین می پیشقراولگردند. و این  می

کند و کشتار بزرگی  آیند و خداوند شکست را نصیب کافران می جاهاي مختلف گرد می
 که جایی تا - شود نمی دیده مانندآن: فرمود یا–دهدکه مانند آن دیده نشده است  روي می

(بر اثر بوي بد یا بعد مسافت آنان) که  دها بگذر نار کشتگان آنازک خواهد می پرنده
بینند که فقط یک نفر از آنان  میرد. افراد یک قبیله که تعدادشان صد نفر بوده است، می می

د؟! یا کدام میراث تقسیم شود؟! آنان شوباقی مانده است. پس وي با کدام غنیمت شادمان 
اي  وند و شیون کنندهش تري با خبر می برند که از جنگ بزرگ سر میه در همین وضعیت ب

ي آنان حمله برده و قصد آزار آنان را دارد.  زند: دجال به اهل و خانواده صدا می آنان را
اندازند و به سوي دجال  شان است، می که در دست را در این هنگام آنان اموال و غنایمی

من اسم «فرمود:  حضرت آن» فرستند. میبه عنوان پیشقراول سوارکار را ده شتابند و  می
یا فرمود:  –دانم. در آن روز آنان بهترین  هایشان را می ها و اسم پدارنشان و رنگ اسب آن

  »سوارکاران روي زمین خواهند بود. -از بهترین
 .بودخواهند محل تجمع لشکر اسلام در روز نبرد بزرگ در شهر دمشق و در غوطه 

خداوند آنان را بر رومیان پیروز  وبر روي زمین خواهند بود  آنان در آن زمان بهترین لشکر
  گرداند. می

فُسطَاطُ الْمسلمینَ « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابودرداء
اردوگاه « ».یوم الْملحْمۀِ الغُْوطۀَُ إلِىَ جانبِ مدینۀٍَ یقَالُ لَها دمشقُْ منْ خیَرِ مدائنِ الشَّامِ

مسلمانان در روز نبرد بزرگ (میان مسلمانان و مسیحیان) در غوطه، در نزدیکی شهري 
  »است. شام شود و از بهترین شهرهاي خواهد بود که به آن دمشق گفته می



   

١٤٤   
 

نبرد  در روز«شنیدم که فرمود:  خدا در روایت دیگري آمده است که فرمود: من از رسول
اي به نام غوطه خواهد بود که  در منطقه ان) اردوگاه مسلمانانبزرگ (میان مسلمانان و مسیحی

  1»در آن شهري به نام دمشق است که در آن روز از بهترین شهرهاي مسلمانان خواهد بود.
تکبیر و  بافقط  ورهبري مهدي قسطنطینیه را بدون نبرد و اسلحه  به در آن روز مسلمانان

  کنند،. تهلیل فتح می
 خدا گوید: رسول می حضرت ابوهریره

سمعتُم بِمدینۀٍَ جانب منْها فى البْرِّ « فرمود:
نعَم یا رسولَ قَالُوا: » ؟وجانب منْها فى البْحرِ

.ونَ «قَالَ  اللَّهعبا سهغْزُوتَّى یۀُ حاعالس لاَتقَُوم
فَلَم  ،فإَِذاَ جاءوها نَزلَُوا .ألَفًْا منْ بنى إِسحاقَ

   قَالُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ ،ولَم یرْموا بِسهمٍ ،یقَاتلُوا بِسلاحٍَ
ثُم .» الَّذى فى البْحرِ« لاَ أعَلَمه إِلاَّ قَالَ قَالَ ثَور:  »اللَّه واللَّه أَکبْرُ. فیَسقُطُ أحَد جانبیها.

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّه  ،ثُم یقُولُوا الثَّالثۀََ ،لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّه واللَّه أَکبْرُ. فیَسقُطُ جانبها الآخَرُیقُولُوا الثَّانیۀَ: 
ملَه فَرَّجرُ. فَیْأَکب اللَّها ،وخُلُوهدَوا، فیغنَْمَقتَْ ،فیی ما هنَمیَفبمغَانونَ الْممرِیخُ ،سالص مهاءإِذْ ج، 

ید که شناس آیا شهري را می« 2»إِنَّ الدجالَ قَد خَرَج. فَیتْرُکُونَ کلَُّ شىَء ویرجْعِونَ. :فقََالَ
اصحاب عرض » کنار دریاست؟در آن  دیگر قسمت آن در کنار خشکی و قسمتیک 

شود که هفتاد هزار نفر از  برپا نمیتا آن گاه  قیامت«فرمود:  االله. یا رسول آري،کردند: 
 جا روند و فرود آیند، با هیچ روند. چون به آنبجا  فرزندان اسحاق براي نبرد به آن

گویند:  کنند. بلکه می نمی پرتابجنگند و هیچ تیري به سوي آنان  اي با آنان نمی اسلحه
ثور بن یزید  ».آید آن در تصرف مسلمانان در مییک قسمت  پسلاإله إلا االله واالله اکبر، 

سپس مسلمانان براي بار « به نظر من فرمود: آن قسمتی که در جانب دریا است. گوید:  می
آید.  قسمت دیگر آن به تصرف مسلمانان در می پسگویند: لاإله إلا االله واالله اکبر،  دوم می

شود و مسلمانان  شهر گشوده می پس اکبر، لاإله إلا االله واالله  گویند: بار سوم مسلمانان می
آورند. در این هنگام که مسلمانان سرگرم  شوند و غنایمی به دست می در آن داخل می

  گوید: دجال ظهور کرده است.  رسد و می تقسیم غنایم هستند، فریادي به گوششان می
  »گردند. بر می(به سوي دجال) کنند و  آنان همه چیز را رها می
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  ).7517صحیح مسلم، ( - 2



 

        ١٤٥
 

فرزندان «سلمهاي صحیح م ي نسخه قاضی گفته: در همهعلامه نووي گفته است: 
  آمده است.» اسحاق

از سیاق  .از فرزندان اسماعیل خواهند بود انمعروف آن است که آناند:  برخی گفته
  شود و منظور از شهر قسطنطینیه است. حدیث نیز همین مطلب فهمیده می

خواهند بود  و فرزندان اسماعیل هاها از عرب دلیل دیگر که بیانگر آن است که آن
گویند: ما به  ي خود می است که در آن آمده: رومیان به فرمانده مخمر حدیث ذي

کنند و خود را براي نبرد بزرگ  کافی هستیم. سپس خیانت میبراي تو ها  ي عرب اندازه
ها و رومیان  حدیث بیانگر این مطلب است که نبرد میان عرب ،کنند. بنابراین آماده می

  خواهد بود.
ظاهر احادیث این باب نیز بر این مطلب تأکید دارند که کسانی که در نبرد بزرگ 

  کنند. شرکت کردند، قسطنطینیه را فتح می
سپس «ي نبوي است که عمرو بن عوف روایت کرده است:  دلیل دیگر این فرموده

دلیل این مطلب بخش نیز  این »کند. ان از اهل حجاز به سوي آنان حرکت میمسلمان لشکر
  1اسماعیل هستند نه از فرزندان اسحاق. واالله اعلم. یاست که آنان از بن

108 – 107  
 مردم به غنیمت شادمان نمی شوند ،شود میراث تقسیم نمی

هاي سختی با  قتل و کشتار زیاد شود و جنگ هنگامی که این دو نشانه در آخرالزمان
  شوند. ظاهر می ،دهد  روي مسیحیان

قیامت زمانی « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول حضرت عبداالله بن مسعود
سپس  »شود که میراث تقسیم نشود و مردم به تقسیم غنیمت شادمان نشوند. برپا می

  با دستش به شام اشاره کرد. حضرت آن
  د.شي گذشته بیان  توضیح این نشانه در نشانه

109
 هاي گذشته ها و سواري بازگشت مردم به سلاح
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آنان در همین «  چنین آمده بود: 106ي  نشانه حدیث در
تري با خبر  برند که از جنگ بزرگ سر میه وضعیت ب

زند: دجال به اهل  صدا می اي آنان را شوند و شیون کننده می
حمله برده و قصد آزار آنان را دارد. در این  شماي  و خانواده

اندازند و  ، میدارند  هنگام آنان اموال و غنایمی که در دست
به عنوان پیشقراول سوارکار را ده شتابند و  به سوي دجال می

 - از بهترینیا فرمود:  –دانم. در آن روز آنان بهترین  هایشان را می پدارنشان و رنگ اسب    و اسم  نانمن اسم آ«فرمود:  حضرت آن »فرستند. می
  1»سوارکاران بر روي زمین خواهند بود.

110  - 111  
  ،المقدس آبادانی بیت

 ویرانی مدینه و خالی شدن آن از ساکنان و زائران

آبادي « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول حضرت معاذ بن جبل
ویرانی مدینه خواهد بود و با ویرانی یثرب نبرد بزرگ شکل مساوي با المقدس  بیت
شود و پس از فتح قسطنطینیه دجال ظهور  قسطنطینیه فتح می ،گیرد و با نبرد بزرگ می
ي کسی که برایش این حدیث را  گاه معاذ بن جبل با دستش به ران یا شانه آن 2»کند. می

جا حق و  که نشستن تو در این چنانداد حقیقت دارد آن خفت: این رکرد، زد و گ بیان می
  حقیقت است.

از سکنه و  به معناي خالی شدن آناست، خراب شدن یثرب که همان شهر پیامبر
  .بازدیدکنندگان است
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وفتح  ،الملحمۀ العظمى« :چنین روایت شده است حضرت در روایت دیگري از آن
نبرد بزرگ و فتح قسطنطینیه وخروج دجال « 1»وخروج الدجال وسبعۀ أشهر. ،القسطنطینیۀ

  »گیرد. در هفت ماه صورت می
دهند،  در این حدیث بیان کرده، به ترتیب روي می حضرت این رویدادهایی که آن

ها و روي  ي قدس و افزایش ساختمان المقدس به معناي آبادي و توسعه زیرا آبادي بیت
رغبتی  ي منوره و بی دن در آن است که این کار ویرانی مدینهگزیکونت آوردن مردم به س
در مدینه منوره  این نشانه هدن در آن را به دنبال خواهد داشت. امروزگزیمردم از سکونت 

جا  و بسیاري از مردم مدینه از آن که مردم آن رو به کاهش هستند ده است، چنانشظاهر 
  اند. مهاجرت کردهکوچ کرده و به شهرهاي دیگر 

حتَّى یدخُلَ الْکَلْب أَو  ،لَتُترْکََنَّ المْدینَۀُ علَى أحَسنِ ما کاَنَت« در حدیث آمده است:
فَلمنْ تَکُونُ  ،یا رسولَ اللَّه: فَقَالُوا ،الذِّئْب فَیغذَِّي علَى بعضِ سوارِي المْسجِد أَو علَى المْنْبرِ

شما مدینه را در بهترین وضعی که «2».الطَّیرِ والسباعِ ،للْعوافی :قاَلَ ؟الثِّمار ذَلک الزَّمان
ي ها آن را اشغال و بر برخی از ستون هایا گرگ هادارد، رها خواهید کرد تا این که سگ

هاي آن زمانبراي  پس میوه ،االله رسولیا اصحاب پرسیدند: » د.نکن یا بر منبر ادرار می مسجد
  »و درندگان. نبراي پرندگا«مانند؟ فرمود:  چه کسانی باقی می

که در آخرالزمان  باشدالمقدس این  این احتمال نیز وجود دارد که منظور از آبادي بیت
ازدي آمده است  يمرکز خلافت اسلامی خواهد بود. چنان که در حدیث عبداالله بن حواله

ما را پاي پیاده فرستاد تا اموال غنیمت به دست آوریم. ما در حالی بر  خدا رسول :گفتکه 
هاي ما  آثار خستگی را در چهره حضرت گشتیم که غنیمتی به دست نیاورده بودیم و آن

ولاَ تَکلهْم  ،اللَّهم لاَتَکلهْم إِلىَ فأََضْعف عنْهم« :فرمودگاه در میان ما ایستاد و  مشاهده کرد. آن
آنان را به من وا  ،خدایا«». ولاَ تَکلهْم إِلىَ النَّاسِ فَیستأَْثرُوا علَیهمِ ،إِلىَ أنَْفُسهمِ فَیعجزُِوا عنهْا

شوم. آنان را به خودشان نیز وانگذار،  آنان ناتوان می[برآوردن نیازهاي] نگذار، زیرا من از 
شوند و آنان را به مردم نیز واگذار  خودشان عاجز و درمانده می] [برآوردن نیازهايچون از 

گاه دستش را بر سرم گذاشت و فرمود:  آن» .دهند نکن، چون آنان خود را بر ایشان ترجیح می
                                                        

  ). با سند ضعیف.2238سنن ترمذي، ( - 1
ون این که لفظ سگ یا گرگ در آن باشد، اند بد ). این حدیث را بخاري و مسلم نیز روایت کرده3310موطأ مالک، ( -  2

  بنابراین لفظ سگ منکر است.
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هر گاه خلافت را دیدي که به سرزمین مقدس فرود آمده است، پس  ،اي ابن حواله«
از این دست ،ها و امور بسیار بزرگی نزدیک شده است و قیامت به مردم ها، غم و اندوه زلزله

  1»خواهد بود.تر  من به سر تو نزدیک
نبرد بزرگی است که » گیرد با ویرانی یثرب نبرد بزرگ شکل می«مفهوم این حدیث: 

ي در آن کشته می شوند. و پس بسیاردهد که افراد  مانان و مسیحیان روم روي میبین مسل
استانبول که یکی از شهرهاي بزرگ ترکیه امروزي  –از این نبرد سنگین، قسطنطینیه 

  کند. شود و به دنبال آن دجال ظهور می فتح می - است
112

مواد  ،مانند جدا کردن کوره ،جدا کردن مدینه افراد بد را از خود
 فلز ناخالص را از

ي قبلی است که از ویرانی مدینه و  ي نشانه هاي قیامت، تکمیل کننده این نشانه از نشانه
  خالی شدن آن از سکنه خبر می داد.

به مدینه هجرت کرد، مدینه مسیر عمران و آبادي و رشد را طی  حضرت پس از این که آن
خبر داد  حضرت . آنشد گذشت در حالی که به ساکنان و آبادي آن افزوده می ها  کرد و سال

  شوند.  می تمایل هاي قیامت این است که مردم از سکونت در مدینه بی که یکی از نشانه
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یأْتى علىَ النَّاسِ زمانٌ « :فرمود خدا کند که رسول روایت می حضرت ابوهریره
هقَرِیبو همنَ علُ ابو الرَّجعدی، إِلىَ الرَّخَاء لُمه، إِلىَ الرَّخَاء لُمکَانُوا  ،ه لَو مرٌ لَهَینۀَُ خیدالْمو

أَلاَ  ،إِلاَّ أخَْلَف اللَّه فیها خیَراً منهْ ،لاَ یخْرُج منْهم أحَد رغبْۀً عنْها ،والَّذى نفَْسى بیِده ،یعلَمونَ
ْنفا یا کَمهراَرینۀَُ شدالْم ىْتَّى تَنفۀُ حاعالس الْخَبیِثَ. لاَ تقَُوم یرِ تُخْرِجینَۀَ کَالْکدیرُ إِنَّ الْمى الْک

.یددثَ الْحَخواند و  رسد که فرد عموزاده و نزدیکش را فرا می زمانی بر مردم فرا می«1»خب
اگر  که است در حالیاین و آسایش، بیا به سوي رفاه و آسایش.  هگوید: بیا به سوي رفا می

بدانند مدینه براي آنان بهتر است. سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، هیچ کس از 
رود، مگر این که خداوند شخص بهتري را جایگزین او  بیرون نمیرغبتی از مدینه  روي بی

کند. تا  هاي بد را از خود جدا می کند. آگاه باشید که مدینه مانند کوره است که آدم می
مواد ناخالص فلزات را جدا  ،که کوره، چنان زمانی که مدینه افراد بد را از خود جدا نکند

  »شود. ، قیامت برپا نمیمی کند
شده است که وقتی عمر بن عبدالعزیز رحمه االله از مدینه بیرون شد، رو به  روایت

ها  ترسم که از کسانی باشم که مدینه آن اي مزاحم! من می«غلامش مزاحم کرد و گفت: 
  ».را از خود بیرون کرده است

جا مهاجرت  این بدان معنا نیست که هر کس در مدینه سکونت داشته و سپس از آن
اند و  هاي بد و ناخالص است؛ زیرا بهترین صحابه نیز از مدینه بیرون شده از آدم، کرده

  اند. هکوچیدبه مناطق دیگر  ،جهاد و دعوت براي شرکت در
لَى « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابوهریره ینَۀَ عدتْرُکُونَ الْمی

ا کَانَترِ مَخی، افوا إِلاَّ الْعغْشَاهمردم، مدینه را در بهترین وضعی که دارد، رها «2».لا ی
  »حیوانات درنده و پرندگان، آن را اشغال خواهند کرد. خواهند ساخت. آنگاه

کنند و با وجود امکان زندگی در  معناي حدیث این است که مردم مدینه را رها می
هایش خوب و زندگی در آن گواراست، اما بر اثر  روند، چون میوه به جاهاي دیگر می ،آن

تا  ،شوند کم به جاهاي دیگر منتقل می کنند و کم مردم آن را رها می ،وقوع فتنه و سختی
مانند و حیوانات و  ها و مساجد خالی می ها، راه ماند و خانه این که کسی در آن باقی نمی

ها  کنند، چون کسی نیست که آن شوند و در آن ادرار می آن وارد می پرندگان در مساجد
  جا براند. را از آن
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113  
 ها کوه به جا شدن جا

 خبر داده حضرت باشند.آن ي استواري و استقرار زمین ها را ثابت آفریده تا مایه خداوند کوه

افتد و بر  ها است. این رویداد حقیقتا اتفاق می شدن کوه جا به جاهاي قیامت  که یکی از نشانه
کنند و  ها را هموار می کوه خودها  انسان یا ،اثر فرو رفتن در زمین یا صاعقه خواهد بود

ند، چنان که در بسیاري از کشورها این امر اتفاق ساز ها می هاي زیادي در جاي آن ساختمان
  چنان که افتد، میها اتفاق  اثر کثرت فروریختن صخرهافتاده است. یا این که این رویداد بر 

 بارها این امر روي داده است.

روایت کرده است که  حضرت سمره
لاتقوم الساعۀ حتى « فرمود: خدا رسول

وترون الأمور  ،تزول الجبال عن أماکنها
که  زمانی تا«1»العظام التی لم تکونوا ترونها.

نشوند و شما امور  جا به جاها ازجایشان  کوه
 ،بینیدناید  ها را ندیده بزرگی را که قبلا آن

    »شود. قیامت برپا نمی
 

  
  

                                                        
 ) این حدیث را صحیح دانسته است.3061( الصحیحۀالاحادیث  سلسلۀ). آلبانی نیز در 6857معجم الطبرانی الکبیر، ( - 1
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114  
 کنند ظهور مردي از قحطان که مردم از وي پیروي می

ي  افتد، ظهور فردي از قبیله هاي قیامت که در آخرالزمان اتفاق می یکی دیگر از نشانه
ي  کنند. قحطان، یک قبیله قحطان است که مردم بر اثر تحول روزگار، از او پیروي می

 مشهور عربی است. 

لا تقَُوم الساعۀُ حتَّى « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابوهریره
یاهصبِع وقُ النَّاسسطَانَ ینْ قَحلٌ مجر ظهور قحطان ي هتا زمانی که مردي از قبیل« ».خْرُج 

  »قیامت برپا نخواهد شد.،(به پادشاهی نرسد) نراندبه پیش  و مردم را با عصایش نکند
به پیش  مردم را با عصایش«منظور از این جمله 

کنند  این است که مردم از وي پیروي می» نراند
به واقع آیند. نه این که  و تحت فرمان او در می

گیرد، بلکه کنایه از اطاعت  عصا را به دست می
ذکر عصا دلیل  .ي او بر آنان است مردم و غلبه

    ي او بر مردم است.سختگیربر خشونت و 

چنان که از ابن عباس روایت شده  .استاي  نیک و شایسته آدممطلب دیگر این است که وي 
  1»کند که همگی آنان افرادي نیک خواهند بود. : مردي از قحطان ظهور میگفتاست که 

این که از قحطان است، یعنی از آزادگان خواهد بود. پس وي غیر از جهجاه است که 
  کند؛ زیرا جهجاه از بردگان است. ظهور می

115  
  ظهور مردي به نام جهجاه

پدید هایی  کنند که میان مردم فراز و نشیب در آخرالزمان مردان زیادي ظهور می
هاي آنان را اظهار  از برخی نام برده یا اوصاف و ویژگی حضرت آن آورد.خواهند 

  ي آنان شخصی به نام جهجاه است.  داشته است که از جمله

                                                        
  ) گفته است: اسنادش جید است.10/301در الفتن. حافظ بن حجر در فتح الباري ( عیم در نوروایت از اب - 1
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هب الأَیام لاَتذَْ« فرمود: خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابوهریره
.اهجهالْج َقَالُ لهلٌ یجر کلمتَّى یى حالاللَّیروند تا زمانی که  ها و روزها از بین نمی شب«1»و

  »فردي از موالی به نام جهجاه فرمانراوي مردم قرار نگیرد.
  گویند. حافظ بن حجر در فتح الباري گفته است: جهجاه به صدا زننده می

119–118–117 –116  
سخن گفتن  ،سخن گفتن کناره تازیانه ،سخن گفتن درندگان و جمادات

 خبر دادن ران مرد از اخبار همسرش ،بند کفش

ن است که درندگان و حیوانات آهاي قیامت  خبر داده که یکی از نشانه حضرت آن
  گویند. ي تازیانه، بند کفش و ران مرد سخن می وحشی، کناره

روایت کرده است که  ابوسعید خدري
والذي نفسی بیده لا تقوم « :فرمود خدا رسول

وحتى تکلم الرجل  ،الساعۀ حتى تکلم السباع الإنس
وتخبره فخذه بما أحدث  ،عذبۀ سوطه وشراك نعله

    ي  سوگند به ذاتی که جانم در قبضه«2»أهله من بعده.
(اعم با انسان (از قبیل شیر، گرگ و دیگر حیوانات درنده) اوست، تا زمانی که درندگان 

ي تازیانه و بند کفش با صاحبش سخن  سخن نگویند و تا زمانی که کناره مؤمن و کافر)از 
چه را که همسرش در غیاب او انجام داده است، با او  نگوید و تا زمانی که ران مرد، آن

  »شود. قیامت برپا نمی ،بازگو نکند
چه همسرش در  ي تازیانه و سخن گفتن ران فرد از آن کناره ن(سخن گفتدو نشانه 

اند. واالله اعلم. اما در آینده اتفاق  هنوز واقع نشدهیاب او مرتکب چه خیانتی شده است) غ
  از جانب پروردگارش از وقوع آن خبرداده است. حضرت خواهند افتاد، چون آن

ي شلاق و بند  از سخن گفتن کناره برخی از پژوهشگران بر این باورند که منظور
ها و وسایل ارتباطی جدید از قبیل موبایل و... است که  عبارت از دستگاه ،کفش و ران

  کنند. ترین صداها را ضبط می ریزترین و پایین

                                                        
 ).7493صحیح مسلم، ( - 1

 اند. ت. ابن حبان و حاکم آن را صحیح دانسته). ترمذي گفته است: این حدیث حسن و غریب اس2181سنن ترمذي، ( - 2
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شود و تازیانه و بند کفش و ران به  این حدیث بر ظاهر آن حمل می اند:  اما برخی گفته
  گویند. واالله اعلم. آشکارا سخن میصورت حقیقی با مردم 

  . روي داده است حضرت سخن گفتن حیوانات در زمان آن
در اطراف مدینه به چوپانی  یبادیه نشینروایت کرده است:  ابوسعید خدري 

آورد و یک گوسفند او را شکار کرد.  گوسفندانش مشغول بود که گرگی بر او هجوم
بادیه نشین گرگ را دنبال کرد و گوسفند را از چنگال گرگ رهانید و به گله باز گرداند. 

  رفت، به دفاع از خود پرداخت و در حالی که  گرگ در حالی که راه می
داد، به او گفت: رزقی را که خدا به من  دمش را تکان می

گفت: تعجب است از  داده بود از من گرفتی؟ چوپان
گوید!  دهد و با من سخن می گرگی که دمش را تکان می
انگیزتر از  آورتر و شگفت گرگ گفت: چیزي تعجب

انگیزتر  این نیز وجود دارد! چوپان پرسید: آن چیز شگفت
در (نخلتین) در  خدا رسول  چیست؟ گرگ گفت:

چه بعدا  نزدیکی (حرتین) اصحابش را از این جریان و آن
    گاه چوپان  سازد. آن دهد، باخبر می می  روي

ي  گوسفندانش را جمع کرد و به طرف مدینه حرکت کرد و سپس به خانه
  و در زد. رفتخدا  رسول

 ؟»اعرابی، صاحب گوسفندان کجاست« از نماز فارغ شد، پرسید: حضرت چون آن
چه را دیدي و شنیدي براي مردم بازگو  آن«فرمود:  حضرت بادیه نشین بلند شد. آن

براي مردم بازگو کرد.  ،بادیه نشین جریانی را که بین او و گرگ پیش آمده بود». کن
دهند.  هایی قبل از وقوع قیامت روي می گوید، نشانه راست می«  فرمود: خدا گاه رسول آن

اش بیرون  ما از خانهي اوست، تا زمانی که یکی از ش جانم در قبضه سوگند به ذاتی که
چه را که همسرش در غیاب او انجام داده  اش، و یا عصایش آن تازیانه کفشش یا نرود

  1»شود. است، بازگو نکند، قیامت برپا نمی
  سخن گفتن گاو روي داده است

                                                        
) نیز  این روایت را ذکر کرده و گفته است: این حدیث به شرط 6/159( البدایۀ والنهایه). ابن کثیر در 8049مسند احمد، ( - 1

  اند.  اصحاب سنن است، ولی آن را تخریج نکرده



   

١٥٤   
 

قَد  ،بینَما رجلٌ یسوقُ بقَرةًَ لهَ« فرمود: خدا راویت کرده است که رسول ابوهریره
فَقَالَ  »ولَکنِّى إنَِّما خُلقْت للْحرثْ. ،إنِِّى لَم أخُْلقَْ لهذاَ :فقََالَت ،حملَ علیَها التَْفتََت إلَِیه الْبقَرةَُ

 :النَّاسقَرةٌَ تَکَلَّما. أَبَفَزعا وبجَتع .انَ اللَّهحب؟س ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :»کْرٍ  فَإنِِّىو بَأبو نُ بِهأوُم
در حالی که مردي، سوار بر گاوي بود، گاو به آن شخص نگاه کرد و گفت: من، «1»وعمرُ.

مردم از روي  »ام. آفریده شده ام. بلکه براي زراعت و شخم زدن آفریده نشده براي سواري
من و «فرمود:  االله رسول ؟گوید سبحان االله! آیا گاو سخن میو ترس گفتند:  تعجب

  »یم.ارابوبکر و عمر به این سخن، ایمان د
خداوند بهتر  - سخن گفتن درندگان و حیوانات وحشی که در حدیث آمده است، 

یزیِد  فرماید: که می شود. چنان حقیقی خواهد بود و بر ظاهر حدیث حمل می -داند  می
افزاید،  او هر چه بخواهد بر آفرینش می« 2شَیء قدَیرٌفی الْخَلْقِ ما یشاَء إِنَّ اللَّه علَى کُلِّ 
  »چرا که خدا بر هر چیزي توانا است.

  

                                                        
 ).2324). بخاري، (6334(  صحیح مسلم،« - 1
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121– 120  
محو شدن  ،دشو قیامت به پا نمی ،که اسلام از بین نرود زمانیتا 

 ها ها و سینه قرآن از صحیفه

گناه و جهالت، ها و  ن است که بر اثر فتنهآبودن قیامت  هاي نزدیک دیگر از نشانه یکی
بنابراین کسی باقی . شوند می وبخش آن از دنیا مح رود و تعالیم روح اسلام از بین می

شود و در زمین  ها برداشته می قرآن از سینه .د و روزه بگیردگزارنخواهد ماند که نماز ب
و تا جایی که پیرمرد  دیاب می افزایشماند و نادانی میان مردم  یه از قرآن باقی نمیآیک 

یاد  خویش  گوییم، از پدران که میرا ي لاإله إلا االله  کلمه این ما  د:نگوی پیرزن می
  ایم. گرفته

این گونه روایت کرده  خدا حذیفه از رسول
یدرس الإِسلاَم کَما یدرس وشیْ الثَّوبِ ، « است:

 کلاَ نُسلاةٌَ ، ولاَ صو ، امیا صى مردتَّى لاَ یح ،
ولاَ صدقۀٌَ ، ولیَسرَى علىَ کتَابِ االلهِ ، ، فی لیَلۀٍَ ، 
فلاََ یبقَى فی الأرَضِ منْه آیۀٌ ، وتبَقىَ طَوائف منَ 
النَّاسِ ، الشَّیخُ الْکبَیِرُ والعْجوز. یقُولُونَ : أَدرکنَْا 

 َۀِ : لاَ إلِهمالْکَل هذلىَ هنَا عاءنُ آبفنََح .إِلاَّ اللَّه
) اسلام از يهاي ظاهر شعائر و نشانه«( 1»نقَُولُها.

 هاي رود آن گونه که نقوش و دوخته بین می
    کهنه  (بر اثر کثرت استعمال و شستن)پارچه 

ماند  روند، تا جایی که مفهومی از روزه، نماز، حج و زکات باقی نمی و از بین می وندش می
ها  از سینهشوند،  کنند و از آن غافل می (به خاطر این که آن را تلاوت نمیو شبانه قرآن 

مثل زنان ماند. برخی از مردم  اي در زمین باقی نمی شود و هیچ آیه ه میچیدبر ومصاحف)
یاد  خود  لا إله إلا االله را از پدران گویند: این کلمه مانند که می باقی می و مردان سالخورده

  » یم.آور می بر زبان ایم و ما نیز آن را گرفته

                                                        
) نیز این 8460اند . حاکم در مستدرك ( گفته است: رجال این سند صحیح مصباح الزجاجۀ)، بوصیري در 4049ابن ماجه،( -  1

 حدیث را به شرط بخاري و مسلم صحیح دانسته است.
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زده  وقتی حضرت حذیفه این حدیث را براي مردم بیان کرد، مردم از این سخن شگفت
اي حذیفه! مجرد اقرار به  بن زفر که این حدیث را روایت کرده است پرسید: صلۀشدند. 

لی که از نماز، و زکات و روزه رساند، در حا ها می ي لا اله الا االله چه سودي به آن کلمه
حذیفه از پاسخ دادن به وي روگردان شد و او تا سه بار این سؤال را  دانند؟! چیزي نمی

ها  اي صله! اقرار به این کلمه آن  ي سوم حذیفه به او نگاه کرد و گفت: تکرار کرد. مرحله
   »دهد. را از عذاب جهنم نجات می

اهر نشده است، زیرا دین اسلام در حال گسترش به فضل خداوند ظکنون این نشانه تا
 است.
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 افراد آن  ي گردد که همه لشکري براي ویرانی بیت االله رهسپار می
 روند در زمین فرو می

که در آخرالزمان   خبر داده حضرت آن
ي خدا حمله می کند تا مردي از  لشکري به خانه

خداوند  ببرد، اما بین از را –مهدي–قریش 
برد. این  لشکر را در زمین فرو می افراد ي همه

 طبقاست و آنان  لشکر از امت پیامبر
شوند. عبیداالله  اند، حشر می هایی که داشته نیت

حارث بن ربیعه و ا من ببن قبطیه گفته است: 
عبداالله بن صفوان نزد ام سلمه رفتم. آنها از ام 

رود،  سلمه در مورد لشکري که در زمین فرو می
    این در زمان عبداالله بن زبیر بود که  -پرسیدند؟ 
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: گفت سلمه ام –االله پناه برده بود.  او شتافت و ابن زبیر در بیت جنگیوسف به حجاج بن 
برد. لشکري به سویش رهسپار  ي کعبه پناه می شخصی به خانه« فرموده است: خدا رسول

من عرض کردم: یا » روند. رسند، در زمین فرو می شود، چون به سرزمین صافی می می
 فرمود: االله! حال کسی که از روي اجبار در این لشکر وجود دارد چه خواهد بود؟ رسول

  1»گردد. رود، اما در روز قیامت بر حسب نیتش محشور می آنان در زمین فرو می ه همراهب«
اي از روي  گردند که عده اند محشور می هایی که داشته نیت طبقاین افراد بدان جهت 

علت نابودي  .ندبودکاسب و بازرگان  دیگر اجبار و اکراه با آنان همراه بودند و برخی
آنان  اهی با افراد بد، بدشگون است و به سبب حضوراز آن روست که همري لشکر  همه

اي که  گیرد و در روز قیامت هر کس بر حسب نیت و اراده بلا و مصیبت همه را فرا می
  د.شو داشته است محاسبه می

با  کسدارد و بیانگر این مطلب است که هر  این حدیث از همراهی افراد بد بر حذر می
  شود. ، کیفر دامنگیر او نیز میافزایش دهداران را اختیار خود لشکر بدکاران و گنهک

ي خدا حمله کند تا کسی  شود که لشکري که به خانه روایات چنین فهمیده می از سیاق
محمد بن عبداالله است که  ،ي خدا پناه برده دستگیر کند، آن شخص مهدي را که به خانه

  برد. را در زمین فرو می کند و به خاطر گرامی داشت او لشکر او حفاظت میاز خداوند 
چنان در خواب  خدا رسول باریک کند:  حضرت عایشه رض االله عنها روایت می

االله! در خواب عملی را انجام  می دارد. ما گفتیم: یارسول چیزي را بر  یگویکه تکان خورد 
شگفتا که گروهی از امت من به قصد گرفتار «کردي؟ فرمود:  دادي که قبلا چنین نمی

شوند و  مکه رهسپار می  ي کعبه پناه برده است، به سوي مردي از قریش که به خانهکردن 
راه و خدا،  ما گفتیم: اي رسول» روند. رسند، در زمین فرو می چون به سرزمین صاف می

ها افرادي  آري، در میان آن: «فرمود حضرت آورد. آن سفر افراد گوناگونی را گرد می
د و افرادي از روي اکراه و مسافر نیز کرخواهند  یهمراهرا د بود که قصدا لشکر نخواه

شوند، ولی خداوند آنان را بر حسب  د و همگی نابود مینکن آنان را همراهی می
  2»کند. هایشان محشور می نیت

یداء منَ « گوید: عایشه در روایت دیگري می حضرت ۀَ، فإَِذَا کَانُوا بِببالْکَع شیغْزُو جی
هِم » الأَرضِ یخْسف بأَِولهِم وآخرِهم.ْ لو قَالَت: قُلْت: یا رسولَ اللَّه، کَیف یخْسف بِأَ

                                                        
 ).7421مسلم، ( - 1

 ).7426مسلم، ( - 2
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ولهِم وآخرِهم ثُم یبعثُونَ یخْسف بِ«وآخرِهم، وفیهِم أَسواقُهم، ومنْ لَیس منْهم؟ قَالَ:  أَ
.هِماتیلىَ ن1»ع 

سرزمین بیداء می  لشکري به قصد حمله به کعبه، حرکت خواهد کرد. هنگامی که به«
گوید: پرسیدم:  عنها می  االله عایشه رضی » آنان در زمین فرو خواهند رفت. ي هرسند، هم

و  ها جسواريچگونه همۀ آنان را زمین می بلعد، حال آنکه میان آنان  خدا، اي رسول 
زمین همه را خواهد «فرمود:  االله رسول د؟ نکسانی که نیت جنگ ندارند، وجود دار

 2»بلعید. اما روز قیامت، هرکس مطابق نیت خویش حشر خواهد شد.

123  
 نرفتن به حج بیت االله

هایی را به دنبال دارد، فاصله گرفتن از دین  فتنهزمان که الرویدادهاي آخراز یکی 
  شود. است. زمانی خواهد آمد که کعبه از حج و عمره تعطیل می

 خدا گوید: رسول ابوسعید خدري می
لا تقَُوم الساعۀُ حتَّى لا یحج « فرمود:
تیْاالله ادامه  تا زمانی که حج بیت« 3».الب

  »شود. دارد قیامت برپا نمی
خیر ظاهر تأ با بسیارته وقوع این نشانه الب

شود، زیرا بعد از یأجوج و مأجوج نیز  می
  زیارت بیت االله ادامه خواهد داشت.

ابوسعید خدري روایت کرده است که 
   ،لیَحجنَّ الْبیت« فرمود: خدا رسول

االله براي حج و عمره، بعد از خروج  زیارت بیت « »بعد خُرُوجِ یأجْوج ومأجْوج.ولیَعتَمرَنَّ 
  »و ماجوج نیز ادامه خواهد یافت. یاجوج

                                                        
 .)2118بخارى: ( - 1

  کنید.هاي صغري مراجعه  ) از نشانه131( به شماره - 2
شرط بخاري و مسلم صحیح  به). حاکم گفته است: 8397) و حاکم، (6759). صحیح بن حبان، (439/  1مسند أبی یعلى، ( -  3

 است.
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االله ادامه دارد قیامت  تا زمانی که حج بیت«این احتمال نیز وجود دارد که منظور از حدیث 
شود و  االله تعطیل می زیارت بیتو غیره، ها  مدتی به خاطر وقوع جنگ باشد کهاین  »شود. برپا نمی

  شود. از سر گرفته میسپس دوباره 
  شوند. واالله اعلم. االله جلوگیري می یا این که معنایش این است که برخی از مردم از زیارت بیت

124 

 پرستی بازگشت برخی از قبایل عرب به بت

 به خداوند .پرستی بود جزیره عربستان مرکز شرك و بت شبه
ها را  پیامبرش قدرت داد و او را با لشکرش تقویت کرد، تا این که بت

  جا برافراشت. و پرچم توحید پروردگار را در آن بیددر هم کو
رغبتی آنان  اما با نزدیک شدن قیامت و دور شدن مردم از دین و بی

آورند  پرستی روي می اي از مردم آن سرزمین دوباره به بت به علم، عده
 هاي قیامت است. یکی از نشانهخود این  و

لَا تقَُوم « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول ابوهریره
  گاه که  آن«1»الساعۀُ حتَّى تَضطَْربِ ألَیَات نساء دوسٍ علىَ ذي الْخَلَصۀِ.

  »شود. ند، قیامت برپا مینالخلصه حرکت ک ي دوس به دور ذي هاي زنان قبیله کفل
بتی است که قبیله دوس در زمان  »ۀذي الخلص«

  .کردندججمیجاهلیت آن را عبادت 
د و ونش میمنظور این است که زنان این قبیله کافر 

ها  بتآورند و به طواف و تعظیم  پرستی روي می به بت
سرزمین قبیله دوس در جنوب غربی شبه  پردازند. می

  جزیره عربستان واقع است.
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 قبیله قریش از بین رفتن

ي  ست و از ریشهاي قریش از قبایل عرب و از نسل فهر بن مالک بن نضر بن کنانه  قبیله
  ي تجاري و بازرگانی داشتند. پیشه اعضاي آن چون تقارش به معناي تجارت است، 

هاي بنی حارث، بنی جذیمه، بنی   قبیله
ي بن غالب، بنی عدي بن ؤَذه، بنی لُیعا

، هوم، بنی تمیم بن مرزبنی مخ  کعب بن لؤي،
بنی زهره بن کلاب، بنی اسد بن عبدالعزي، 
بنی عبدالمطلب، بنی امیه، بنی هاشم و... از 

  ي قریش هستند. ها هتیر
هاي  ها و قبیله قریش پس از اسلام به دسته

ها،  عثمانی  ها، ها، عمري دیگري چون بکري
    آنان سرزمین  .است ها و... تقسیم شده علوي

  پراکنده شدند.جا متفرق و در دنیا و کشورهاي دیگر  از آن است.ي عربستان  شبه جزیره
به تدریج کم  انکه آن خبر داده حضرت آن
یا  ،رود تا این که کل قبیله از بین می ندوش می

انقراض قرار  ي در آستانهبه طور کلی 
  گیرد. می

روایت کرده است که  ابوهریره
قبائل العرب فناء  أسرع« فرمود: خدا رسول
هذا  یوشک أن تمر المرأة بالنعل فتقول: ،قریش

ي  هاي عرب قبیله ي قبیله از همه« 1»نعل قرشی.
    است که  زودرود و  قریش زودتر از بین می

  این »کفشی بگذرد و بگوید: این یک کفش قریشی است. از کنار(از جایی) یک زن 
  قوم تو از  ،اي عایشه«کند که به عایشه فرمود:  این حدیث را تایید می حضرت سخن آن

                                                        
  ).760/  9الفوائد،(). هیثمی، نورالدین، مجمع الزوائد ومنبع 68/  11). أمسند أبی یعلى، (336/  2( - مسند أحمد بن حنبل  - 1
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  1»پیوندند. همه زودتر به من می
126  

 ویران شدن بیت االله توسط مردي از حبشه

ي  هاي قیامت ویران شدن قبله یکی دیگر از نشانه
 يدر آخرالزمان مرد .ي معظمه است مسلمانان، کعبه

بر اثر کوچکی و باریکی  که حبشیو سیاه رنگ 
خشت خشت  .گویند می» ذوالسویقتین«پاهایش به او 

ي کعبه  خانه يپرده .کند خدا را تخریب می يخانه
 رباید. دارد و زیورآلات آن را می بر می

روایت  خدا عبداالله بن عمرو بن عاص از رسول
إنَِّه فَ ،اتْرُکُوا الْحبشۀََ ما تَرَکوُکُم« کرده است که فرمود:

     السویقتَیَنِ منَلاَ یستَخْرِج کنَْزَ الْکعَبۀِ إِلاَّ ذُو 
  ها  آن اها را رها کنید (ب اند شما نیز آن تا زمانی که اهل حبشه شما را رها کرده«2»الْحبشۀَِ.
نج کعبه را مردي از حبشه گنکنید). زیرا  برخورد

   »کند. که پاهایی باریک دارد، بیرون می
فرمود:  حضرت در روایت دیگري آن

یخَرِّب الْکَعبۀَ ذوُ السویقتَیَنِ «فرمود:  خدا رسول
  3»منْ الحْبشۀَِ.

روایت  ابن عباس رضی االله عنهما از نبی اکرم
عها « می کند که فرمود: ، یقْلَ جْأَفح دوَأس کَأنَِّی بِه

    ن شخص سیاه آاکنون،  گویا هم« 4»حجرًا حجرًا.

کعبه را یکی پس  يهخان از یکدیگر را می بینم که سنگهاي داراي پاهاي گشادهچهره و 
 »از دیگري ازجا می کند.

                                                        
 هاي صغري مراجعه کنید. ) از نشانه82ي ( به نشانه - 1

  ) این حدیث را حسن دانسته است.772). آلبانی در سلسلۀ الاحادیث الصحیحۀ (4311سنن ابوداود، ( - 2
 ).7489). مسلم، (1596صحیح بخاري، ( - 3

 ).1595بخاري، ( - 4



   

١٦٢   
 

روایت کرده است  خدا از رسول عبداالله بن عمرو
 ،یخَرِّب الْکَعبۀَ ذُو السویقتَیَنِ منْ الْحبشۀَِ« که فرمود:

 ،ولَکأَنَِّی أنَظُْرُ إلَِیه ،ویجرِّدها منْ کسوتها ،ویسلبُها حلیْتَها
علیأُص، عدَأفُی، .هلوعمو هاتحسا بِمهَلیع ِضْرباز مردي «1»ی

 .کند یمحبشه که پاهایی باریک دارد کعبه را تخریب 
کج  هایی فصلمرد بی مو که داراي م گویا من به آن

  »زند. ي کعبه می م که با بیل و کلنگ به خانهگرن می،ستا

  
  

ماند و این امنیت تا پایان  ي خدا تا نزدیکی قیامت به عنوان حرم امن باقی می خانه - 1  
االله را در آن زمان  جهان و برپایی قیامت ادامه ندارد؛ زیرا این آیه مبارك وضعیت بیت

 بوده است.کند که در امنیت  بیان می

برند  که اهل این خانه حرمت آن را (از بین می  در حدیثی فرموده حضرت آن - 2
 دانند. و) حلال می

 ،یبایع لرجَلٍ بینَ الرُّکْنِ والمقَامِ« فرمود: خدا روایت کرده است که رسول ابوهریره
ُلهإِلاَّ أَه تیْذاَ البلَّ هتَحسلَنْ یربَِ .وْلَکۀَِ العنْ هأَلْ عفلاََ تَس لُّوهتَحشَۀُ  ،فإَِذاَ اسبى الْحتأَْت ثُم

                                                        
 است: اسناد این حدیث قوي و جید هستند.). ابن کثیر گفته 7053مسند أحمد، ( - 1
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درمیان رکن و  يبا مرد« 1»وهم الَّذینَ یستَخْرجِونَ کنَْزَه. .فیَخَرِّبونهَ خَراَباً لاَ یعمرُ بعده أبَداً
شکند و چون حرمت  جز اهل کعبه کسی حرمت آن را نمی 2.گیرد مقام بیعت صورت می

آن را چنان آیند و  از آن اهل حبشه می بعدپس از نابودي عرب نپرس.  ،آن را شکستند
  »آورند. هایش را بیرون می شود و آنان هستند که گنج تعمیر نمی هباردوکنند که  ویران می

تعظیم و احترام آن قایل بودند و کافر بودند، اما به  مردم مکهگر چه در زمان ابرهه 
  .بازداشتحرمتی آن  رو خداوند ابرهه و قومش را از بی از این .شکستند میحرمت آن را ن

کند که  به اقدام میعآن فرد حبشی که پاهاي باریکی دارد زمانی به تخریب ک ،بنابراین
قرار گیرند، توجه باشند و چون در چنین وضعیتی  اهل آن حرمت شکنی کنند و به آن بی

  کند. خداوند آنان را یاري نمی
127  

 وزیدن بادي براي قبض روح مؤمنان

هاي بزرگ چون ظهور دجال، نزول  آیند و نشانه هاي قیامت پشت سر هم می چون نشانه
اي  شود و خداوند باد پاکیزه پیوندند، قیامت نزدیک می و... به وقوع می حضرت عیسی

به هنگام برپایی قیامت از ترس و  ، براي آن کهقبض کند ن راافرستد تا ارواح مؤمن می
  شود. برپا می شایستهاي نا پریشانی در امان بمانند؛ زیرا قیامت فقط بر افراد بد و انسان

از دجال سخن به میان آورد و در ضمن  خدا گوید: رسول نواس بن سمعان می
فَتقَبِْض  ،اللَّه رِیحا طیَبۀً فَتأَخْذُُهم تَحت آباطهِمفبَینَما هم کذََلک إِذْ بعثَ « حدیث گفتند:

فعَلیَهِم تقَُوم  ،ویبقىَ شرَار النَّاسِ یتَهارجونَ فیها تهَارج الْحمرِ ،روح کلُِّ مؤْمنٍ وکلُِّ مسلمٍ
برند، ناگهان خداوند باد  میسر ه در آن حال که آنان در این وضعیت ب« 3».الساعۀُ
را  یو جان هر مؤمن و مسلمانوزد  ها می ، این باد، زیر بغل آنفرستد اي را می پاکیزه

در انظار (بدون شرم و حیا مانند که مانند الاغ  هاي بد زنده می گیرد و فقط انسان می
  »شود. دهند، قیامت بر آنان برپا می با همدیگر آمیزش جنسی انجام می )عمومی

یخْرجُ الدجالُ ... ثُم « روایت کرده است که فرمود: خدا از رسول عبداالله بن عمرو
لاََ یبقَى علَى وجه الأَرضِ أَحد فى قَلْبهِ مثْقَالُ ذَرةٍ منْ  ،الشَّأمِْ یرسْلُ اللَّه رِیحا باردِةً منْ قبلِ

حتَّى لَو أَنَّ أَحدکُم دخَلَ فى کبَد جبلٍ لدَخَلتَْه علیَه حتَّى  ،قبَضتَهْخیَرٍ أَو إیِمانٍ إِلاَّ 
                                                        

  ). 291/  2مسند أحمد بن حنبل، ( - 1
 هاي صغري خواهد آمد. ) از نشانه131منظور از مرد، مهدي است که تفصیلش در شماره ( - 2

 ) و بخاري.7560صحیح مسلم، ( - 3
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.َگاه  فرستد، آن کند... سپس خداوند باد سردي از طرف شام می دجال ظهور می«1»تَقبْضِه
 وجود قلبش در –یا فرمود: ایمان –اي از خیر  ي ذره کسی بر روي زمین که به اندازه ره

جا  ی از شما در دل کوه برود، این باد به آنسگیرد، حتی اگر ک جانش را می داشته باشد
  »گیرد. رود و جانش را می می

  د.وزیو ظهور دجال خواهد  این باد بعد از وفات حضرت عیسی
128  

 هاي مکه مرتفع ساختن ساختمان

خبر داد  حضرت بودند. آن هاي آن اندك ساکنان مکه و خانه حضرت در زمان آن
  ها خواهد بود. هاي کعبه بر فراز کوه هاي قیامت ارتفاع ساختمان که یکی از نشانه

روایت کرده که گفت: من  ششیبه با سند خود از یعلی بن عطا و او از پدر ابن ابی   
وضعیت شما چگونه خواهد بود سواري عبداالله بن عمرو را گرفته بودم که فرمود:  مهار

کنید و یک خشت را بالاي خشت دیگر  ي خدا را تخریب می گاه که خانه آن
شما مسلمان  آري،: گفت: در آن زمان ما مسلمان خواهیم بود؟ مردم گفتند گذارید؟ نمی

شود.  از قبل ساخته می بهتر سپسگفت: شود؟  بعد از آن چه میمردم گفتند:  خواهید بود.

                                                        
  ).7568صحیح مسلم، ( - 1
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اند،  ها برافراشته ها را ببینی که بر فراز کوه و ساختمان 1ها حفر شوند گاه که ببینی قنات آن
  2.»بدان که قیامت نزدیک شده است

129  
 نفرین کردن آخر امت اول آن را

شود و متاخرین امت فضل و احسان  در آخرالزمان بدعت و نوآوري در دین زیاد می
سپارند و فضیلت اصحاب بزرگوار  می فراموشیو به  کنند میرا انکار  آنافراد نخستین 

 شوند مید و از تعریف آنان غافل کنن فراموش میرا و جایگاه و مقام عظیم آنان  پیامبر
کنند. از این جهت برخی از افراد آخرالزمان افراد گذشته  آن غافل می و یا عمدا خود را از

شود که  برپا نمیتا آن گاه قیامت «فرمود:  خدا کنند. چنان که رسول امت را نفرین می
  »آخر این امت اولش را نفرین کند.

  واالله اعلم. .است در حدیث، امت محمد» امت«ظاهرا منظور از 
130  

 ها). هاي جدید، (ماشین سواري

در مورد تفصیلات و  بسیارياحادیث 
اختراعاتی که در آخرالزمان به وجود 

که  اند. چنان اشاره کرده آیند، می
از افزایش بازارها و  حضرت آن

نزدیک شدن زمان خبر داده است. از 
     رو برخی از علما چنین استنباط کرده این

دارند اشاره هایی که در زمان ما وجود  ها و سواري اند که این گونه احادیث به ماشین
و...  سلسلۀ الاحادیث الصحیحۀآلبانی است که در  علامهي این علما  دارند. از جمله

مرفوعا  از ابن عمر است. ابن حبانروایتی را از کتاب صحیح ابن حبان ذکر کرده 
در آخر امت من مردانی خواهند بود که بر «فرمود:  خدا روایت کرده که رسول

                                                        
اند و  دانان آن را به حفر قنات تفسیر کرده و ابن منظور و دیگر لغت ي (بعجت کظائم) آمده که ابن کثیر  در حدیث جمله -  1

  اند. هاي بزرگی که براي انتقال آب زمزم درست شده و نیز لوله  هاي مکه حفر شده هایی است که زیر کوه منظور تونل
چندین طرق نیز روایت شده و حدیث اند و به  ) و ارزقی در اخبار مکه این حدیث را نقل کرده14306شیبه، ( مصنف ابن ابی - 2

 صحیحی است.
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آیند. زنان آنان  می نهاي مسجد پایی شوند و بر دروازه هایی شبیه سواري، سوار می چراغ
  1».پوشیده اما عریان هستند...

ها را ندیده و چنین به  آن حضرت آن .هاي جدید دارد این حدیث اشاره به سواري
  واالله اعلم. .ها هستند رسد که منظور ماشین نظر می

131  
  ظهور مهدي

پایمال شدن حقوق مستضعفان به  و ظلم گسترشدر آخرالزمان، بر اثر کثرت فساد و 
ي افراد بد و شرور، مؤمنان به انتظار سپیده دم جدیدي  مستکبران و غلبه و سیطره دست

از بین ببرد. در این هنگام  ،که در دنیا سایه اندخته است ،نشینند که ظلم و بیدادگري را می
  ند.محمد بن عبداالله حسنی علوي (مهدي) ظهور ک کهدهد  خداوند اجازه می

  بنابراین مهدي کیست؟   *

  کند؟ چرا ظهور می   *
  کند؟ از کجا ظهور می   *

  در دنیا وجود دارد؟ اکنونآیا    *
  کند؟ چه کار می   *
 پیروانش چه کسانی خواهند بود؟  *

ي مهدي در اذهان پدید  دیگر که به محض شنیدن کلمه يها و بسیاري از پرسش
  ها پاسخ می دهیم. پرسش  آید. ما در صفحات آینده به طور واضح و مختصر به این می
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 نام و نسب مهدي 

اسمش محمد بن عبداالله حسنی علوي و از اهل 
بیت پیامبر و از نسل فاطمه و از فرزندان حسن 

  است. بن علی

 کردهروایت  خدا از رسول ابن مسعود
لَو لمَ یبقَ منَ الدنیْا إلاَِّ یوم لَطَولَ « که فرمود:

أَو - اللَّه ذَلک الیْوم حتَّى یبعثَ فیه رجلاً منِّى. 
یواطئُ اسمه اسمى واسم أبَِیه  - منْ أهَلِ بیتى

یک روز باقی اگر از دنیا فقط « 1»اسم أبَِى.
کند که  طولانی میچنان خداوند آن را  ،بماند

: از خاندان من  فرمود یا –در آن مردي از من 
سم ا و من اسم مانند اسمش کند  ظهور –

    »پدرش مانند اسم پدر من خواهد بود.
 سبب ظهور 

داد  شود و عدل و که فساد و انجام منکرات و جور و بیدادگري زیاد  در آخرالزمان هنگامی
ي او اوضاع این امت را سامان  کند که خداوند به وسیله د، مرد نیکی ظهور مییاب  اهشک

 .شوند در میان امت اسلامی به مهدي شهرت دارد پیروانی برایش جمع می این فرد. بخشد می
  گیرد. کند و حاکم و رهبر آنان قرار می فرماندهی می جنگمؤمنان را در چندین 

  اوصاف 

الْمهدى منِّى، أجَلَى « روایت کرده است که فرمود: خدا از رسول خدريابوسعید 
 2»الْجبهۀِ، أَقنْىَ الأنَْف یملأُ الأرَض قسطًا وعدلاً، کَما ملئَت جورا وظُلْما یملک سبع سنینَ.

اش را بیان فرموده و گفت:  هاي جسمی سپس اوصاف و ویژگی ».مهدي از نسل من است«
 و بلند بینی –دارد  بلندي پیشانی یا –اند  اش برداشته شده موهایش از جلوي پیشانی«

کند و هفت سال  دنیا را از عدل و داد پر می پس از ظلم دارد، قوسی شکل وک باری
  »کند. فرمانروایی می
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  اش بحث خواهد شد.  در مورد مدت فرمانروایی
و اسم پدرش نیز مانند اسم  مانند اسم پیامبر او هاي دیگرش این است که اسم از ویژگی

  و از خاندان وي (از نسل حسن بن علی رضی االله عنهما) است. پدر پیامبر
  است ي این که از نسل حضرت حسن فلسفه

خلافت اسلامی را به دست  ،ن ابی طالبعلی ب ،پس از شهادت پدرش نرت حسضح
  رو مسلمانان دو امیر داشتند: گرفت. از این

 .حضرت حسن که فرمانرواي مسلمانان در عراق و حجاز بود 

 .معاویه بن ابوسفیان که فرمانرواي شام و اطراف آن بود 

حضرت حسن پس از شش ماه خلافت به نفع معاویه از مسند خلافت کنار رفت، بدون 
چیزي از امور دنیا را مد نظر داشته باشد، بلکه فقط به خاطر خشنودي خداوند و این که  که این

و از خونریزي و کشتار جلوگیري کند.  صورت گیردن تحت امر یک فرمانروا اناوحدت مسلم
رو خداوند به او پاداش عنایت فرمود؛ زیرا هر کس چیزي را به خاطر خدا ترك کند،  از این

 1کند. عنایت می يبه فرزندان او جزاي بیشتر خداوند به او یا

 مدت خلافت 

کند و دنیا را پس از آن که پر از  مهدي به مدت هفت سال میان مسلمانان فرمانروایی می
 کند. ظلم و جور بوده است، از عدل و داد پر می

شود، زمین پر از گل و گیاه و  برخوردار می بسیاريهاي  در زمان او امت اسلام از نعمت
شود.  مال و سرمایه بیش از حد زیاد می و کند هایش را سرازیر می شود و آسمان باران خرمی می

 خواهد شد. ی ذکردر این مورد احادیث

 کند؟ از کجا ظهور می 

کند و به هنگام ظهورش  از طرف مشرق ظهور می -محمد بن عبداالله حسنی علوي –مهدي 
خدا  راه از اهل مشرق که حامل دین هستند و در اريبسیتنها نیست، بلکه خداوند او را با افراد 

 روایت شده است. بسیاريکند. در این مورد احادیث  کنند، یاري می جهاد می
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 زمان ظهور مهدي 

و  آشفتگیدر آخرالزمان به هنگام 
مسلمانان سه نفر از  عاوضدر ااضطراب 

فرزندان خلفا در مورد گنج کعبه با هم به 
 هخواهد ب پردازند و هر کدام می نبرد می

ولی هیچ کدام از  ،آن دسترسی پیدا کند
 شود. آنان موفق نمی

کند و  در این هنگام مهدي ظهور می
در  و شوند میمردم از ظهورش باخبر 

      ،سمع و طاعت بر اساسي خدا  کنار خانه
  کنند. او بیعت می با

ي شما سه نفر که از  براي خزانه«روایت کرده است که فرمود:  خدا ثوبان از رسول
هاي سیاهی  رسد. سپس پرچم هیچ کدام به گنج نمی جنگد، اما می فرزندان خلفا هستند،
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 مانند آن رسانند که هیچ قومی شود و چنان شما را به قتل می از طرف مشرق ظاهر می
چیزي بر زبان آورد که من آن را  حضرت سپس آن  افزاید: ثوبان می» کشته نشده است.

براي اگر چه  ،پس وقتی شما او را دیدید با او بیعت کنید«باز فرمود:  به خاطر ندارم.
  1»ها باشد. خزیدن روي برف
  شرح حدیث:

هر کدام پیروانی خواهند هستند و ، یعنی سه نفر »همه از فرزندان خلفا خواهند بود«
سان پدرانشان خواهان ه و ب اند پدر هر سه نفر از حکام و پادشاهان بوده کهداشت 

  .هستند داري حکومت
گنج کعبه است که عبارت از طلا و گنجهایی است » گنج شما« از منظور  اند: برخی گفته

  االله مدفون هستند. اند زیر بیت که برخی گفته
اند که مراد گنج فرات  اي گفته حکومت و فرمانروایی است و عده اند منظور برخی گفته

 2کند. که رود فرات آن را ظاهر می همان کوه طلا ، یعنیاست

  
کنند و  گروهی از مردم مشرق زمین مهدي را یاري میابن کثیر گفته است: 

بخشند و  اش را استحکام می هاي حکومتی کنند و ستون اش را تقویت می فرمانروایی
ي وقار و احترام است، چون پرچم  هرنگ و نشانهایشان سیاه خواهد بود؛ زیرا این  پرچم
 3نام داشت.» عقاب«و بود نیز سیاه  خدا رسول

                                                        
یت این حدیث متفرد است و اسناد آن قوي و گوید: ابن ماجه در روا ) می26: صالنهایۀ). ابن کثیر در (4084ابن ماجه، ( -  1

) گفته است: این اسناد صحیح و رجال آن ثقه هستند. حاکم در مستدرك 1442صحیح است... بوصیري در (زوائد خود: 
)  این حدیث را روایت کرده و گفته به شرط شیخین صحیح است. علماي دیگري چون امام احمد و ذهبی در 4/463/4880(

 ضعیف دانسته و ابن جوزي آن را موضوع دانسته است. المیزان آن را

 3هاي صغري گذشت. ) از نشانه96ي ( این بحث در نشانه - 2

 ).27، (صالنهایۀ - 3
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 ،یخرج فی آخر أمتی المهدي« روایت کرده است که فرمود: خدا از رسولابوسعید خدري 
و تعظم  ،و تکثر الماشیۀ ،و یعطى المال صحاحا ،و تخرج الأرض نباتها ،یسقیه االله الغیث

هاي پر  خداوند باران .کند در آخر امت من مهدي ظهور می« 1»الأمۀ یعیش سبعا أو ثمانیا.
رویاند و مال را به صورت مساوي  هایش را می باراند و زمین رستنی خیر و برکتی برایش می

شود و هفت یا  کند و حیوانات زیاد خواهند شد و امر امت بزرگ می بین مردم تقسیم می
  »کند. هشت سال فرمانروایی می

  
  2» بعد از او خیري در زندگی نخواهد بود.«در روایت دیگري آمده است: 

هاي بزرگی بروز  این حدیث بیانگر این مطلب است که بار دیگر بعد از مهدي فتنه
  کند. می

در این مورد روایت شده  بسیاريامر مهدي معلوم است و احادیث گوید:  امام ابن باز می
به علت کثرت طرق روایات و اند. بسیاري از علما  رسیده به حد تواتر حتی احادیثیاست و 

اند. بنابراین حقیقتا ظهور این  آن را تواتر معنوي دانسته ،اختلاف مخارج و راویان و الفاظ
و واقعیت دارد و او محمد بن عبداالله حسنی علوي و از نسل حسن بن  است فرد موعود ثابت

این امت خواهد  علی خواهد بود. ظهور این امام در آخرالزمان رحمتی از جانب خداوند بر
  او ا کند و خداوند ب دارد و از ظلم و جور جلوگیري می می استواربود که عدل و داد را 

                                                        
 ) با سند صحیح.8673المستدرك على الصحیحین، ( - 1

  مسند احمد با سند ضعیف. - 2
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  1گستراند. پرچم عدالت و هدایت و توفیق و ارشاد را میان مردم می
 اند احادیثی که در مورد مهدي روایت شده 

  ند:ا بر دو نوع احادیث صحیحی روایت شده که بیانگر ظهور مهدي هستند و این احادیث
 .برخی بر ذکر مهدي تصریح دارند 

 کنند. اوصاف مهدي اشاره می هبرخی دیگر فقط ب 

در اثبات ظهور مهدي در  . این احادیثکنیم در اینجا ما برخی از این احادیث را ذکر می
  کنند. کفایت می  رود، هاي قیامت به شمار می آخرالزمان که یکی از نشانه

برخی حسن و برخی  ،مهدي روایت شده که برخی صحیحپنجاه حدیث در مورد 
  شوند. ت دیگر تقویت میااند که با روای ضعیف

  بیست وهشت اثر از صحابه نیز در مورد مهدي نقل شده است.
اند که احادیث مهدي به حد  گفته 4و حافظ آبري 3و صدیق حسن خان 2علامه سفارینی

  اند. تواتر رسیده
 ،یخرج فی آخر أمتی المهدي« روایت کرده است که فرمود: خدا ابوسعید خدري از رسول 1

و تعظم  ،و تکثر الماشیۀ ،و یعطى المال صحاحا ،و تخرج الأرض نباتها ،یسقیه االله الغیث
هاي پر  خداوند باران .کند در آخر امت من مهدي ظهور می« 5»الأمۀ یعیش سبعا أو ثمانیا.

رویاند و مال را به صورت مساوي  هایش را می باراند و زمین رستنی خیر و برکتی برایش می
شود و هفت یا  کند و حیوانات زیاد خواهند شد و امر امت بزرگ می بین مردم تقسیم می

 » کند. هشت سال فرمانروایی می

من شما را به «  رده است که فرمود:روایت ک خدا از رسول ابوسعید خدريهم چنین    2
  کند و  مبعوث می او را ها دهم. خداوند در زمان اختلاف مردم و زلزله ظهور مهدي مژده می

  اهل آسمان و اهل  .کند از عدل و داد پر می پس از آن که پر از ظلم و جور بود،زمین را او 

                                                        
) از شیخ عبدالمحسن البدر حفظه االله الواردة فی المهديالرد علی من کذّب بالاحادیث الصحیحۀ به نقل از کتاب: ( - 1

 ).159 -157(ص:

  ).2/84لوامع الانوار: ( - 2
  ).113- 112،/ (الاذاعۀ لما کان و ما یکون بین یدي الساعۀ - 3
  ) نقل کرده و آن را صحیح دانسته است.142وي این مورد را از کتاب المنار المنیف، اثر ابن قیم ( - 4
 ) با سند صحیح.8673ك على الصحیحین، (المستدر - 5
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  » کند. شوند و مال را به صورت صحیح بین مردم تقسیم می زمین از او راضی می
  »کند. آن را به صورت مساوي تقسیم می«فرمود: معناي صحیح چیست؟   شخصی پرسید:
کند، تا جایی که  را از عدل او پر می هاي امت محمد خداوند دل«سپس افزود: 
دهد.  چه کسی به مال نیاز دارد؟ جز یک نفر هیچ کس پاسخ نمی :زند شخصی صدا می

مهدي به من گفته است به من مال بده.   دار برو و به او بگو: هنگوید: نزد خزا گاه به او می آن
خواهی بدون حساب بردار. او پس از این که از آن  گوید: خودت هر چه می خازن به او می

کند، پشیمان  آوري می اي جمع ها را در کیسه و آندارد  خزانه براي خودش مال بر می
سپس فرمود: او آن اموال را مسترد  .ترین امت محمد هستم گوید: من حریص شود و می می
داریم..  شود: هر گاه ما چیزي را به کسی دادیم، دوباره آن را برنمی کند. به او گفته می می

شت. بعد از آن خیري در زندگی این وضع تا هفت یا هشت یا نه سال ادامه خواهد دا
  1».نخواهد بود.

مهدي از ما و از خاندان «روایت کرده است که فرمود:  خدا رسولحضرت علی از     3
  2»کند. خداوند در یک شب او را اصلاح می .ماست

در یک شب «شاید منظور از این مطلب 
که او را  باشداین ، »کند او را اصلاح می

کند، و او را راهنمایی  براي خلافت آماده می
کند و صفات رهبري و قیادت را  و موفق می

دهد  دهد و چنان حکمتی به او می به او می
  که به افراد قبل از او نداده است.

  اند:  برخی دیگر در تفسیر این مطلب گفته
  

  

برد، یا در ساعتی از شب او  میو در یک شب منزلتش را بالا   کند کار او را درست می
  3کنند. اهل حل و عقد در آن لحظه به خلافت او اتفاق میو  رساند، را به این مقام می

                                                        
 ) مراجعه کنید.314- 7/313هستند. به مجمع الزوائد (  ) و  رجال آن ثقه11344 -37/  3مسند أحمد بن حنبل، ( - 1

 ) با سند صحیح.2/58مسند احمد، ( - 2

 ) نقل شده است.5/180(مرقاة المفاتیح این مطلب از ملا علی قاري در  - 3
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گردد که مهدي ـ محمد بن عبداالله ـ خودش را معرفی  از این مطلب چنین مفهوم می
ند. کن شوند و با او بیعت می مردم دور او جمع می وکند که او مصداق احادیث است  نمی

از  .خودش خواهان خلافت نیست و اصلا گمان شایستگی خلافت را نسبت به خود ندارد
  کنند. مردم با او بیعت میبا وجود عدم تمایل او،  رو این

این نیست که او قبلا نافرمان » کند خداوند او را در یک شب اصلاح می « معناي این که
گیرد.  بح آن روز رهبر مردم قرار میکند و ص بوده و خداوند در یک شب او را هدایت می

شرعی رهبري  دارِ چنین تفسیري کاملا نادرست است؛ زیرا مهدي مردم را به علم ریشه
دهد و  کند و به مسایل شرعی آنان پاسخ می او بین مردم داوري می ،رو کند. از این می

چنین علمی  .دکن ها فرماندهی می کند و آنان را در جنگ اختلافات آنان را حل و فصل می
در حالی که ، آید و وحی مخصوص انبیاست در یک شب جز از طریق وحی به دست نمی

  مهدي پیامبر نیست.
که  تاین اس» کند او را در یک شب اصلاح می«منظور از  که توان گفت در نتیجه می

  دهد. هاي قیادت و رهبري می کند که منظور از احادیث اوست و به او ویژگی او را قانع می
مهدي از نسل من و از فرزندان «فرمود:  خدا گوید: رسول ام سلمه رضی االله عنها می   4 

  1»فاطمه خواهد بود.
کند.  میعیسی فرزند مریم نزول «روایت کرده است که فرمود:  خدا جابر از رسول   5

 –امیر مسلمانان 
عیسی از امامت خودداري  نماز جماعت را براي ما امامت کن.: گوید بهد او می –مهدي

براي گرامی گوید: برخی امیر برخی دیگر هستند. این خودداري عیسی  کند و می می
  2».خداوند استاز جانب این امت  داشت

حضرت  و مهدي ظهور می کندشود که دجال در زمان  از این حدیث چنین مفهوم می
که مهدي همچنان امیر مؤمنان است در حالی  . اینکند عیسی براي قتل دجال نزول می

  د.گزارن است و حضرت عیسی و مؤمنان پشت سر مهدي نماز می
کسی که عیسی فرزند «روایت کرده است که فرمود:  خدا ابوسعید خدري از رسول    6

  3»از ماست. ،ندگزار مریم پشت سر او نماز می
                                                        

 ) با سند صحیح.11/373داود(سنن ابی  - 1

) 148- 147ابواسامه در مسند خود با اسناد جید این حدیث را روایت کرده است. چنان که ابن قیم در المنار المنیف (ص -  2
  گونه گفته است. این حدیث شواهد صحیح دیگري نیز دارد. این

 ا سند صحیح.) ب6/17(مناوي در فیض القدیر  روایت از ابونعیم در کتاب المهدي، - 3
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ه کند و عیسی نیز ب مردم نماز را امامت می رايمعناي حدیث آن است که مهدي ب
  کند. او اقتدا می بهمردم  همراه

لَو لَم یبقَ منَ الدنیْا « روایت کرده است که فرمود: خدا عبداالله بن مسعود از رسول      7
وْالی کذَل لَ اللَّهلَطَو مونِّىإلاَِّ یلاً مجر یهثَ فعبتَّى یح ى-متیلِ بَنْ أهم َأو -  همئُ اساطوی

چنان اگر از دنیا فقط یک روز باقی بماند خداوند آن را «1»اسمى واسم أبَیِه اسم أبَِى.
اسمش  .کند ظهور  -یا فرمود: از خاندان من  - کند که در آن مردي از من  طولانی می

  »سم پدرش مانند اسم پدر من خواهد بود.امانند اسم من و 
گویند: او  که می را کسانی نظراین حدیث  .بنابراین اسمش محمد بن عبداالله است

  .، رد می کندمحمد بن حسن عسکري است
اگر از روزگار جز «یکی از راویان حدیث در (حدیث فطر) این مطلب را افزوده است: 

آن را  پس از ظلم و ستمانگیزد که  یک روز باقی نماند، خداوند مردي از خاندان من برمی
  ».کند از عدل و داد پر می

اسمش با اسم من یکی  تا مردي از خاندان من که«در روایت دیگري چنین آمده است: 
  2»شود. است، زمامدار عرب قرار نگیرد، دنیا تمام نمی

ي مسلمانان اعم از  این است که فرمانرواي همه» زمامدار عرب شود«معناي این مطلب 
کند و در مکه و  ها شروع می که ابتدا از عرب آن جااما از  گیرد. عرب و عجم قرار می

 کنند، از عرب نام برد. ها و سپس مسلمانان از او پیروي می کند و عرب مدینه ظهور می
داند، عرب به  خواند و زبان عربی را می قرآن می ی کهر مسلمانهمچنین از این جهت که ه

  3آید. حساب می
لَاتقَُوم الساعۀُ حتَّى یلی رجلٌ منْ أَهلِ « فرمود: خدا گوید که رسول بن عبداالله می رزِ - 8

من  تا زمانی که مردي از خاندان من که اسمش با اسم« 4»بیتی یواطئُ اسمه اسمی.
  »شود. رهبر و متولی قرار نگیرد، قیامت برپا نمی  موافق است،

اگر از روزگار جز یک «فرمود:  خدا روایت کرده است که رسول حضرت علی - 9
آن را  پس از ظلم و ستم انگیزد که روز باقی نماند، خداوند مردي از خاندان من برمی

  ».کند از عدل و داد پر می

                                                        
  )، با سند صحیح.4284) و أبوداود، (2231سنن ترمذي، ( - 1
 ). این حدیث صحیح است.6/486( تحفۀ الاحوذي)، (4282ابوداود، ( - 2

  ).5/179ر.ك: مرقات المفاتیح ( - 3
 ) با سند صحیح.3570روایت از مسند أحمد، ( - 4



   

١٧٦   
 

لبَعثَ االلهُ عزوَجلَّ رجلًا منَّا  ،لَو لمَ یبقَ منَ الدنیْا إلاَِّ یوم« است:در روایت دیگري آمده 
اگر از دنیا فقط یک روز باقی بماند خداوند عزوجل مردي «1»یملئَهُا عدلًا کما ملئَت جورا.

  »کند. پر میاز عدل و داد پس از ظلم و ستم، که دنیا را   انگیزد، از خاندان ما برمی
به این مطلب تصریح دارند که  ،ي این صفاتی که در این احادیث آمده است همه

  محمد بن عبداالله خواهد بود. ،مهدي
  باشدها مهدي  رود منظور از آن احادیث دیگري که احتمال می

یوشک أَهلُ الْعراَقِ أَنْ لاَ یجبى « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول جابر - 1
.مهرلاَ دیزٌ وقَف ِهم؟ قلُْناَ: » إِلَینَ ذاَكَنْ أیقاَلَ: م».ونَ ذاَكنَعممِ یجلِ الْعبنْ ققَالَ: » م ُثم

».ىدلاَ مو یناَرد ِهمى إِلَیبجلُ الشَّأمِْ أَنْ لاَ یَأه کوش؟ : قلُْناَ» ینَ ذاَكَنْ أیلِ «قاَلَ: مبنْ قم
یکُونُ فى آخرِ أمُتى خلَیفۀٌَ یحثى الْمالَ حثْیا « :قاَلَ رسولُ اللَّهثمُ سکَت هنَیۀً ثمُ قاَلَ:» الرُّومِ.

  2.لاَ  فَقاَلاَ: أتََریَانِ أَنَّه عمرُ بنُ عبد الْعزیِزِ؟قلُْت لأَبىِ نضَْرَةَ وأَبىِ الْعلاَء: قاَلَ: ». لاَ یعده عددا

چیزي نمانده است که هیچ قفیز و درهمی به «
از جانب ما پرسیدیم:  »سوي عراق رهسپار نگردد.

که از آن  از طرف عجم،«فرمود: چه کسانی؟ 
چیزي نمانده «سپس فرمود:  ».خودداري می کنند

    به سوي شام رهسپار  است که هیچ دینار و مدي

 حضرت سپس آن »از طرف روم.«فرمود: از جانب چه کسانی؟ ما پرسیدم:  »نگردد.
اي خواهد آمد که با دو کف  در آخر امت من خلیفه«  لحظاتی خاموش شد و سپس فرمود:

سعید جریري (راوي حدیث)  3»د.پاش مال می و کتاب دستش به مردم بدون حساب
من به ابونضره و ابوالعلاء گفتم: آیا به نظر شما مصداق این حدیث عمر بن گوید:  می

  4.نهند: گفتعبدالعزیز نیست؟ 
  واحد پول است.» دینار«

                                                        
  صحیح.)، با سند 4284) و أبوداود، (2231سنن ترمذي، ( - 1
  ).2913صحیح مسلم، ( - 2
  هاي صغري مراجعه کنید. ) در ضمن علامت131به بحث مهدي شماره ( - 3
 ).7499مسلم، ( - 4
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  .در زمان ما د کیلو، تُن و صاعنمان ،واحد وزن اهل عراق بوده است» قفیز«
  شده است. ساختهپول رایج آن زمان بوده که از نقره » درهم«
چه با زبان عربی صحبت کند   منظور هر قومی است که عرب نباشد،» از طرف عجم«

  .ه استبه مرور این واژه بر ایرانیان اطلاق گردیدیا خیر. 
  .در زمان مامانند صاع، کیلو و تن  ،واحد وزن مردم شام» مد«

صراحت اسم حضرت مهدي را ذکر کرده بودند،  هبا توجه به احادیث گذشته که ب
و فتوحات  بسیارغنایم  سبببه  .نظور از این حدیث نیز او خواهد بودد که مشو معلوم می

 ،دهد و نیز سخاوت و بذل و بخشش وي نسبت به مردم بی شماري که در زمان او روي می
  چنین خواهد شد.

در خواب تکان  خدا بار رسولیک کند:  حضرت عایشه رض االله عنها روایت می - 1
تو در خواب عملی انجام دادي که قبلا چنین  خدا، خورد. ما گفتیم: ایرسول

شگفتا که گروهی از امت من به قصد گرفتار کردن مردي از «کردي؟ فرمود:  نمی
شوند و چون به  مکه رهسپار می ي کعبه پناه برده است، به سوي قریش که به خانه

 ما» روند. شود و در آن فرو می رسند، زمین شکافته می سرزمین بیداء (صحرا) می
  شوند.  دیگر همسفر می در راه افراد گوناگونی با همخدا،  اي رسولگفتیم: 
آري، میان «:فرمود حضرت آن

 باد بود که قصدا نافرادي خواه انآن
این لشکر همراه خواهند بود و افرادي 

اي به عنوان مسافر  از روي اکراه و عده
د و همگی نکن مینیز آنان را همراهی 

خداوند آنان را بر شوند، ولی  نابود می
  1»کند. هایشان محشور می حسب نیت

در  . ولیروند در زمین فرو میو  شوند می ي لشکر نابود منظور این است که همه
شوند و بر حسب  هاي گوناگون نزد پروردگار حاضر می روز رستاخیز با حالت

 شوند. اي به بهشت و گروهی راهی دوزخ می شان، عده هاي اعمال و نیت

                                                        
 ).7426مسلم، ( - 1
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یبایع لرجَلٍ بینَ الرُّکْنِ « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول ابوهریره - 2
ثُم  ،فإَِذاَ استَحلُّوه فلاََ تسَأَلْ عنْ هلَکۀَِ العْربَِ .ولَنْ یستَحلَّ هذاَ البْیت إِلاَّ أَهلهُ ،والمقَامِ

با « 1»وهم الَّذینَ یستَخْرجِونَ کنَْزهَ. .اباً لاَ یعمرُ بعده أبَداًفیَخَرِّبونهَ خَرَ ،تأَْتى الْحبشۀَُ
ي کعبه کسی حرمت  جز اهل خانه .گیرد میان رکن و مقام بیعت صورت می يمرد

از آن  بعدنپرس.  هاو چون حرمت آن را شکستند پس از نابودي عرب شکند آن را نمی
آنان  .شود تعمیر نمی دوباره کنند که آن را ویران می چنانآیند و  اهل حبشه می
  »آورند. هایش را بیرون می هستند که گنج

کیَف أنَتُْم إِذاَ نَزَلَ ابنُ مرْیم «فرمود:  خدا گوید: رسول می حضرت ابوهریره - 3
.نْکُمم کُمامإِمو یکُممیان شما حالتان چگونه خواهد بود زمانی که عیسی بن مریم «2»ف
 »شما باشد. خود نزول کند و امامتان از

) 5( ي شماره حدیث دلیل به است –عبداالله بن محمد –جا منظور از امام، مهدي  در این
 روایت کرده بود. جابر حضرت که

لاتََزاَلُ طَائفۀٌَ منْ أمُتى یقاَتلُونَ علىَ «: فرمود خدا گوید: رسول می جابر بن عبداالله -4
فَیقُولُ أمَیرهُم، تَعالَ  -- فَینْزلُِ عیسى ابنُ مریْم  -قاَلَ  -الحْقِّ ظاَهریِنَ إِلىَ یومِ الْقیامۀِ 

پیوسته گروهی « 3»صلِّ لَناَ. فَیقُولُ: لاَ. إِنَّ بعضَکمُ علىَ بعضٍ أمُراَء. تَکْرِمۀَ اللَّه هذه الأمُۀَ.
جنگند و تا روز قیامت پیروز و غالب هستند. عیسی فرزند  اي پیشبرد حق میاز امت بر

نماز جماعت را براي ما : گوید به او می –مهدي–کند. امیر مسلمانان  مریم نزول می
د. یامیر هستشما بر همدیگر گوید:  کند و می عیسی از امامت خودداري می .امامت کن

 » خداوند است. از جانباین امت براي گرامیداشت اینخودداري عیسی 

  4امام آنان مهدي خواهد بود. ،ن است که در این صحنهآمنظور این حدیث 
                                                        

  ) با سند صحیح.291/  2روایت از مسند أحمد بن حنبل، ( - 1
  )409). صحیح مسلم، (3449صحیح بخاري، ( - 2
  ).412 - 95/  1) و صحیح مسلم، (384/  3( - مسند أحمد بن حنبل  - 3
) 148-147ن که ابن قیم در المنار المنیف (صاابو اسامه در مسند خود با اسناد جید این حدیث را روایت کرده است. چ -  4

  گونه گفته است و این حدیث شواهد صحیح دیگري نیز دارد. این
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شنیدم که  حضرت رفتم و از آن خدا پدرم نزد رسول باگوید:  می جابر بن سمره - 5
ثُم تَکَلَّم بِکلاََمٍ قَالَ:  »حتَّى یمضى فیهِم اثْناَ عشَرَ خَلیفَۀً. ،إِنَّ هذاَ الأمَرَ لاَ ینْقضَى«  فرمود:

لَىع ىا قَالَ؟ قَالَ: ،خَفلأبَِى: م شٍ.« فَقُلْتنْ قُرَیم مهمانا قیامت برپا نخواهد تا زمانی « 1»کُلُّه
از  که من آنرا نشنیدم. سپس چیزي گفتند» د.نرسبه خلیفه به امارت دکه در میان امت دواز

همگی آنان از قریش «فرمود:  : رسول خداگفتپدرم .پدرم پرسیدم که چه فرمود
 »هستند.

عادل در  یاین حدیث بیانگر این مطلب است که باید دوازده خلفیه  گوید: ابن کثیر می
منظور از این دوازده نفر، دوازده امام اهل تشیع نیستند؛ زیرا بسیاري  ،ندنزمین حکمرانی ک

رسند و  از آنان به امارت نرسیدند. اما این دوازده نفر از قریش خواهند بود که به امارت می
 2گسترانند. در زمین عدل وداد می

6 - »َغْزُونهی شیج تیْذاَ البنَّ هؤُمَلی، هِمطسبأَِو فخْسضِ یَنَ الأرم اءدیِتَّى إِذاَ کَانُوا ببح، 
مرَهآخ ملُهى أَونَادیو، بِهِم فْخسی ثُم، .منْهخبِْرُ عى یالَّذ قىَ إِلاَّ الشَّرِیدبلشکري به «3»فلاََ ی

مردم وسط این گروه   رسند، گردد، چون به بیداء می ي کعبه رهسپار می قصد حمله به خانه
سپس همگی در  . زنند ها را صدا می آخر آن ،روند، و افراد اول لشکر در زمین فرو می

 »برد. می [براي دیگران] هارا ماند که خبر آن روند و فقط یک نفر باقی می زمین فرو می

 ،موت خَلیفۀٍَیکُونُ اختْلافَ عنْد « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول ام سلمه - 7
فیَخْرجِونهَ وهو  ،فیَأْتیه نَاس منْ أَهلِ مکَّۀَ ،هاربِا إلِىَ مکَّۀَ ،فیَخْرُج رجلٌ منْ أَهلِ الْمدینۀَِ

قَامِ ،کَارِهالْمنَ الرُّکْنِ ویب َونهِایعبَنَ الشَّامِ ،فیثٌ معب هثُ إلَِیعبیو، فخْسَکَّۀَ  فینَ میب اءدیْبِالب بِهِم
فَیبایعِونهَ بینَ الرُّکْنِ  ،أَتَاه أبَدالُ الشَّامِ وعصائب أَهلِ العْراَقِ ،فإَِذاَ رأَى النَّاس ذلَک ،والْمدینۀَِ
وذلَک  ،ثُ إلِیَهِم بعثًا فیَظْهرُونَ علیَهِمفیَبع ،أخَْوالهُ کَلْب ،ثُم ینْشأَُ رجلٌ منْ قُرَیشٍ ،والْمقَامِ

  فَیقْسم الْمالَ ویعملُ فى النَّاسِ بِسنَّۀِ نَبیِهِم ،والْخیَبۀُ لمنْ لَم یشْهد غنَیمۀَ کَلْبٍ ،بعثُ کَلْبٍ

                                                        
  ).4809صحیح مسلم، ( - 1
  ).6/78تفسیر ابن کثیر ( - 2
  ).7423 -167/  8صحیح مسلم، ( - 3
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   »فیَلبْثُ سبع سنینَ ثُم یتَوفَّى ویصلِّى علیَه الْمسلمونَ. ،ویلقْى الإِسلاَم بِجِراَنه إلِىَ الأرَضِ

مرگ یکی از خلفا  اب« 1»تسع سنینَ.«  :روایۀ وفی
 هگاه مردي از مدین دهد. آن اختلافی روي می

گریزد. گروهی  د و به سوي مکه میرو بیرون می
را بیرون آیند و با اکراه او  از اهل مکه نزد او می

در میان رکن و مقام ابراهیم با او بیعت  آورند و می
    به قصد جنگ با اوکنند. لشکري از اهل شام  می

روند. چون مردم این  کنند و در صحرایی بین مکه و مدینه در زمین فرو می میحرکت 
ند و رو بینند، اولیا و عابدان شام و نیکان و برگزیدگان عراق نیز نزد او می ماجرا را می

گاه یک نفر از قریش که  کنند. آن ام ابراهیم با این مرد بیعت میقمیان رکن و م
لشکري را براي مقابله با  ،هستندي مشهور عربی)  (یک قبیله  هایش از بنی کلب دایی

ي لشکر بنی کلب  شود. انگیزه فرستد که در این نبرد لشکر وي پیروز می مهدي می
ان و خسارت از آن کسی خواهد بود که در زیبود و و هوس خواهد  اپیروي از هو

  سنت پیامبرشان میان طبقکند و  تقسیم میمال را  د. آن مردنغنیمت بنی کلب شرکت نک
کند و اسلام در زمین استحکام  آنان حکم می
و آن مرد هفت سال در  یابد و استقرار می

کند و  ماند و بعد از آن وفات می زمین می
     روایت در –ند گزار نماز میمسلمانان بر او 

در ثبوت احادیث مهدي شکی  ».ماند می زمین در سال نه –که است آمده دیگري
و راویان حدیث   اند و ائمه ها را نقل کرده آن پیامبر وجود ندارد، زیرا سی نفر از صحابه

ها  اند و به این روایت ها را روایت کرده هاي سنن و مسانید آن ن در کتابنویسندگاو 
که اعتقاد به ظهور مهدي به عنوان امري متفق علیه میان اهل  اي گونهاند، به  استدلال کرده

و محمد  1، شوکانی2برخی از علما از جمله امام سفارینی سنت و جماعت قرار گرفته است.
  اند. رحمهم االله احادیث مربوط به مهدي را متواتر دانسته 2صدیق حسن خان

                                                        
  کند. ) با سند جید که بسیاري از روایات صحیح آن را تقویت می4288سنن أبی داود، ( - 1
 ).2/80لوامع الانوار البهیۀ، ( - 2
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  مدعیان مهدویت به موضوعنگاهی گذرا 

اگر به بررسی تاریخ و دوران گذشته بپردازیم و اوضاع مسلمانان را در هنگام بروز 
ستم و گسترش بیدادگري از طرف حکام و... بررسی کنیم، و اختلافات و دوران ظلم 

گمان این که مهدي هستند و مردم نیز به مهدویت آنان اعتقاد پیدا  بینیم افرادي به می
  توان از افراد زیر نام برد: می اناند. از میان آن اند، قیام کرده کرده

برند و معتقدند که او امام  اهل تشیع براین باورند که در انتظار مهدي خویش به سر می  - 1
او از ، از دیدگاه آنان .هاست و اسمش محمد بن حسن عسکري است دوازدهم آن

 .فرزندان حسین بن علی است نه از نسل حسن بن علی

  هـ در سرداب سامراء 260آنان عقیده دارند که او حدود هزار سال پیش در سال
 داخل شد.

 ،پنج سال داشت و تا به امروز در آنجاست و   زمانی که او در سرداب داخل شد
 کند. نمرده است و در آخرالزمان ظهور می

 کند و از احوال مردم  عقیده دارند که او در تمام شهرها و اماکن حضور پیدا می
 شود. خبر دارد، ولی از دیدگان پنهان است و دیده نمی

این پندار اهل تشیع بر هیچ گونه دلیل و 
منطق و مستند عقلی استوار نیست و با سنت 

ها در تضاد است،؛  پروردگار در مورد انسان
زیرا پیامبران الهی که نزد خداوند بهترین 

به دار را از این دار فانی   اند، مخلوقات بوده
. چگونه خداوند ابدي منتقل شدهاند

تا به  برد و مهدي ا میپیامبران را از این دنی
  ماند؟ امروز زنده می

  

                                                                                                                                           
  ).114به نقل از (الاذاعۀ لاشراط الساعۀ، ص  - 1
  .145الاذاعۀ لاشراط الساعۀ ص  - 2
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 .مدعی هستند که او تا این زمان زنده است انآن

چرا ظهور نمی کند و به امر به معروف و نهی از 
 ،یلوضعیت فعدر پردازد، در حالی که   نمی منکر

 مسلمانان به شدت به او نیاز دارند؟

علامه ابن کثیر رحمه االله در ذیل احادیث 
طبق  –دارد: ظهور مهدي  مهدي چنین اظهار می

خواهد  یهاي شرق از سرزمین - اهل سنتاعتقاد 
که  چهآن خلاف بود نه از سرداب سامراء 

آن عقیده دارند که او تا به امروز در  هروافض ب
نتظر ظهور او در آخرالزمان آن وجود دارد و م

  1.هستند
    

الب مهدي منتظر است و در آخرالزمان به دنیا طعبداالله بن سبأ مدعی بود که علی بن ابی  - 2
 گردد. می ازب

مهدي موعود است.  .هـ81مختار بن عبید ثقفی مدعی بود که محمد بن حنفیه متوفاي  - 3
ي  محمد بن حنفیه فرزند علی بن ابی طالب و خوله بنت جعفر بود و منسوب به قبیله

 گفتند. می ،او را محمد بن الحنفیه ،نیفهبنی ح ،مادرش

حضرت علی که یکی از فرق شیعه است، معتقد  ي ، بردهي کیسانیه، پیروان کیسان فرقه  - 4
ي علوم احاطه دارد و براین نظریه اتفاق نظر  بر همه ،بود که امامشان، محمد بن حنفیه

 نفعا وادار کرد تا به آنان ر ،یک نفر. این باور از داشتند که دین عبارت است از اطاعت
ارکان شریعت را تاویل و تعطیل کنند. همچنین عقیده داشتند که مهدي،  ،برخی افراد

 شی است.یطالب هاشمی قر عبداالله بن معاویه بن عبداالله بن جعفر بن ابی

                                                        
 ).17ص( النهایۀ فی الفتن و الملاحم - 1
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طالب  محمد بن عبداالله بن حسن بن علی بن ابی - 5
 و متوفاي سال کیۀذالاش ذوالنفس  (که کنیه

دار بود،  دار و شب زنده بود) فردي روزه .هـ145
و  ندبرخی از مردم زمان او دچار فتنه و اشتباه شد

  گمان بردند که او مهدي است. وي پیروانی به 

ها که در  دست آورد و تلاش کرد تا اوضاع آن زمان را سامان بخشد، اما عباسی
نفري او را  10000لشکري  با اعزامدست داشتند،  درآن زمان حاکمیت منطقه را 

ي  خلیفه ،کشتند و حرکت او را خاموش کردند. ذوالنفس الذکیه علیه منصور
 عباسی که در زمان او ظلم و بیدادگري رواج یافته بود، قیام کرد.

. هـ325عبیداالله بن میمون قداح متوفاي سال   یت کرده،ویکی دیگر که ادعاي مهد - 6
ي قرامطه بود که به قتل و کشتار  که جد او از تبار یهود بود. وي سردسته است

به سرقت بردند و کفر آنان از  هـ.317مسلمانان پرداختند و حجر اسود را در سال 
 بارتر بود. یهود و نصارا نیز زیان

به دست آوردند و بر کشورهاي مصر، حجاز و  بسیاريفرزندانش قدرت و نفوذ 
ردند که از ب گمان می .د. و با دروغ خود را به اهل بیت نسبت دادندشام غلبه کردن

افع را از بین بردند و وش ةرو به فاطمیین شهرت یافتند. قضا نسل فاطمه هستند. از این
  در زمان آنان مسلمانان گرفتار آزمایش بزرگی بودند. .برپا کردند قبور و اضرحه را

دین و  دانستند، اما در واقع آنان بی یقرامطه هرچند به ظاهر خود را مسلمان م
آیین مذهب آنان ترکیبی از  .ي ادیان و مذاهب خارج بودند ملحد بودند و از همه

  پرستان بود. پرست و ستاره مجوسیان آتش
سال به طول انجامید و 280مانروایی فاطمیان بیش از رمدت فگوید:  ابن کثیر می

 .ساخترو شهر مهدیه را  از این .عبیداالله قداح مدعی بود که او مهدي است

است » ابن تومرت«یکی دیگر از مدعیان مهدویت محمد بن عبداالله بربري مشهور به   - 7
ظهور کرد و مدعی بود که علوي و از نسل علی بن ابی طالب  .هـ514که در سال 

 اختراع کرد. براي خود است و نسب حسن بن علی را

هاي  کاري کرد و براي اغفال مردم فریب وي با ظلم و غلبه بر مردم حکمرانی می
د که از جمله ترفندهاي وي این بود که دا می نجامرا به عنوان کرامت ا بسیاري

تا به آنان کرامتی  رفت میکرد و با گروهی از مردم  می افرادي را در قبرها پنهان 
دادند و  میزد: اي مردگان جواب دهید، آنان به او پاسخ میرو فریاد  نشان دهد. از این
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وفلان هستی و به تعریف و بیان اوصاف  نتو فلا .گفتند: تو مهدي معصوم هستی می
قبرهایشان را بر سر  هاي خود بیمناك شد و پرداختند. سپس او از افشاي حیله میاو 

 مردند. زیر آوار گورها آنان فرو ریخت و آنان

یکی دیگر از مدعیان مهدویت،  - 8
محمد بن احمد بن عبداالله سودانی 

. است. م1885 - .هـ1302متوفاي 
صوفی مسلک بود که بر  وي فردي

سودان غلبه کرد و به زهد و 
در سن  پارسایی شهرت پیدا کرد و

    سالگی مدعی مهدویت شد و  38
ی در مهدویت وي شک رهبران و شیوخ قبایل به او پیوستند. وي مدعی بود که هر کس

  داشت. نیز خرافی دیگري از این قبیل ایدعق است.کافر شده خدا  به خدا و رسول ،کند
ي سفیدي در  وي اگر چه کارنامه

مبارزه با مسیحیان انگلیس داشت، اما 
که در (د که او مهدي موعود شثابت 

احادیث آمده است) نیست و از 
  است.مهدویت مدعیان 

محمد بن عبداالله قحطانی است که در عربستان سعودي و   مدعیان،یکی دیگر از این  - 9  
این بود  خوابش مفاد است. در شهر ریاض برخاست و اظهار داشت که خوابی دیده

در . م1980 - .هـ1400در سال  ودي منتظر است. گروهی با او بیعت کردند هکه او م
 ،شهرت یافت »ي حرم فتنه«ي معروفی که به  فتنه به ن کردند وصمسجد الحرام تح

 وي پایان یافت. لد و سرانجام این فتنه با قتشمنتهی 

  مدعیان مهديبا اصول و ضوابطی چند در تعامل 

در اینجا منظور ما این نیست که هر کس مدعی مهدویت شد، ما با احادیث وارده او را 
  لکه:هرگز در صدد چنین امري نیستیم. ب تکذیب کنیم

به  راستینی که پیامبر دهند و اخبار ن تصدیق احادیثی که از مهدي خبر میایملزوما ما 
قایل باشیم؛  فاوتن این مطلب که به مهدي بودن فردي حکم کنیم، تایماند، و  ما خبر داده
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ها و ضوابطی را  توجه رد نشده است، بلکه نشانه از کنار این مطلب بی خدا زیرا رسول
اي مهدي را بشناسیم. برخی از  ها بدون هیچ گونه شک و شائبه آن با استنادما تا ذکر کرده 

  این اصول عبارتند از:
دهد، بلکه  خواند و به بیعت خود دعوت نمی مهدي مردم را به سوي خود فرا نمی 1
  کنند. با او بیعت میباطنی وي اکراه قلبی و علی رغم مردم 
  عبداالله مطابقت دارد. نمحمد ب نام مهدي با نام پیامبر 2
  شود. نسب مهدي به حضرت حسن بن علی رضی االله عنهما منتهی می 3
ي صفات جسمی که در احادیث  همه 4

وارد شده (از قبیل: پیشانی نورانی و بینی بلند) 
  او منطبق باشند. رباید ب
کند  اوضاعی که در آن ظهور می 5

  عبارتند از: 
 اختلافی که بعد از مرگ یک خلیفه 

 1دهد. روي می

  شود. جور پر میو زمین از ظلم  
  

 پردازند. نبرد می  با هم به ، سه نفر که هر کدامشان از فرزندان خلفا هستند 

  از علوم شرعی و حکمت خواهد بود.برخوردار و  وي فردي نیک و پرهیزگار 

 کنند. کند و مردم میان رکن و مقام ابراهیم با او بیعت می در مکه ظهور می 

  
  
  
  
 

                                                        
 این مطلب در حدیثی که در صحت آن جاي تأمل وجود دارد، آمده است. - 1
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  ها با خواب درنگی

بر خواب  کوچکتر نمی توانهیچ گاه در باب احکام و تصمیمات امت و حتی مسایل 
  د.کراعتماد 

د که رنگ شي عباسی مهدي، رفت و متوجه   شریک بن عبداالله قاضی، نزد خلیفه
. قاضی شریک پرسید: اي استبر او خشمگین  چنین می نماید که مهدي متغیر است و

تو را چه شده است؟ مهدي گفت: من دیشب تو را در خواب دیدم که بر  ،امیرالمؤمنین
تعبیر آن را دریافت کردم که تو نسبت من  خوابگزارمن از  ،يا هرختخواب من خوابید

سوگند به  ،کنی. شریک گفت: اي امیرالمؤمنین من توطئه می و بر علیه داريکینه به دل 
  تو حضرت یوسف نیست. خوابگزارخدا که خواب تو خواب ابراهیم و 

اي است که به یک نفر تعلق دارد، چه برسد  این پاسخ شریک قاضی به خلیفه در مسأله
  آینده امت مربوط باشد؟و به خوابی که به سرنوشت 

  او را ذبح کرد!عملاً کند و  پدري خواب دید که فرزندش را ذبح می
خواب دید که فرزندش را  شب شخصی در آفریقا :مطلبی مطالعه کردم کهر یک با

خوابانید و او را ذبح بر زمین بنابراین، صبح آن روز برخاست و فرزندش را . کند ذبح می
که  چنان شود،ذبح  خداوند قوچی بیاورد و به جاي فرزندش شد تامنتظر سپس کرد و 

خداوند در ماجراي ابراهیم و اسماعیل چنین کرد. وقتی ماجرا را از این نادان پرسیدند، 
اسماعیل را ذبح  کردم، آن گاه که خواب دید فرزندشچنین گفت: من به اتباع از ابراهیم 

ذاَ ترََى قاَلَ یا بنَی إِنِّی أرَى فی المْنَامِ أَنِّی أَذبْحک فاَنْظرُْ ما کند، به فرزندش گفت: می
 *فَلمَا أسَلَما وتَلَّه للْجبِینِ  *أبَت افْعلْ ما تُؤمْرُ ستَجدِنی إِنْ شاَء اللَّه منَ الصابرِِینَ 
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 یمراَها إِبأَنْ ی ناَهیناَدینَ  *ونسحْزِي المنَج کَا إِنَّا کَذلالرُّؤْی قْتدص قَد* إِنَّ ه لاَءْالب وذَا لَه
وفَدیناَه بِذبحٍ عظیمٍ. *الْمبِینُ 

من در خواب چنان می بینم که باید تو را سر ، فرزندم« ١
کاري که به تو دستور داده می شود بکن. به  ،ببرم. بنگر نظرت چیست؟ گفت: اي پدر

هر دو (پدر و پسر) شکیبایان خواهی یافت. * هنگامی که  ي هخواست خدا مرا از زمر
شدند و رخسارة او را بر خاك انداخت. * فریادش زدیم که: اي (فرمان خدا)  تسلیم

* تو خواب را راست دیدي و دانستی. ما این گونه به نیکوکاران پاداش می دهیم.  ،ابراهیم
(ایمان کامل و یقین صادق به مسلّماً آزمایشی است که بیانگر (آزمایش بزرگ) * این 
  »است. * ما قربانی بزرگ و ارزشمندي را فدا و بلاگردان او کردیم.د هستی) خداون

این اوج نادانی است، زیرا چگونه خواب یک نادان با خواب یک پیامبر که از وحی 
  کند؟ گیرد، مشابهت پیدا می الهی نشأت می

بگوید و از آن شادمان گردد و اگر ستایش خدا را  ،خوبی دیدخواب انسان اگر 
  او زیانی نمی رساند. که به ناخوشایندي دید، از شر آن به خدا پناه ببرد خواب

  قاعده: 
د و دجال در زمان شهر کس مدعی شد که مهدي است و صفات مذکور بر او منطبق ن

گو و کاذب است و هر کس مدعی شد که عیسی است و  او دروغ ، پساو ظهور نکرد
  گوید. دروغ میظهور نکرده بود، او نیز او دجال قبل از 

  مهدي به موضوعنگاهی عادلانی و بدون افراط 
ي مسلمانان  ي این که یکی از ائمه مهدي از دیدگاه اهل سنت و جماعت از دایره

 رود. گستراند و معصوم نیست، فراتر نمی خواهد بود و عدل و داد را در دنیا می

 اند. از جمله: برخی از علما مهدي را انکار کرده 

 ابن خلدون 

ه در مورد وي را شد و احادیث وارد ردد دایي مهدي ترد ابن خلدون در مورد مسأله
، از نقد آنهابررسی من، جز اندکی از  طبقاین احادیث «مورد نقد قرار داده و گفته است: 

  2»خالی نیستند.
 محمد رشید رضا 

رسند و جمع  تعارض احادیث مهدي بسیار آشکار و قوي به نظر میوي گفته است: 
در مورد آن   منکران آن بیشتر و شبهه .ت کار را بسیار دشوارتر کرده استااین روای

                                                        
 ]107 - 102[الصافات :  - 1

  ).1/574ي ابن خلدون، ( مقدمه - 2
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هاي صحیح خود به این روایات توجهی  آشکارتر است. همچنین بخاري و مسلم در کتاب
 1اند. ي مسلمان احادیث مهدي را ضعیف دانسته اند و بسیاري از ائمه مبذول نداشته

 احمد امین 

گویی است که به نتایج  مورد مهدي سخنی حاکی از خرافهسخن در گوید:  وي می
 2.خطرناکی در زندگی مسلمانان انجامیده است

  ل محمودآعبدالله بن زید 

ادعاي مهدي از آغاز تا پایان مبتنی بر کذب صریح و اعتقاد بسیار زشت و گوید:  می
را از  ها در اصل عبارت از احادیث خرافی است که مردم آن. این موضوع قبیح است

اغراض سیاسی و تروریستی و ایجاد براي  ن احادیث دروغین. ایکنند همدیگر دریافت می
 .اند رعب و وحشت ساخته شده

 محمد فرید وجدي 

ی روایت نشده است. ارباب بصیرت در صحیح در مورد مهدي هیچ حدیث: گوید می
بینند.  سخن گفتن در مورد مهدي نمیاز  ا بودن پیامبری در مورد مبرّمحدودیتهیچ  خود

چون این سخنان چیزي جز افراط و خلط مباحث تاریخی و مبالغه و جهل نسبت به امور 
که شود  با نخستین نگاه معلوم می وهاي معروف خداوند نیستند  مردم و دوري از سنت

بان در گرایان و طرفداران برخی از قدرت طل اي از باطل موضوع و ساختگی هستند که عده
 3اند. ساختهبررا هاآن ،کشورهاي عربی و مغرب

  ن مهديادلیل منکر
قرآن از مهدي ذکري به میان نیاورده است و اگر ظهور وي ثابت بود، خداوند  1

  .گفت می سخن از او در قرآن
  

                                                        
  .).9/416تفسیر المنار، ( - 1
  .)3/243(ضحی الاسلام،  - 2
  ).10/481دائرة معارف القرن العشرین، ( - 3
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اي قیامت را ذکر نکرده و از دجال ه ي نشانه قرآن همه پاسخ:
دهد و... سخن به  میهایی که در آخرالزمان روي  و فرورفتگی

اند.  میان نیاورده است، بلکه این موارد در احادیث بیان شده
    وما ینْطقُ عنِ  ه است:فرمود خداوند در مورد پیامبر

الهوي
 نیز فرموده است: حضرت آن» گوید. سخن نمی هواي نفسروي پیامبر از «١

  2»است.آگاه باشید که به من قرآن و مانند آن داده شده «
  اند نیامدهمسلم این احادیث در بخاري و   2

روایان دیگري . اند آوري نکرده را جمع ي احادیث پیامبر بخاري و مسلم همهپاسخ: 
ما  .روند به شمار میسرآمد ن امحقق ها از  ز بخاري و مسلم نیز وجود دارد که آنج

هایی براي تشخیص احادیث صحیح از ضعیف در اختیار داریم. هر گاه حدیث  فرمول
و به آن معتقد باشیم، اعم از این که در  کنیمآن عمل  هبر ما لازم است که ب ،شدباصحیح 

احادیثی  نیز هاي دیگر حدیث. بخاري و مسلم بخاري و مسلم روایت شده باشد یا کتاب
بدون این که به نام او  ،اند شان آورده هاي کنند، در کتاب یکه اوصاف مهدي را بیان م

  اي از این احادیث را ذکر کردیم. ما پاره. تصریح کنند
  براي مدعیان مهدویت بگشاییم. راهیخواهیم  نمی 3

اي باز نخواهد  دروازه هیچ هر گاه ما امر را با ضوابط شرعی مستحکم کردیم، پاسخ:
پیش رد که داهاي جسمی است و زمان او اوضاع مشخصی  شد؛ زیرا مهدي داراي ویژگی

افراد دیگر منطبق  بر -موعود مهدي–تنجز یک  این ویژگی ها د وشذکر  از این
 شوند. نمی

 سخن آخر

  ن از دعوت و کار یدشدست کآیا ایمان به مهدي به معناي
 است؟

با وجود کشمکش خیر و شر و ظهور و گسترش فساد و ضعف دعوت به خیر در 
و به انتظار  پدید آمدهاي از مسلمانان حالت یأس و ناامیدي  بسیاري از کشورها، در دل عده

  ي و قدرت رهبري کند.پیروزاند تا آنان را به سوي  ظهور مهدي نشسته
امر به  در موضوعکشیده و  ي دعوت و کار دست در پی آن، این افراد از فریضه

علم و نشر آن و حتی از تجارت و کسب و کار  کسبو از  سکوتمعروف و نهی از منکر 
                                                        

 .2نجم: آیه:  - 1

 بخاري. - 2
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زمان ظهور  اکنونگویند:  به خود می اناند. آن هیدشدست کو عمران و آبادانی زمین نیز 
  که دست به کاري بزنیم. خواهد بودمهدي است و ظهور او زودتر از آن 

دهند،  اي قیامت مژده میه تعامل این احادیثی که در مورد نشانه ي شرعی در شیوه
  چیست؟ از قبیل:

 .احادیث مهدي و یاري خداوند به دین اسلام 

 آنان. بر احادیث نبرد مسلمانان با یهود و پیروزي 

 .احادیث نبرد مسلمانان با نصاراي روم و غلبه بر آنان 

  و موارد دیگر
  بدانیم:تعامل با این موارد این است که 

آنان را به صبر و شکیبایی وا  ،مسلمانان استدل ها فقط جهت شاد کردن  این نشانه
  و یاري شده است. ظدهند که این دین محفو و به آنان مژده می دارند می

از قبیل یاري کردن دین اسلام و دفاع از کشورهاي  ،اما با وجود این ما به اوامر شریعت
  کنیم. تلاش می ،اسلامی و جهاد در راه خدا و نبرد براي برافرازي پرچم اسلام

کنیم که منتظر باشیم نصرت و یاري از آسمان  ما خود را شکست خورده تلقی نمی
  باشیم. دهش ل هیچ گونه زحمتیمبدون این که متح ،یا از زمین بیرون شود ،فرود آید

یهود آماده کنند و با بر مسلمانان لازم است تا خود را براي نبرد  هامروز ،بنابراین
شکست  هم چونگر را از کشورهاي اسلامی بیرون برانند. نه این که  مسیحیان اشغال

ذلیل و خوار بنشینند و منتظر ظهور مهدي باشند تا آنان را رهبري کند، بلکه  گانخورد
به  ،را یاري کنیم و اگرمهدي ظهور کرد خود را حفظ کنیم ودین باید وحدت خویش
 یاري او نیز بشتابیم.
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صغري و کبري تقسیم کردیم و در بخش  شهاي قیامت را به دو بخ در آغاز کتاب نشانه
هاي کبري  اینک از نشانه .هاي صغري را توضیح دادیم نشانه از نشانه 131 ،اول کتاب

  شود. ها قیامت برپا می آوریم که پس از وقوع آن سخن به میان می
افتند و  مسلسل و پشت سر هم اتفاق می منظم،ي ا هاي رشته هاي قیامت مانند مهره نشانه

  پیوندد. می عبه وقو ایدیگربلافاصله نشانه–کهظهورمهدیاست–با وقوع نخستین نشانه 
الْآیات خَرَزات «فرمود:  خدا روایت کرده است که رسول عبداالله بن عمرو
لْکی سف اتنْظُومضًا ،معا بُضهعب عْتبی لْکالس قْطَعهاي  هاي قیامت مانند مهره نشانه«1».فإَِنْ ی

  »ریزند. پشت سر هم می ها ، دانهشود عبه نخ کشیده هستند، اگر رشته قط
ها به دنبال  ظهور نشانه«  فرمود: خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابوهریره

  2»همدیگر را دنبال خواهند کرد. ،هاي رشته هم خواهد بود و مانند مهره
هاي صغري در هم آمیخته شوند،  هاي کبري با نشانه ممانعتی نیست که نشانه باره در این

هاي صغري به وقوع  به عنوان مثال اول مهدي ظهور کند و در زمان او چند مورد از نشانه
  گاه دجال ظهور کند. واالله اعلم. بپیوندند و آن

                                                        
). در سند این حدیث علی بن زید وجود دارد که از دیدگان محدثان حسن الحدیث است و احمد 617/  11مسند أحمد، ( -  1

 اند. شاکر و آلبانی این حدیث را صحیح دانسته
 طبرانی در معجم اوسط. آلبانی این حدیث را صحیح دانسته است. - 2
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  آفریند. که بیانگر نزدیک بودن قیامت باشند میرا  ها از نشانه کدامخداوند هر 

  ها ظهور دجال است. ي این نشانه از جمله
  مسیح دجال کیست؟

  وجود دارد؟ کنونآیا ا
  آیا قبلا کسی او را دیده است؟

  هایش چیست؟ ویژگی
  خروج وي چیست؟ علل

  یست؟آورد چ آن مورد سختی که وي را به خشم در می
  باورهاي اشتباه در مورد وي چیست؟
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 دجال کیست؟ 

است که خداوند نیروهایی در اختیارش گذاشته است که در  دجال فردي از فرزندان آدم
خداوند به خاطر آزمایش و امتحان ایمان مردم این  .شود ها یافت نمی ها این قدرت دیگر انسان

برحذر داشته و  او از پیروي از گمراهی ما را خدا رسول .قدرت را به او عطا کرده است
  اش را براي ما بیان کرده است. صفات فطري و اخلاقی

دانستن یک چیز بهتر از جهل و ندانستن آن است،  گوییم؛ زیرا: جا از دجال سخن می ما در این
  1از این که مبادا به آن گرفتار شود. ،از شر و بدي می پرسید حضرت از آن هکه حذیف ناچن

ي او براي امتش بیمناك بوده و امتش را از  از فتنه حضرت آن .ترین فتنه است ل بزرگدجا
است که او  هایی با خود دارد و مدعی و فتنه ها هآن برحذر داشته است؛ چون او با خود شبه

  پروردگار جهانیان است.
ا از شر او هاي نجات از او را بدانیم، خداوند ما ر هاي دجال و راه بنابراین وقتی ویژگی

 دارد. محفوظ می

 علت نامگذاري او به مسیح دجال 

بیند و  گویند که چشم چپ وي کور است و فقط با یک چشم می رو به او مسیح می از این
  اند. خوانده» مسیح«و برخی » مسیخ«برخی او را 

همه جا می گردد و به  نامند که کل دنیا را می اند: از آن جهت او را مسیح می اي گفته عده
  رود. 

اش چشم و ابرو  گویند که یک قسمت چهره اند: بدان جهت او را مسیح می اي گفته عده
  ندارد.

دادن  گري، روکش نهادن و صحیح جلوه به خاطر حیله  علت نامگذاري وي به دجال،
گر است.جمع  گو و حیله دجال بسیار دروغ و تر است از دروغ بزرگ »لجد«هایش است.  برنامه

 جال، دجالون و دجاجله است.د

 دجال چه ادعایی دارد؟ 

شود که او پروردگار جهانیان است و مردم را به ایمان  کند و مدعی می دجال ادعاي خدایی می
همانا دجال یک چشم «فرمود:  حضرت رو آن کند. از این آوردن به سوي خود دعوت می

آن  باه دارد که اهایی همر و فتنه ها هدجال با خود شبه 2»است، ولی پروردگار شما چنین نیست.
 کند. مردم را گمراه می

                                                        
 ).3606بخاري، ( - 1

 ).4/2248، (الساعۀ) و مسلم، کتاب الفتن و اشراط 8/103بخاري، کتاب الفتن، ( - 2
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 داستان ابن صیاد  
بود و  . وي آدمی مرموزي یهودي به نام ابن صیاد بودا در مدینه برده خدا در زمان رسول

گفتگویی روي داد که ما در  بین او و پیامبر باشد.شک داشت که شاید دجال  حضرت آن
  کنیم: می ذیل تفصیل آن را بازگو

عمر بن «روایت کرده است:  عبداالله بن عمر
 حضرت خطاب و جمعی از صحابه به اتفاق آن

نزد ابن صیاد رفتند و او را دیدند که در کنار 
کند. ابن صیاد  ها بازي می ي بنی مغاله با بچه قلعه

سالگی  15 ي آستانه بود (عمرش بهوجوان ن
. دنبو حضرت آمدن آن رسیده بود) و متوجه

او  و دستش را به پشت وي زد حضرت آن
    متوجه شد و سپس:

 خدا رسول  :خدا هستم؟ دهی که من رسول آیا گواهی می«به او گفت« 

 حضرت ابن صیاد نگاهی به آن  :دهم که تو پیامبر  گواهی میانداخت و گفت
دهی که من  آیا تو گواهی میگفت:  خدا سپس به رسول هستی. امیها

 تم؟خدا هس رسول

 خدا گاه رسول آن  باز  ».به خدا و پیامبرانش ایمان دارم«: فرموداو را رها کرد و
 ؟»بینی چه می«از او پرسید: 

 د.نآی می من گو نزد ابن صیاد گفت: افراد راستگو و دروغ 

 حضرت آنمن «سپس به او گفت: » ه است.شدمشتبه  تو این امر براي«: فرمود
 1»ام. برایت چیزي پنهان کرده

  خ«ابن صیاد گفت: آن کلمه2است» د 

 خدا رسول  :3.»فراتر برويتو نمیتوانی از حد خود .خدا تو را خوار کند«فرمود 

 اجازه بده گردنش را بزنم. خدا، رسول گاه عمر بن خطاب گفت: اي آن 

                                                        
 را در دلش پنهان کرده بود.» دخان«ي  کلمه ام؟ آن حضرت یعنی تخمین بزن من چه چیزي را در دلم پنهان کرده - 1

هایی در تسخیر وي بودند که او را از امور  رو گفت: دخ؛ زیرا جن ما نتوانست. از اینابن صیاد کوشید تا بگوید: دخان، ا - 2
  است، کشف کنند، اما کلمه را برایش نزدیک کردند. خدا چه را که در دل رسول ساختند، اما نتوانستند آن باخبر می

 گر بود. یعنی تو از کاهنی بیش نیستی، چون او کاهن و دجال حیله - 3
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 حضرت آن  :توانی او را به قتل برسانی اگر او دجال باشد، تو نمی«فرمود ،
قدر ساخته است که حضرت عیسی فرزند مریم پس از (زیرا خداوند چنین م

اي  و اگر او دجال نباشد، پس کشتنش سود و فایدهاو را بکشد)  ،نزولش به زمین
 1»ندارد.

و ابی بن  خدا گوید: رسول سالم بن عبداالله می
کعب انصاري به سوي نخلستانی رفتند که ابن صیاد 

 وارد نخلستان شد، خدا چون رسول .بود  در آن
رد و ک هاي درختان خرما پنهان می خود را پشت تنه

کرد تا قبل  کم کم خود را به ابن صیاد نزدیک می
که او پیامبر را ببیند، بشنود که او با خود چه  از این

    اي  پارچهاو را دید که بر  خدا گوید. رسول می

مادر ابن  کرد. رختخوابش بود، دراز کشیده بود و با خود کلماتی را زمزمه میکه 
به ابن صیاد گفت: اي  .کند صیاد پیامبر را دید که خود را پشت درختان پنهان می

 ابن صیاد فوراً بلند شد. رسول اهللاین محمد است.  صاف (این اسم ابن صیاد بود)
  »شد. اگر مادرش او را به حال خود می گذاشت، همه چیز روشن می«فرمود: 

ابن صیاد را در  ،به همراه ابوبکر و عمر ضرت گوید: آن می ابوسعید خدري
  هاي مدینه دید. یکی از کوچه

  خدا رسول  خدا هستم؟ دهی که من رسول آیا گواهی می«: فرمودبه او« 

 حضرت ابن صیاد به آن  :خدا هستم؟ دهی که من رسول آیا تو گواهی میگفت 

 خدا رسول  :م. چه هایش ایمان دار و فرشتگان و کتاب خدامن به «فرمود
 »بینی؟ می

  :بینم. من عرشی بر آب میگفت 

 خدا رسول بینی؟ ز این چه میجبینی،  تو تخت ابلیس را بر دریا می: «فرمود« 

  :بینم. گو می افرادي راستگو و افرادي دروغگفت 

 حضرت آن  :2»کار بر او مشتبه شده است، رهایش کنید.«فرمود 
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یا عمره رهسپار شدیم و ابن صیاد ما براي انجام حج گوید:  می ابوسعید خدري
همراه ما بود. مردم پراکنده شدند و فقط من و او باقی ماندیم. من از سخنانی که بر 

جا  من یک وسایلش را آورد و با ایلسوآورد به شدت بیمناك شدم. او  زبان می
ها را زیر آن درخت بگذاري بهتر  اگر آن .گرم است بسیارگذاشت. من گفتم: هوا 

شد و ابن صیاد  پدیداراي از گوسفندان  گلهابوسعید افزود: او نیز چنین کرد. است. 
  رفت و ظرف بزرگی از شیر آن گوسفندان آورد

 بنوش اي ابوسعیدگاه گفت:  آن. 

  :خواستم  گرم است و شیر نیز گرم است. در حقیقت من نمی بسیارهوا من گفتم
 م.از دست او بنوشم. یا گفت: آن را از دست او بردار

 گویند میبه سبب آن چه مردم م ا همن تصمیم گرفت !ابن صیاد گفت: اي ابوسعید، 
کیست  ،ریسمانی را به درختی آویزان کنم و سپس خود را خفه کنم. اي ابوسعید

براي شما جماعت انصار مخفی نیست.   برایش پنهان باشد؟ خدا که حدیث رسول
: فرمودن خدا نیستی؟ مگر رسول خدا آیا تو داناترین مردم نسبت به حدیث رسول

را در مدینه  شود، در حالی که من فرزندم دجال عقیم است و داراي فرزند نمی
 ، شود نگفت: دجال در مکه و مدینه داخل نمی خدا م؟ مگر رسولا هکرد ترك

 مکه هستم؟ هسپارم و را هکه من از مدینه آمد حال آن 

 ک بود او را معذور بدارم.قدر سخن گفت که نزدی آنگوید:  ابوسعید می 

 دانم که  به خدا قسم که من زادگاه دجال را بلدم و میگاه ابن صیاد گفت:  آن
 کجاست.اکنون 

 1»روز. ي همهمن گفتم: نابودي باد بر تو گوید:  ابوسعید می 

  
  قول صحیح علما در مورد ابن صیاد

که با شیاطین و است  يگر هاي حیله ابن صیاد مسیح دجال نیست، اما از جمله دجال
اند. در آخر عمرش حوادث دیگري  هکرددر ارتباط بوده و او را از اموري باخبر  انهناک

توبه  وي د کهشو می برداشتچنین از آنها بین او و ابوسعید و دیگران روي داده که 
 کرده و وضعیتش اصلاح شده است، واالله اعلم.
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 ستي این که چرا در قرآن از دجال بحث نشده ا فلسفه 

از آن براي امتش بیمناك بوده است.  حضرت اي است که آن ترین فتنه دجال بزرگ
در پایان  کهبه ما دستور داده است  حضرت هر پیامبري امتش را از او برحذر داشته و آن

  ي او به خدا پناه ببریم. هر نماز از فتنه
ن چناه است. اي بزرگ و کوچک قیامت را ذکر کرد خداوند در قرآن برخی از نشانه

اقْترَبَت الساعۀُ وانشَْقَّ الْقَمرُ :که در مورد شکافتن ماه فرموده است
قیامت نزدیک، « 1

 »و ماه به دو نیم شد.

حتَّى إذَِا فُتحت یأْجوج ومأجْوج وهم منْ کُلِّ  در مورد یأجوج و مأجوج فرموده است:
که یأجوج و مأجوج رها می گردند و  )ادامه خواهدداشت( تا زمانی« ٢.حدبٍ ینسْلوُنَ

شتابان از هر بلندي و ارتفاعی میگذرند (و موجب پریشانی و هرج و مرج در زمین  هانآ
  »می شوند و این یکی از نشانه هاي فرا رسیدن قیامت است).

هاي دیگري نیز ذکر کرده است. اما با صراحت اسم دجال را در قرآن ذکر  نشانه
  رده است.نک

  چیست؟کار حکمت این 
  اند: علما در این مورد گفته

 :ذکر دجال در قرآن در این آیه آمده است  اانُها إِیمنفَْس َنفْعلَا ی کبر اتآی ضعی بأْتی موی
 ایمان ،اي از نشانه هاي پروردگارت فرا می رسد روزي که پاره« ٣.لَم تَکنُْ آمنتَ منْ قَبلُ

» آوردن افرادي که قبل از آن ایمان نیاورده اند، سودي به حالشان نخواهد داشت.
ثَلاَثٌ إذَِا خَرجَنَ لاَ ینْفعَ نَفسْا إِیمانهُا لَم تَکنُْ آمنَت منْ قبَلُ: « نیز فرمود: حضرت آن

ها ظاهر  شانه هستند که هر گاه آنسه ن« 4».الدجالُ والدابۀُ وطُلوُع الشَّمسِ منْ مغرِْبهِا
آنان سودي نخواهد  رايشوند، کسانی که قبل از آن ایمان نیاورده بودند، ایمان آوردن ب

 »بیرون شدن جنبنده و طلوع خورشید از مغرب.  داشت: ظهور دجال،

لَّا وإِنْ منْ أَهلِ الْکتَابِ إِ :در قرآن کریم به نزول عیسی فرزند مریم اشاره شده است
هتولَ مَقب نَنَّ بِهْؤملَی.و کسی از اهل کتاب نیست مگر این که پیش از مرگ خود به « ٥  
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  »عیسی ایمان می آورد.

 *ولمَا ضرُِب ابنُ مریْم مثَلًا إِذاَ قوَمک منْه یصدونَ   فرماید: خداوند می هم چنین
ه َرٌ أمتُناَ خَیهقاَلُوا أآَلونَ ومخَص مقَو ملْ هلاً بدإِلَّا ج لَک وهَا ضَربم و*  دبإِلَّا ع وإِنْ ه

ولوَ نَشاَء لَجعلْناَ منْکُم ملاَئکَۀً فی الأَْرضِ  *أَنْعمناَ علَیه وجعلْناَه مثَلاً لبنی إسِراَئیلَ 
لسل لْملَع إِنَّهخْلُفوُنَ وایِترَُنَّ بهَۀِ فَلَا تماع.هنگامی که فرزند مریم به عنوان مثال ذکر «  ١

شد، قوم تو از آن خندیدند و سروصدا به راه انداختند.*و گفتند: آیا (به نظر شما) 
دارند. بلکه  معبودهاي ما بهترند یا عیسی؟ آنان این مثال را جز از روي جدال بیان نمی

یم دادو نعمت ه ااي بیش نبود که ما ب رخاشگرند. * عیسی بندهایشان گروهی کینه توز و پ
و او را نمونه و الگویی براي بنی اسرائیل کردیم. * اگر ما بخواهیم از شما فرزندان صالح 
و فرشته گونی پدیدار و در زمین جایگزین شما می سازیم. *قطعاً وجود عیسی خبر از 

  ».مت شک و تردید نداشته باشیدقیا ي رهوقوع قیامت می دهد، و هرگز در با
گویا سخن گفتن از  .برد دجال را از بین می ،واقعیت آن است که حضرت عیسی

 ي سخن از دجال نیز هست. عیسی، دربرگیرنده

 هاي قیامت هستند. احادیثی که بیانگر ظهور دجال و از نشانه 

تا آن گاه قیامت «فرمود:  خدا حذیفه بن اسید غفاري روایت کرده است که رسول
دن جنبنده و آمکه ده نشانه ظاهر شود: پدید آمدن دود، ظهور دجال، بیرون  شود  برپا نمی

  2».طلوع خورشید از مغرب...
ثَلاَثٌ إِذَا خرََجنَ « روایت کرده است که فرمود:خدا از رسول  حضرت ابوهریره

َنْ قبم نَتتَکُنْ آم ا لَمُانها إِیمْنَفس َنْفعراً ،لُلاَ یا خَیهانى إِیمف تبَکس نْ  ،أَوسِ مالشَّم طُلوُع
ها ظاهر شوند، کسانی  سه نشانه هستند که هر گاه آن« 3»ودابۀُ الأرَضِ. ،والدجالُ ،مغرْبِِها

ند، بود که قبل از آن ایمان نیاورده بودند، یا این که با وجود داشتن ایمان، خیري نیندوخته
دن جنبنده و ظهور دجال و طلوع آمآنان سودي نخواهد داشت: بیرون  رايان آوردن بایم

 »خورشید از مغرب.
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 زمین خواهد بود دري موجود  دجال بزرگترین فتنهي  فتنه

ما بینَ خَلقِْ آدم إلِىَ « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول عمران بن حصین
از زمان آفرینش آدم تا برپا شدن « ».أَکْبرُ منَ الدجالِ - أمرٌ روایه وفی –قیامِ الساعۀِ خَلقٌْ 
  1.»تر از دجال وجود ندارد بزرگ –هیچ امري  و در روایت دیگري: –اي قیامت هیچ آفریده

ي  که شایسته چنانمیان مردم برخاست و  خدا رسول :روایت کرده است ابن عمر
إِنِّی « :س، سخن از دجال به میان آورد و فرمودخدا است، او را حمد و ثنا گفت. سپ

 أَقُولُ لَکُمنْ سلَکو همَقو نوُح هَأَنذْر لَقَد ،همَقو هَأَنذْر َإِلا قد نْ نبَِیا ممو وهُکمرْأُنذ یهف
بر  دجالمن شما را از « 2»للَّه لَیس بأَِعور.قوَلاً لَم یقُلْه نبَِی لقَومه: تَعلمَونَ أَنَّه أَعور وأَنَّ ا

قومش را از او برحذر داشته است. از آن ، قطعاً مدهکه آپیامبري  ردارم و ه حذر می
به شما سخنی  دجالي  برحذر داشته است. اما من درباره از اواش را  جمله، نوح نیز قوم

ولی خداوند  ،ک چشم استدجال، ی :قومش نگفته است هگویم که هیچ پیامبري ب می
  »چنین نیست.

غَیرُ الدجالِ أخَوْفُنى « روایت کرده است که فرمود: خدا نواس بن سمعان از رسول
 جِیجرُؤٌ حفاَم یکُمف تَلسو خرُْجإِنْ یو ونَکُمد هجِیجفأََنَا ح یکُمأَنَا فو خْرُجإِنْ ی کُملَیع

اللَّهو هْمٍ نَفسلسلَى کُلِّ مى عیفَتشما بیمناك هستم،   دجال بیشتر برايغیر من از «3».خَل
کنم. اما  اگر من در میان شما باشم و او ظهور کند، از طرف شما او را کفایت میچون 

و خداوند  خواهد بوداگر ظهور کرد و من میان شما نبودم، پس هر کس مدافع خودش 
  »جانشین است. براي هر مسلمانی از طرف من

 رویدادهاي قبل از خروج دجال 

 خدا رسول :خداوند آن را فتحکنید و  ي عربستان حمله می شما به شبه جزیره« فرمود  

کنید و  حمله می ایرانکند. باز به سرزمین  می
سپس به سرزمینی که . کند خداوند آن را فتح می

کنید و خداوند  دجال در آن قرار دارد، حمله می
    »کند. ز فتح میآن را نی
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 معاذ بن جبل خدا از رسول  :س المقد آبادي بیت«راویت کرده است که فرمود
گیرد و با  نبرد بزرگ شکل می ،ویرانی مدینه خواهد بود و با ویرانی یثربمساوي با 

 1».کند. دجال ظهور می ،شود و پس از فتح قسطنطینیه قسطنطینیه فتح می ،نبرد بزرگ

 افتد نبردهاي زیادي بین مسلمانان و مسیحیان روم اتفاق می قبل از ظهور دجال. 
 شوند. مسلمانان در این نبردها پیروز می

گونه روایت  این حضرت مخمر از آن به نام ذي خدا رسول ي یکی از صحابه
فَتُنصْرُونَ  ،رائکُمفَتَغزُْونَ أَنْتُم وهم عدوا منْ و ،ستصُالحونَ الرُّوم صلْحا آمناً« کرده است:

فَیرْفعَ رجلٌ منْ أَهلِ  ،حتَّى تَنْزلُِوا بمِرْجٍ ذى تُلوُلٍ ،ثُم تَرجِْعونَ ،وتَغْنمَونَ وتسَلَمونَ
یبلۀِ الصیراَنقوُلُ ،النَّصفَی: یبلالص غَلَب، قُّهدینَ فَیملسنَ الْملٌ مجر غضَْبفَ ،فَی کذَل نْدع

الرُّوم رْۀِ. ،تَغدملْحْلمل عمتَجو  دهید و شما شما صلح با امنیتی رابا رومیان انجام می« 2»و
آورید و  شوید و غنیمت به دست می پیروز می و شما جنگید می آنان با دشمن مشترکی

گردید. تا این که  در این نبرد از کشته شدن و زخمی شدن سالم می مانید و از نبرد باز می
کند و  گاه شخصی از مسیحیان صلیب را بلند می آیید. آن در مکان مرتفعی فرود می

شود و آن را  گوید: صلیب پیروز شد. در این هنگام شخصی از مسلمانان خشمگین می می
  »شوند. کنند و براي نبرد بزرگ جمع می شکند. آن وقت رومیان خیانت می می

ویثوُر الْمسلمونَ إلَِى أسَلحتهِم « اند: حدیث اضافه کردهبرخی این مطلب را در 
هاي خویش  حمسلمانان به سوي سلا« 3»فَیقْتتَلوُنَ فَیکرْمِ اللَّه تلْک الْعصابۀَ بِالشَّهادةِ.

  ».دارد جنگند و خداوند این گروه را با شهادت گرامی می شتابند و با آنان می می
 ث این واقعه با تفصیل بیشتري آمده است:در یک حدی

روایت کرده است که  حضرت ابوهریره
لاتََقوُم الساعۀُ حتَّى ینْزلَِ الرُّوم « فرمود: خدا رسول

فَیخرُْج إلَِیهِم جیش منَ الْمدینَۀِ منْ  ،باِلأَعماقِ أَو بدِابِقَ
خَلُّوا  :الرُّوم ذَا تصَافُّوا قاَلَتخیارِ أَهلِ الأرَضِ یومئذ فَإِ

لاَ  ،بینَناَ وبینَ الَّذینَ سبوا منَّا نُقاَتلهْم. فَیقوُلُ الْمسلمونَ
    إِخوْانناَ. واللَّه لاَ نُخَلِّى بینَکُم وبینَ

                                                        
  هاي صغري مراجعه کنید. ) از نشانه109، 108ي ( به نشانه - 1
  ) با سند صحیح.4294سنن أبی داود، ( 2
  .). با سند صحیح4295سنن أبی داود، ( 3
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لَیع اللَّه توُبثُلثٌُ لاَ ی زِمْنهفَی مَلُونهقَاتَافیدأَب هِم، 
ویقتَْلُ ثُلثُهُم أفَضَْلُ الشُّهداء عندْ اللَّه ویفتْتَح الثُّلثُُ لاَ 

قُسطنُْطینیۀَ فَبینَما هم یقتَْسمونَ  یفتْنَوُنَ أَبدا فیَفْتتَحونَ
هِم إذِْ صاح فی ،الغْنََائم قدَ علَّقوُا سیوفهَم بِالزَّیتوُنِ

إِنَّ الْمسیح قدَ خَلفََکُم فى أَهلیکُم.  ،الشَّیطَانُ
    1»فإَذَِا جاءوا الشَّأْم خَرَج. - وذلَک باطلٌ - فیَخْرُجونَ

و لشکري از  ندآیفرود  2برپا نخواهد شد که روم به اعماق یا دابق تا آن گاه قیامت«
براي (یعنی دمشق) روي زمین خواهند بود، از شهر مسلمانان که در آن زمان بهترین افراد 

گویند:  گیرند، رومیان می قرار می د. چون در مصاف همنشو نبرد به سوي آنان بیرون می
(این مطلب بیانگر این است که  اند بجنگیم ارید تا ما با کسانی که از ما اسیر گرفتهذبگ

  ت مسلمانان بر آنان پیروز شده صورت گرفته اسجلوتر بین مسلمانان و رومیان نبردهایی 
ا اسیران یاند و  آنان اسیر کردهو افرادي را از 

مسلمان شده و براي مبارزه با آنان در میدان 
گویند:  مسلمانان در پاسخ می، )انده جنگ آمد

گذاریم تا با  نه، سوگند به خدا که شما را نمی
جنگند و  رو با آنان می برادران ما بجنگید. از این

را شکست (از مسلمانان)  وم لشکریک س
ي آنان را  خداوند توبهرند که هرگز پذی می

کشته (از مسلمانان)  پذیرد و یک سوم لشکر نمی
ترین شهدا نزد خداوند خواهند از بهکه شوند می

  شوند پیروز می(مسلمانان) بود و یک سوم لشکر
سپس قسطنطینیه را شوند.  و هرگز دچار فتنه نمیآورند)  (و غنایمی به دست می 

شمشیرهایشان را به درخت  و گشایند و در حالی که سرگرم تقسیم غنایم هستند می
گوید: دجال  زند و می ند که ناگهان شیطان میان آنان فریاد میا کردهزیتون آویزان 

وند در ر خواهد خانواده و اهل شما را بترساند. در این هنگام آنان به سوي دجال می می
                                                        

 ).7460صحیح مسلم، ( - 1

کیلومتر فاصله دارد  10یه است و تا مرز ترکیه دابق یکی از روستاهاي تاریخی و جزء شهرستان حلب واقع در شمال سور - 2
جا رودخانه ي قویق در فصل زمستان و  عدس و سیب زمینی مشهور است. از آن و به محصولات کشاورزي از قبیل: گندم،

ر این هاي اسلامی به عنوان یکی از مرزهاي اسلام به شمار می رفته و در آخر الزمان نبرد د بهار جریان دارد و در تمام دوره
 دهد. منطقه روي می
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ند، دجال ظهور رو باطل و دروغ است و چون به شام می(سخن شیطان) ن حالی که ای
  کند. می

  رویدادهاي دیگري قبل از ظهور دجال
إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات «فرمود:  خدا گوید: رسول ابوامامه باهلی می

یأمر االله السماء فی السنۀ الاولى أن تحبس ثلث  ،شداد، یصیب الناس فیها جوع شدید
  ا. مطره

  
ویأمر الارض فتحبس ثلث نباتها. ثم یأمر السماء فی الثانیۀ، فتحبس ثلثى مطرها. ویأمر 

رض، فتحبس ثلثى نباتها . ثم یأمر االله السماء، فی السنۀ الثالثۀ ، فتحبس مطرها کله. الأ
فلاتقطر قطرة. ویأمر الارض، فتحبس نباتها کله ، فلا تنبت خضراء. فلا تبقى ذات ظلف 

التهلیل والتکبیر «قیل: فما یعیش الناس فی ذلک الزمان؟ قال: »لکت، إلا ما شاء االله.إلا ه
قبل از ظهور دجال سه سال « 1»ویجرى ذلک علیهم مجرى الطعام. والتسبیح والتحمید،

شوند. خداوند در سال اول به  در این سه سال سخت گرسنه می .بینند مردم سختی می
دهد تا یک  م بارانش را نگه دارد و به زمین دستور میدهد تا یک سو آسمان دستور می

دهد تا دو سوم بارانش را  دستور می سوم رویش خود را نگه دارد. باز سال دوم به آسمان
دهد تا دو سوم رویش خود را نگه دارد. سپس در سال  نگه دارد و به زمین دستور می

دارد و یک قطره بر زمین نریزد ي بارش خود را نگه  دهد تا همه سوم به آسمان دستور می
                                                        

 ) و در سند این حدیث مقال است.1363ابن ماجه، ( - 1
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نروید. در  يگیاه سبز هیچي رویش خود را نگه دارد و  دهد تا همه و به زمین دستور می
ي درختان  (یعنی جز درختان اندکی همه میرد. سایه دار می اتموجود مهاین هنگام ه

 کنند؟ مردم در آن زمان چگونه زندگی می خدا،اي رسول ند) گفته شد: شو میخشک 
  »کند. با تکبیر و تهلیل و تسبیح و این به جاي خوراك کفایت می«   رمود:ف

  پیوندند رویدادهاي دیگري که قبل از دجال به وقوع می
: آگاه دد، شخصی فریاد بر آورشفتح  1که اصطخر زمانیگوید:  راشد بن سعد می

 حال کهدجال ظهور کرده است. سعد بن جثامه با آنان ملاقات کرد و گفت: که باشید 
تا «م که فرمود:هد خبر می  ام، شنیده خدا چه از رسول من شما را از آن  ،گفتید چنین 

 2»کند. زمانی که مردم دجال را از یاد نبرند و ائمه یاد او را بر منابر رها نکنند، ظهور نمی

 و جسمی دجال طبیعیهاي  ویژگی

 ي  قد دجال کوتاه است و به خاطر فاصله
 ند درست راه برود.توا هایش نمی ساق

 .موهایش مجعد و پر پشت است 

 آمده و چشم  ري انگور ب چشم راستش مانند دانه
 چپش کور است

 سفید پوست است 

 پیشانی بزرگی دارد 

هر مؤمن  »ك ف ر«هایش نوشته شده:  در وسط چشم
 تواند آن را بخواند. می يسواد سواددار و بی

  شود. عقیم است و از او فرزندي متولد نمی

  

    
 

 

                                                        
ها  ي آن اند و خزانه زیسته جا می رود. پادشاهان ایران در آن اصطخر یکی از شهرهاي مشهور و باستانی ایران به شمار می -  1

 در این شهر بوده است. 

اند: صحیح است و  بن عمر این حدیث را روایت کرده ابن معین و بقیه گفته عبداالله بن احمد از طریق بقیه و او از صفوان -  2
 آند. رجال آن رجال صحیح
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داراي  و  عظیم الجثه  توان گفت: او فردي کوتاه قد، با توجه به توضیحات بالا می
ي  سري بزرگ است و هر دو چشمش معیوب هستند، چشم راستش کج و مانند دانه

آمده و چشم چپش را پوست پوشانده است. موهاي کثیف و رنگ پوستش  رانگور ب
همدیگر فاصله دارند. در وسط دو چشمش  پاهایش یا بازوهایش از  سفید است. ساق

 ي (کافر) نوشته شده است. کلمه

 محل ظهور دجال 

روایت کرده است که  حضرت ابوبکر
إنَّ الدجالَ یخرُْج منْ « فرمود: خدا رسول

یتبْعه أَقوْام  ،أرَضٍ باِلمْشرِْقِ یقاَلُ لَها خرَُاسانُ
دجال از « 1»المْطرَْقَۀُ. کأََنَّ وجوههم المْجانُّ

، گویند سرزمین مشرق که به آن خراسان می
مانند هایشان  اقوامی که چهره .کند ظهور می

  »کنند. از او پیروي می ،ستا2سپرهاي ضخیم
  نخستین ظهور دجال و شهرت وي در عراق و شام خواهد بود. واالله اعلم.

دجال از جایی «  فرمود: خدا ولچنان که نواس بن سمعان روایت کرده است که رس
 3»کند. بین شام و عراق ظهور می

 داستان جساسه و دجال 

مرا از گوید: من از فاطمه بنت قیس پرسیدم و به او گفتم:  عامر بن شراحیل شعبی می
که آن را به کسی  اي بدون آن شنیده خدا حدیثی خبر ده که مستقیما آن را از رسول

آري مرا خبر من گفتم: کنم.  اگر خواسته باشی چنین میت:فاطمه گف دیگر نسبت دهی.
شنیدم که صدا زد: نماز برگزار شد. من به مسجد رفتم و  خدا از مؤذن رسولگفت: ده. 

اقتدا کردم. وقتی نماز به  حضرت در صف زنان که پشت مردان بود، ایستادم و به آن
  رفت و فرمود: پایان رسید، در حالی که خنده بر لب داشت، بالاي منبر

                                                        
  ). آلبانی این حدیث را در صحیح ترمذي صحیح دانسته است.2237) و ترمذي، (210/  1مسند أحمد، ( - 1

 
ار کشیده و دایره مانند و پرگوشت و هاي آنان را به سپرهاي ضخیم تشبیه کرد که بسی چهره خدا از این رو رسول -  2

  یأجوج و مأجوج را نیز این گونه معرفی کرده است. حضرت کلفت هستند. آن
 ).7560مسلم، ( - 3
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 »دانید چرا شما را جمع  آیا می«سپس فرمود: » تان در جاي خود بنشیند. هر کدام
 »م؟ا هکرد

 :دانند. میهتر خدا و رسول او ب مردم جواب دادند 

  :به خدا سوگند من شما را به خاطر مالی که آن را برایتان تقسیم کنم، یا به «فرمود  

 خاطر خوف و ترسی که از شما کمک
 سببم، بلکه به این ا هجمع نکرد  ، همبخوا

شما را جمع کردم که تمیم داري مسیحی 
 و و مسلمان شد نزد من آمده و بیعت کرد

سخنی در مورد دجال به من گفته که با 
موافق  ،ام شما گفته هکه آن را ب،من سخن

نفر از  به اتفاق سی :است. او به من گفت
  واج ام م.ي لخم و جذام سوار کشتی بود قبیله
ها را به  گاه کشتی آن آن .کرد کشتی را در دریا سرگردانیک ماه به مدت دریا 

اند و سپس  نزدیک کشتی نشستهاست.آنان اي در قسمت غروب خورشید برده  جزیره
 ،که موهاي کلفت و زیادي داشته است را گاه حیوانی اند. آن وارد آن جزیره شده

 از عقبش معلوم نبوده است. وي اجلو ،اند و از کثرت موهایش دیده

  کیستی؟ ،واي بر تواند:  ها به او گفته آن 

 :هستم.  من جساسه  او گفته است 

 جساسه کیست؟اند:  ها گفته آن 

  :یر  ،اي قومجواب داده استسخت مشتاق او   بروید، 1نزد این مرد در این د
 ست.شما

 با سرعت به آن  . پسدترسیدیم که شاید شیطان باش ،چون او به آن مرد اشاره کرد
مانند او را هرگز ندیده بودیم که  جا انسان بزرگی دیدیم که دیر رفتیم. در آن

 هایش به گردن و زانوهایش به پاهایش با آهن بسته بود. سخت بسته بود و دست

  :کیستی؟ ،واي بر توما گفتیم 

  :شما از من با خبر شدید، اما بگویید شما چه کسانی هستید؟گفت 

 یک  .دریا طوفانی شده .بر کشتی سوار شدیم .ما افرادي از عرب هستیمیم: ما گفت
وارد این جزیره شدیم و حیوان . این جزیره آورد هگاه ما را ب آن .ماه در دریا بودیم

                                                        
 جا منظور جاي دور است. نشینند، در این دیر محلی است که راهبان در آن براي عبادت می - 1



  

        211 

    

از هم جلو و عقبش  ،بزرگی را دیدیم که موهاي زیادي داشت و بر اثر موهاي زیاد
 .شد باز شناخته نمی

  :کیستی؟  ،واي برتوما گفتیم 

  :من جساسه هستم.او گفت 

  :جساسه کیست؟ من پرسیدم 

  :ما با سرعت نزد ستشما. او سخت مشتاق نزد این مرد در دیر برویداو جواب داد .
 تو آمدیم و از او ترسیدیم که مبادا شیطان نباشد.

 1مرا از نخل بیسان خبر دهید.گاه آن مرد گفت:  آن 

  :؟پرسی در چه مورد از آن میگفتیم 

  :دهند؟ پرسم، آیا هنوز ثمر می هایش می شما از نخل از منگفت 

  :آريگفتیم. 

  :د.خواهد دابه زودي ثمر ناو گفت 

  :2خبر دهید هي طبری مرا از دریاچهباز گفت 

  :پرسی؟ از چه مورد آن میگفتیم 

  :؟آیا آب داردگفت 

  :آب آن بسیار است.گفتیم 

  :رود. به زودي آب آن از بین میگفت 

                                                        
 است. هي طبری دریاچهنخل بیسان شهري در غرب حوض اردن واقع در جنوب غربی  - 1

 این دریاچه بین اردن و فلسطین واقع است. - 2
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  :1ي زغر خبر دهید. مرا از چشمهگفت 

  :در چه مورد؟گفتیم 

  :ي آن آب است؟ و آیا اهل  آیا در چشمهگفت
 کنند؟ آن از آبش کشاورزي می

  :آب آن بسیار است و مردم از آب آريگفتیم ،
 کنند. آن براي کشاورزي استفاده می

  :مرا از پیامبر گفتکرده  هخبر دهید که چ ها یام
  است؟

  
  :آمده است ه و در یثربرفت مکه بیرون او ازگفتیم  

  :ها با او جنگیدند؟ آیا عربگفت 

 :آريگفتیم. 

  :کرد؟ هها چ او با آنگفت 

  :از او اطاعت همه او با پیروانش پیروز شد و گفتیم
    کردند.

  :این واقعه اتفاق افتاده است؟ گفت 

  :آريگفتیم. 

  :برایشان بهتر است که از او اطاعت کنند. اما گفت
  .کنم خود را به شما معرفی می من

                                                        
اي در شام در سرزمین بلقاء است.  ي بحر میت است. ابن اثیر گفته است: زغر چشمه زغر روستایی بر کرانه - 1
است نسبت  اي که در نزدیک آن گویند و آن را به واحه می» ي زغر دریاچه«بعضی به بحر میت نیز ». 2/304،النهایۀ«

 ) گذشت.95ي ( دهند. تصویر بحر میت در شماره می
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هستم. نزدیک است که به من (دجال) من مسیح 
کنم و هیچ شهري  ي ظهور داده شود، ظهور می اجازه

ماند مگر این که در مدت چهل روز به آنجا  نمی
ها بر من  آن به جز مکه و طیبه که داخل شدن ،روم می

ها  حرام شده است. هر بار بخواهم وارد یکی از آن
و ید آ میجلو  برهنهاي با شمشیر  فرشته  شوم،
(مدینه) گذارد در آن داخل شوم. و بر هر راه طیبه  نمی

  دهند. فرشتگانی هستند که از آن نگهبانی می
  

 عصایش بر منبر  به که حالی در حضرت آن گاه آن: گفت–حدیث راوي –گاه فاطمه  آن
 - منظورش مدینه بود - به این است. این است، طی طیبه این است، طیبه«: فرمودزد،  می

 ؟ »آیا من این سخن را به شما گفتم

 آري: مردم گفتند. 

 حضرت آن  :سخن او با سخنی که من . سخن تمیم مرا به شگفت انداخته است«فرمود  
 شما به مکه و مدینه و - یعنی دجال - در مورد او 

. آگاه باشید، او در دریاي هماهنگ استم، ا گفته
دریاي یمن، نه بلکه او از جانب شام است یا 

مشرق  مشرق خواهد بود، نه بلکه او از جانب
خواهد بود، نه بلکه او از جانب مشرق خواهد 

    1»و با دستش به سوي مشرق اشاره کرد.بود. 
  خدا من این حدیث را از رسول: گفت–حدیث راوي –فاطمه  دم.کرحفظ 

محل او  . آنانام اند، خوانده ان نوشتهمن مطالبی را در مورد دجال که برخی نویسندگ
 د.نده ي جهان است، ارتباط می را با مثلث برمودا که یکی از اسرار کشف نشده

 

                                                        
 اند در شرق مدینه ،عراق و ایران واقع شده - 1
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 مثلث برمودا و ارتباط آن با مسیح دجال ماهیت

  هاي خیالی شباهت دارد. ها و افسانه داستان هسخن گفتن از مثلث برمودا بیشتر ب
  وقعیت جغرافیایی:م

در غرب اقیانوس اطلس در سواحل جنوب شرقی ولایات فلوریدا در  مثلث برمودا
ت متحد آمریکا واقع شده است و بیشتر به شکل مثلثی است که از غرب به خلیج لااای

  ي لیورد منتهی مگزیک، و از جنوب به جزیره
ي  شود. برمودا (که مجموعه می

ي کوچک که  سیصد جزیره
نفر را  65000جمعیتی حدود 

دهند) از خلیج  تشکیل می
زیک تا جزایر باهاما امتداد کم

  دارد.
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  ي ناپدید شدن در برمودا نقطه
در قسمت شمال غرب  یي مشخص نقطه

اقیانوس اطلس (دریاي سارگاسو) وجود 
از هایش با انواع مشخصی  دارد که آب

 ماتوفیلوم دریایی که به آن سارگاسسر

مقدار بزرگی . به گویند، متفاوت است می
 ولخته بر بالاي آب قرار دارند ه شکل ب

  دریاي  کنند. ها را کند می حرکت کشتی
هوا و باد  حرکتجا  است که در آنمشهور سارگاسو به کُندي و آرامش بیش از حدش 

ند. پژوهشگران به وجود گوی و به آن دریاي وحشت، یا گورستان اطلس نیز می استکم 
اند وتاریخ  اند که در عمق دریا خوابیده اشاره کرده هایی ها و زیردریایی ها، قایق کشتی

  گردد.  هاي مختلفی از تاریخ بر می ها به دوره آن
  در مثلث برمودا ناپدید شدن ابتداي تاریخ

کشتی ناپدید  50ي نزدیک به آن حدود  م در این منطقه یا در منطقه1850در سال 
به مخابره پیامهاي مبهم و  ها در لحظات خطر موفق ناخدایان این کشتی .گشته است

  ها را بفهمد. اند که کسی نتوانسته آن شده یومهنامف
ناپدید شده تابعیت  يها اغلب این کشتی

نخستین کشتی  .ندداشتریکا میالات متحد آا
نفر سوار  340د و ش(انسرجت) بود که ناپدید 

به دنبال آن زیر دریایی (اسکوربیون) . آن بودند
م 1968در سال ند،آن بوددریانورد سوار  99که 

  در این منطقه ناپدید شد.
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  ي ناپدید شدن هواپیماها نمایه
ناپدید شدن به آسمان اقیانوس اطلس نیز  يجمسئله

که هواپیماهایی که بر فراز  رسیده است؛ چنان
آسمان اقیانوس اطلس یا دقیقا در آسمان برمودا در 

    پرواز بودند، نیز ناپدید شدند.
و به شکل  ندآمریکا را ترك کردفرودگاه فلوریداي  ،م پنج فروند هواپیما1945ل در سا

هاي اقیانوس  که بر آب مثلث و نزدیک به هم براي انجام یک سري عملیات آموزشی
  کرد، به پرواز درآمدند. اطلس حرکت می

مسئول مخابرات برج مراقبت در پایگاه نظامی فورت لادردیل که در انتظار گرفتن 
ین مضمون از فرمانده گروه پرواز دریافت ه اپیامی ب ،امی درباره زمان تقریبی فرود بودپی

  کرد:
ظاهرا ما  ،از هواپیماي پیشرو (ستوان چارلز تیلور) به برج مراقبت: وضعیت اضطراري

  بینم. تکرار می کنم زمین را نمی ،بینم شویم. زمین را نمی داریم از مسیر خود خارج می
که  اصلا نمی دانم کجا هستم، مثل این ،دانیم رو: محل خود را دقیقا نمیهواپیماي پیش

توانیم تشخیص  ایم. همه چیز شگفت انگیز است. هیچ جهتی را نمی در فضا گم شده
صداي او براي همیشه خاموش شد. سپس بود و » تیلور«دهیم. این آخرین پیام ستوان 

  د.شدیگري نیز در این منطقه ناپدید هواپیماي 
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  هایی در مورد راز این مثلث: تحلیل
 آید: این نظریه  چه در مثلث برمودا پدید می ها و ارتباط آن با آن نخست نظریه زلزله

  هاي زمینی که در عمق اقیانوس به وجود  ها و جنبش این امر ناشی از لرزش  گوید: می

امواج بسیار تند و  آن آمده و در اثر
آید که در مدت  شدیدي پدید می

اهی کشتی را به عمق اقیانوس فرو کوت
ها در فضا نیز  برد. این امواج و جنبش می

 آورند که توازن می اختلالاتی به وجود
د و قدرت خلبان ننزمیهواپیماها را بر هم 

 گیرد. را بر کنترل هواپیما می

  

  

 

 دهد:  چه در مثلث برمودا روي می نظریه جذب مغناطیسی و ارتباط آن به آن
می اي سنجش در هواپیماها به هنگام گذشتن بر فراز مثلث برمودا از کار ه سیستم

همچنین این  .چرخند ناموزون و بی جهت به دور خود می یو به شکل افتند
که گویا تحت تأثیر نیروي  می دهدها روي  کشتی ماهاين اختلالات در قطب

 اند. انگیزي قرار گرفته شدید و شگفت نیروي جاذبهمغناطیسی یا 
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 اشارات و علایمی قبل از ظهور دجال 

 خدا گوید: من از رسول ام شریک می
ها فرار  مردم از ترس دجال به کوه«شنیدم: 

در خدا،  رسول : ايگفتام شریک  »کنند. می
ها کجا خواهند بود؟ فرمود:  آن روز عرب

  1»ها اندك خواهند بود. آن«
  

  نبرد و فتح قسطنطینیه
آبادي « فرمود: خدا ایت کرده است که رسولرو حضرت معاذ بن جبل

نبرد بزرگ شکل  ،ویرانی مدینه خواهد بود و با ویرانی یثرب مساوي با المقدس بیت
دجال ظهور  ،شود و پس از فتح قسطنطینیه قسطنطینیه فتح می ،گیرد و با نبرد بزرگ می
  » کند. می

 فتوحات
اي همراه بودیم. گروهی از  وهدر غز خدا ما همراه رسولگوید:  نافع بن عقبه می

آمدند و در مکان مرتفعی  نزد پیامبر  داشتند، هاي پشمی بر تن طرف مغرب که لباس
نشسته بود. من با خود گفتم:  خدا ها ایستاده بودند و رسول با وي ملاقات کردند.. آن

و پیامبر  نابرو و در بین آن اننزد آن پس را داشته باشند، مبادا آنان قصد ترور پیامبر
                                                        

 ) گذشت.84صحیح مسلم. تفصیل این نشانه در شماره ( - 1
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م و میان آنان رفتها  اي دارد. نزد آن سخن محرمانه انبایست. باز با خود گفتم: شاید با آن
شمارم.  ها را با دست خود می ایستادم . چهار کلمه را از او حفظ کردم که آن و پیامبر
ن کند. باز به سرزمی کنید و خداوند آن را فتح می شما به جزیرة العرب حمله می«فرمود: 

سپس به سرزمینی که دجال در آن قرار  .کند کنید و خداوند آن را فتح می حمله می ایران
  1»کند. کنید و خداوند آن را نیز فتح می دارد، حمله می

  بند شدن باران و گیاه
  شود. سالی می قبل از ظهور دجال سه سال خشک

ه سال مردم سختی قبل از ظهور دجال س«فرمود:  خدا گوید: رسول ابوامامه باهلی می
شوند. خداوند در سال اول به آسمان دستور  در این سه سال سخت گرسنه می .بینند می
دهد تا یک سوم رویش  دهد تا یک سوم بارانش را نگه دارد و به زمین دستور می می

دهد تا دو سوم بارانش را نگه دارد و  خود را نگه دارد. باز سال دوم به آسمان دستور می
دهد تا دو سوم رویش خود را نگه دارد. سپس در سال سوم به آسمان  دستور میبه زمین 
  دستور 

ي بارش خود را نگه دارد و یک قطره بر زمین نریزد و به زمین دستور  دهد تا همه می
ي  نروید. در این هنگام همه يگیاه سبز هیچي رویش خود را نگه دارد و  دهد تا همه می

  2»میرند. می ند، گاو و شتر)(از قبیل گوسفحیوانات 
   

                                                        
 ).7466مسلم، ( - 1

اسما بنت یزید  ) و در سند این حدیث اشکال وجود دارد. این حدیث شاهد دیگري از طریق حدیث1363ابن ماجه، ( - 2
 اند. انصاري دارد که امام احمد و ابوداود آن را روایت کرده
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  ) و تفاوت مردم ي احلاس، سراء و دهیماء ها (فتنه کثرت فتنه
ي  پس از آن فتنه«طولانی فرمود:  یدر حدیث خدا گوید: رسول می عبداالله بن عمر

افتند و در عصیان و نافرمانی  (که مردم بر اثر آن در فتنه میرسد  می رفاه فراآسایش و 
است  (یعنی ظهور و تحریک آن که با دود برخاسته از آتشی دود آن .ند)شو ور می غوطه

 خیزد. بر میمن هاي مردي از خاندان  از زیر قدمزیادي زیر آن گذاشته شده)  هیزمکه 
کند یا زمامدار این فتنه  (این اشاره به این مطلب دارد که او در تحریک این فتنه تلاش می

از دودمان من است، ولی او از دودمان نیست.بلکه برد که  او گمان میخواهد بود). 
سان کفل بر ه کنند که ب یک نفر بیعت می بادوستان من پرهیزگاران هستند. سپس مردم 

مانند، زیرا کفل سنگین  (یعنی مردم بر زعامت این فرد ثابت نمی استخوان سینه است
کسی بیعت ا ن برو مردم پس از اختلافشا است و استخوان سینه ضعیف است. از این

داري ندارد و نظامش استوار  رأیی شایستگی مملکت کنند که بر اثر کم علمی و سبک می
ي سیاه و بزرگ و کوري روي  سپس فتنه .دهد) ثباتی روي می ماند و در مملکتش بی نمی
و آثار این فتنه  شود آن میماند مگر این که دچار  دهد که هیچ کس از امت باقی نمی می

شدت و سختی  رشود. هر گاه مردم فکر کنند این فتنه خاموش شده است، ب یفراگیر م
(یعنی صبح خون  .استگردد. در این فتنه مرد صبح مسلمان و شب کافر  ن افزوده میآ

 داند میکند و شب آن را حلال  داند و به مال و آبرویش تجاوز نمی برادرش را حرام می
شوند. یک  ا این که مردم به دو گروه تقسیم میتکند.)  جانش لطمه وارد می و به مال و

گروه مؤمن خالص که در آن هیچ نفاقی وجود ندارد. و گروه دیگر منافق خالص که در 
، ها را مشاهده کردید، منتظر ظهور دجال باشید این فتنههر گاه  ایمان وجود ندارد.  آن

  »روز یا روز بعدش.همان 

  دجال 30ظهور 
برپا نخواهد شد  تا آن گاه قیامت«فرمود:  حضرت که آنگوید  سمره بن جندب می

 1»شان دجال است که چشم چپش کور است. آخرین .گو ظهور کند که سی دروغ 

 کند؟ دجال چگونه ظهور می 

در یکی از کنون او تاچنین آمده بود:  هدر حدیث تمیم داري داستان دجال و جساس
 هالخلق  زنده بوده است و مردي عظیم خدا و در زمان رسول جزایر دریا زندانی است

                                                        
) در 11روایت امام احمد و ابن حبان و ابن خزیمه و حاکم. حاکم آن را صحیح دانسته است. ذکر این نشانه در شماره، ( -  1

 هاي صغري با تفصیل گذشت.. ضمن نشانه
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ن از همراهانش او را دیده که با زنجیرها بسته بوده است و با او ت  داري با سی است. تمیم
  1کند. شکند و ظهور می ها گفته است که زنجیرها را می و او به آن  گو کرده گفت

 سبب ظهور دجال 

هاي مدینه با ابن صیاد  من در یکی از کوچهگوید:  ابن عمر رضی االله عنهما می
گاه او چنان باد کرد که  ملاقات کردم و چیزي به او گفتم که بر اثر آن خشمگین شد. آن

مردم او را با خبر کرده  .ر عمر رفتتگاه ابن عمر نزد حفصه دخ کرد. آن راه را مسدود
 م و او باد کرده است. حفصه گفت: خدا بر تو رحما هبودند که من او را خشمگین کرد

او « فرموده است: خدا ی که رسولستدان ی؟ مگر نمیستخوا تو از ابن صیاد چه می .کند
 2»کند؟ می باد خشم از

 سرعت دجال در زمین 

مانند بارانی است «حضرت در مورد سرعت دجال در زمین پرسیده شد، فرمود:  از آن
  3».راند که باد او را از پشت می

  ردد.نو میرا در ي دنیا  کند و همه ییعنی دجال با سرعت در زمین مسافرت م
 ،یخرُْج الدجالُ فی خَفْقَۀٍ منْ الدینِ« :فرمود خدا گوید: رسول می حضرت جابر
 والْیوم ،والْیوم کاَلشَّهرِ ،ولَه أرَبعونَ لَیلَۀً یسیحها، الْیوم منهْا کاَلسنَۀِ ،وإدِبارٍ منْ الْعلْمِ

 ،عرضْ ما بینَ أذُُنَیه أرَبعونَ ذراعا ،ثُم سائرُ أیَامه مثْلَ أیَامکُم، ولَه حمار یرکْبَه ،کاَلْجمعۀِ
مؤمْنٍ فَیقوُلُ: أَنَا ربکُم وإنَّ ربکُم لَیس بأَِعور، مکْتوُب بینَ عینَیه (ك ف ر) یقرَْؤُه کُلُّ 

حرَّمهما اللَّه علَیه وقَامت  ،یمرُّ بِکُلِّ ماء ومنهْلٍ إِلَّا المْدینَۀَ ومکَّۀَ ،کاَتب وغَیرُ کاَتبٍ
و به علم  توجه نسبت به دین بیمردم کند که  می زمانی ظهوردجال « 4»المْلاَئکَۀُ بأِبَوابِها.

ي یک سال و یک  گردد. یک روز وي به اندازه ر زمین میچهل روز د .ندا کردهپشت 
و روزهاي دیگرش مانند  یک هفتهي  ي یک ماه و یک روز به اندازه روز به اندازه

 آن ي میان دو گوش روزهاي شما خواهد بود. او بر الاغی سوار خواهد بود که فاصله
ار شما کور در حالی که پروردگ ،گوید: من خداي شما هستم چهل ذراع است. می

آن را  ديسوا هر مؤمن با سواد و بی ،نیست. میان دو چشم وي نوشته است: (ك ف ر)
                                                        

  ت.تفصیل این مطلب در چند صفحه پیش گذش - 1
  ).7543مسلم، ( - 2
 ).7560مسلم، ( - 3

). هیثمی در مجمع الزوائد گفته است: احمد این حدیث را با 8613) و مستدرك حاکم، (14954روایت از مسند احمد، ( -  4
 دو سند روایت کرده است که رجال یک سند صحیح هستند.
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ها را بر او  کند جز مکه و مدینه که خداوند آن اي سفر می خواند. به هر آب و چشمه می
 »اند. ها ایستاده هاي آن دروازه رحرام کرده است و فرشتگان ب

رود جاهایی که دجال می  

لَیس منْ بلَد إِلاَّ سیطَؤُه الدجالُ إِلاَّ «  فرمود: خدا رسول گوید:  یم حضرت انس
  »مکه و مدینه. ،جزهیچ شهري در دنیا وجود ندارد که دجال وارد آن نشود«1.»مکَّۀَ والْمدینَۀَ

 برورودي«2»ولا الدجالُ. علَى أَنقَْابِ الْمدینَۀِ ملائکَۀٌ لا یدخُلهُا الطَّاعونُ«:فرمودهم چنین

  »شوند. هایی وجود دارند که مانع ورود طاعون و دجال در آن می مدینه، فرشته هاي
یأتْى الْمسیح منْ « :فرمود حضرت آن

حتَّى ینْزلَِ دبرَ  ،قبلِ الْمشرِْقِ همتُه الْمدینَۀُ
.دُآید تا دجال به قصد مدینه از مشرق می«3»أح 

در روایتی  »د.کن مینزول این که پشت احد 
رود و از  او بالاي احد می«چنین آمده است: 

و به پیروان  کند می نگاه به مسجد پیامبر  دور
 منظور –گوید: آیا این کاخ سفید  می اطرافش

   پیامبر مسجد

پ

احد پشت به چون بینید؟ رامی–است 

شوند  رو می روبه او با فرشتگان رسد، می
چرخانند.  اش را به سوي شام می هرهوچ
جا هلاك  شود، آن جا هلاك می آن
  4»شود. می

در روایت دیگري محجن بن ادرع 
  براي مردم  خدا گوید: روزي رسول می

  

                                                        
  ).7577) و مسلم، (1881بخاري، ( - 1

  ).٣٤١٦) مسلم، (1880(بخارى:  - 2
 ). 3417مسلم، ( - 3

 مسلم.  - 4
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یوم « خطبه خواند و تا سه بار فرمود:
الْخَلاَصِ وما یوم الْخَلَاصِ؟ یوم الْخَلاَصِ 

یوم الْخَلَاصِ وما یوم وما یوم الْخَلَاصِ؟ 
فَقیلَ لَه: وما یوم الْخَلَاصِ؟  .الْخَلاَص؟ِ ثَلاَثًا

قاَلَ: یجِیء الدجالُ فَیصعد أُحدا فَینْظرُُ 
فَیقوُلُ لأصَحابِه: أتَرََونَ هذاَ الْقصَرَ  ،الْمدینَۀَ

ی احمد. ثُم ِجدسذَا م؟ هضیَی الأْبْأت
    منهْا ملَکًا مصلتاً  فَیجِد بِکُلِّ نَقْبٍالْمدینَۀَ، 

رُفخَۀَ الجبی سْأتفَی، .اقَهور ضرِْبقٌ  فَیناَفقَى مبفَلاَ ی ،فَاتجینَۀُ ثَلَاثَ ردالْم فترَْج ثُم
کدام ، روز رهایی«1»فذََلک یوم الْخَلاَصِ. ،إلَِیهج ولَا مناَفقَۀٌ ولاَ فَاسقٌ ولَا فَاسقَۀٌ إلَِّا خرََ

» استروز رهایی؟ روزي رهایی، کدام است روز رهایی؟ روز رهایی، کدام است روز رهایی؟
رود و به مدینه  آید و بالاي احد می دجال می«فرمود: روز رهایی چیست؟ مردم پرسیدند: 

 بینید؟ این مسجد احمد است. این کاخ سفید را میگوید: آیا  گاه به یارانش می نگرد. آن می
بیند که شمشیر کشیده و مانع ورود  اي را می فرشته هاي درآمد مکه و مدینه بر هر راهی از راه

زند. در این هنگام مدینه سه  جا اردو می آید و در آن گاه او به نمکزار مدینه می شود. آن وي می
به دجال ماند مگر آن  و مرد کافر و منافق و فاسقی نمیبار به لرزه در خواهد آمد و هیچ زن 

  »د. آن روز رهایی خواهد بود.پیوند می
مکه و ، جز هیچ شهري در دنیا وجود ندارد که دجال وارد آن نشود«فرمود:  هم چنین

گاه  آن کنند. حراست می اند و هاي درآمد مکه و مدینه صف بسته مدینه. فرشتگان بر تمام راه
  »زند. جا اردو می آید و در آن فرود می(و در روایتی: نمکزار جرف)  در نمکزار

جایی که (در نزدیکی مدینه) تا این که در ظریب احمر «در روایت دیگري آمده است: 
سه بار به لرزه درخواهد آمد و هر  مدینهآید. در این هنگام  شود، فرود می نمکزار تمام می

  2»د.وندپی کافر و منافقی از آنجا به او می
  شمالی واقع است. در نواحیترین قسمت آن  زار هستند، اما سخت هاي مدینه شوره اغلب زمین

» جرف«اند:  اي است که در سه میلی مدینه واقع شده است. برخی گفته منطقه» جرف«
و » مخیص«ي  است که از ناحیهواقع » قصاصین«ي  در مسیر درآمد حجاج شام و منطقه

 هگذرد. امروز است، می» کوه حبشی«یا » غراب الضائله«یگر آن که اسم د ،»غرابات«
                                                        

  مسند احمد با اسناد حسن و بخشی از این حدیث در صحیحین موجود است. - 1
بخشی از حدیث طولانی که ابن ماجه از طریق ابوامامه باهلی روایت کرده است. این حدیث را بخاري و مسلم نیز از  -  2

  را ذکر کنند.طریق انس روایت کرده اند، بدون این که ظریب احمر 
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شود. اما از خلال نصوصی که ذکر  ه مینامید» ي ازهري محله«یکی از مناطق جرف 
  دارد.  مهداا» مر قناة«شود که جرف تا  ه میچنین فهمید ،کردیم

و  گردد نیز می» مجتمع الاسیال«گویند که شامل  ي حمض می به رودخانه »قناة«
کرد، آن را جرف الارض (یعنی  اش نگاه می وقتی از خانه »بع الیمانیت«شخصی به نام 

  نامید. میي پایین و سراشیبی)  منطقه
ي مباحث گذشته چنین معلوم  از خلاصه

شود که دجال پشت احد در نمکزارهایی  می
» صادقیه«جا وجود دارند، در آخر  که در آن

ر این قسمت زند. د می  خیمه» ثور« کوه شمال
هاي کوچک قرمز رنگی نیز  از زمین کوه

ها را ببیند،  وجود دارند و کسی که آن
دجال  آورد. را به یاد می ي پیامبر فرموده

نزدیک است «به تمیم داري و یارانش گفت: 
    ي ظهور داده شود، ظهور  که به من اجازه

جز مکه  ،روم آنجا میه روز بدر مدت چهل ماند مگر این که  کنم و هیچ شهري نمی می
ها  ها بر من حرام شده است. هر بار بخواهم وارد یکی از آن آن به و طیبه که داخل شدن

در آن داخل شوم. که گذارد  و نمی آید میکشیده جلو  نیاماي با شمشیر از  فرشته  بشوم،
  »ند.کن طیبه فرشتگانی هستند که از آن نگهبانی می وروديبر هر 

 اي دجاله برخی از فتنه 

 خدا بن یمان از رسول هحذیف  نقل کرده است
او « 1»فنََاره جنَّۀٌ وجنَّتُه نَار. ،معه جنَّۀٌ ونَار« :که فرمود

با خود بهشت و دوزخ دارد، دوزخش بهشت و 
إِنَّ معه ماء « :فرمود هم چنین ».بهشتش دوزخ است

او با خود آب و « 2»ه نَار.بارِد وماؤُفنََاره ماء  ،ونَارا
    آتش است. ،آتش دارد، اما آتش او آب سرد و آبش

أَحدهما رأْى  ،لأَناَ أَعلَم بمِا مع الدجالِ منْه معه نهَراَنِ یجرِیانِ« :در روایت دیگري فرمود
فَإِما أدَرکَنَّ أَحد فَلْیأتْ النَّهرَ الَّذى یراَه  ،أَججوالآخَرُ رأْى الْعینِ ناَر تَ ،ماء أبَیض ،الْعینِ
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ي روان دارد، یکی  با خود چه دارد. او با خود دو رودخانهکه دجال دانم  می من« 1»ناَرا.
ور است. اگر کسی آن را دریافت، در  تشی شعلهآبه ظاهر آب سفید و دیگري به ظاهر 

  »بیند. آن را آتش میاي وارد شود که  رودخانه
فَلْیأتْ النَّهرَ الَّذى یراَه ناَرا ولْیغمَض ثُم لْیطأَْطئْ « در روایت دیگري چنین آمده است:

اي شود که آن را  وارد آن رودخانه« 2»فَإِنَّه ماء بارِد. ،فَیشرَْب منْه ،رأسْه فی النَّار هذه
نوشد، بگاه از آن  ا ببندد و سرش را در آتش پایین کند، آنچشمانش ر، بیند آتش می

  »چون آن آبی خنک است.
وأمَا الَّذى یراَه  ،فأَمَا الَّذى یراَه النَّاس ماء فَنَار تُحرِقُ« :در روایت دیگري آمده است

فَإِنَّه ماء  ،فَلْیقعَ فى الَّذى یراَه ناَرا ،فَمنْ أَدرك ذَلک منْکُم ،فمَاء باردِ عذبْ ،النَّاس ناَرا
.بطَی ْذبآتشی سوزان است و  پندارند، در حقیقت  چه را که مردم آب خنک می آن«3 »ع

آنچه را که مردم آتش می پندارند، در حقیقتآبی خنک است. پس اگر کسی از شما آن 
پندارد، زیرا در واقع، آب  می  افت، به سراغ همان چیزي برود که آن را آتشزمان را دری

 »سرد و گوارایی است.

 هاي دجال یکی دیگر از فتنه 

 این است که قدرت دارد روي جمادات و حیوانات تأثیر بگذارد. 

ؤمْنوُنَ فَی ،یأتْى علَى الْقَومِ فَیدعوهم« :فرمود خدا گوید: رسول نواس بن سمعان می
بِه، ونَ لَهتَجِیبسیرُ ،وطُفَتم اءمرُ السأْمفَی، فَتُنبِْت ضالأَرا  ،ولَ مْأَطو مُتهِارحس هِملَیع فَتَرُوح  

ثمُ  ،وأَمده خوَاصرَ ،وأَسبغَه ضُرُوعا ،کَانتَ ذرُا
موهعدفَی مَى القْوأْتو ،یُردَفیلَهقَو هَلینَ ع،  رِفْنصَفی

مْنهینَ ،علحمونَ مبِحصَنْ  ،فیم ءَشى یهِمدبِأَی سَلی
هِمالوۀِ ،أَمرُّ بِالْخَرِبمیا، وَقوُلُ لهَأَخْرِجىِ  :فی

     4»کنُوُزك. فتَتَْبعه کُنوُزها کَیعاسیبِ النَّحلِ.

آورند.  ها به او ایمان می د و آنخوان می فراو آنان را به سوي خود  درو مردم میاو نزد «
  دهد و زمین نیز گیاه  میدهد تا باران ببارد و به زمین دستور  نگاه به آسمان دستور می آ

                                                        
 ).7552مسلم، ( - 1

 ).7555مسلم، ( - 2

  مسلم. - 3
 ).7560مسلم، ( - 4
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ه ها ب گاه حیوانات و چهارپایان آن آن رویاند. می
تر از چراگاه بر  شیرتر و فربه پرو تعداد بسیار 

ها را  د و آنرو نزد گروهی دیگر میگردند. باز  می
پذیرش د و آنان از خوان می فرابه سوي خود 

ورزند.  د و به او کفر مینزن وي سرباز میدعوت 
رود که  جا می گاه در حالی از آن آن

هایشان خشک شده و کشتزارهایشان نابود  سرزمین
  اند. شده

  

 ،هاي زمین را بیرون کن. گنج هایت گوید: گنج گذرد و به آن می به سرزمین ویرانی می
 »روند. روند به دنبال دجال می ي خود می مانند زنبورهاي عسل که به دنبال ملکه

 هاي دجال  یکی دیگر از فتنه 

اگر من پدر و مادرت را «گوید:  نشینی می به بادیه
دهی که من خداي تو  زنده کنم، گواهی می

گاه دو شیطان به  آن آري،گوید:  هستم؟ او می
گویند: اي  آیند و می کل پدر و مادرش میش

از او پیروي کن، زیرا او پروردگار ، فرزند
    1»توست.

 اي دجاله یکی دیگر از فتنه 

گاه به  کند و آن زند و او را با شمشیر دو نیم می یک جوان نیرومند را صدا می
اه او گ کنم. آن ي من نگاه کنید که او را زنده می به این بنده«گوید:  مردم می
دهد تا  گاه دجال به او دستور می دارد. آننکند که غیر از من خدایی  یقین می

بلند او زنده برخیزد و در حالی که خداوند او را زنده کرده است نه دجال، 
کرده است و دو قسمت بدنش  او را زنده ،کند که وي شود. اما دجال فکر می می

  گوید: تو کیست؟ او می گوید: خداي چسبند. دجال خبیث می به هم می
 2»است و تو دجال هستی. خداپروردگار من و تو  ،اي دشمن خدا

                                                        
روایت ابن ماجه و مستدرك حاکم. حاکم آن را به شرط مسلم صحیح دانسته است. آلبانی نیز در صحیح الجامع الصغیر  -  1

 آن را صحیح دانسته است.

 هاي نجات از دجال خواهد آمد. ل داستان این جوان در بحث راهتفصی - 2
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 اعتقادات اشتباه در مورد دجال 

  برند. سر میه ي دنیا در گرسنگی ب او کوهی از خوراك با خود دارد و همه
 حضرت هیچ کس بیشتر از من در مورد دجال از آنگوید:  می مغیره بن شعبه

چه چیزي تو را این قدر خسته کرده است؟ او  ،فرزندم«گاه به من فرمود:  آنپرسید.  نمی
هاي آب  گویند: او با خود رودخانه من گفتم: مردم می» د.رسانتو زیان نخواهد  به هرگز
تر و حقیرتر از آن است که خداوند به او چنین  او ذلیل«فرمود:  هایی از نان دارد. و کوه

 1»قدرتی بدهد.

 لپیروان دجا 

کار بردن ه هاي گوناگون و ب ي نیرو و فتنه تردید نیست که دجال با این همهجاي 
براي پیروي و اعتقاد به الوهیت  انهاي گوناگون در گمراه کردن مردم و جذب آن شیوه

از روي میل و رغبت کسانی و  زدبسیاري از مردم را در فتنه اندا کهوي، قادر خواهد بود 
در فهرست هواداران  ،با اسلام و مسلمانان ر اثر تمایل به مبارزهدیا  ،یا از روي ترس وي

  او قرار گیرند. برخی از هواداران او عبارتند از:
 یهود

 

 فرمود: خدا می گوید: رسول انس بن مالک

یتبْع الدجالَ منْ یهود أَصبهانَ سبعونَ ألَْفًا «
 3یهود اصفهان از زارهفتاد ه« 2».علَیهِم الطَّیالسۀُ

 »کنند. اند، از دجال پیروي می که طیلسان پوشیده

 روایت کرده خدا از رسول ابوهریره

                                                        
 ).7565) و مسلم، (7122بخاري، ( - 1

 مسلم. - 2

) کیلومتري جنوب تهران واقع است و طبق آمارهاي رسمی 340اصفهان یکی از شهرهاي بزرگ ایران و در فاصله ( -  3
کیلومتر مربع است. براي اطلاعات بیشتر به 105937هزار یهودي در آن سکونت دارد. مساحت اصفهان  30-  25حدود 

  www.iranjewish.comسایت یهودیان ایران مراجعه کنید:
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وجوههم کاَلمْجانِّ  ،لیَنزِْلنََّ الدجالُ خوُز وکَرمْانَ فی سبعینَ ألَْفاً« است که فرمود:
است، در  چند لایهسان سپر ه هایشان ب هدجال با هفتاد هزار نفر که چهر« 1».المْطرَْقَۀِ

  »آید. خوزستان و کرمان فرود می
هاي بیضوي  سرهایشان کوچک است و چهره آن است که» چند لایهسپر «منظور از 
 شکلو رخسار و   هاي گونه و در عین حال به سبب ارتفاع استخوان ي دارندشکل یا گرد

چشم آشکار و ظاهر  ي حدقهکه به طوري  ،مسطح است ، صورت آنانها و بینی چشم
  کنند، پهن و پر گوشت است. هاي این اقوام که از دجال پیروي می چهره ،است. بنابراین

وعده داده است که پادشاهی از نسل داوود  انیهودیان معتقدند که خداوند به آن
 را در ان آنآن .خواهد کرد پایه گذاريبرایشان خواهد آمد و براي آنان دولت یهود را 

  اند. هایشان میسیاه نامیده کتاب

  
ر دینی یهود، صلواتی است که در آن دجال را براي ظهور تشویق ییکی از شعا

  اند. دهکر همراهاي  با دعاهاي ویژه 2»عید فصح«این صلوات را در شب  . یهودکنند می
  در تلمود چنین آمده است:

هاي پشمی و گندم که  آید، زمین را پر از غذاهاي آماده و لباس وقتی مسیح می
ي  کند. در آن زمان سلطه ست، میانرگاوهاي بزرگ  یه هايکلي  هاي آن به اندازه دانه

آیند و در برابر او فروتن  ها در خدمت مسیح در می ي ملت و همه گردد یهود باز می
گزار و سیصد و ده  شوند. در آن زمان براي هر یهودي دوهزار و هشتصد خدمت می

ي  کند که حکومت و سلطه اش خواهد بود. مسیح زمانی ظهور می ر سلطهدر زی منطقه
 ،یل تحقق یابد و با آمدن اویاشرار به پایان برسد و انتظار ملت یهود با فرا رسیدن اسرا

  غالب و چیره خواهد بود. ملتهایهود، بر سایر 
   

                                                        
  ). با سند حسن.8453مسند احمد، ( - 1
  یکی از عیدهاي بزرگ یهود است. - 2
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  کفار و منافقان
لَیس منْ بلَد إِلاَّ سیطؤَُه «روایت کرده است که فرمود:  خدا انس بن مالک از رسول
 ،تَحرُسها ،ولَیس نَقْب منْ أَنْقَابهِا إِلاَّ علَیه المْلاَئکَۀُ صافِّینَ ،الدجالُ إِلاَّ مکَّۀَ والْمدینَۀَ

هیچ « 1»نهْا کُلُّ کاَفرٍ ومناَفقٍ.فَترَْجف المْدینَۀُ ثَلاثََ رجفاَت یخرُْج إلَِیه م ،فَینزْلُِ بِالسبخَۀِ
مکه و مدینه. فرشتگان بر تمام  ، جزشهري در دنیا وجود ندارد که دجال وارد آن نشود

سه بار به لرزه  آنها حراست می کنند. مدینهاند و از  هاي درآمد مکه و مدینه صف بسته راه
  ».توسپیدرخواهد آمد و هرکافر و منافقی از آنجا، به او خواهد 

  اعراب جاهل
وإن من فتنته أن «  طولانی فرمود: یحدیث طیخدا گوید: رسول ابوامامه باهلی می

یقول لاعرابی : أرأیت إن بعثت لک أباك وأمک، أتشهد أنى ربک ؟ فیقول : نعم . 
   2»شیطانان فی صورة أبیه وأمه. فیقولان: یا بنى! اتبعه. فإنه ربک. فیتمثل له

این است  دجالهاي  تنهها و ف یکی از دجل«
گوید: اگر من پدر و  نشینی می که به بادیه

دهی که من  مادرت را زنده کنم، گواهی می
گاه  آن آري،گوید:  خداي تو هستم؟ او می

آیند و  دو شیطان به شکل پدر و مادرش می
از او پیروي کن، زیرا  ،گویند: اي فرزند می 

  »او پروردگار توست.

  
   

                                                        
  ).7577) و مسلم، (1881بخاري، ( - 1
 شرط مسلم صحیح دانسته است. و مستدرك حاکم، حاکم آن را به 140، ص 4روایت ابن ماجه، ج - 2
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  است چند لایههایشان مانند سپر  رههایی که چه قوم
  دجال از طرف مشرق از سرزمینی به «فرمود:  خدا گوید: رسول می حضرت ابوبکر

از وي  ،است چند لایههایشان مانند سپر  کند و افرادي که چهره نام خراسان ظهور می  
  1»کنند. ي میورپی

  زنان
السبخَۀِ بمِرِّقَنَاةَ فَیکوُنُ أکَْثَرَ منْ یخرُْج ینزِْلُ الدجالُ فی هذه «فرمود:  حضرت آن

اءالنِّس هإلَِی، هتمعو هأخُْتو هنَتابو هُإلَِى أمو هیممإلَِى ح ِرْجعلَ لَیتَّى إِنَّ الرَّجا  ،حُقهوثفَی
.هإلَِی خاَفَۀَ أَنْ تَخرُْجاطاً مِآید و بیشتر  فرود می» مر قناة«کزار در دجال در این نم« 2»رب

 3روند، زنان خواهند بود. تا جایی که مرد به نزد دوستش کسانی که به سوي او بیرون می
او را با  ، آنهادپیونداو ب بهرود و از ترس این که  اش می و عمه رو نزد مادر، دختر، خواه

  »د.دبن اي محکم می رشته
 مدت ماندن دجال 

أرَبعونَ «از مدت زمان درنگ کردن دجال پرسیدند، فرمود:  تحضر صحابه از آن
 ،قُلنَْا یا رسولَ اللَّه »وسائرُ أَیامه کأَیَامکُم. ،ویوم کَجمعۀٍ ،ویوم کَشهَرٍ ،یوما، یوم کسَنَۀٍ

لاَةُ یص یهینَا فنَۀٍ أتََکْفَى کسالَّذ موْالی کَم؟ٍ فذَللاَ« قَالَ:و، .هرَقد وا لَهرْچهل روز « 4»اقد
                                                        

). حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی با او 8607)، حاکم، (1345)، ابن ماجه، (2237)، ترمذي، (12مسند احمد، ( -  1
 موافقت کرده است. آلبانی در صحیح ابن ماجه نیز آن را صحیح گفته است.

داشت،  ي محمد بن اسحاق وجود نمی گوید: اگر عنعنه ) می88). شیخ آلبانی در داستان دجال (ص:5353مسند احمد، ( -  2
 اسناد این حدیث حسن بود.

 ترش منظور بستگانش از قبیل پدر، جد  یا برادر بزرگ - 3

  ).7560و صحیح مسلم، (  - 4
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ي  (یعنی نخستین روز وي به اندازهي یک سال  گردد. یک روز وي به اندازه در زمین می
ي یک ماه خواهد بود و یک روز به  و یک روز به اندازهکشد)  یک سال طول می

  »د بود.و روزهاي دیگرش مانند روزهاي شما خواه هفته کی ي اندازه
ي یک سال خواهد بود، آیا یک  آن روز که به اندازهخدا، رسول صحابه پرسیدند: اي

ي روزهاي  بلکه به اندازه  یک نماز کافی نیست،«فرمود:  نماز در آن روز کافی است؟
  1»گیري کنید. را اندازه ، وقت نمازهادیگر
 ي دجال راه نجات از فتنه 

  دوري از ملاقات با دجال
منْ سمع بِالدجالِ «  روایت کرده است که فرمود: خدا از رسول صینعمران بن ح

نْهنأَْ عْفَلی، یهأْتَلَ لیإِنَّ الرَّج اللَّهَنَ  ،فوم ثُ بِهعبا یمم هتَّبِعَنٌ فیؤْمم أَنَّه بسحی وهو
.اتهد، زیرا سوگند به خدا که مرد در هر کس از دجال باخبر شد از او دور شو« 2»الشُّب

ایجاد  شهایی برای چنان شبهه ويد و رو کند مؤمن است، نزد او می حالی که گمان می
  »کند. کند که او از دجال پیروي می می

د و واز او دور ش ،معناي حدیث این است که هر کسی از ظهور دجال باخبر شد
کند ایمان او بسیار قوي  و فکر مید رو انسان نزد دجال مییک نزدیک او نرود، زیرا 

است، اما چون دجال برخی از کارهاي مشکل از قبیل، جادوگري، زنده کردن مردگان 
  گیرد. قرار می دجالکند، او ناچار از پیروان و یاران  و... را براي او نمایان می

لنَّاس لیَفرَّنَّ ا«روایت کرده است که فرمود:  حضرت ام شریک رضی االله عنها از آن
  »کنند. ها فرار می مردم از ترس دجال به کوه«3»منَ الدجالِ فى الْجبِالِ.

  امام (یعنی خلیفه) خواهند داشت که همان مهدي عادل است. ،مسلمانان ،ن زمانآدر 

                                                        
 ). 7560مسلم، ( - 1

حیح دانسته است. و ). حاکم آن را به شرط شیخین ص8616)، مستدرك حاکم، (4321)، ابوداود، (19968مسند احمد، ( -  2
 آلبانی در صحیح ابوداود آن حدیث را صحیح خوانده است.
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  پناه بردن به خدا
فرمود:  خدا گفته است که رسول ابو امامه باهلی

هر کس به آتش دجال «1»فمن ابتلی بناره فلیستغث باالله.«
مورد آزمایش قرار گرفت، به خدا پناه ببرد و از او کمک 

  »بخواهد.
  

  دانستن اسما و صفات خداوند
ها پاك  ها و نقص از تمام عیب خدازیرا دجال کور است و خداوند کور نیست، بلکه 

هیچ «2.یملالع یعمالس وه و  یءه شَثلمکَ یسلَ که فرموده است: و منزه است. چنان
  ».بیناستي چیزي مانند او نیست و او شنوا

  ي کهف خواندن ده آیه اول سوره
روایت کرده است که  حضرت ابودرداء

منْ حفظَ عشرَْ آیات «فرمود:  خدا رسول
 ».منْ أَولِ سورةِ الْکهَف عصم منَ الدجالِ

سوره ي کهف را اول هر کس ده آیه از «3
ي دجال در امان خواهد  از فتنه ،حفظ کند

    این ده آیه عبارتند از:    .»ماند

  بسم االله الرحمن الرحیم
 اجوع َلْ لهعجی لَمو تاَبالْک هدبلىَ عي أَنْزلََ عالَّذ لَّهل دمالْح*  ْنهَنْ لدا میدَا شدأْسب رْنذیا لمَقی

وینذْر الَّذینَ قاَلُوا *ماکثینَ فیه أبَدا  *مؤْمنینَ الَّذینَ یعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرًا حسناً ویبشِّرَ الْ
نْ یقُولُونَ إِلَّا کذَبا ما لَهم بهِ منْ علْمٍ ولاَ لآبائهِم کَبرَت کَلمۀً تَخْرُج منْ أَفْواههِم إِ *اتَّخذََ اللَّه ولدَا 

إِنَّا جعلْناَ ما علىَ الْأَرضِ  *فَلَعلَّک باخع نَفْسک علىَ آثاَرهِم إِنْ لَم یؤْمنُوا بِهذَا الْحدیث أَسفاً  *
أَم حسبت أَنَّ أَصحاب  *ا صعیدا جرُزا وإِنَّا لَجاعلُونَ ما علَیه *زیِنۀًَ لَها لنبَلُوهم أیَهم أَحسنُ عملاً 

إِذْ أوَى الْفتْیۀُ إِلىَ الْکهَف فَقاَلُوا ربناَ آتناَ منْ لدَنکْ رحمۀً  *الْکَهف والرَّقیمِ کاَنُوا منْ آیاتناَ عجبا 
وهیئْ لَناَ منْ أَمرِناَ رشدَا

 (محمد) را سزا است که بر بندة خودستایش و سپاس خدایی « ٤
                                                        

 روایت از ابن ماجه () و در سند این حدیث اشکال وجود دارد. - 1
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(کتابی) را فرو فرستاده و در آن هیچ گونه انحراف و کژي قرار نداده است.* (قرآن) کتاب 
که ثابت و پابرجااست. تا از عذاب شدید خود بترساند، و مؤمنانی را که کارهاي شایسته می 

خواهند ماند. * و بترساند  کنند مژده دهد به این که پاداش خوبی دارند. * جاودانه در آن
پدرانشان از آن هیچ  آنان وگرفته است. *  برکسانی را که می گویند: خداوند فرزندي 

بزرگی از دهانهایشان بیرون می آید! آنان جز (وحشتناك و) گونه آگهی ندارند. چه سخن 
بدین  دروغ نمی گویند. * نزدیک است خویشتن را در پی ایشان از غم و خشم این که آنان

هلاك سازي. * ما همۀ چیزهاي روي زمین را زینت آن (خود را) کلام ایمان نمی آورند 
د. * و ما آنچه را روي دهمی انجام یک کارِ نیکوتر  تا ایشان را بیازماییم کدام ایم کرده

نیم. *آیا گمان می کبه خاك مسطّح بی گیاهی تبدیل می (صاف می کنیم و) زمین است 
  ما چیز شگفتی هستند؟ کهف و رقیم، در میان عجایب و غرایبِبري که اصحاب 

فمَنْ أدَرکَه منْکُم « روایت کرده است که فرمود:خدا از رسول نواس بن سمعان
فَةِ الْکهورس حاتَفو هلَیقرْأَْ عینهاي آغاز هر کس از شما دجال را دریافت، آیه« 1».فَلْی 

  .»ي کهف را تلاوت کند سوره
  : ندخواندن این ده آیه گفته ا علتدر مورد علما 

در اول این سوره آمده است که خداوند جوانان کهف را از آن فرد جبار و ستمگري که 
  ها را شکنجه کند، ایمن ساخت. خواست آن می

هاي اهل کهف ذکر شده است که  گفته شده است: در این ده آیه شگفتی هم چنین
  آورد. ها را به یاد می آن ،دجال رویارویی باو مسلمان هنگام چگونه نجات پیدا کردند 

  تلاوت کل سوره کهف
من قرأ سورة الکهف « روایت کرده است که فرمود: خدا ابوسعید خدري از رسول

هر کس «2»أو لم یکن له علیه سبیل. ،ثم خرج إلى الدجال لم یسلط علیه ،کما أنزلت
 دجال ست، تلاوت کند و سپس دجال را دریابد،نازل شده ا گونه که ي کهف را آن سوره

  3»بر او مسلط نخواهد شد، یا راهی بر او نخواهد داشت.
  پناه بردن به یکی از حرمین شریفین

 تواند وارد مکه و مدینه شود. زیرا دجال نمی

                                                        
 مسلم - 1

ت. آلبانی نیز آن را در سلسلۀ الاحادیث الصحیحۀ ، روایت از حاکم . حاکم گفته است: به شرط مسلم صحیح اس -  2
 ) صحیح دانسته است.2651ي ( شماره

،  الصحیحۀالاحادیث  سلسلۀ روایت از حاکم. حاکم گفته است: به شرط مسلم صحیح است. آلبانی نیز آن را در - 3
 ) صحیح دانسته است.2651ي ( شماره
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  ي دجال در آخر نماز پناه خواستن از فتنه

م إِنِّی أَعوذُ بِک اللَّه« :در نماز قبل از تشهد این دعا خوانده شود
 ،ومنْ فتْنَۀِ المْحیا والْممات ،ومنْ عذاَبِ النَّارِ ،منْ عذَابِ الْقبَرِ

عذاب دوزخ،  ،از عذاب قبر ،خدایا«1»ومنْ فتْنَۀِ المْسیحِ الدجالِ.
  »و فتنه دجال به تو پناه می برم. 2فتنه زندگی و مرگ

  
  براي مردم به خاطر پرهیز از آنامر دجال  تبیین

لایخرج الدجال حتى « نقل کرده است که فرمود: خدا از رسول مصعب بن جثامه
  »کند که مردم از او غافل باشند. دجال زمانی ظهور می« 3»یذهل الناس عن ذکره.

هاي  یعنی کسی از او یاد نکند و مردم دجال و اوصاف او را از یاد ببرند و بر اثر فتنه
  از او برحذر نباشند. یاربس

                                                        
 ).1353). مسلم، (1377صحیح بخاري، ( - 1

ها یا  گردد از قبیل فریب دنیا و شهوت اي که در طول زندگی بر انسان عارض می فتنه  یعنی هر آن» ي زندگی فتنه« -  2
ي قبر سوال دو  آیند. یا منظور از فتنه هایی که به هنگام مرگ پیش می یعنی فتنه» ي مرگ فتنه«صبري و  آزمایش به هنگام بی

 دهد. روي می هایی که در آن ابفرشته و بدي سوال و عذابی که در قبر و عذ

 )این حدیث را صحیح گفته است. 7/646). هیثمی در مجمع الزوائد (16667عبداالله بن احمد در مسند احمد، ( - 3
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  مسلح شدن به علم شریعت
حی در علوم شرعی همراه با ایمان به خداوند سلا

است.  دجال ي برابر هر فتنه از جمله فتنه
داستان جوان شجاع و پهلوان در حضرت آن

مؤمنی از اهل مدینه براي ما بیان کرده است که 
ثیر ها چقدر تا اهمیت علم با ایمان در نجات از فتنه

    روایت کرده است  ابوسعید خدري گذار است.
فَینزِْلُ  ،یأتْی الدجالُ وهو محرَّم علَیه أَنْ یدخُلَ نقَاب المدینَۀِ« :فرمود خداکه رسول 

 ضعاخِ ببینَۀِالسدی باِلمرُ النَّ ،الَّتخَی ولٌ هجر ذئموی هإلَِی خرُْجرِ النَّاسِ فَینْ خَیم اسِ أَو
یثَهدولاالله حسثَناَ ردي حالُ الَّذجالد أَنَّک دْأشَه قوُلُ لَهالُ ،فَیجقوُلُ الدفَی:  إِنْ قَتَلْت تُمَأیَأر

تُهییَأح قُولوُنَ ،هذاَ ثُمر؟ِ فَیلْ تشَُکُّونَ فی الأَملاَ :ه، ثُم قْتُلُهفَی یِیهحی، یِیهحینَ یقوُلُ حفَی: 
در حالی که بر او  ،آید دجال به مدینه می« 1».واالله ما کُنْت فیک قَطُّ أَشَد بصیرَةً منَ الْیومِ

ی از نمکزارهاي یکگاه در  آن .هاي مدینه داخل شود ها و دروازه در راه که حرام است
 آید. بهترین مردم آن زمان است، نزد او میآید. مردي که  نزدیک مدینه فرود می

 همان تو دهم که  گواهی می  گوید: می
در مورد  خدا دجال هستی که رسول
 او به ما خبر داده است.

 گوید:  دجال به افرادي که با او هستند می
 ،اش کنم آیا اگر من او را بکشم و سپس زنده

 کنید؟ در کار من شک می

 گویند: نه. آنان می  
  

 کند. اش می کشد و سپس زنده اه دجال او را میگ آن 

 ام. ، هیچ گاه مثل اکنون بصیرت بیشتري نسبت به تو نداشتهگوید: به خدا قسم می  

یخرُْج الدجالُ فَیتوَجه قبلَه رجلٌ منَ الْمؤمْنینَ فَتَلْقاَه « :در روایت دیگري آمده است
الد حالسم ،حالسالِالْمج، ى خرََجذاَ الَّذإلَِى ه دمقُولُ: أَع؟ فَیدمنَ تَعأَی :قوُلوُنَ لَهفَی. 

  ما برِبَناَ خَفاَء. فَیقُولوُنَ: اقْتُلوُه . فَیقوُلُ بعضهُم  :فَیقوُلوُنَ لَه: أَوما تؤُْمنُ برِبَناَ؟! فَیقُولُ
 م ربکُم أَنْ تَقْتُلُوا أحَدا دونَه؟ فَینْطَلقوُنَ بِه إلَِى الدجالِ. فَإذِاَ لبعضٍ: ألََیس قدَ نَهاکُ

                                                        
 ).7562)، و مسلم، (7137بخاري، ( - 1



 

236    

 

رآه المْؤمْنُ قَالَ: یا أیَها النَّاس! هذاَ الدجالُ 
الَّذى ذکَرََ رسولُ اللَّه صلى االله علیه وسلم. 

شَبفَی الُ بِهجرُ الدْأمقاَلَ: فَی قوُلُ: خذُُوهفَی .ح
 :وشُجوه. فَیوسع ظهَرُه وبطْنُه ضرَْبا. فَیقُولُ

أَنْت المْسیح  :أَوما تؤُْمنُ بِى؟ قاَلَ: فَیقوُلُ
الْکَذَّاب. قَالَ: فَیؤمْرُ بِه، فَیؤشَْرُ بِالمْئشَْارِ منْ 

هلَیِنَ رجیفرََّقَ بتَّى یح هفرِْقى مشمی قَالَ: ثُم .    
 نِ. ثُمتَیطْعنَ الْقیالُ بجالدقوُلُ لَهی ا. قاَلَ: ثُممتوَِى قاَئسفَی .قُم :قوُلُ لَهقُولُ:  :ینُ بِى؟ فَیأتَؤُْم

 یفْعلُ بعدى بأَِحد منَ ما ازددت فیک إِلاَّ بصیرَةً. قاَلَ: ثُم یقوُلُ یا أیَها النَّاس: إِنَّه لاَ
فَلاَ یستَطیع  ،النَّاسِ. قاَلَ: فَیأخْذُُه الدجالُ لیذبْحه فَیجعلَ ما بینَ رقبَته إلَِى ترَْقوُته نُحاسا

بسحفَی بِه فْقذفَی هلَیِرجو هیدأخُْذُ بِیبِیلاً. قاَلَ: فَیس هإلَِى النَّارِ إلَِی ا قذََفَهأَنَّم ا  ،النَّاسإِنَّمو
 1».هذاَ أَعظَم النَّاسِ شهَادةً عنْد رب الْعالمَینَ« :اللَّه فَقاَلَ رسولُ». ألُْقى فى الْجنَّۀِ

نگهبانان دجال جلو او را  .رود دجال می نزدفردي از مؤمنان  .کند دجال ظهور می«
 گیرند. می

 روي؟ گویند: کجا می آنان به او می 

 روم. گوید: نزد کسی که ظهور کرده است می می 

 گویند: آیا تو به خداي ما ایمان داري؟ نگهبانان به او می 

 2ار ما پنهان نیست.گگوید: پرورد او می 

 گویند: او را بکشید. آنان می 

 ي  که بدون اجازه اشتهاز این باز ندگویند: مگر پروردگارتان شما را  اما برخی دیگر می
 وي کسی را نکشید؟

 این  ،گوید: اي مردم بیند، می برند. چون آن فرد مؤمن او را می گاه او را نزد دجال می آن
 ه است.سخن گفتاو از خدا همان مسیح دجال است که رسول

 د.ناو را بخوابانند و بزنتا دهد  گاه دجال دستور می آن

 صورتش را زخمی کنید.د و سر و یاو را بگیر  گوید: می 

 به پشت و شکم او حسابی کتک میزنند.
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 آوري؟ گوید: هنوز به من ایمان نمی باز دجال به او می 

 گو هستی. گوید: تو دجال دروغ او می 

گاه (از  دهد تا او را با اره از فرق سر تا پاهایش دو نیم کنند، آن گاه دستور می آن
 .گذرد روي افتخار) از میان دو نیم او می

 ایستد. گوید: بلند شو. آن فرد راست می سپس به او می 

 آوري؟ گوید: آیا هنوز به من ایمان نمی دجال به او می 

 بیشتر تو را شناختم. اکنوندهد: من  او جواب می 

 کسی دیگر آزار و اذیت برساند. به تواند او بعد از من نمی ،گوید: اي مردم سپس می 

تبدیل تا ذبحش کند، اما خداوند تمام گردنش را  گیرد در این هنگام دجال او را می
گیرد و  تواند او را ذبح کند. بنابراین دست و پاهایش را می ند و دجال نمیک مس میبه 

ند که او را در دوزخ انداخته نک اندازد. مردم گمان می در آتشی که با خود دارد می
فرمود: این فرد  حضرت نآاست، در حالی که او را در بهشت انداخته است. سپس 

 »بزرگترین شهید در نزد پروردگار خواهد بود.

  
  

   



 

238    

 

گونه که مؤمنان خود را در آن  خود را براي نبرد او آماده کنند، آن
  زمان آماده خواهند کرد

فبَینمَا هم یعدونَ للْقتاَلِ « روایت کرده است که فرمود: خدا از رسول ابوهریره
در حالی که مسلمانان خود « 1».وف إِذْ أُقیمت الصلاَةُ فَینزْلُِ عیسى ابنُ مریْمیسوونَ الصفُ

 وشود  نماز اقامه میکه کنند،  هاي خود را راست می صف و کنند را براي نبرد آماده می
  »کند... زول مییز نعیسی فرزند مریم ن
مهدي و  شدن آمادهدر مورد دجال و  حضرت گوید: آن می حذیفه بن اسید

حتى یأتی المدینۀ فیغلب على خارجها و یمنع داخلها « یارانش براي مبارزه با او فرمود:
ثم یاتی جبل إیلیاء فیحاصر عصابۀ من المسلمین. فیلقى المؤمنون شدة شدیدة. فیقول 

 ،أو یفتح لکم ،لهم الذین علیهم ما تنظرون بهذا الطاغیۀ أن تقاتلوه حتى تلحقوا باالله
به دجال تا این که « 2»فیصبحون و معهم عیسى بنمریم ،فیأتمرون أن یقاتلوه إذا أصبحوا

گاه به کوه  شود. آن آن جلوگیري می بهدر بیرون از آن مغلوب و از ورود  .آید مدینه می
کند و مسلمانان  جاگروهی از مسلمانان را محاصره می د. در آنرو می(بیت المقدس) ایلیا 

گویند: منتظر چه هستید،  گاه برخی از مؤمنان می گردند. آن مواجه میبا سختی شدیدي 
یا این که خداوند به شما  ،جنگید تا به دیدار خدا بشتابید چرا با این گردنکش متکبر نمی
شود تا صبح روز بعد با او بجنگند.  گاه تصمیم بر آن می فتح و پیروزي عنایت کند. آن

  3»بینند. ی فرزند مریم را در کنار خود میرسد، عیس روز فرا می چون صبح آن
  که مسلمانان به هنگام مواجه با دجال انجام دهند کاري

وأنه مکتوب بین « روایت کرده است که فرمود: خدا از رسول ابوامامه باهلی
ولیقرأ فواتح سورة أصحاب  ،عینیه کافر یقرأه کل مؤمن فمن لقیه منکم فلیتفل فی وجهه

میان دو چشمش نوشته « 4»على نفس من بنی آدم فیقتلها ثم یحییها.وأنه یسلط ،الکهف
اش  خواند. پس هر کس او را دید بر چهرهبآن را  تواند ی میاست: کافر که هر فرد مؤمن

ي کهف را بخواند. خداوند او را بر یک نفر از فرزندان  هاي اول سوره تف بیندازد و آیه
  »کند. میاش  س زندهکشد و سپ را می . دجالدهد آدم قدرت می
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 فرمود: خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابوقلابه از یکی از یاران آن

وإِنَّ رأسْه منْ ورائه حبک حبک وإِنَّه  ،إِنَّ منْ بعدکُم أَو إِنَّ منْ ورائکُم الْکذََّاب الْمضلَّ«
 ،وإلَِیه أَنبَناَ ،وعلَیه توَکَّلْناَ ،ولَکنَّ اللَّه ربنَا ،کذَبَت لسَت ربناَ سیقوُلُ أَنَا ربکُم فمَنْ قَالَ

ْنکم وذُ باِللَّهنَعو، .هلَیع بِیلَ لَهبه دنبال شما  - یا فرمود:  –همانا بعد از شما «1 »قَالَ فَلاَ س
. است مجعد و شکسته پشت از سرش موي آیدکه می اي  کننده گمراه گوي دروغ –

گویی، تو پروردگار  : من پروردگار شما هستم. پس هر کس بگوید: دروغ میگوید اومی
او اعتماد و توکل و به سوي او انابت  هما نیستی، بلکه خداوند پروردگار ماست و ما ب

  »ت.یافنخواهد  او دستبریم. دجال به  نیم و از شر تو به او پناه میک می
 جالنابودي د 

  در سرزمین شام
یأتْى الْمسیح منْ قبلِ المْشرِْقِ « فرمود: حضرت گوید: آن می حضرت ابوهریره

وهناَلک  ،ثُم تَصرِف المْلاَئکَۀُ وجهه قبلَ الشَّامِ ،حتَّى ینْزلَِ دبرَ أُحد ،همتُه الْمدینَۀُ
.کلهگاه  رسد. آن آید تا این که به پشت احد می از مشرق میدجال به قصد مدینه « 2»ی

  »شود. جا نابود می گردانند و در آن فرشتگان رویش را به طرف شام بر می
  برد دجال را از بین می حضرت عیسی

روایت کرده است  حضرت مجمع بن جاریه
یقتلُ ابن مریم الدجالَ « فرمود: خدا که رسول
.4ال را در باب لدفرزند مریم دج« 3»بباب لد 

 خدا از رسول حضرت ابوهریره »کشد. می
    در حالی که«کرده است که فرمود: روایت 

براي  که کنند هاي خود را راست می صف و کنند مسلمانان خود را براي نبرد آماده می
  5».کند... میعیسی فرزند مریم نزول  وشود  نماز اقامه می
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نزْلُِ عندْ المْناَرةِ البْیضاَء شرَْقى دمشْقَ بینَ فَی« در روایت دیگري آمده است:
وإذَِا رفَعه تَحدر منْه  ،إِذاَ طأَْطأََ رأسَه قَطرََ ،مهرُودتَینِ واضعا کَفَّیه علَى أجَنحۀِ ملَکَینِ

ي  حضرت عیسی بر مناره« 1»نَفسَه إِلاَّ مات.فَلاَ یحلُّ لکاَفرٍ یجِد رِیح  ،جمانٌ کَاللُّؤْلؤُِ
دو فرشته  بالبر   در حالی که دو لباس زرد رنگ پوشیده،مشق دسفید در شرق 

چکد  از آن عرق می پایین آورد،آید. هر گاه سرش را  هایش را گذاشته و فرود می دست
کد. هر کافري بوي ي مروارید می چ هایی مثل دانه و هر گاه سرش را بالا برد از آن عرق

نَفَس کشیدن حضرت عیسی تا انتهاي » میرد. نَفَس حضرت عیسی را استشمام کند می
گیرند،  دیدش امتداد دارد. یعنی تمام کافرانی که در قسمت دید حضرت عیسی قرار می

  میرند. می
کنند  که هنگام نزول عیسی مردم خود را براي نماز آماده می هخبر داد حضرت آن
خواهد نماز  رود و می جلو می انکه امام آن هگامیمهدي خواهد بود.  انو رهبر آنو امام 

کند و حضرت مهدي از جایگاه امامت به  صبح را اقامه کند، ناگهان عیسی نزول می
خواهد او امامت کند. لذا به عقب  یآید، زیرا عیسی از او افضل است و م عقب می

گوید: جلو باش  گذارد و می هایش می شانه گاه حضرت عیسی دستش را بین د. آنرو می
داشت این  از روي تکریم و گرامی چون این اقامه براي تو است (این  و نماز را اقامه کن،

گاه مهدي  د). آنگزار نماز می امت است که حضرت عیسی پشت یکی از امت محمد
گوید:  یسی میحضرت ع  شود، کند و چون از نماز فارغ می نماز را براي آنان اقامه می

کنند. پشت دروازه دجال با هفتاد هزار یهودي  دروازه را باز می اندروازه را باز کنید. آن
  است که همگی شمشیرهاي آراسته شده و تاج بر سر دارند.

شود و پا به فرار  مانند ذوب شدن نمک در آب ذوب می نگرد،  چون دجال به او می
یهود  (جاي معروفی در فلسطین است که امروز گذارد. حضرت عیسی او را به باب لد می

مثل گاه او  رساند. آن د و به قتل میکن ) دستگیر میندا جا ساخته نظامی در آن یپادگان
اي که در  د و به نیزهکن شود، اما حضرت عیسی او را دستگیر می نمک در آب ذوب می

  د.ده به مردم نشان می ازند و آثار خود دجال ر دست دارد او را می
پشت هر چیزي از مخلوقات را پنهان کنند، خود را د و نخور گاه یهود شکست می آن

پشت من پنهان است،  يگوید: این یهود آورد و می خداوند آن مخلوق را به سخن در می
  2جز درخت غرقد (که یکی از درختان یهود است).
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روایت کرده  خدا در روایت دیگري مجمع بن جاریه از رسول
آید، در بیرون از آن  تا این که به مدینه می«رمود: است که ف
گاه به کوه  شود. آن می باز داشتهآن  بهد و از ورود شو مغلوب می

جا گروهی از مسلمانان را  د. در آنرو می (بیت المقدس)ایلیا 
گردند.  کند و مسلمانان با سختی شدیدي مواجه می محاصره می

هستید، چرا با این گردنکش گویند: منتظر چه  برخی از مؤمنان می
یا این که خداوند به شما  ،جنگید تا به دیدار خدا بشتابید متکبر نمی

 کهشود  تصمیم بر آن می سرانجامفتح و پیروزي عنایت کند. 
رسد، عیسی  روز فرا می صبح روز بعد با او بجنگند. چون صبح آن

    بلند  رکوع چون سرش را از ،بینند فرزند مریم را در کنار خود می
کند و مسلمانان را  گوید: سمع االله لمن حمده، خداوند دجال را نابود می کند، می می

 خورند، تا جایی که درخت شود و یارانش شکست می دجال کشته می گرداند. پیروز می
  1»این یهودي پشت من پنهان است، بیا او را بکش. ،گویند: اي مؤمن و سنگ و خاك می

  2»کشد. فرزند مریم دجال را در باب لد می«ه است: در روایت دیگري آمد

ي دجال نجات  را از فتنه اند که خداوند آنرو گاه حضرت عیسی نزد کسانی می آن  
هاي بلندشان در بهشت  کشد و آنان را از درجه هایشان دست می داده است، بر چهره

کند  عیسی وحی می د. آنان در همین حال خواهند بود که خداوند به حضرتکن خبر میبا
. بیرون کردم - ها را ندارد ي آن را که کسی توان مقابله-که من گروهی از بندگانم 

  بندگانم را به کوه طور ببر و در آنجا آنان را از شرشان مصون بدار.
                                                        

 روایت از مستدرك حاکم. حاکم آن را صحیح دانسته است.  - 1

 ).2244سنن ترمذي، ( - 2
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منظور ظهور یأجوج و مأجوج است که در صفحات آینده به تفصیل از آنان بحث 
 خواهد شد. 

 دجال ر برابردترین مردمان گیر سخت

از زمانی که از گوید:  می ابوهریره
بنی تمیم  يهسه مطلب را دربار خدارسول

دارم.  شنیدم، همواره آنان را دوست می
بنی تمیم، « آنان فرمود: يهدربار خدا  رسول
ترین افراد امت من بر دجال خواهند گیر سخت

چنین، (هنگامی که) صدقات هم» بود.
این، «فرمود:  خدا  ولتمیم آمد، رس بنی

و (زمانی که) یکی از  »صدقات قوم ما است.
عنها اسیر   االله عایشه رضی  تمیم نزد زنان بنی

آزادش کن. چون «فرمود:  خدا  رسول ، بود
  1»او از فرزندان اسماعیل است.

گوید: یکی از اصحاب  عکرمه بن خالد می
ي بنی تمیم  گفت: از قبیله من براي پیامبر
این یاد شد. شخصی گفت:  خدا سولنزد ر

تاخیر  پذیرش اسلامقبیله از بنی تمیم از 
به مزینه نگاه کرد و  خدا رسول کردند.
ها از آن هستند، تاخیر  ناي که ای قبیله«  فرمود:

    نکردند.
در همین پرداخت زکاتشان تاخیر کردند. بنی تمیم از از شخصی گفت: این تیره 

فرمود:  حضرت آن .نگ و سیاه رنگ بنی تمیم ظاهر شدندحیوانات قرمز ر هنگام
ي بنی تمیم  از شخصی از قبیله حضرت در محضر آن »ها حیوانات قوم من هستند. این«

هاي آنان  نسبت به بنی تمیم جز به نیکی یاد نکنید، زیرا نیزه«به بدي یاد کردند، فرمود: 
 2»ي مردم درازتر خواهد بود. علیه دجال از همه

                                                        
  ).6612) و مسلم، (2543بخاري، ( - 1
 اند. ). هیثمی در مجمع الزوائد گفته است: رجال این سند  رجال صحیح17533حمد، (مسند ا - 2
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 کران ظهور دجالمن 

اند و  در گذشته برخی از فرق گمراه چون معتزله و جهمیه ظهور دجال را انکار کرده
  برخی از متاخرین نیز منکر ظهور دجال هستند، چون:

  1شیخ محمد عبده
  2»دجال کنایه از خرافات، دجل و شعبده بازي است.«گوید:  می

  3محمد فهیم ابوعیبه
رد شده در مورد دجال در کتاب الملاحم ابن کثیر وي در تعلیق خود بر احادیث وا

  4»این به معناي گسترش فساد و بدي و شرارت است.«گفته است: 
  اند: برخی گفته

ي این  هایی چون بهشت و دوزخ با خود ندارد. از جمله اما فتنه ،کند دجال ظهور می
اما در این مسأله  ،را نام برد که داراي علم و فضل است 5توان علامه رشید رضا افراد می

  هاي قیامت اشتباه بزرگی است. دچار اشتباه شده است؛ زیرا تکذیب چیزي از نشانه
کرد و پس از حمد و  براي مردم سخنرانی گوید: روزي حضرت عمر می ابن عباس

آگاه باشید، پس از شما اقوامی خواهند آمد که رجم و دجال و «خداوند فرمود:  ستایش
که در  پس از آن را(از موحدان) و شفاعت کردن در مورد گروهی شفاعت و عذاب قبر 

  6».کنند تکذیب می آیند) (و با شفاعت نیکان از دوزخ بیرون میاند  دوزخ سوخته
  سنگسار کردن زناکار متاهل  این است که» کنند رجم را تکذیب می«منظور از این که 

  کنند. را انکار می
                                                        

م در اسکندریه 1905مفتی مصر در عصر خودش بوده و در سال   محمد بن عبده بن حسن خیراالله، از آل ترکمانی، - 1
  ).6/252درگذشت و در قاهره دفن شد. ر.ك: زرکلی، الاعلام، (

 ) این عبارت را از وي نقل کرده است.3/317( مولف تفسیر منار - 2

 محقق کتاب ابن کثیر (النهایۀ فی الفتن والملاحم). - 3

4 - )1/119-118.(  
محمد رشید بن علی رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاءالدین بن منلا علی خلیفه القلمونی بغدادي الاصل حسینی  -  5

شد و در آنجا بزرگ شد و در آن جا و در طرابلس به تحصیل علم پرداخت.  است. در قلمون (از توابع طرابلس شام ) متولد
ي رانندگی که از کانال سوئز به  هـ. ق. به مصر رفت و در محضر شیخ محمد عبده زانو زد و بر اثر سانحه1315سپس در سال 

  آمد درگذشت و در قاهره به خاك سپرده شد. قاهره می
جلد از آن چاپ شده و نیز (التفسیر القران الکریم) در  34توان نام برد که  ر) را میي (المنا از مشهورترین آثارش مجله

). این سخن را در مورد دجال در تفسیر (المنار، 6/126دوازده جلد که موفق نشد آن را کامل کند. ر.ك ، زرکلی، الاعلام (
  ) بیان داشته است.9/490
 اشکال نیست.). سند این حدیث خالی از 156مسند احمد، ( - 6
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  رسانیم پیان میبحث دجال را با ذکر پنج مسأله به 

ألا أخبرُکُم بما هو أخوف علیکم «فرمود: خدا گوید: رسول می ابوسعید خدري 
فیزین صلاته لما یرى  ،أن یقوم الرجل یصلی ،عندي منَ المسیحِ الدجالِ؟ الشرك الخفی

ي دجال براي شما بیشتر  آیا شما را به چیزي خبر ندهم که از آن از فتنه«1»من نظر رجل.
 د و به خاطر ریا و تظاهرگزاراك هستم؟ آن شرك مخفی است، این که فردي نماز ببیمن

 ».آن را خوب مزین و آراسته برگزار کند در برابر افراد دیگر

این که انسان کار عبارت است از و آن  ریا و تظاهر کاري بسیار خطرناك است ،بنابراین
این شرك خفی است و اعمال  .دهد نیک را به قصد تظاهر و تعریف و تمجید دیگران انجام

شود: بروید نزد کسانی که در دنیا اعمالتان  کند. روز قیامت به ریاکاران گفته می را نابود می
 2بینید؟ دادید، بنگرید آیا نزد آنان پاداشی می را براي نشان دادن به آنان انجام می

ي  ش از فتنهمن بی« روایت کرده است که فرمود: خدا از رسول حضرت ابوذر 
 3»ترسم. می دجال، از پیشوایان گمراه بر امتم

آیند، زیرا  پیشوایان و رهبران گمراه خطري بسیار بزرگ بر امت به حساب می
آنان نیز گمراه  افراد زیر فرمانافراد گمراه در رأس مردم قرار گیرند،  هنگامی که

گیرند، مانند پادشان،  امور دنیا قرار میرأس خواهند شد. پیشوایان گمراه گاهی در 
گیرند، مانند علما و  وزیران و امیران. گاهی در امور دینی پیشوا و مرجع مردم قرار می

ي آنان گمراه و هس امور مردم قرار گیرند، همأدعوتگران. و چون رهبران گمراه در ر
 ند.شو فاسد می

الُ طاَئفَۀٌ لاتَزََ«:روایت کرده است که فرمود خدا از رسول عمران بن حصین 
مأَهنْ ناَولَى مریِنَ عقِّ ظاَهلَى الْحلوُنَ عقاَتى یتُنْ أمم،  یحسالْم مرُهلَ آخقاَتتَّى یح

جنگند و بر دشمنان خود پیروز  پیوسته گروهی از امت من براي حق می«4»الدجالَ.
 »جنگد. با دجال می انشوند، تا این که آخرین آن می

حرکت جهاد در این امت حرکتی متوالی و به هم پیوسته است و اول و آخر  ،ابراینبن
 ادامه دارد که آخر امت با دجال بجنگند.تا آن گاه آن به هم وصل است و جهاد 

                                                        
 ) این حدیث را صحیح دانسته است.27). آلبانی در صحیح الترغیب و الترهیب (4203) و ابن ماجه، (11270احمد، ( - 1

 اند. ) این حدیث را روایت کرده و رجال آن رجال صحیح1/102روایت احمد و هیثمی در مجمع الزوائد ( - 2

 ) آن را صحیح دانسته است.1989لصحیحه (روایت احمد، و آلبانی در سلسلۀ الاحادیث ا - 3

  اند. ). حاکم و ذهبی این حدیث را صحیح دانسته2486) و ابوداود، (19934روایت از مسند احمد، ( - 4
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 حضرت رو آن ثبات و پایمردي در برابر فتنه یکی از اصول شریعت است. از این
 1»استقامت کنید. ،بندگان خدااي «فرمود:  می ،گفت وقتی از فتنه سخن می

اعتمادي کنیم، بلکه به  نباید از یادآوري احادیث فتنه احساس بدبینی و بی پس
 افزایش ایمان و استقامت تلاش کنیم.

کنیم که نبرد در آخرالزمان  می برداشتاز احادیث دجال و دیگر احادیث چنین 
 2با شمشیر سفید و نیزه و اسب خواهد بود.

.  
  

 
  
  
  
 
 

                                                        
  صحیح مسلم. - 1
 هاي صغري گذشت. ) در ضمن نشانه109تفصیل این نشانه در شماره ( - 2
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  یکی از پیامبران اولوا العزم و مقرب خداوند است که او را از مادر  حضرت عیسی

بدون پدر آفریده است. حضرت مریم مادر حضرت عیسی 
زنی شایسته و نیک بود و در محراب به  السلام علیهما

داوند به او رزق و خعبادت و بندگی خداوند مشغول بود و 
  داد. روزي می

کُلَّما دخَلَ علَیها زکرَِیا المْحرَاب وجد فرماید:  خداوند می
ْندنْ عم وه ذَا قَالَته أَنَّى لَک مْریا مقًا قاَلَ یِا رزهْندع  اللَّه

که زکریا  گاههر «  ١إِنَّ اللَّه یرزْقُ منْ یشاَء بِغَیرِ حسابٍ
شد، غذاي (تمییز و زیادي) را در پیش او  وارد عبادتگاه می

این از کجا براي تو  ،مریم اي بار) گفت:یک یافت. ( می
 آید. خداوند به هرکس آید؟! گفت: این از سوي خدا می می

    »رساند. روزي می کتابحساب و  که بخواهد بی
کسی جز او در مریم اختصاص داده بود که  هحضرت زکریا یک مکان مقدسی در مسجد ب

پرداخت. هر بار که  خداوند می مریم شب و روز در آن مکان به عبادت شد. آن وارد نمی
ي تابستان و در  رفت، در زمستان میوه به عبادتگاه مریم می ،حضرت زکریا ،پیامبر خدا

ها) از کجا  این (روزي و میوه«پرسید:  از مریم می و دید ي زمستان را نزد او می تابستان میوه
آید. خداوند به هر کس که  ها از سوي خدا می این«داد:  مریم جواب می »آید؟! تو می نزد

  »رساند. روزي می کتابحساب و  بخواهد بی
وإِذْ قَالَت المْلاَئکَۀُ یا مریْم إِنَّ اللَّه   فرماید: دهند. خداوند می فرشتگان به مریم مژده می

یا مریْم اقْنُتی لرَبک واسجدي وارکَعی مع  *اصطَفَاك وطَهرَك واصطَفاَك علَى نساء الْعالمَینَ
                                                        

 .37آل عمران :  - 1
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ینَالرَّاکعخدا تو را برگزیده و پاکیزه ات داشته است، و  ،هنگامی که فرشتگان گفتند: اي مریم«  ١
این نعمت  يه(به شکران ،تو را بر همۀ زنان جهان (زمان خودت) برتري داده است. اي مریم

بزرگ) همیشه خاشعانه به اطاعت و عبادت پروردگارت مشغول شو و با نمازگزاران به سجده و 
  ».رکوع بپرداز

ي زنان  شود که فرشتگان به مریم مژده دادند که او از همه خداوند در این آیه یادآور می
کند و نیز به  متولد میبه این ترتیب که از او فرزندي بدون پدر  .معاصر خود برتري داده شده است

و « 2ویکَلِّم النَّاس فی المْهد وکهَلًااو بشارت داده شد که این پسر پیامبري بزرگوار خواهد بود. 
  ».درگهواه و در حالت کهولت با مردم سخن خواهد گفت

رسد و در آن حالت مردم را به پرستش  این آیه بیانگر آن است که عیسی به سن کهولت می
بسیار به عبادت، بندگی، سجده و رکوع  کهخواند. همچنین به مریم دستور رسید  خداوند فرا می

ار این نعمت باشد. علما در مورد حضرت مریم زو سپاسگ بدبپردازد تا شایستگی این کرامت را دریا
 از –خداوند –داشت کرد و شکاف بر می میایستاد که پاهایش ورم  اند که چنان به نماز می هگفت

  کردند. می ترحم او بر و سوخت  اومی حال به پدرش و مادر دل –باد  خشنود او
حسبک منْ نساء «روایت کرده که فرمود:  خدا از رسول حضرت انس بن مالک

از « 3»عمرانَ، و خدَیجۀَ بِنْت خوُیلد، و فاطمۀ بِنْت محمد، و آسیۀ إمرأَة فرعون.العالمَینَ، مریم إبنَۀُ 
مریم دختر عمران، آسیه زن فرعون، خدیجه دختر  :ي زنان دنیا چهار زن تو را کافی است همه

  »خویلد و فاطمه دختر محمد.
 داستان حامله شدن مریم به عیسی 

عطا  مندمریم مژده دادند که خداوند او را برگزیده است و به او فرزندي هوش به چون فرشتگان
گرامی و تایید شده با معجزات خواهد بود، مریم از وجود فرزند بدون پدر  کند که پیامبري پاك، می

فرشتگان به او خبر دادند که خداوند بر ایجاد هر چیزي  .همسر نداشت يدر شگفت شد، زیرا و
  شود. کار می  گاه به کاري حکم کند کافی است که به او بگوید: بشو، بلافاصله آن تواناست و هر

، اما فهمید  شدد و به سوي او انابت کرد و تسلیم امر خداوند شمریم به این فرمان الهی تسلیم 
که این کار بسیار سخت و سنگین خواهد بود؛ زیرا مردم در مورد آن سخن خواهند گفت، چون 

  نگرند بدون آن که به اصل مطلب بیندیشند. خبرند و فقط به ظاهر قضیه می مر بیاز واقعیت ا

                                                        
 .43،  42آل عمران :  - 1

 .46آل عمران :  - 2
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مریم در دوران قاعدگی یا دیگر نیازهاي بشري از قبیل دریافت آب و غذا از مسجد بیرون 
ي شرقی مسجد الاقصی  یعنی مریم به تنهایی از ناحیه  ١انْتبَذَت  فرماید: قرآن می .رفت می

لهَا بشرًَا  فتمل فرستد. را می ،یلیالامین، حضرت جبر روح ،گاه خداوند آنکناره رفت. 
لَک بأَهل کبولُ رسا أَنَا را *قَالَ إِنَّمیتَق إِنْ کُنْت نْکنِ مموذُ باِلرَّحإِنِّی أَع ا * قالَتوِیس 

و ی غُلاَمکوُنُ لأَنَّى ی ا * قَالَتیکا زقاَلَ غُلاَم کَا * قاَلَ کَذلیغب َأك لَمشَرٌ وی بنسسمی لَم
کامل بر مریم ظاهر شد.  یشکل انسان بهجبرئیل «٢ .ربک هو علَی هینٌ ولنَجعلَه آیۀً للنَّاسِ

تو، به خداي مهربان پناه می برم. اگر (سوء قصد) من از  چون مریم او را دید، گفت:
ترسی، پس پناه مرا به خداوند بپذیر و از من دور شو).  پرهیزگار هستی (و اگر از خدا می

اي هستم که خداوند  فرشته او را چنین خطاب کرد و گفت: من انسان نیستم، بلکه من فرشته
اي عطا کنم. مریم گفت: چگونه من داراي فرزند شوم ، در  مرا فرستاده تا به تو پسري پاکیزه

ام؟! فرشته به شگفتی او به تولد فرزند  شوهر ندارم و من عمل فاحشه انجام ندادهحالی که 
آفریند و این کار  ي خداوند است، او از تو پسري می پاسخ داده و گفت: این فرمان و وعده

زیرا او بر هر چیزي تواناست و ما آفرینش او را دلیلی بر  ؛براي او بسیار ساده و آسان است
(زیرا خداوند آدم را بدون پدر و مادر و ،دهیم ها قرار می دهبر انواع آفردیکمال قدرت خود 

  .» پدر و مادر آفریده است) ازها را  ي انسان حوا را بدو ن مادر و عیسی را بدون پدر و بقیه
3روحناَومریْم ابنَت عمرَانَ الَّتی أَحصنَت فَرْجها فَنَفخَْناَ فیه منْ خداوند فرمود: 

مریم دختر « 
عمران که دامن به گناه نیالود و خود را پاك نگاه داشت و ما از روح متعلّق به خود در آن 

یل در گریبان مریم دمید و تاثیر این دمیدن به شرمگاه او رسید و بلافاصله ییعنی جبر» دمیدیم.
 هنگامشوند. فرشته  ن که زنان به هنگام آمیزش از همسران خود حامله میانچ ،حامله شد

دمیدن به شرمگاه او نزدیک نشد، بلکه در گریبان او دمید و تاثیر این دمیدن به شرمگاهش 
.خداوند در روحناَ َنَفَخْناَ فیه منْفرماید:  که خداوند می رسید و در آن استقرار یافت. چنان

4فَحملَتهْ فاَنتَْبذَت بهِ مکاَناً قَصیافرماید:  می ادامه داستان
(خود و باردار شد و با جنین ه امریم ب« 

چون مریم به عیسی حامله شد از هول این امر » در مکان دور دستی گوشه گرفت.عیسی) 
سخنانی خواهند گفت. چون آثار حامگی  موضوعنگران شد و دانست که مردم نسبت به این 

  »نمایان شد، خود را از مردم پنهان کرد و به جاي دوري رفت.

                                                        
 .17مریم :  - 1
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 تولد عیسی 

فأَجَاءها المْخَاض إلَِى جذِْعِ   فرماید: خداوند می
النَّخْلَۀِ قاَلَت یا لَیتَنی مت قبَلَ هذاَ وکُنْت نسَیا منسْیا 

*  تَکتَح کبلَ رعج ی قَدزَنا ألََّا تَحهتنْ تَحا ماهفَناَد
وهزِّي إلَِیک بِجذِْعِ النَّخْلَۀِ تسُاقطْ علَیک  *سرِیا 

    فَإمِا تَریَِنَّ فَکُلی واشْربَِی وقرَِّي عیناً  *رطبَا جنیا 
تَحملُه  فَأتََت بِه قوَمها *ذَرت للرَّحمنِ صوما فَلنَْ أکَُلِّم الْیوم إِنسْیا منَ البْشرَأَِحدا فَقُولی إِنِّی نَ

یا أخُْت هارونَ ما کاَنَ أبَوك امرأََ سوء وما کاَنَت أُمک  *قاَلُوا یا مریْم لَقدَ جِئْت شَیئاً فَریِا 
گاه آرزوي مرگ کرد؛  درد زایمان او را به کنار خرمابنی کشاند. آن لحم) (در بیت« ١بغیا

دانست که وقتی با بچه به شهر بیاید، مردم او را تکذیب و به زنا متهم خواهند کرد،  زیرا می(
دار بوده است. بنابراین به  گذار و از خاندانی پیامبر گونه و دین در حالی که او از زنان عبادت

گاه  آن )زایید. مرد یا اصلا از مادر نمی بل از این میقندوه آرزو کرد که کاش خاطر این ا
ي روانی  عیسی از پایین او را صدا زد و گفت: غمگین مباش، پروردگارت در زیر تو رودخانه

قرار داده است. خرمابن را بجنبان و بتکان، تا خرماي نورس دست چینی بر تو فرو افکند. از 
گاه فرزندت را بردار و نزد قومت برگرد، اگر کسی را دیدي، با زبان  نآ آن بخور و بنوش.

ام که خاموش باشم و با هیچ کس سخن  حال و اشاره بگو: من براي پروردگارم نذر کرده
 ،نگویم. مریم او را در آغوش گرفت و پیش اقوام و خویشان خود برد. آنان گفتند: اي مریم

نه پدر تو مرد بدي بود، و نه مادرت زن  ،هارون اي خواهر !اي عجب کار زشتی کرده
 »اي! بدکاره

 گوید عیسی در گهواره سخن می 

گونه  ي ماجراي تنگ آمدن عرصه بر مریم و نکوهش شدید مردم این خداوند در ادامه
قاَلَ إِنِّی عبد اللَّه آتاَنی  *فأَشَاَرت إلَِیه قَالُوا کَیف نُکَلِّم منْ کاَنَ فی المْهد صبِیا فرماید:  می

 *وجعلَنی مبارکاً أیَنَ ما کُنْت وأَوصانی باِلصلاَةِ والزَّکاَةِ ما دمت حیا  *الْکتَاب وجعلَنی نبَِیا 
وم ولدت ویوم أَموت ویوم أبُعثُ والسلاَم علَی ی *وبرا بِوالدتی ولَم یجعلْنی جبارا شَقیا 

(وگفت: از خودش بپرسید. در این هنگام مردم گفتند) مریم به عیسی اشاره کرد « 2حیا

                                                        
 .28 – 23مریم :  - 1

 .33 – 29مریم :  - 2
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(در گذاري که هنوز شیرخوار و در گهواره است؟  ي طفلی می چگونه پاسخ را بر عهده
(آسمانی م، براي من کتاب هست خدا يهگفت: من بند هنگام عیسی به سخن در آمده و) این

و مرا ـ در هر کجا که باشم ـ شخص پر *  را خواهد فرستاد و مرا پیغمبر خواهد کرد.انجیل) 
دن و زکات دادن ـ تا وقتی گزارد، و مرا به نماز ده میقرار (براي مردمان) برکت و سودمندي 

نیکی و نیک رفتاري در حق به  د)کن (مرا سفارش میو *  د.کن که زنده باشم ـ سفارش می
بر من است (خدا) و سلام  زورگو و بدرفتار نگردانیده است. ،(نسبت به مردم)مادرم. و مرا 

آن روز که متولدّ شده ام، و آن روز که می میرم، و آن روز که زنده و (در سراسر زندگی،) 
  ».برانگیخته می شوم

م) و نگفت: من فرزند هست خدا يهنخستین سخنی که عیسی بر زبان آورد، گفت: (من بند
خدایم. زیرا خداوند یگانه است و شریک ندارد و براي خود همسر و فرزند اتخاذ نکرده 

  است.
  .کرد گان را آفرید و هر موجودي را هدایتدپاك است ذاتی که آفری

ذلَک عیسى ابنُ مریْم قوَلَ الْحقِّ الَّذي   فرماید: حقیقت عیسی آن است که خداوند می
 ما کاَنَ للَّه أَنْ یتَّخذَ منْ ولَد سبحانَه إذَِا قَضَى أَمرًا فَإِنَّما یقوُلُ لَه کُنْ فَیکوُنُ *فیه یمترَُونَ 

راستین در این، سخن (با این صفات و خصالی که گذشت). این است عیسی پسر مریم، «١
او است که در آن تردید می کنند. * سزاوار خداوند نیست که فرزندي داشته باشد. او  يهبار

 يهاست. هرگاه ارادها) ها و نقص(از اتخّاذ و انتخاب فرزند، و به دور از این گونه عیبمنزهّ 
پس د.(ن بگوید: بشو! و می شوه آپدیدآوردن چیزي و انجام کاري کند، تنها کافی است ب

  »چنین قادر متعالی هرگز نیازي به فرزند ندارد).
إِنَّ مثَلَ عیسى عندْ اللَّه کمَثَلِ آدم خَلَقَه منْ ترَُابٍ ثُم قاَلَ لَه کُنْ   فرماید: می هم چنین

آدم است که او را (آفرینش) يهعیسی براي خدا، همچون مسأل(آفرینش) يهمسأل« 2فَیکوُنُ
  »پدید آمد.و (بی درنگ) و گفت: پدید آي! ه افرید، سپس بآاز خاك 

إذِْ قاَلَ اللَّه یا عیسى ابنَ مریْم اذْکُرْ   د:وخداوند عیسی را مورد نوازش قرار داد و فرم
م النَّاس فی المْهد وکهَلًا وإِذْ نعمتی علَیک وعلَى والدتک إِذْ أیَدتُک برُِوحِ الْقُدسِ تُکَلِّ

رِ بِإذِْنئَۀِ الطَّییَنَ الطِّینِ کهإِذْ تَخْلُقُ مالْإِنْجِیلَ واةَ ورالتَّوۀَ وْکمالْحو تاَبالْک ُتکلَّما عیهی فَتَنْفخُُ ف
 َرصَالْأبو هْرِئُ الأَْکمتُبی وراً بِإذِْنی فَتَکوُنُ طَینب إِذْ کَفَفْتی وتَى بِإذِْنوْالم إذِْ تُخْرِجی وبِإذِْن

وإذِْ أَوحیت  *إسِراَئیلَ عنکْ إِذْ جِئْتهَم باِلبْیناَت فَقاَلَ الَّذینَ کَفرَُوا منهْم إِنْ هذاَ إِلَّا سحرٌ مبِینٌ 
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در آن هنگام « ١.سولی قَالُوا آمنَّا واشْهد بأَِنَّناَ مسلمونَإلَِى الْحواریِینَ أَنْ آمنوُا بِی وبِرَ
به یاد آور نعمت  ،اي عیسی پسر مریم(از میان پیغمبران خطاب به عیسی می گوید:) خداوند 
گهواره با مردم سخن  در یلین گاه که توسط جبرآم؛ عنایت کردتو و مادرت  همرا که ب

میان الی آن گاه نوشتن و دانش سودمند و تورات و انجیل را به تو آموختم. و  ی و درگفت می
ن می دمیدي و به در آآن گاه که به دستور من چیزي از گل به شکل پرنده می ساختی و 

اي می شد، و کور مادرزاد و مبتلاي به بیماري پیسی را به فرمان و قدرت من فرمان من پرنده
بیرون می آوردي، و آن گاه که شرّ بنی  که مردگان را به فرمان منشفا می دادي، و آن گاه 

دي و شان دانان نه آدر آن موقع که دلایل و معجزات ب ،یل را از سر تو کوتاه کردمیاسرا
گاه که  نها جز جادوي آشکار، چیز دیگري نمی تواند باشد. * آان می گفتند: اینآنکافران 

(آنان پذیرفتند و) ایمان بیاورید. (عیسی) من  يهو فرستاد که به من مبه حواریون الهام کرد
  »هستیم.(اوامر تو)  فرمانبردارگواه باش که ما ) ،و (پروردگاراایم گفتند: ایمان آورده

  دهد مژده می حضرت عیسی به بعثت حضرت محمد
إِسراَئیلَ إِنِّی رسولُ اللَّه إلَِیکُم وإذِْ قاَلَ عیسى ابنُ مریْم یا بنی   فرماید: خداوند می

اءا جَفَلم دمَأح همي اسدعنْ بی مْأتولٍ یشِّراً برَِسبماةِ ورنَ التَّوم يدنَ ییا بمقاً لدصم مه
عیسی پسر مریم گفت: اي بنی و خاطر نشان ساز زمانی را که « 2باِلبْیناَت قَالوُا هذاَ سحرٌ مبِینٌ

و توراتی را که پیش از من آمده است تصدیق  هستمخدا به سوي شما  يهمن فرستاد ،یلیاسرا
می کنم، و به پیغمبري که بعد از من می آید و نام او احمد است، مژده می دهم. اما هنگامی 

ان آمد، گفتند: این آننزد همراه با معجزات روشن و دلایل متقن، (احمد نام) که آن پیغمبر 
  ».جادوي آشکاري است.

مژده  اني پیامبر عیسی آخرین پیامبر بنی اسرائیل است و قومش را به آخرینِ همه ،بنابراین
اسمش را نیز گفته است و به عنوان اتمام حجت و احسان خداوند نسبت به آنان،  .داده است

ی او را ببینند، از او پیروي کنند. خداوند اش را نیز اظهار داشته تا او را بشناسند و وقت ویژگی
الَّذینَ یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی الأْمُی الَّذي یجدِونَه مکْتوُبا عندْهم فی التَّوراةِ   فرماید: می

هم الطَّیبات ویحرِّم علَیهِم الْخبَائثَ والْإِنْجِیلِ یأمْرُهم بِالمْعرُوف وینهْاهم عنِ المْنْکَرِ ویحلُّ لَ
بعوا ویضَع عنهْم إِصرَهم والأَْغْلاَلَ الَّتی کاَنَت علَیهِم فَالَّذینَ آمنوُا بِه وعزَّروه ونَصرُوه واتَّ

(خدا يهکسانی که پیروي می کنند از فرستاد« .3النُّور الَّذي أُنزِْلَ معه أُولَئک هم المْفْلحونَ

                                                        
  .111،  110: مائدة  - 1
 .6صف :  - 2

 .157أعراف :  - 3



 

        255 

   

در تورات و انجیل وصف او را)  ،(خواندن و نوشتن نمی داندپیغمبر امی که محمد مصطفی) 
- نگاشته می یابند. او آنان را به کار نیک دستور می دهد و از کار زشت باز می دارد، و پاکیزه

ان حرام می گرداند و از ایشان بار گران ها را بر آنها را بر ایشان حلال می کند و ناپاك
ایشان به (دست و پا و گردن) ی را از یهاتکالیف را فرو می اندازد، و زنجیرها و بندها و یوغ

 اند. پسها گرفتار بودهدر می آورد که بدان
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کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و وي را یاري دهند، و از نوري پیروي 

هدایت مردمان است و) به همراه او نازل شده است،  يهکنند که (قرآن است و همسان نور مای
  »بی گمان آنان رستگارند.

در مورد خودت به ما خبر خدا،  اي رسولاز او چنین درخواست کردند:  حضرت یاران آن
حامله بود، دید  مراو مادرم وقتی  ي عیسی هستم ي دعاي ابراهیم و مژده من نتیجه«فرمود:  بده.

  1»د.شدنرزمین شام روشن سدر  اهاي بصر که از او نوري بیرون شد که در اثر آن کاخ
 ن عیسی به آسماندبر 

إِذْ قاَلَ اللَّه یا عیسى إِنِّی  *ومکرَُوا ومکَرَ اللَّه واللَّه خَیرُ المْاکرِینَ   فرماید: خداوند می
نقشه (یهودیان و دشمنان مسیح)  و« 2.متوَفِّیک ورافعک إلَِی ومطهَركُ منَ الَّذینَ کَفرَُوا

چاره جویی کرد؛ و خداوند بهترین چاره جویان (هم براي حفظ او) کشیدند، و خداوند 
برم و سپس به سوي خویش فرا  به خواب می من تو رااست.* هنگامی که خدا به عیسی فرمود: 

  »رهانم. کافران می (دست)برم، و تو را از می
وقوَلهِم إِنَّا قَتَلْناَ المْسیح عیسى ابنَ مریْم رسولَ اللَّه وما قَتَلوُه وما   فرمود: هم چنین

تِّباع الظَّنِّ وما صلبَوه ولَکنْ شبُه لهَم وإِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفوُا فیه لَفی شَک منْه ما لهَم بِه منْ علْمٍ إلَِّا ا
  قبَلَ إِلَّا لَیؤمْنَنَّ بِهوإِنْ منْ أَهلِ الْکتاَبِ  *بلْ رفَعه اللَّه إلَِیه وکاَنَ اللَّه عزِیزاً حکیما  *وه یقیناً قَتَلُ

گفتند  ومی« 3موته ویوم الْقیامۀِ یکوُنُ علَیهِم شهَِیدا
در  .تیمکه: ما عیسی پسر مریم، پیغمبر خدا را کش

 بلکهحالی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند، 
ي او  کار بر آنان مشتبه شد وکسانی که در باره

در مورد او در تردید هستند و  اختلاف پیدا کردند.
یقیناً  ندارند. جز پیروي از گمان، درباره ي او آگاهی

خود بالا برد. و  نزدبلکه خداوند او را  اند را نکشته او
    خداوند چیره حکیم است.

  آورد و روز  مگر این که پیش از مرگ عیسی به او ایمان می کس از اهل کتاب نیستهیچ و 
  »رستاخیز بر آنان گواه خواهد بود.
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خداوند در این آیه خبر داده است که عیسی را پس از آن که او را در خواب میرانده است، 
  داده است. ش آسمان بالا برده و از یهودیانی که قصد آزار او را داشتند نجاتاو را نزد خود به 

 کهدستور داد نیز پادشاه . ردندبیهودیان نزد یکی از شاهان آن زمان علیه عیسی شکایت 
المقدس او را محاصره کردند. چون وارد مسجد  عیسی را به دار آویزند. یهودیان در بیت

جا حضور داشت به شکل عیسی  حضرت عیسی را که در آن شدند، خداوند یکی از یاران
المقدس به  تکردند، حضرت عیسی را از پنجره بی ساخت و در حالی که آنان نگاه می

  آسمان برد.
 المقدس شدند، آن جوان را که شبیه حضرت عیسی بود چون ماموران حکومت وارد بیت

خار را بر  بیشتر اهانت و تحقیرراي ب و به دار آویختند و ندگرفت،گمان بردند که عیسی است و
خبر بودند، پذیرفتند  سرش گذاشتند. بنابراین اغلب مسیحیانی که از جریان حضرت عیسی بی

اند و به سبب آن دچار گمراهی بسیار بزرگ و فاحشی  که یهودیان او را به دارآویخته
مانی که به زمین نزول ز ،قبل از وقوع قیامت ،شدند.خداوند خبر داده است که در آخرالزمان

د و هیچ دینی جز دار میجزیه را بر شکند و  برد و صلیب را می کند و خنزیر را از بین می می
وإِنْ   ایمان خواهند آورد. خداوند فرموده است:او ي اهل کتاب به  پذیرد همه نمیرا اسلام 

  موتهمنْ أَهلِ الْکتاَبِ إِلَّا لَیؤمْنَنَّ بِه قبَلَ 
 چرا به حضرت عیسی گویند مسیح می 

و گاهی به معناي مفعول (ممسوح)  »ماسح«به گاهی معناي فاعل  »فعیل«مسیح بر وزن 
  آید. می

  :که اند گفته »مسیح«رو به حضرت عیسی،  نآاز 
 رجحان نامگذاري وي  علتیافت. این قول در  بهبود می  کشید، هر بیماري دست می به

 است.

 با روغن   د،شاند به معناي ممسوح است؛ زیرا وقتی از شکم مادرش متولد  برخی گفته
 شده بود. چرب

 اند: به خاطر این که حضرت زکریا بر او دست کشید. برخی گفته 

 .گفته شده است: به خاطر این که کل دنیا را گشته است 

 .1نیز گفته شده است: چون پایش صاف بود و گودي نداشت 

 یعنی راستگوست.مسیح به مع (یقدص) ناي 
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 عیسی را نکشتند 

حضرت عیسی نمرده است، بلکه خداوند او را به سوي خودش بالا برده است. برخی 
  ها براي برخی مردم، مشتبه است. این آیات عبارتند از:  آیات وجود دارند که معناي آن

1-   فِّیکَتوى إِنِّی میسا عی ینَ کَفرَُواإذِْ قاَلَ اللَّهنَ الَّذم رُكَطهمو إلَِی کعافرو١ 

برم،  میرانم و سپس به سوي خویش فرا می می هنگامی که خدا به عیسی فرمود: من تو را«
در این آیه میراندن به معناي خواب است نه به معناي » رهانم. کافران می(دست) و تو را از

حینَ موتها  اللَّه یتوَفَّى الأَْنْفسُمرگ. چنان که خداوند در جاي دیگري فرموده است: 
خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب « ٢والَّتی لَم تمَت فی مناَمها

 »ها برمی گیرد.انسان

او ذاتی است که شب شما «٣ و هو الَّذي یتوَفَّاکُم باِلْلَیلِ  فرماید: در جاي دیگري میو 
  »میراند. را می

دارم و به سوي خود  وفات در این آیه به معناي: تو را بر می إِنِّی متوَفِّیک نظریه دوم:
  کنم.  قبض می

  د.کرفلانی قرضش را از فلانی دریافت » توفی فلان دینه من فلان«گویند:  ها می چنان که عرب
 اشکال ندارد که ما هر دو قول را با هم جمع کنیم.

وإِنْ منْ أَهلِ الْکتَابِ إِلَّا لَیؤمْننََّ بِه قبَلَ موته ویوم الْقیامۀِ یکوُنُ   خداوند فرموده است:  -2
کسی از اهل کتاب نیست مگر این که پیش از مرگ عیسی به او ایمان و « 4علَیهِم شهَِیدا

 »آورد و روز رستاخیز بر آنان گواه خواهد بود. می

یعنی بعد از نزول عیسی در آخر زمان خواهد بود. در آن   ،قبَلَ موته  بنابراین معناي:
 درگذشتماند مگر این که قبل از  زمان پس از نزول عیسی هیچ کس از اهل کتاب نمی

 رپذیرد و ه نمیرا آورد؛ زیرا حضرت عیسی هیچ دینی جز اسلام  عیسی، به او ایمان می
  میرد. می قطعاکند  کافري بوي نَفسَ عیسی را احساس 

هر فرد از اهل کتاب  این است که  ،قبَلَ موتهگفته شده است: منظور از  چنینهم 
 د که حضرت عیسی بنده،شو آورد و برایش روشن می قبل از مرگش به عیسی ایمان می
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آورد، اگر چه این  پیامبر و بشر بوده و خدا نبوده است. قبل از مرگش به عیسی ایمان می
 توبه پذیرفته نخواهد شد.  نجره برسد،حد، چون هر گاه روح به بخش ایمان به او سودي نمی

 

  
 دلایل نزول حضرت عیسی

یهود به قصد کشتن حضرت عیسی آمدند،  چوندر صفحات گذشته یادآور شدیم که 
بیانگر این مطلب هستند که او در آخرالزمان  نیز خداوند او را به آسمان برد. دلایل شرعی

. دلایل نزول حضرت عیسی بسیار است هاي قیامت کند و نزول وي به زمین از نشانه نزول می
  کنیم. جا ذکر می ما برخی را در این .هستند

  دلایل قرآنی:
وقاَلوُا أآَلهتُنَا خَیرٌ *منْه یصدونَولمَا ضُرِب ابنُ مریْم مثَلًا إذَِا قَومک   فرماید: خداوند می

إِنْ هو إلَِّا عبد أَنْعمناَعلَیه وجعلْناَه مثَلًا لبنی *أَم هو ما ضرََبوه لَک إلَِّا جدلًا بلْ هم قوَم خَصمونَ
وإِنَّه لَعلْم للساعۀِ فَلاَ تمَترَُنَّ بِها *ی الأَْرضِ یخْلُفوُنَولَو نشَاَء لَجعلْنَا منْکُم ملاَئکَۀً ف*إسِراَئیلَ

یمتَقسراَطٌ مذَا صونِ هاتَّبِعوبه عنوان مثال ذکر شد، قوم تو از آن  هنگامی که فرزند مریم« ١
عیسی؟آنان این خندیدند و سروصدا به راه انداختند. * و گفتند: آیا معبودهاي ما بهترند یا 

توز و پرخاشگرند. * عیسی  دارند. بلکه ایشان گروهی کینه مثال را جز از روي جدال بیان نمی
دیم. قرار دال یییم و او را نمونه و الگویی براي بنی اسرادادو نعمت ه ااي بیش نبود که ما ب بنده

زمین جایگزین شما اي پدیدار و در  گونه * اگر ما بخواهیم از شما فرزندان صالح و فرشته
ي قیامت شک و  دهد، و هرگز در باره سازیم. * قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع قیامت می می

  »راه راست است.این تردید نداشته باشید، و از من پیروي کنید که 

                                                        
 .61 – 57 زخرف : - ١
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هاي قیامت  یعنی حضرت عیسی یکی از نشانه وإِنَّه لَعلْم للساعۀِ  ي خداوند: این فرموده
به فتح عین و لام خوانده شده است. یعنی او  وإِنَّه لَعلَم للساعۀِیتئاست. در یک قرا

  علامت وقوع قیامت است.
  1به معناي نزول عیسی قبل از قیامتاست. وإِنَّه لَعلْم للساعۀِ  ابن عباس گفته است:

است که مردم با آن به فرا اي  معنایش این است که ظهور عیسی نشانه«طبري گفته است: 
هاي قیامت و نزولش به زمین، دلیل از  برند؛ زیرا ظهور او یکی از نشانه رسیدن قیامت پی می

  2»بین رفتن دنیا و فرا رسیدن آخرت است.
ما وقوَلهِم إِنَّا قَتَلْناَ الْمسیح عیسى ابنَ مریْم رسولَ اللَّه و خداوند فرموده است: هم چنین

علْمٍ إلَِّا  قَتَلوُه وما صلبَوه ولَکنْ شبُه لهَم وإِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیه لَفی شَک منْه ما لهَم بِه منْ
إِنْ منْ أَهلِ الْکتَابِ إِلَّا و*بلْ رفَعه اللَّه إلَِیه وکاَنَ اللَّه عزِیزاً حکیما*اتِّباع الظَّنِّ وما قَتَلوُه یقیناً

گفتند که: ما عیسی پسر مریم،  ومی« 3لَیؤمْننََّ بِه قبَلَ موته ویوم الْقیامۀِ یکوُنُ علَیهِم شهَِیدا
کار بر آنان مشتبه  بلکهپیغمبر خدا را کشتیم! در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند، 

اند و جز پیروي از در مورد او در تردید ي او اختلاف پیدا کردند شد وکسانی که در باره
خود بالا برد. و  نزدبلکه خداوند او را  ،اند یقیناً او را نکشته ي او آگاهی ندارند.گمان، درباره
از مرگ عیسی به  حکیم است. و کسی از اهل کتاب نیست مگر این که پیش يخداوند چیره

  »آورد و روز رستاخیز بر آنان گواه خواهد بود. او ایمان می
به  بلَ موتهقَو لیَؤمنَنَّن این است که این دو ضمیر درابنابراین دیدگاه اغلب مفسر

 4گردند. می ازحضرت عیسی ب

این گفته است: لیَؤْمنَنَّ بِه قبَلَ موتهوإِنْ منْ أهَلِ الْکتَابِ إِلَّا  ي: ابومالک در تفسیر آیه
گاه هیچ یکی از اهل کتاب باقی  زمانی خواهد بود که حضرت عیسی نزول کند، آن رخداد

  5»ماند مگر این که به او ایمان خواهد آورد. نمی
گونه نبوده است، بلکه براي آنان  خداوند خبر داده است که این«ابن کثیر گفته است: 

رو آنان شبیه عیسی را به قتل رساندند در حالی که این امر را  ه است. از اینشدمشتبه 
دانند. خداوند خبر داده است که عیسی را نزد خود بالا برده است و او زنده و باقی است  نمی

                                                        
  مسند احمد و احمد شاکر آن را صحیح دانسته است. - 1
 ).21/631تفسیر طبري، ( - 2

 .157 -159نساء:  - 3

 ).7/231)، ر.ك: شنقیطی، اضواء البیان (1/487)، تفسیر بن کثیر، (2/307()، تفسیر بغوي، 9/379تفسیر طبري، ( - 4

 ).9/380تفسیر طبري، ( - 5
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ها را ذکر  شاءاالله آن که به زودي ان ياحادیث متواتر. و قبل از وقوع قیامت نزول خواهد کرد
، شکند صلیب را می ،کشد کنند. او دجال گمراه را می دلالت میبه این موضوع کنیم،  می

یا مسلمان شوند و  ،پذیرد د. یعنی هیچ دینی را نمیدار می جزیه را بربرد و  خنزیر را از بین می
ي اهل کتاب در آن  دارد که همه این آیه اظهار می .یا خود را براي پیکار با شمشیر آماده کنند

  1»ف نخواهد کرد.آورند و هیچ یک از آنان از تصدیق وي تخلّ او ایمان میزمان به 
  دلایلی از سنت

 حذیفه بن اسید گوید: در حالی که سرگرم گفتگو و مذاکره بودیم،  می
گفتیم: در مورد گویید؟  در مورد چه چیزي سخن می نزد ما آمد و پرسید: خدا رسول

که قبل از آن ده علامت را مشاهده کنید و شود برپا نمیقیامت تا زمانی قیامت. فرمود: 
، طلوع خورشید از هگیرد. دجال، داب بر شمرد: دودي که عالم را فرا میچنین سپس 

فرو رفتن  :فرو رفتن در زمینمورد یأجوج و مأجوج، سه  نزول عیسی فزرند مریم،مغرب، 
 نشانه و آخریني عربستان،  در مشرق، فرو رفتن در مغرب، فرو رفتن در شبه جزیره

 2»راند. و مردم را به سوي محشر می آیدمیآتشی است که از یمن بیرون 

والَّذي نفَْسی بِیده لیَوشکَنَّ أَنْ ینْزِلَ فیکُم ابنُ « فرمود: االله روایت است که رسولابوهریره
ویفیض الْمالُ حتَّى لَا یقبْلَه  ،ویضَع الْجِزْیۀَ ،ویقتْلَُ الْخنْزِیرَ ،فیَکْسرَ الصلیب ،مرْیم حکَما عدلًا

دَا. ،أحْنینْ الدراً مَةُ خیداحةُ الْودجتَّى تَکُونَ السسوگند به ذاتی که جان من در دست «3»ح
صلیب را خواهد  بود، خواهداو حاکم عادلی  بن مریم نزول خواهد کرد. بزودي عیسی  اوست،

ه ) ثروت و دارایی بواو (در زمان جزیه را بر خواهد داشت  شکست و خوك را از بین خواهد برد و
 »نخواهد شد. آنشود که کسی حاضر به پذیرفتن حدي زیاد می

 ،فَلَیکسْرَنَّ الصلیب ،واللَّه لَینزْلَِنَّ ابنُ مریْم حکمَا عادلاً« در روایت دیگري آمده است:
ولَتذَْهبنَّ الشَّحناَء  ،فَلاَ یسعى علَیها ،ولَتُترَْکَنَّ الْقلاصَ ،ولَیضَعنَّ الْجزِیْۀَ ،ولَیقْتُلنََّ الْخنزْیِرَ

داسالتَّحو اغُضالتَّبو،.دأَح لُهْقبالِ فَلاَ یْنَّ إلَِى الموعدلَیعیسی بن مریم  ،سوگند به خداوند«4»و
برد و  شکند و خنزیر را از بین می کند، او حاکم عادلی خواهد بود. صلیب را می نزول می

، دشمنی و بغض و رودو کسی به دنبال آن نمی شود و شتر جوان رها می  ،داردجزیه را بر می
  »پذیرد. خواند، اما کسی آن را نمی به برداشتن مال فرا می .رود حسادت از بین می

                                                        
 ).2/380تفسیر ابن کثیر، ( - 1

  ).7467صحیح مسلم، ( - 2
  ).407) و مسلم، (3448بخاري، ( - 3
 ).408مسلم، ( - 4
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  تشریح حدیث

مسیحیان است که معتقدند عیسی با آن  نماد» صلیب«
به دار آویخته شده است. حضرت عیسی آن را از بین 

  خواهد برد.

  

  
حیوان معروفی است که خوردن آن در دین اسلام حرام است. حضرت عیسی 1»خنزیر«

مبالغه در حرام بودن  يدهنده آن را اعدام کنند. از بین بردن خنزیر نشان که دهد میدستور 
 وردن آن است. خ

                                                        
خوك حیوانی فاسد و تنبل است که گیاه، حیوان، مردار و زباله و هم چنین فضولات خود و فضولات حیوانات دیگر را  - 1

کشد، به این معنی نیست که خداوند خنزیر را بدون حکمت آفریده است و  خورد. این مطلب که حضرت عیسی خنزیر را می می
گرگ، پشه و مگس را نیز آفریده، اما نه  است، خورده شود؛ زیرا خداوند سگ، نیز چنین نیست که هر حیوانی که خداوند آفریده

رو خداوند خوك را براي حکمتی آفریده، ولی  هاي دیگري براي حیات در نظر داشته است از این براي خوردن، بلکه حکمت
  خوردن آن در تمام ادیان حرام است.

  حرمت آن در دین اسلام:
اغٍ ولاَ عاد فَلاَ إثِْم علَیه إنَِّ ا حرَّم علَیکمُ الْمیتۀََ والدم ولَحم الْخنزِْیرِ وما أهُلَّ بهِ لغَیرِ اللَّه فَمنِ اضطُْرَّ غیَرَ ب(إنَِّمفرماید:  خداوند می

یمحر غَفوُر را که نام غیر خدا (به هنگام ذبح) بر آن  خداوند مردار و خون و گوشت خوك و آنچه«]) یعنی: 173[البقرة :   )اللَّه
گفته شده باشد، بر شما حرام کرده است. ولی آن کس که مجبور شود (به خاطر حفظ جان از آن اشیاي حرام بخورد) در صورتی 

  »است.مند (به خوردن) و متجاوز (از حد سد جوع) نباشد، گناهی بر او نیست. بی گمان خداوند آمرزندهی مهربان  که علاقه
غَیرَ باغٍ ولاَ عاد فَإنَِّ اللَّه غَفوُر (إِنَّما حرَّم علَیکُم المْیتۀََ والدم ولَحم الْخنْزِیرِ وما أهُلَّ لغَیرِ اللَّه بهِ فَمنِ اضطُْرَّ : هم چنین فرموده است

(یمحبر آن (به هنگام ذبح)  و گوشت خوك و آنچه نام غیرخدا تنها مردار و خون(خداوند) « ] یعنی: 115[النحل :  ر
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 بر شما حرام کرده است. ولی اگر آن کس که مجبور شود(و به نام بتان و شبیه آنان سربریده شود)  گفته شده باشد

ین چیزهایی) (به خوردن و لذتّ بردن از چن            در صورتی که علاقه مند(به خاطر حفظ جان، از آن اشیاء حرام بخورد) 
  ي مهربان است. خداوند بس آمرزنده(بر آنان ایرادي نیست؛ چرا که)  نباشد،(از حد سد جوع هم)  نبوده و متجاوز

  در دین یهودیت:
کند، پس آن برایتان نجس است. از گوشت آن  هایش شکافته است، لیکن نشخوار نمی و خنزیر، زیرا سم«در تورات آمده است: 

  ].Deuteronomy ».[آن را دست نزنید. ي نخورید و لاشه
 8کند، پس آن برایتان نجس است.  هایش شکافته و بر دو قسمت است، لیکن نشخوار نمی و خنزیر، زیرا سم«در تورات آمده است: 

  ].Leviticus [«اش را دست نزنید. آن برایتان نجس است.  از گوشت آن نخورید و لاشه
  در دین مسیحیت:

  ].Acts »[خورم پطرس گفت: خدایا، هرگز، زیرا من هرگز چیز ناپاك و نجس نمی«انجیل آمده است: در 
  ].Acts » [برم. هم چنین در انجیل آمده است: گفتم: خدایا، هرگز، زیرا من هرگز چیز نجس و ناپاك در دهانم فرو نمی

  خورند. رو در روز هفتم گوشت خوك نمی آید از این مسیحیان معتقدند که بار دیگر حضرت عیسی می
هاي  دانند و فقط گروه داند و هندوهاي رده بالا خوردن گوشت خوك را عیب می هم چنین آیین هندو خوردن خوك را جایز نمی

  کنند. پست از گوشت خوك استفاده می
  خورند. ها نیز هرگز گوشت خوك نمی کنند. بودایی زرتشتیان نیز از خوردن گوشت خوك پرهیز می

  »خورد. انسان محترم گوشت خوك یا سگ را نمی«در کتاب مناسک حج چینی آمده است: 
سال تحقیقی پیرامون تصرفات و  20آورد. پژوهشگران در ظرف  هاي گوناگونی را براي انسان پدید می هم چنین خنزیر بیماري

کند. بنابراین به این نکته پی  ند که بشر با تغییر غذاها نیز تغییر میا اند و به این نتیجه رسیده خورد انجام داده چه می تفکر انسان و آن
شوند نسبت به کسانی که از  هاي قانونی می خورند، بیشتر مرتکب مخالفت اند که کسانی که غذاهاي غیر بهداشتی می برده

گردد تا  ن میوه و سبزیجات موجب میاند که خورد کنند. و نیز در مراکز تحقیق حوادث دریافته هاي بهداشتی استفاده می خوراك
  افراد بیشتر به موارد قانونی توجه کنند.

توجه  بی دهد،  چه جنس نر به ماده و همسر آن انجام می کند. افزون بر آن نسبت به آن خوك از اشیاي نجس و پلید ارتزاق می
کنند. بنابر این خوردن خوك در کسی که  میي خود دفاع  است، زیرا فاقد غیرت است، بر عکس حیوانات دیگر که از جنس ماده

کند و در چنین مواردي از خود واکنش نشان گذارد و غیرت او را نسبت به همسرش ضعیف می کند، نیز تاثیر می آن را تناول می
  دهد. نمی

به انسان منتقل  هاي بسیار ریز و خطرناك را خداوند بیان فرموده است که خنزیر نجس و پلید است، زیرا بسیاري از میکروب
هاي خطرناك دیگري که در اثر خوردن گوشتش به  واگیردار است. علاوه بر بیماري  نوع بیماري 450که حامل  کند، چنان می

مانند ناراحتی کبد (فیبروز)، سوء   کند، نوع بیماري واگیردار را به بشر منتقل می 75کند،  در حد وسط بیش از  انسان سرایت می
ي آن به فقدان شعور و از دست دادن  ها، ریزش مو، نازایی، ضعف حافظه و... مزید بر این، استعمال کننده رگ هاضمه، انسداد

  گردد. غیرت نسبت به ناموسش مواجه می
ها  بیماري  کند که مهمترین این هاي آن به انسان سرایت مینوع بیماري از خوك بر اثر خوردن گوشت و فراورده 16همچنین  

  مالت، کرم کبد، سل، یرقان آسکاریس و...  هاي خوکی، تب از: تنگ چشمیعبارتند 
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چیزي است که از اهل کتابی که در کشورهاي اسلامی  جزیه» جزیه را بر می دارد«
، گرفته تقدیم خدمات به آنان  و در قبال حمایت. این مبلغ شود کنند، گرفته می سکونت می

از تجار و بازرگانان اتی است که ک. جزیه دقیق مثل زاین اوج عدالت محوري است شود.می
شود. پس از نزول عیسی و حکومت وي در میان مردم هیچ دینی جز اسلام  مسلمان گرفته می

 کند تا ها را وادار می مورد قبول نخواهد بود، اما این بدان معنی نیست که عیسی به زور آن
د؛ زیرا وقتی نشو ي خود وارد اسلام می د، بلکه از روي میل و علاقهدین اسلام را بپذیرن

بینند که به زمین فرود  آورند، عیسی را می مسیحیان که خود را از پیروان عیسی به حساب می
شود و  هایشان زدوده می گوید، این عقیده که او فرزند خداست از دل آمده و با آنان سخن می

وإِنْ منْ أَهلِ الْکتَابِ إلَِّا  خداوند فرموده است:  دند. چنان کهپیون به دین صحیح اسلام می
هتولَ مقَب ِنَنَّ بهؤْمَلی1 » و کسی از اهل کتاب نیست مگر این که پیش از مرگ عیسی به او

آورد.  به او ایمان می ،یعنی قبل از وفات عیسی و پس از نزول وي به زمین »آورد. ایمان می
  کند. جهاد می بنابراین هر کس به عیسی ایمان نیاورد، با او

در زمان حضرت عیسی) فقط یک دعوت خواهد «(در روایت دیگري آمده است: 
دین و آیین دیگري نخواهد بود، نه هندو، نه یهودي،  ،ز اسلامجو  یعنی دعوت به اسلام2»بود.

  و نه مجوسی.  کیس نه مسیحی، نه بودایی،نه 
چه در دنیاست، بهتر  یک سجده از دنیا و هر آن«

ها و بی  یعنی به خاطر کم بودن آروز» خواهد بود.
به قیامت، بیشتر تلاش و   رغبتی مردم به دنیا و یقین

به نماز و عبادت خواهد بود و نیز به این  انمیل آن
خواهد بود و  فراوانمال که در آن زمان سبب 

    به  ،آوري مال مشغول شدن به جمع به جايمسلمان 
رو  از این» ودر نمی آن بالندبه  کسیو  شوندمیشتران جوان رها « عبادت خواهد پرداخت.

ترین  ها بسیار مرغوب و مورد علاقه و از با ارزش ها نزد عرب از شتران جوان نام برد که آن

                                                                                                                                                
کند،  نوع بیماري به افراد سرایت می33هاي خنزیر  ها و پس مانده کما این که بر اثر اختلاط، پرورش و برخورد با تولیدات تفاله

  یت خونی، تب ژاپنی، بیماري گري کشنده و...ها عبارتند از:  سیاه زخم، تب برفکی، مسموم ترین این بیماري که برخی از مهم
  کند. هاي خنزیر سرایت می نوع بیماري از طریق آلوده شدن غذا و آب به پس مانده 28همچنین 

 
 

 .159نساء:  - 1

 مسند احمد با تحقیق شعیب ارنائوط. ارنائوط آن را حسن دانسته است. - 2
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ها  کنند و به تجارت و پرورش آن میها را رها  نآمردم  با وجود این،روند.  ال به شمار میوما
 پردازند. نمی

عیسی فرزند مریم نزول «روایت کرده است که فرمود:  خدا از رسول حضرت جابر
 شماگوید: نه،  عیسی می  .گوید: نماز را براي ما امامت کن می ،کند، امیر مسلمانان، مهدي می

  1»داوند خواهد بود.اکرام این امت از جانب خ راياین ب .دهستی دیگرهم امیر 
کسی که عیسی فرزند «روایت کرده است که فرمود:  خدا از رسول ابوسعید خدري

 2»د، از خاندان ماست.گزار مریم پشت او نماز می

 .دلایل نزول عیسی متواتر هستند 

ها را امام  تواتر آن است.در مورد نزول عیسی روایت شده  احادیث متواتري از پیامبر
و شوکانی در کتاب  7، سفارینی6، ابن کثیر5، طبري4، ابوالحسن اشعري3احمد بن حنبل

  اند. مرقوم داشته ]التوضیح فیما جاء فی المنتظر والدجال والمسیح[
ها احادیث متواتري هستند که از  اینید: گو ابن کثیر در مورد احادیث نزول عیسی می

ي نماز  عیسی به هنگام اقامه ستند.هاند و بیانگر کیفیت و محل نزول او  روایت شده پیامبر
، بردمیي شرقی نزول خواهد کرد. خنزیر را از بین  قسمت مناره ، دردر دمشق، صبح در شام
 . این روایت درپذیرد جز اسلام دین دیگري را نمی ومیدارد ، جزیه را بر شکند صلیب را می

ها  داده و ثابت کرده که در آن زمان علت در بخاري و مسلم آمده است. این خبر را پیامبر
 شوندمیدین اسلام داخل  بهرو همگی  هاي مسیحیان برطرف خواهد شد. از این زدوده و شبهه

وإِنْ منْ أَهلِ الْکتَابِ إِلَّا   :رو خداوند فرمود . از اینکنندپیروي میحضرت عیسی  ازو 
 هتولَ مَقب نَنَّ بِهْؤمالَیشهَِید هِملَیکوُنُ عۀِ یامیالْق مویوو کسی از اهل کتاب نیست مگر این « ٨

 » آورد و او روز رستاخیز بر آنان گواه خواهد بود. که پیش از مرگ عیسی به او ایمان می

                                                        
است: این حدیث را حارث بن ابی اسامه در مسندش با اسناد جید روایت  ) و گفته147 -148ابن قیم در المنار المنیف (ص -  1

 کرده است و نیز شواهد دیگري از احادیث صحیح دارد.

 ) نیز این حدیث را با سند صحیح روایت کرده است.6/17روایت از ابونعیم در کتاب المهدي. علامه مناوي در فیض القدیر ( - 2

 ).241 -1/243، (الحنابلۀطبقات  - 3

 ).1/345مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ( - 4

  ).3/291تفسیر طبري، ( - 5
 ).7/223تفسیر ابن کثیر، ( - 6

 ).94-1/95، (البهیۀلوامع الانوار  - 7

 .159نساء:  - 8
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(لَعلمَ) برخی آن را 1وإِنَّه لَعلْم للساعۀِ ي خداوند است: این آیه مانند این فرموده
 اند. یعنی نشانه و دلیل نزدیکی قیامت است؛ زیرا عیسی بعد از ظهور دجال نزول خوانده

فرستند  در زمان او یأجوج و مأجوج را می .کند خداوند دجال را به دست او نابود می .کند می
  2»کند. ها را هلاك می دعاي او آن در اثرکه خداوند 

هاي قیامت است و هیچ کس در  دارند که نزول عیسی یکی از نشانه نظر امت اسلام اتفاق
اند. پیش گرفتهدر که راه شذوذ و تکروي را دارند جز کسانی ل عیسی اختلاف نومورد نز

  شود.  توجه نمی آنانو به  رداهمیت ندا نظر چنین کسانی اختلاف البته

  
  :پاسخ

  گوید:  امام سفارینی در مورد نزول عیسی در آخرالزمان می
ي امت بر نزول عیسی اجماع دارند و کسی از اهل شریعت در این مورد اختلاف ندارد،  همه«

چنین امت اسلام اتفاق نظر شود. هم توجهنباید ها  ن که به اختلاف آناجز برخی فلاسفه و ملحد
به هنگام نزولش از آسمان با خود و کند  کند و بر شریعت محمدي حکم می دارندکه نزول می

  3»و به آن منسوب و متصف است. رددامیم یآورد، اگر چه آن شریعت را قا مینشریعت مستقلی 
  گوید: صدیق حسن خان می

ه حدیث اعم از صحیح، حسن و احادیث نزول عیسی زیاد هستند، شوکانی بیست و ن«
اند و  در ضمن احادیث دجال وارد شده از آنان برخی است.ضعیف تقویت شده را ذکر کرده 

روایاتی از صحابه نیز وارد  ،افزون بر آن اند.برخی در خلال احادیث مهدي موعود بیان شده
 ».د نداردوجواجتهاد  امکان شده که حکم مرفوع را دارند، زیرا در این گونه روایات

رسند، این امر بر دانشمندان و  هایی که ذکر کردیم، به حد تواتر می ي روایت همه«افزاید:  می
  4»پژوهشگران پوشیده نیست.

                                                        
 .61زخرف:  - 1

 ).9/179( البدایۀ و النهایۀ، - 2

 ).94 – 1/95: (البهیۀ لوامع الانوار - 3

  ).160، (ص الساعۀالاذاعۀ لما کان وما یکون بین یدي  - 4
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  شیخ احمد شاکر گفته است: 
مسلمانان در مورد نزول عیسی در آخرالزمان اختلاف ندارند، زیرا اخبار صحیحی از «

دین است که منکر آن مؤمن  موضوع جزء مسلماتروایت شده است... این  خدا رسول
  1»نخواهد بود.

  شیخ محمد ناصر الدین البانی گفته است: 
ها واجب است. این  بدان که احادیث دجال و نزول عیسی متواتر هستند و ایمان به آن«

ها  ها خبر واحد هستند، زیرا این گویند: این روایت مطلب شما را فریب ندهد که برخی می
اند و اگر تحقیق کنند، متوجه  هستند و طرق آن را بررسی نکرده ناآگاهبه این علم نسبت 

به  ،ن حجر و دیگرانابي این فن مانند حافظ  ائمه .که این روایات متواتر هستند شدخواهند 
اند. جاي تاسف است که برخی افراد که تبحر علمی ندارند، در این موارد  این امر اذعان کرده

 2»کنند. به ویژه در امور دینی و اعتقادي اظهار نظر می
 

  
 

 ،ثُم صعد بِی حتَّى أتََى السماء الثَّانیۀَ«: فرمود در حدیث معراج آمده است که پیامبر
َتَفْتحیلَ ،فاَسذاَ :قنْ هریِلُ :قاَلَ ؟مِیلَ .جبق: کعنْ ممقَالَ ؟و: دمحیلَ .مق: هلَ إلَِیسأُر قَدقاَلَ ؟و: 

میلَ.نَعق: جِیءْالم معفَن ا بِهبْرحم، َفَفَتح اءج، تَا خَلصناَ الْخاَلَۀِ ،فَلَما ابمهى ویسعى ویحإذَِا ی، 
مرْحبا بِالأَْخِ الصالحِ والنَّبِی  :ثُم قاَلَا ،فَردَا ،فسَلَّمت ،فسَلِّم علَیهمِا ،هذاَ یحیى وعیسى :الَقَ

  سپس جبریل مرا بالا برد تا به آسمان دوم رسید و گفت: در را باز کنید. «3 »الصالحِ.
  گفتند: تو کیستی؟ 

                                                        
 ) تعلیق شیخ احمد شاکر.6/460تفسیر طبري، ( - 1

 ).565، تحقیق شیخ آلبانی، (صالطحاویۀشرح العقیده  - 2

  ).429) و مسلم، (3887بخاري، ( - 3
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  .گفت: جبریل 

  :کسی همراه توست؟گفتند 

   .گفت: محمد همراه من است 

  پرسیدند: آیا دعوت شده است؟ 

  :آريگفت . 

 خوبی آمده است.  جايچه  .گفتند: به او خیر مقدم، عرض می کنیم 

  ،یحیی و عیسی را دیدم.  ، یعنیپسر خالهدو هنگامی که وارد آسمان دوم شدم 

 هاآنبه آنها سلام بده. به آنان سلام دادم.  .ها یحیی و عیسی هستندجبریل گفت: این 
 .جواب دادند نیز

 .سپس گفتند: خوش آمدي اي برادر صالح و پیامبر نیکوکار 

 ي مسیحیان در مورد نزول عیسی عقیده 

 )استپاك خدارند از این تهمت و افترا (مسیحیان معتقدند که عیسی فرزند خداست 
عقیده دارند که او کشته شده و به دار آویخته شده است و سه روز پس از اعدامش به آسمان 

کند. در  نشسته است و در آخرالزمان نزول می )پروردگار(برده شده و در کنار پدرش 
صفحات گذشته داستان بردن وي به آسمان و این که کشته نشده و به دار آویخته نشده، بلکه 

  ه است، بیان شد.برآنان مشتبه شد
  اهل کتاب بر اثبات دو مسیح اتفاق دارند

 است. مسیح هدایت، که از دودمان داوود یعنی حضرت عیسی - 1
 گویند او از دودمان حضرت یوسف مسیح ضلالت و گمراهی، اهل کتاب می -2

 است که همان مسیح دجال خواهد بود.

متفاوت ي مسلمانان  ي مسیحیان در مورد حضرت عیسی با عقیده عقیده
  است

اي باطل است و صحیح آن  مسیحیان معتقدند که عیسی فرزند خداست، اما این عقیده - 1
 است که او بشر، بنده و پیامبر است.

اند، در حالی  آنان معتقدند که یهودیان حضرت عیسی را به دار آویخته و به قتل رسانده - 2
 اند. و نه به دار آویخته اندنه او را کشتهکه قول صحیح آن است  .که این باور باطل است

آنان عقیده دارند که عیسی پس از سه روز از اعدامش به آسمان برده شده و این دیدگاه  - 3
 نیز مردود است، بلکه بدون اعدام و قتل به آسمان برده شده است.
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 کند اوضاعی که عیسی در آن نزول می 

ند و شهر کن می حرکتي مسلمانان براي نبرد بزرگی علیه مسیحیان  به زودي همه
کنند. پیشتر نیز یادآور شدیم که آن را با  از قلمرو مسیحیت خارج می وقسطنطینیه را فتح 

گوید: دجال  آورد و می گاه شیطان فریاد بر می کنند نه با اسلحه. آن تکبیر و تهلیل فتح می
زیرا ارودگاه  ند؛رو دجال از قسطنطینیه به دمشق میبا مسلمانان براي مقابله  .ظهور کرده است

کند و در کل  مسلمانان در دمشق خواهد بود. بعد از آن به صورت واقعی دجال ظهور می
  1دهد. ي بزرگ روي می گردد و فتنه زمین می

گونه توضیح  ي او را این فتنه و کند به دجال اشاره می در روایت دیگري آن حضرت
  حرام شده است که  او که براي است در حالی . اینآید دجال به نمکزار مدینه می«دهد:  می

هنگام دوبار مدینه  مدینه شود. در این  وارد
 انو مرد انزن يمهدر اثر آن ه .خورد تکان می

به دجال د. سپس رون منافق از آن بیرون می
د در حالی که رو هاي شام می کوهیکی 

 .ها قرار دارند ي یکی از کوه قلهدر مسلمانان 
بلاي  وکند  محاصره میاز پایین کوه  ان راآن

مسلمانان می شود. در این  بزرگی دامنگیر
  ید: اي وگ ن میاهنگام یکی از لشکریان مسلم

برید؟ دشمن خدا به سرزمین شما  سر میه وضعیت باین تا کی شما در  ،جماعت مسلمانان
خداوند فتح و شوید یا  حمله کرده و شما در میان یکی از دو راه خیر قرار دارید: یا شهید می

ند دنب آنان چنان بیعت و پیمانی بر مرگ می گاه همگی گرداند. آن پیروزي را نصیب شما می
گیرد که  گاه چنان تاریکی انان را فرا می که خداوند از راستی و صداقت آن باخبر است. آن

کند و در حالی  در آن وقت عیسی فرزند مریم نزول می  بیند، کسی کف دستش را نمی
پرسند:  می انآن 2.ایستاده استلباس جنگ بر تن  ان باآن برابرشود که در  نشان روشن میچشما

عیسی فرزند  ،ي او خدا و روح و کلمه من بنده و رسول گوید: تو کیستی؟ می ،ي خدا اي بنده
هستم. از سه مورد یکی را انتخاب کنید: خداوند بر دجال و لشکرش عذابی از آسمان  ،مریم

یتان شما را بر آنان پیروز و شر آنان ها حسلا اها را در زمین فرو ببرد، یا خداوند ب آن و بفرستد
                                                        

 ي دجال بحث شد. هاي کبري در مورد فتنه از نشانه )1در شماره ( - 1

کنند تا بعد ازنماز با دجال بجنگند و براي نماز اقامه گفته  یعنی آن مؤمنان قبل از نماز صبح خود را براي جنگ دجال آماده می -  2
رود.  گیرد و سپس از بین می رود و ناگهان قبل از گفتن تکبیر، تاریکی آن جا را فرا می ي نماز جلو می شود امام آنان براي اقامه می

 بینند که لباس جنگ پوشیده است. عیسی را در جمع خود می در این هنگام
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هاي  و روان دلها براياین پیشنهاد اخیر ،گویند: اي پیامبر خدا شما کوتاه کند. آنان می سر را از
که  بینی و پرخور و نوش را می بلند قامتیهودي بزرگ و  یک تر است. در آن روز خنکما 
د و بر آنان چیره کن مسلمانان به آنان حمله می .ترس دستش توان حمل سلاح را ندارداز 
تا این که نزد عیسی  ،شود بیند، مانند سرب ذوب می شوند. و چون دجال، عیسی را می می
داستان قتل  ،در مبحث ظهوردجال1».رساند. کند و به قتل می یا عیسی او را دستگیر می ،آید می
 با تفصیل بیان شد. عیسی دستبه او 

 کند حضرت عیسی چگونه و در کجا نزول می 

حضرت عیسی در حالی که لباس زرد و زعفرانی پوشیده و دستانش را بر بال دو فرشته 
  کند. شرق دمشق نزول می دري سفید  گذاشته است، بر مناره

  
شرق در قول مشهور در محل نزول عیسی آن است که بر مناره سفید ابن کثیر گفته است: 

ي نماز اقامه شده است. امام مسلمانان  دمشق خواهد بود، آن هم زمانی که براي انجام فریضه
  این نماز براي تو اقامه شده است. گوید:  . او میامامت کنبیا خدا،  گوید: اي روح می

این امت ارزش و به د. خداوند یهست همدیگر امیرشما بر «در روایت دیگري آمده است: 
  ».دهد بها می

هاي سفید تعمیر شده  هـ با سنگ741بناي مناره در زمان ما در سال افزاید:  ابن کثیر می
اي را که در جاي آن بوده به  تعمیر آن از دارایی مسیحیانی انجام گرفته است که مناره. است

دلایل آشکار نبوت باشد، به طوري که خداوند بنایاین اند. چه بسا این یکی از  آتش کشیده

                                                        
معمر در جامع خود این حدیث را تخریج کرده و ابن کثیر گفته است: شیخ ما علامه ذهبی گفته است: اسناد این حدیث قوي  - 1

 هستند.
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کرده است تا عیسی فرزند مریم بر آن نزول کند و فراهم ي سفید را از اموال مسیحیان  مناره
  1.»داردجزیه را برخنزیر را از بین ببرد و صلیب را بشکند و 

 .ي سفید در قسمت شرق دیدن کردم من خود در دمشق از مناره
میان مردم مشهور است که حضرت عیسی بر این مناره نزول 

این مناره در درآمد بازار  2از آن عکسبرداري کردم. .کند می
که این مناره  را اي محله. بیشترین ساکنان واقع شده نه در مسجد

دهند. من این تصویر را  در آن قرار دارد، مسیحیان تشکیل می
اي که حضرت عیسی  از منارهشاید منظور  .جا قرار دادم در این

. اي دیگري باشد و یا مناره همین مناره کند در آن نزول می
  داند. خداوند بهتر می

 

  

  

  

                                                        
 ).1/192النهایۀ فی الفتن والملاحم، ( - 1

2  -  دم بوده هستن1992 هـ /1412این سفر در سال 
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هاي جامع اموي دمشق نزول  گفته شده است که حضرت عیسی در یکی از مناره هم چنین
  کند. خداوند برتر و داناتر است. می

 کدام یک خواهد بود.دانم که  من در این مورد به صورت قطع نمی

 هاي جسمی و وجودي حضرت عیسی ویژگی 

هاي حضرت عیسی را بیان کرده و اوضاعی را که در آن نزول  ویژگی حضرت آن
نباشد. اوصاف وي عبارتند  پوشیدهاو براي مردم  موضوعنیز روشن ساخته است تا  ،کند می
  از:
 ی میانه است.امتداراي ق 

  است.رنگش مایل به سرخی و سفیدي 

 دارد. بزرگاي  سینه 

 باشد.خیس بدون آن که  ،چکد گیسوانی نرم و آویزان دارد، انگار که از سرش آب می 

 بن مسعود ثقفی است. هعرو ،وي باترین فرد  شبیه 

لَیلَۀَ أُسرِي بِی لَقیت «  است که فرمود: روایت کرده خدا از رسول حضرت ابوهریره
در معراج با « 1».ربعۀٌ أحَمرُ کأََنَّما خرََج منْ دیماسٍ :فَقاَلَفَنَعتَه النَّبِی .موسى.. ولَقیت عیسى

بیان فرمود: چنین گاه اوصاف عیسی را  آن» موسی ملاقات کردم... و با عیسی ملاقات کردم.
  »بود، گویا تازه از حمام بیرون شده است. يو سرخ رنگ مایل به سفید امتفردي میان ق«

رأیَت عیسى وموسى « فرمود: خدا نیز روایت کرده است که رسول ابن عباس
موسی و ابراهیم را دیدم. عیسی   عیسی،« 2»وإبِراَهیم، فأَمَا عیسى فأَحَمرُ جعد عریِض الصدرِ.

 »ی داشت.پهنسینۀ مردي قرمز رنگ بود که موهاي مجعد و 

 3،من در حجر بودم«فرمود:  خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابوهریره
ها را به یاد  پرسیدند که من آن منمیقریش در مورد معراج چیزهایی از بیت المقدس از 

خداوند « افزود: آن حضرت» نداشتم. در آن هنگام من با مشکل بسیار سختی مواجه بودم.
به ، پرسیدند هر چیزي که آنان از من میي . دربارهمن مجسم کرد برابرالمقدس را در  بیت

دادم. من با جماعت بزرگی از پیامبران دیدار کردم. موسی را دیدم که نماز  آنان پاسخ می
باز عیسی  4ه است.ئشنو يهیکی از مردان قبیل ییگو .او داراي موهاي مجعد بود .دگزار می

                                                        
 ).442) و مسلم، (3394بخاري، ( - 1

 ).3438بخارى: ( - 2

 یعنی پس از سفر اسرا و معراج در کنار کعبه در حجر اسماعیل بودم. - 3

 برند. هاي عرب است که به ازد بن غوث نسبت می شنوءة یکی از قبیله - 4
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فرزند مریم را دیدم که بیشتر به عروة بن مسعود ثقفی شباهت داشت. ابراهیم را در حال نماز 
گاه وقت نماز فرا رسید  شبیه بود. آن )حضرت یعنی خود آن(دوست شما  هب بسیاردیدم که 

به او سلام بگو.   .این مالک، نگهبان دوزخ است ،م. یکی گفت: اي محمدشدها  و من امام آن
  1»او به من سلام گفت. نخستمن به او نگاه کردم و 

که در کعبه هستم. ناگهان در آنجا مردي گندم گون  دیشب، خواب دیدم«فرمود:  چنینهم
  دیدم. موهاي شانه  ست.مانند زیباترین مردهاي گندم گونی که تاکنون مشاهده شده ا

از سرش آب  .هایش افتاده بوداش میان شانهشده
دو مرد دیگر  يههایش را روي شان چکید و دست می

خدا را طواف می کرد. پرسیدم:  يهگذاشته بود و خان
این، کیست؟ گفتند: عیسی بن مریم است. سپس، 
پشت سر او، مردي را دیدم که موهاي بسیار مجعدي 

کور بود. از میان کسانی که  داشت و چشم راستش،
شباهت داشت. او نیز ن قطن، دیده ام، بییشتر به اب

هایش را بر شانه هاي مردي دیگر گذاشته بود و دست
  می کرد. پرسیدم: خدا را طواف يهخان

  

 2»این، کیست؟ گفتند: مسیحِ دجال است.

  
 دهد کارهاي حضرت عیسی و آنچه در زمان او روي می 

و مؤمنان در زمین  رساند د و دجال را به قتل میکن پس از این که حضرت عیسی نزول می
  از جمله:  پردازد،  یابند، به چند کار مهم می قرار میتاس

                                                        
 ).448روایت از مسلم، ( - 1

  ).444) و مسلم، (3440بخاري، ( - 2
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 گیرند و ادیان  ي شریعت قرار می د و مردم زیر سلطهبخش دین اسلام را تحکیم می
 برد. منحرف را از بین می

 ،سوگند به خداوند«فرمود:  خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابوهریره
خنزیر را از بین  ،شکند خواهد بود، صلیب را می یکند، او حاکم عادل عیسی بن مریم نزول می

  1»د.دار  می جزیه را بربرد و  می
 و جزیه را بر میدارد کند برد و دعوت یهود و نصارا را باطل می ي توحید را بالا می کلمه. 

 .مسیحِ دجال را به قتل می رساند 

  کند. و عدل و امنیت را برقرار می داوريعدالت میان مردم با 

پیامبران برادران ناتنی «فرمود:  خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابوهریره
هستند، مادرانشان مختلف و دینشان یکی است. من سزاوارترین مردم به عیسی فرزند مریم 

او  .او را بشناسید ،را دیدید هر گاه وياست. پس  هستم؛ زیرا بین من و او پیامبري نبوده
هایی زرد رنگ  مردي میان قد و چهارشانه و رنگش متمایل به سرخ و سفید است. لباس

شکند  نباشد. او صلیب را می خیساگر چه  ،چکد پوشیده است. گویا از سرش آب می روشن
اوند خواند. خد . مردم را به دین اسلام فرا میدارد..جزیه را بر میکند و  و خنزیر را نابود می

تا جایی که شیر و  ،یابد کند و امنیت در جهان گسترش می در زمان او مسیح دجال را نابود می
بدون  ،کنند ها با مارها بازي می چرند. بچه شتر، پلنگ و گاو، و گرگ و گوسفند با هم می

کند و  ماند و سپس وفات می ها آسیبی برسانند. حضرت عیسی چهل سال زنده می که به آن آن
  2»خوانند. م بر او نماز میمرد

 .گسترش امنیت 

 .از بین رفتن حکومت قریش 

ابو امامه باهلی روایت کرده است که 
    فرمود: خدا رسول

عیسی فرزند مریم در میان امت من حاکمی عادل و امامی دادگر خواهد بود. صلیب را «
  بنابراین کسی 1کند. و صدقه را رها می 3دارد، جزیه را بر میکند خنزیر را ذبح می ،شکند می

                                                        
 ).408مسلم، ( - 1

). حاکم گفته است، سندش صحیح است اما بخاري و مسلم آن را تخریج 415 -203/  4)و حاکم (9259روایت از احمد ( -  2
  اند و ذهبی نیز با وي موافقت کرده است. نکرده

 کند. شوند و کسی به آن احتیاج پیدا نمیي مردم ثروتمند می شود که همه یعنی مال به حدي زیاد می - 3
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رود. همچنین دشمنی،  به دنبال گوسفند و شتر نمی
ي  شود. همه حسادت و بغض از میان برداشته می

موجودات سمی (از قبیل مار و عقرب) بدون سم 
خواهند بود تا جایی که پسر بچه دستش را در دهان 

بال شیر رساند و به دن گذارد و به او زیانی نمی مار می
سگ رساند. گرگ به جاي  او آسیبی نمی به دود و می

    از مثل ظرف پر از آب، دهد. دنیا  از گله نگهبانی می
خدا مورد  ماند و هیچ چیزي جزشود. در دنیا فقط یک کلمه می  رامش پر میآامنیت و 

 حکومت داري از قریش سلبگذارد.  را پایین می خود جنگ بار گیرد. پرستش قرار نمی
روید (و با برکت  د. انگور مانند زمان آدم میشو اي می سان ظرف نقرهه و زمین ب شود. می
کند و از یک انار یک جماعت سیر  گروهی را سیر می ،شود) به طوري که یک خوشه می
  2»شود در حالی که قیمت اسب چند درهم خواهد بود. می بسیارد. قیمت گاو خیلی شو می
  شود. هاي مردم زدوده می دلبغض و کینه و دشمنی از 

خوشا به زندگی بعد از عیسی، آسمان به « فرمود: خدا گوید، رسول می حضرت ابوهریره
  ات را بر کوه صفا بکاري، یابد و زمین به روییدن. تا جایی که اگر دانه باریدن اجازه می

دهد و  مار را زیر پاهایش قرار می .رساند گذرد و به او آسیب نمی روید. مرد از کنار شیر می می
 3»رساند. دشمنی، کینه و بغض در میان مردم نخواهد بود. به او زیانی نمی

 .توقف جنگ 

عیسی فرزند مریم میان «روایت کرده است که فرمود:  خدا از رسول حضرت ابوهریره
خنزیر را نابود  ،شکند امت من حاکمی عادل و امامی دادگر خواهد بود. صلیب را می

  سم  4د.شداس خواهد تبدیل به گردد و شمشیرهاي مردم  صلح و آرامش باز می ،کند می

 کند بارانش را سرازیر می رود و آسمان موجودات سمی از بین می
ند و نک با اژدها بازي میآورد، بچه  و زمین برکاتش را بیرون می

  گرگ نگهبان گوسفندان،
  
                                                                                                                                                

 کنند. کنند، چون به آن نیازي پیدا نمی یعنی مردم چرانیدن گوسفند و شتر را رها می - 1

 و ضیاء مقدسی و در سند این حدیث سخنانی وجود دارد. - 2

صحیح دانسته  4/559(دیلمی در مسند الفردوس این حدیث را روایت کرده و آلبانی آن را در سلسله الاحادیث الصحیحۀ  - 3
 است.

کنند تا با آن  یابد و مردم نیازي به شمشیر پیدا نمی شود و جنگ خاتمه و امنیت و آرامش گسترش می کفر نابود مییکی  -  4
 ها را با آن درو کنند. روند تا کشت بجنگند آن گاه به دنبال داس می
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 1»ها آسیبی برسانند. د بود بدون آن که به آننخواهو شیر نگهبان گاو 

 جایگاه و مقام کسانی که با عیسی خواهند بود 

عصابتاَنِ منْ أمُتى أحَرزَهما « :روایت کرده است که فرمود خدا حضرت ثوبان از رسول
عۀٌ تَکوُنُ مابصعو ۀٌ تَغزُْو الهِْنْدابصنَ النَّارِ، عم اللَّه مرْینِ مى ابیسدو گروه از امت من « 2».ع

روند و  براي فتح هند می ها را از دوزخ حفاظت کرده است: گروهی که هستند که خداوند آن
 .»گروهی که با عیسی بن مریم خواهند بود

  
 انبیا میان ي نزول عیسی از فلسفه 

حضرت  ،اي دیگریانبشاید این سؤال در ذهن شما پدید آید که چرا خداوند از میان 
  عیسی را بر گزید تا در آخرالزمان نزول کند؟

از  ايپارهاند که ما به  هاي مختلفی در پاسخ این سؤال ذکر کرده برخی از علما دیدگاه
  کنیم: ها اشاره می آن

 ها را  به خاطر رد پندار یهود که مدعی قتل حضرت عیسی هستند، خداوند تکذیب آن
را خواهد کشت. حافظ ابن حجر این  ،یعنی دجال ان،یس آنیو رکه آنان . کند بیان می

 3نظریه را ترجیح داده است.

  حضرت عیسی در انجیل فضیلت و مقام امت محمد  را دیده بود، چنان که خداوند
 ٤علَى سوقهومثَلهُم فی الْإِنْجِیلِ کزَرَعٍ أخَرَْج شَطأَْه فَآزره فاَستَغْلَظَ فاَستوَى  فرماید: می

و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که همانند کشتزاري هستند که جوانه هاي «
و بر ساقه هاي ،پس استوار شده آنها نیرو دادهبه هاي) خود را بیرون زده، و  (خوشه

                                                        
  اند. ) و هیثمی در مجمع الزوائد گفته است: رجال آن رجال صحیح10261مسند احمد ( - 1
 صحیح دانسته است. 4/570 ) و آلبانی آن را در سلسلۀ الاحادیث الصحیحۀ3175سنن نسائئ، ( - 2

  ).6/568فتح الباري، ( - 3
 .29فتح :  - 4
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رو از خداوند خواست تا او را فردي از میان این امت  از این» .خویش راست ایستاده باشد
زنده کرد تا دینی را که  آخرالزماندعایش را اجابت کرد و او را تا نیز خداوند  .دهدقرار 

 ند.کبر آن مبعوث شده است، احیا  محمد

 ست تا در زمین دفن شود؛ زیرا هر ونزول عیسی از آسمان به خاطر نزدیک شدن اجل ا
هور نزول وي با ظ .مخلوقی که از خاك آفریده شده است باید در خاك دفن گردد

 برد. و او را از بین می دشو دجال مصادف می

 و ادعاي خرافی آنان را که او فرزند بین  کند تا دروغ مسیحیان را برملا کند نزول می 

ي ادیان جز  خداست، اشکار سازد. و خداوند در زمان او همه
خنزیر را  ،شکند اسلام را از بین خواهد برد؛ زیرا او صلیب را می

  کند. می زیه را لغوجکند و  نابود می
  

  عیسی و پیامبر مابین حضرت که آن نوعی ارتباط وجود دارد. چنان  :من «فرمود
بنابراین  1»سزاوارترین فرد به عیسی فرزند مریم هستم، میان من و او پیامبري نیست.

ترین فرد به حضرت عیسی است، چون عیسی مژده داده که بعد از او  نزدیک خدا رسول
و به او ایمان  دنخواهد آمد و از مردم خواسته است تا او را تصدیق کن پیامبر خدا، محمد

رسولُ وإذِْ قاَلَ عیسى ابنُ مریْم یا بنی إسِراَئیلَ إِنِّی  :فرماید بیاورند. چنان که خداوند می
َأح همي اسدعنْ بی مْأتولٍ یَشِّراً بِرسبماةِ ورنَ التَّوم يدنَ ییا بمقًا لدصم کُمإلَِی ا اللَّهفَلَم دم

و خاطر نشان ساز زمانی را که عیسی پسر مریم « 2.جاءهم باِلبْیناَت قاَلوُا هذاَ سحرٌ مبِینٌ
و توراتی را که پیش از من آمده است  هستمخدا به سوي شما  يهمن فرستاد ،یلیبنی اسرااي 

تصدیق می کنم، و به پیغمبري که بعد از من می آید و نام او احمد است، مژده می دهم. اما 
هنگامی که آن پیغمبر (احمد نام) همراه با معجزات روشن و دلایل متقن، به پیش ایشان آمد، 

 ».گفتند: این جادوي آشکاري است.

در مورد خودت به ما خبر خدا،  ه صحابه فرمودند: اي رسولدر حدیث نیز آمده است ک
ي برادرم عیسی  ي دعوت پدرم ابراهیم و مژده آري، من نتیجه: «فرمود حضرت آن .ده

  3»هستم.
  

                                                        
  روایت مسند احمد. و مناوي گفته است: اسناد آن صحیح هستند. - 1
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  پیامبر از ما خواسته تا از طرف او به عیسی سلام بگوییم 

بن مریم  به زودي عیسی«فرمود:  خدا روایت کرده است که رسول حضرت ابوهریره
صلیب  ،بردمیاو حاکمی عادل و امامی دادگر خواهد بود. خنزیر را از بین  .نزول خواهد کرد

خدا به او سلام  پس از طرف رسول. یک دعوت خواهد بود تنها شکند و در آن زمان را می
م خواه تصدیق را او و گویم  می سخن او با من و–به او سلام برسانید. : یاگفت –بگویید 

  1»از طرف من به او سلام بگویید.«چون ابوهریره در لحظات مرگ قرار گرفت، فرمود:  ».کرد
إِنِّی لأََرجو إِنْ « :کرده است که فرمود نقل خدا در روایت دیگري از رسول ابوهریره

مرْینَ مى ابیسرٌ أَنْ ألَْقَى عمطاَلَ بِی ع نِّیم قرِْئْهْفَلی نْکُمم هینْ لَقَفم توجِلَ بِی مفَإِنْ ع 
من امیدوارم که عمرم طولانی شود و با عیسی فرزند مریم ملاقات کنم. اما اگر « 2.»السلام
از طرف من به او  ،د، پس هر کس از شما او را ملاقات کرددادست به من زود هنگام مرگ 

 »سلام بگوید.

 پس از نزولدر زمین ندن عیسی امدت م 

کند و در آن زمان مردم در امنیت و آرامش و عدل و  سال زندگی می 40حضرت عیسی 
ابوهریره روایت  .کند به این مطلب دلالت می ،برند. حدیثی که قبلا گذشت سر میه داد ب

من پیامبران برادران ناتنی هستند، مادرانشان مختلف و دینشان یکی است. «کرده بود: 
ست.حضرت عیسی یسزاوارترین مردم به عیسی فرزند مریم هستم؛ زیرا بین من و او پیامبري ن

  3»خوانند. کند و مردم بر او نماز می ماند و سپس وفات می چهل سال زنده می
عیسی ظهور «گفته است: وإِنَّه لَعلْم للساعۀِ :ي حضرت ابوهریره در تفسیر این آیه

این چهل سال مانند چهار سال خواهد بود و حج  .کند سال در زمین درنگ میکند و چهل  می
 4»آورد. د و عمره نیز به جا میگزار می

 
  

   
                                                        

بخشی از این در صحیح است. و در سند آن کثیر بن زید وجود دارد. و احمد و ). هیثمی گفته است: 9121روایت از احمد، ( -  1
  اند. اند و بقیه رجال سند رجال صحیح گروهی او را ثقه دانسته اند و نسائی و دیگران او را ضعیف گفته

سند رجال صحیح  ). هیثمی گفته است: این حدیث به صورت مرفوع و موقوف روایت شده و رجال هر دو7970مسند احمد، ( -  2
 است.

) و گفته است، سندش صحیح است. اما بخاري و مسلم آن را تخریج 415 -203/  4)و حاکم (9259روایت از احمد ( - 3
  اند. ذهبی نیز با وي موافقت کرده است. نکرده

 .روایت عبد بن حمید، این حدیث در حکم مرفوع است، زیرا بیان چنین سخنی بر اساس رأي ممکن نیست - 4
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 حج عیسی 

والَّذى نَفسْى بیِده لیَهِلَّنَّ ابنُ « روایت کرده است که فرمود: خدا از رسول ابوهریره
 ا أَواجح اءحالرَّو بِفَج مرْیا.ممنَّهیثْنَلی راً أَوَتمعي اوست،  سوگند به ذاتی که جانم در قبضه« 1»م

ن حرکت ابندد و براي حج یا عمره و یا حج قر ي روحاء احرام می عیسی فرزند مریم از دره
  »کند. می

که در میان مکه و مدینه قرار دارد، براي حج یا » ي روحاء دره«یعنی حضرت عیسی از 
  ».ن خواهد بودایا احرامش براي حج قر ،بندد میعمره احرام 

  
لیَهبِطنََّ عیسى بنُ مریم حکَما « :آمده است در روایت دیگري از حضرت ابوهریره

ولیَأتینَّ قبَرِي حتى یسلِّم علیَ  ،ولیَسلَکَنَّ فَجا حاجا أو معتمَراً أو بِنیتهِما ،عدلًا وإماما مقسْطًا
ّدَلأَرلیَه.واو حاکمی عادل و امامی  .حضرت عیسی فرزند مریم نزول خواهد کرد« 2»نَّ ع

قبر من . نزد گذرد به نیت حج یا عمره و یا به نیت هر دو می فجي  دادگر خواهد بود. از گردنه
اي «گوید:  ابوهریره می» دهم. را پاسخ می گوید و من سلام او آید و به من سلام می می

 »اگر او را دیدید، به او بگویید: ابوهریره به تو سلام گفته است. ،برادرزاده
 

                                                        
 ).216مسلم، ( - 1

 اند. مستدرك حاکم و گفته است: اسناد این حدیث صحیح است ولی صحیحین آن را تخریج نکرده - 2
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در  . این موضوعي بزرگ یا دو ملت از فرزندان آدم هستند دو قبیله یأجوج و مأجوج

ها نقل شده است مبنی بر این که برخی از  چه در بعضی کتاب است. اما آن آمدهاحادیث 
برخی از آنان یک گوش خود را  قامت هستند،ها بزرگ و برخی کوچک و کوتاه  آن

  .دارندد و.. این موارد اساس نوشانپ می بر خودو دیگري را کنند میپهن 
ها در  آن. هستندت بشري طبیع برخوردار ازها از نسل آدم و  نآواقعیت آن است که 

همسایگانشان  .پرداختند و در زمین به فساد و تباهی می ندزمان ذوالقرنین ملتی تبهکار بود
دست درازي آنان ها و این دو قوم سدي بسازد تا مانع  از ذوالقرنین خواستند تا بین آن

  چنین کرد.نیز و ذوالقرنین  شودها کوتاه  آن سر و شرشان از شود
- میاین دو قوم بیرون  ،خبر داده که در آخرالزمان بعد از نزول عیسی حضرت آن

شوند و مؤمنان را با حضرت عیسی در کوه بیت المقدس  و در زمین پراکنده می آیند
  ند.شو ها با سختی مواجه می آن سويکنند و مؤمنان از  محاصره می

میرند و  همگی می آن بر اثر .کند مسلط میآنان  گاه خداوند کرمی را بر گردن آن
 هدهد. در صفحات آینده ب خداوند حضرت عیسی و مؤمنان را از شر آنان نجات می

  کنیم. تفصیل از این رویدادها بحث می
  اند آن زندانی شده پشتداستان سدي که یأجوج و مأجوج 

 *ثُم أتَْبع سببا  :دیفرمامی ،خداوند در مورد داستان این پادشاه نیکوکار، ذوالقرنین
قاَلُوا یا ذاَ القَْرْنَینِ إنَِّ  *حتَّى إذَِا بلغََ بینَ السدینِ وجد منْ دونهِما قَوما لاَ یکاَدونَ یفْقَهونَ قَولاً 

 *تَجعلَ بینَناَ وبینَهم سدا  یأْجوج ومأْجوج مفْسدونَ فی الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لکَ خرَْجا علىَ أَنْ
آتُونی زبرَ الْحدید حتَّى إِذاَ  *قاَلَ ما مکَّنِّی فیه ربی خَیرٌ فَأعَینُونی بِقُوةٍ أَجعلْ بینَکُم وبینَهم ردما 

فَما اسطاَعوا أنَْ  *ارا قاَلَ آتُونی أُفرِْغْ علَیه قطْرًا ساوى بینَ الصدفَینِ قاَلَ انْفُخوُا حتَّى إذَِا جعلهَ نَ
سپس از وسیله سود جست. * تا آن گاه که میان دو کوه «١ .یظْهروُه وما استَطاَعوا لهَ نَقْبا

فهمیدند *  رسید، و در فراسوي آن دو کوه گروهی را یافت که هیچ سخنی را نمی
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اي  آیا براي تو هزینه .یأجوج و مأجوج در این سرزمین تبهکارند ،گفتند: اي ذوالقرنین
که میان ما و ایشان سد بزرگ و محکمی بسازي؟* گفت: آنچه  تدارك ببینیم

ي خود به پس با نیرو .پروردگارم از ثروت و قدرت در اختیار من نهاده است بهتر است
بسازم.* قطعات بزرگ آهن را یاري کنید، تا میان شما و ایشان سد بزرگ و محکمی  من

دو طرف دو کوه را برابر کرد. گفت: بدان بدمید؛ تا  يفاصلهبراي من بیاورید. تا کاملاً 
که قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد. گفت: مس ذوب شده براي من بیاورید تا  آن

ند، و به (آن را) بر این (سد) بریزم. * (یأجوج و مأجوج) اصلاً نتوانستند از آن بالا رو
  »هیچ وجه نتوانستند نقبی در آن ایجاد کنند.

 ذوالقرنین کیست؟ - 1

پادشاه نیکوکار و صالحی بوده و پیامبر نبوده است و ، ذوالقرنین بنابر نظر راجح علما
جایی که شاخ شیطان - گویند که به مشرق و مغرب دنیا  رو به او ذوالقرنین می از این

ز اسکندر مقدونی بوده جسفر کرده است. ذوالقرنین شخصی  - کند طلوع و غروب می
پس از ذوالقرنین آمده است و ها مدتکافر و منکر خدا بوده و  اسکندر فردياست،زیرا 

 وجود داشته است. واالله اعلم.  میان او و ذوالقرنین دوهزار سال فاصله

ر زمین گشته است. ي کهف بیان کرده که به دو خداوند داستان ذوالقرنین را در سوره
  دهیم. شوند، توضیح می اینک ما آیاتی را که به داستان یأجوج و مأجوج مربوط می

اببس عْأَتب ثُم پیش گرفت که او را به  در یعنی راه سوم را بین مشرق و مغرب
  رساند. هاي مرتفع می سمت شمال به قسمت کوه

ِنیدنَ السیلغََ بتَّى إذَِا بح  یعنی تا این که
اي بین دو کوه بزرگ  با لشکر خود به منطقه

ها رسید که  به قسمت پایانی سرزمین ترك
 در قسمت ارمنستان و اذرباییجان واقع است.

 منظور از دو سد، دو کوه هستند که میان
جا یأجوج و  از آن .ها گذرگاهی بود آن

    تبار می کشورهاي ترك  بهمأجوج 

  پرداختند. ها می و فساد و نابود ساختن کشتزارها و آزار و اذیت انسان تاختند و به تباهی 
. ها توان و نیروي ذوالقرنین را دیدند، به توان و شایستگی او امیدوار شدند وقتی ترك

ها و قبایل یأجوج و مأجوج سدي بسازد تا از هجوم  رو از او خواستند تا در میان آن از این
 نندآوري ک اي را جمع مال و سرمایه ،بال این زحمت ذوالقرنینآنان در ق .آنان ایمن شوند

  و به او تقدیم دارند.
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امید پاداش از  هاما ذوالقرنین بدون این که از آنان پاداشی دریافت کند، بلکه فقط ب
ترین راه را در بستن این گذرگاه در  د و آسانکربه ساختن این سد اقدام  ،جانب خداوند

  این سد را بسازد. کهز آنان خواست تا با او کمک کنند او میان دو کوه دید 
هاي آهن را میان دو کوه قرار داد و  تخته

انْفُخوُا حتَّى إِذاَ جعلَه  :گاه به آنان گفت آن
یعنی با  ناَرا قَالَ آتوُنی أُفرِْغْ علَیه قطرًْا

آن بدمید تا این که  درهاي آهنگري  دم
گداخته و  ،گرما تشدر ثهاي آهن بر ا تخته

گاه گفت: مس گداخته شده  ذوب شدند. آن
  هاي آن بریزم. این  تختهرا روي  هابدهید تا آن
قدر  آن. اي سد شد ساختهو در نتیجه کوهی محکم و استوار  ندبا هم چسبیدجا بود که 

و  تبهکاران یأجوج و مأجوج نتوانستند از آن بالا بروند و به علت سفتی بلند بود که
ذوالقرنین توانست  ،ن سد مستحکمیاستحکام، نتوانستند از پایین آن را سوراخ کنند. با ا

 یأجوج و مأجوج را ببندد. مراه هجو

 یأجوج و مأجوج چه کسانی هستند؟ 

  عجمی مانند طالوت و جالوت هستند.نام گفته شده است که یأجوج و مأجوج دو 

 النار«یأجوج و مأجوج مشتق از  دیگر قولی طبق تور  است. یعنی آتش شعله» أج
جا را  مهو ه ندپرداختمیو فاسد بودند که در زمین به ویرانی  پلیدها قومی  زیرا آن ،دش

 کشیدند. به آتش می

 مشتق شده است. ،یعنی آب بسیار شور» الماء الاجاج«اند: از  برخی گفته 

 ي  از ریشه دیگر قولی طبق»اشتقاق یافته است. ،لهبه معناي شدت دشمنی و حم» أج 
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 چیست و آیا رسالت پیامبرآنان  دین ها رسیده است؟ به آن 

ها  ، آناستي ابن حجر  که نظر برگزیده یدیدگاه .طبقاز فرزندان آدم هستند آنان
  1هستند. دو قبیله از فرزندان یافث بن نوح

بر این مطلب  ینصحدیث عمران بن ح .از نسل آدم و حوا هستند انآن ،بنابراین
رفتن و سرعت سیر  هنگام راهیارانش  .در سفري بود حضرت آن«کند که:  دلالت می

یا أیَها النَّاس اتَّقوُا    :خواند  حضرت این دو آیه را با صداي بلند دو گروه بودند. آن
 یمظع ءۀِ شَیاعلْزلََۀَ السإِنَّ ز کُمبر*  تضََعو تضَعَا أرمۀٍ ععْرضلُ کُلُّ ما تذَْهنَهترََو موی

کُلُّ ذَات یدشَد اللَّه ذَابنَّ علَکى وکَارِبس ما همى وکَارس ترََى النَّاسا وَلهملٍ حمح2    
از پروردگارتان بترسید. واقعاً زلزله  ،مردم اي«

 يهي رستاخیز، چیز بزرگی (و حادث هنگامه
ي  هراس انگیزي) است. * روزي که زلزله

که ي زنان شیردهی  رستاخیز را می بینید همه
اند،  پستان به دهان طفل شیرخوار خود نهاده

    کنند. خود را رها و فراموش می کودك
بیمناك)  يهزنان باردار (از خوف این صحن يهمه

را  ) مردمان،و (تو اي بیننده ند،کنسقط جنین می 
بلکه  ،مست نیستند در حالی کهبینی،  می مست

چون این دو آیه را » عذاب خدا سخت است.
و  افزودندهاي خود  سرعت سواريبر خواند، 

سخنی خواهد  میحضرت متوجه شدند که آن
جمع شدند، فرمود:  پیامبرد. وقتی گرد گویب
چه روزي است؟ آن که دانید آن  آیا شما می«

 شود. صدا زده می روزي خواهد بود که آدم
جهنمیان را جدا  ،فرماید: اي آدم خداوند متعال می

گوید: جهنمیان چقدر هستند؟ می فرماید:  کن. می
از هر هزار نفر، نه صد و نود و نه نفر در جهنم و 

  در این هنگام عمران گفت: » یک نفر در بهشت.
                                                        

 ).13/106فتح الباري، ( - 1

 .2،  1حج :  - 2
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 ید، در میانشوآگاه باشید و شادمان «وضعیت آنان را دید، فرمود: صحابه از شدت ترس و 
 .زیاد خواهند کردها جمع شما را  آنولی  ،ارزندکه به پشیزي نمیشما دو گروه خواهد بود 

عمران افزود:  »اند. یأجوج و مأجوج و کسانی از بنی آدم و فرزندان شیطان که هلاك شده
بدانید و خوشحال باشید؛ سوگند به ذاتی که «گاه صحابه شادمان گشتند. سپس فرمود:  آن

در ي سیاهی بیش نخواهید بود که  شما از میان سایر مردم نشانه ،ي اوست جان محمد در قبضه
  2»1ي کوچکی که بر بازوي حیوان وجود دارد. یا دایره ،پشت شتر قرار دارد

 ها کثرت تعداد آن 

إن یأجوج « روایت کرده است که فرمود: خدا از رسول عبداالله بن عمرو
ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لافسدوا على الناس معایشهم ولن یموت منهم رجل إلا 

وإن من ورائهم ثلاث أمم تأول وتاریس  ،ترك من ذریته ألفا فصاعدا
اگر رها کرده شوند، زندگی و  ،یأجوج و مأجوج از فرزندان آدم هستند«3»ومسک.

هزار نفر یا بیشتر از نسل خود  ،میردبها  یک از آن . هرکشند معاش مردم را به تباهی می
  »ها سه امت خواهد بود: تاول و تاریس و مسک. گذارد. پشت سر آن برجا می

 هخداوند مخلوقات را ب«روایت شده است که فرمود:  از حضرت عبداالله بن عمرو
را سایر مخلوقات  گونهها را فرشتگان و یک  آن يگونهم کرده است، نه یقست گونهده 

ها شبانه روز  آن يگونهتقسیم کرد که نه  گونهدهند. باز فرشتگان را به ده  تشکیل می
را براي انجام رسالتش موظف  گونهاند و یک  به تسبیح خداوند مشغول گیبدون خست

ها را جن قرار داد و  نه بخش آن .. باز مخلوقات را به ده بخش تقسیم کردکرده است
ها را یأجوج و  یک بخش را بنی آدم. باز فرزندان آدم را به ده بخش که نه بخش آن

  4»دهند. تشکیل می ها مأجوج تشکیل داده و یک بخش را سایر انسان
اما  ،اگر چه مرفوع نیست .این اثر از عبداالله بن عمرو بن عاص روایت شده است

 مشهور است که عبداالله بن عمرو گاه سخنانش را با روایات . ولیدرحکم مرفوع است
اثر را در کنار آن آوردم تا با آن این رو من  آمیخته است، از اینمیی در هم لیئسراا
  قویت گردد.ت

 

                                                        
  کند. ها اشاره می به اندك بودن امت در روز قیامت نسبت به دیگر امت حضرت آن - 1
  ).3169) و سنن ترمذي، (19901مسند احمد، ( - 2
) گفته: رجال آن رجال ثقه هستند. آلبانی در سلسلۀ 8/6طبرانی در معجم کبیر و معجم اوسط. هیثمی در مجمع الزوائد ( - 3

 بودن این حدیث حکم کرده است.) به منکر 9/159الاحادیث الصحیحه (

اند و ذهبی  ). حاکم گفته است: سند این حدیث صحیح است ولی صحیحین آن را تخریج نکرده8506مستدرك حاکم ( - 4
 با او موافقت کرده است.
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 ها و جسمی آن طبیعیهاي  ویژگی 

در  االله رسول  :گفتاش روایت کرده است که  ز خالهاخالد بن عبداالله بن حرمله 
و  سرش بسته بود، براي مردم خطبه خواندبر اثر نیش خوردگی عقرب حالی که 

عراض  ،وانکم لن تزالوا تقاتلون حتى یأتی یأجوج ومأجوج ،انکم تقولون لاعدو«:فرمود
العیون صهب الشعاف ومن کل حدب ینسلون کأن وجوههم المجان  الوجوه صغار

  1»المطرقۀ.
گویید: دشمنی نیست! شما پیوسته در نبرد  شما می«

هستید تا این که با قوم یأجوج و مأجوج، که 
هایی کوچک و  هایی پهن، چشم داراي چهره

مایل به سفیدي هستند،  رنگ موهاي سیاه
آنان از هر مکان مرتفعی به سرعت  .جنگید می

 یگوی. شوند و در زمین پراکنده می آیندمیبیرون 
هایشان (بر اثر دایره مانند بودنشان) مانند سپر  چهره

  »چند لایه هستند.
  

 کنند؟ سد را چگونه سوراخ می 

 و پرداختند ها دو قبیله بودند که در زمین به فتنه و فساد می د که آنشذکر  پیش از این
و قطعا  .دحایل شن آنان و مردم یاها را در سدي زندانی کرد و این سد م ذوالقرنین آن

 ادامهي خود  یابند و به زندگی ویژه آنان در داخل آن سد خوراك و تغذیه خود را می
حفاري و سوراخ کردن و شکستن  بهو  هستنددد تخریب آن سد صند و پیوسته در ده می

  د.پردازن آن می
سپس «در مورد سد فرمود:  خدا روایت کرده است که رسول هریرهحضرت ابو

گوید:  ها می رئیس آن، دکنن ششود سوراخ کنند تا این که نزدیک می آن را حفاري می
تر  فتستر و  بر گردید و فردا آن را سوراخ کنید. روز بعد خداوند آن را سخت اکنون

و خداوند  رسد ها فرا می آنخروج گرداند. تا این که زمان  حالت اول باز می و به کند می
شاءاالله  فردا ان. گوید: امروز برگردید می انیس آنی، راهر شوندمردم ظ نزدخواهد آنان  می

را به خداوند نسبت  فرمان(و تصرف وگوید  شاء االله می روز ان  نآکنید.  آن را سوراخ می
                                                        

 اند و رجال آن صحیح هستند. ) گفته است: این حدیث را احمد و طبرانی روایت کرده8/6هیثمی در مجمع الزوائد ( - 1
 گفته رجال این حدیث ثقه هستند.» اتحاف الخیرة المهرة فی المسانید العشرة«بوصیري در 
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روز بعد آن را به همان  گردند و رو شب به خانه باز می از این.)دهد نه به خودشان می
کنند و به سوي مردم  گاه آن را سوراخ می بینند. آن بودند می  ی که رهایش کردهلشک

ها تیرهایشان را  کنند. آن ورند و مردم از آنان فرار میخ ها را می و آب .گردند رهسپار می
شده است، بر  نشان در حالی که با خون رنگیکنند و تیرهای به سوي آسمان شلیک می

  1».افتند. زمین می
  وجود دارد نکتهدر حدیث سه 

 و شب و روز به حفاري سد مشغول باشند  تاداشته نتیجه گرفتن از  را انخداوند آن
 .کنندآن را سوراخ  نتوانند

 امر را به بروند و این بالا سد  ازنردبان یا دستگاه دیگري ا که ب به آنان اجازه نداده
تلاش  انشاید آن .را محروم ساخته است انالهام نکرده و از یادگیري آن نیز آن انآن

 .اند که بالا بروندهو صاف بودن آن نتوانست سبب ارتفاعاما به  ،اند کرده

  و  دکه زمان مشخص آن فرا رس آن گاهدهد، مگر  شاءاالله گفتن نمی آنان توفیق انبه
 د.شوقیامت نزدیک 

 .وجود دارد نیز گر، زمامدار و اهل سلطه حدیث آمده است: میان آنان صنعتدر 
شناسند و  را می خداکند و میان آنان کسانی هستند که  رعیت از مافوق خود اطاعت می

  ند.داراعتراف  اوي  به قدرت و خواست و اراده
بدون ، آید می دار آنان دمبر زبان زما» شاءاالله ان«این احتمال نیز وجود دارد که گفتن 

 2یابند. دست می خود آنان به هدف که معناي آن را بداند و به برکت آن، آن

 ه در مورد یأجوج و مأجوجشد نصوص وارد 

  آیات:
 فرماید: خداوند می کْرًاذ نْهم کُمَلیأَتْلوُ عنِ قُلْ سَي القَْرنْینْ ذع َألَوُنکسیو تا این كھ

حتَّى إذَِا بلغََ بینَ السدینِ وجد منْ دونهِما قوَما لَا یکَادونَ یفْقهَونَ  فرماید: خداوند مي
قوَلًا * قَالوُا یا ذَا القَْرنْیَنِ إِنَّ یأْجوج ومأْجوج مفْسدونَ فی الْأَرضِ فهَلْ نَجعلُ لکَ خَرْجا 

یبننََا ویلَ بعلىَ أَنْ تَجع نَکُمیلْ بعةٍ أَجُی بِقوینوُنرٌ فَأَعَی خیبر یهکَّنِّی فا ما * قَالَ مدس مَنه
وبینهَم ردما * آتوُنی زبرَ الْحدید حتَّى إذَِا ساوى بینَ الصدفیَنِ قَالَ انفُْخوُا حتَّى إذَِا 

غْ علیَه قطْرًا * فَما اسطَاعوا أَنْ یظْهرُوه وما استَطَاعوا لَه نقَْبا جعلَه نَارا قَالَ آتُونی أفُْرِ
*قَالَ هذَا رحمۀٌ منْ ربی فَإذَِا جاء وعد ربی جعلَه دکَّاء وکَانَ وعد ربی حقا * وتَرَکنَْا 

                                                        
به شرط بخاري و مسلم   ). حاکم گفته است:8501) و مستدرك حاکم، (10632) مسند احمد، (3153سنن ترمذي، ( - 1

  صحیح است و ذهبی با وي موافقت کرده است.
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 ياز تو در باره« ١فخَ فی الصورِ فَجمعنَاهم جمعابعضهَم یومئذ یموج فی بعضٍ ونُ
* تا  ..اي از سرگذشت او را برایتان بازگو خواهم کرد. پرسند. بگو: گوشه ذوالقرنین می

آن که میان دو کوه رسید، و در فراسوي آن دو کوه گروهی را یافت که هیچ سخنی را 
(مردمان آنجا، هنگامی که قدرت و امکانات * ). بسیار(مگر با مشقتّ نمی فهمیدند 

گفتند: اي ذوالقرنین! یأجوج و مأجوج در این سرزمین ذوالقرنین را دیدند، بدو) 
اي معین داریم که میان ما و ایشان  آیا براي تو هزینه.آورند) (و بر ما تاخت میتبهکارند 

از ثروت و قدرت گفت: آنچه پروردگارم (ذوالقرنین) سد بزرگ و محکمی بسازي؟ * 
پس مرا با نیرو یاري (از آنچه پیشنهاد می کنید). بهتر است  ،در اختیار من نهاده است

ان سد بزرگ و محکمی بسازم. قطعات بزرگ آهن را براي من آنکنید، تا میان شما و 
(و شکاف بین آنها را از آهن پر بیاورید. تا کاملاً میان دو طرف دو کوه را برابر کرد 

ن بدمید؛ تا وقتی که قطعات در آگفت: فرمان داد که بالاي آن آتش بیفرزوند، و)  د.کر
گفت: مس ذوب د. سپس) دن(و قطعات به هم جوش خورآهن را سرخ و گداخته کرد 

(سد به قدري بلند و ستبر شد که بریزم. * (سد) بر این (آن را) شده براي من بیاورید تا 
 نتوانستند از آن بالا روند، و به هیچ وجه نتوانستند اصلاً حمله ورانِ یأجوج و مأجوج)

 (هنگامی که بناي سد به پایان رسید، ذوالقرنین شاکرانه)*   نقبی در آن ایجاد کنند.
و ماند تا خدا بخواهد)  (و پابرجا میاز مرحمت پروردگار من است (سد) گفت: این 

آن را ویران و با زمین  ند)(و بخواهد آن را خراب کخدا فرا رسد  ي هرگاه وعده
(که جهان پایان ي پروردگار من حق است. * در آن روز  کند، و وعده یکسان می

ما آنان را رها می سازیم تا برخی در برخی موج رسد)  ي آخرت فرا می گیرد و وعده می
ي  شود، و ما ایشان را به گونه در صور دمیده میگاه براي دومین بار)  (آنزنند، و 

  »آوریم. گرد می(براي حساب و کتاب در یک جا)  شگفتی
 فرماید:  خداوند می هم چنین ٍبدنْ کُلِّ حم مهو وجْأجمو وجأْجی تحتَّى إذَِا فُتح

گردند، و شتابان از  تا زمانی ادامه خواهد داشت که یأجوج و مأجوج رها می« ٢ینسْلوُنَ
 »گذرند. هر بلندي و ارتفاعی می

 احادیث

در  خدا گوید: رسول حضرت ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی االله عنها می
لا إله إلا االله، واي بر عرب از «: فرمودحالی که آشفته و پریشان بود، وارد خانه شد و 

ه اش را ب و در حالی که انگشت شست و سبابه »نزدیک شده است. شري که به آنان

                                                        
 .93- 99 :کهف  - 1
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امروز، این اندازه از سد یأجوج و مأجوج باز شده « صورت حلقه در آورده بود، افزود:
 »است.

آیا در حالی که افراد نیکوکار در  ،خدا گوید: گفتم: اي رسول زینب رضی االله عنها می
  1»، هنگامی که فسق و فجور زیاد شود.آري«شویم؟ فرمود:  میان ما وجود دارند ما نابود می

 ابوهریره خدا در حالی که رسول گوید: می اش را حلقه  انگشت شصت و سبابه
 2»این اندازه از سد یأجوج و مأجوج باز شده است.«کرده بود، فرمود: 

 ابوسعید خدري خدا روایت کرده است که رسول  :خداوند متعال «فرمود
گوید: آماده و گوش به فرمان توأم و خیر فقط در  می پاسخآدم در  ،فرماید: اي آدم می

گوید: جهنمیان  فرماید: جهنمیان را جدا کن. می دست توست. خداوند خطاب به او می
فرماید: از هر هزار نفر، نه صد و نود و نه نفر. با شنیدن این سخن،  چقدر هستند؟ می

ند و مردمان را مست کن ي زنان باردار، سقط جنین می و همهشود  کودك، پیر می
آن یک نفر، از  صحابه پرسیدند:بلکه عذاب خدا، شدید است ،ولی مست نیستند ،بینی می

خوشحال باشید؛ زیرا یک نفر از شما و هزار نفر از یأجوج «فرمود: میان ما چه کسی است؟ 
سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، «سپس افزود: » رود. و مأجوج به دوزخ می

امیدوارم « ما تکبیر گفتیم. سپس فرمود:» یک چهارم بهشتیان، شما باشید.شما امیدوارم که 
نصف اهل که شما امیدوارم « ما تکبیر گفتیم. سپس فرمود:» یک سوم بهشتیان، شما باشید.

ا در میان مردم، مانند موي شم«باز هم ما تکبیر گفتیم. بعد از آن فرمود: » بهشت، باشید.
سیاهی هستید که بر پوست گاو سفیدي باشد و یا مانند موي سفیدي هستید که بر پوست 

 3»گاو سیاهی باشد.

 ینصاز عمران بن ح  حضرت آن: گفتروایت شده است که  در سفري بود که
  حضرت این دو آیه را با صداي بلند یارانش در رفتن و سرعت سیر دو گروه بودند. آن

یوم ترََونَها تذَْهلُ  *یا أَیها النَّاس اتَّقوُا ربکُم إِنَّ زلزْلََۀَ الساعۀِ شَیء عظیم    :خواند
 ما همى وکَارس ترََى النَّاسا ولَهملٍ حمح کُلُّ ذَات تضََعو تضَعَا أرمۀٍ ععْرضکُلُّ م

یدَشد اللَّه ذاَبنَّ علَکى وکاَرِبس4 »از پروردگارتان بترسید. واقعاً زلزله  ،مردم اي
ي  ي رستاخیز را می بینید همه رگی است. * روزي که زلزلهي رستاخیز، چیز بز هنگامه
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اند، کودك خود را رها و  زنان شیردهی که پستان به دهان طفل شیرخوار خود نهاده
بیمناك) سقط جنین می  يهزنان باردار (از خوف این صحن يهمهکنند. و  فراموش می

بلکه عذاب خدا  ،ست نیستندبینی، ولی م ) مردمان را مست می،نمایند، و (تو اي بیننده
و متوجه  افزودندهاي خود  سرعت سواريبر چون این دو آیه را خواند، » سخت است.
جمع شدند،  گرد پیامبر هنگامی کهد. گویبسخنی خواهد  می حضرت شدند که آن

دانید آن چه روزي است؟ آن روزي خواهد بود که آدم صدا زده  آیا می«فرمود: 
گوید: جهنمیان چقدر  جهنمیان را جدا کن. می ،فرماید: اي آدم خداوند متعال می شود. می

» هستند؟ می فرماید: از هر هزار نفر، نه صد و نود و نه نفر در جهنم و یک نفر در بهشت.
در این هنگام صحابه از شدت ترس و وحشت خاموش شدند و با لبخندي عمران گفت: 

 و وضعیت آنان را دید حضرت هار کردند. چون آنتعجب گونه این شگفتی خود را اظ
ارزند، البته به پشیزي نمید بود که نآگاه و شادمان باشید میان شما دو گروه خواه« فرمود: 

ها جمع شما را زیاد خواهند کرد؛ یأجوج و مأجوج و کسانی از بنی آدم و فرزندان  نآ
گاه صحابه شادمان گشتند. سپس فرمود:  آنعمران افزود: ». اند شیطان که هلاك شده

شما از میان  ،ي اوست بدانید و خوشحال باشید؛ سوگند به ذاتی که جان محمد در قبضه«
ي کوچکی  یا دایره ،ي سیاهی بیش نخواهید بودکه در پشت شتر قرار دارد سایر مردم نشانه

 2»1که بر بازوي حیوان وجود دارد.

هاي قیامت و نزول عیسی و حاکمیت او میان مردم  در ضمن بیان نشانه حضرت آن
 :کند که آنان در همین حال خواهند بود که خداوند به حضرت عیسی وحی می«فرمود: 

پس   م.ها را ندارد، بیرون کرد ي آن من گروهی از بندگانم را که کسی توان مقابله
 »از شرشان مصون بدار. بندگانم را به کوه طور ببر و در آنجا آنان را

  
                                                        

  کند. ها اشاره می به کمی تعداد امت در روز قیامت نسبت به دیگر امت حضرت آن - 1
گفته است: این حدیث حسن و صحیح است. بخاري و مسلم آن ). ترمذي 3169) و سنن ترمذي، (19901مسند احمد، ( - 2

  اند. را از طریق ابوسعید خدري رضی االله عنه روایت کرده
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 نواس بن سمعان خدا از رسول  :خداوند یأجوج «روایت کرده است که فرمود
گروه اولشان از  .کنندمی فرستد آنان از هر مکان بلندى شتاب  ومأجوج را مى

 ،نوشند. و چون گروه دیگر آنها ي آب آن را می گذرند و همه می هي طبری دریاچه
 »گویند: زمانی این دریاچه آب داشته است. مى ،گذرند جا می آنها از آن پسکه 

ي کوچکی است  ، دریاچههي طبری دریاچه
ي  دریاچه«یا » دریاي جلیل«که امروز به آن 

در شمال فلسطین اشغالی  .گویند می» جلیل
ي اردن در آن  واقع است و رودخانه

اردن  پست هاي نزمیریزد و پیوسته در  می
کیلومتر و  33دارد. طول این دریاچه  جریان

 44عمق آن از  است.کیلومتر 13پهناي آن 
متر از سطح دریا 210 کند و متر تجاوز نمی

  تر است. پایین
  

  
کنند که به کوه خمر, (به معناي  حرکت مى سپس« آفزاید: در ادامه می حضرت آن

ها را در زمین  ي انسان همه :رسند. مى گویند می است،که کوه بیت المقدس  ،درخت انبوه)
گاه تیرهایشان را به سمت آسمان  اهل آسمان را نیز به قتل برسانیم. آن تاکشتیم، بیایید 

و یارانش را  گرداند. سپس عیسى کنند و خداوند تیرهایشان را خونالود بر مى شلیک می
گرسنگى  اگردند و ب وضعیت دشواري مواجه می اکنند که از شدت محاصره ب محاصره مى
سر یک گاو برایشان از صد دینار ارزش بیشتري  که پیدا کردن ند، تا جاییشو رو به رو مى

 و یارانش به درگاه خداوند به دعا و تضرع کند. در چنین حالتی حضرت عیسى پیدا می
د که آنان را در یک آور مى پدید ها آن گردن يدر ناحیهگاه خداوند کرمى  پردازند. آن می
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از کوه به زمین فرود در حالی با اصحابش  د. عیسىکن دن هلاك مىهم نها برچشم 
باز دعا  ها فرا گرفته است. عیسىآیند که همه زمین را بوى متعفن اجساد آن می
آنان را به ي ها لاشه، آنفرستد شتر مى  ي گردن گاه خداوند پرندگانی به اندازه کند. آن مى

ي  فرستد که در همه میفرو گاه خداوند بارانی  برند. آن مى است،مکانى که خدا خواسته 
شوید و  شود و تمام زمین را می و مو وارد می ي ساخته شده از خشت و گل و پشمها خانه

  شود: محصولت را برویان  گاه به زمین گفته می کند. آن می تمیز  آن را مانند آینه
توانند  د و مینشو یک انار سیر می با از مردمو برکتت را باز گردان. در آن زمان یک گروه 

تا جایی که از  ،دهن میفرو خداوند در شیر نیز برکت  .کنند بانخود سای را براي پوست آن
  نوشند و  شیر می از مردم شیر یک شتر یک گروه

کند و از شیر یک گوسفند یک  د و شیر یک گاو یک قبیله را کفایت مینشو سیر می
  شود. آنان در  خانواده سیر می

فرستد که بر اثر آن بیماري  ناگهان خداوند نسیم خوشی می که برند سر میه این وضعیت ب
هاي بد  د و فقط انسانستانگیرد و جان هر مؤمن و هر مسلمان را می می فرا زیر بغل آنان را

  مردم) برابر دیدگان(بدون شرم و حیا در درازگوشمانند که مانند  زنده می

 دهند، در این هنگام بر آنان قیامت با همدیگر آمیزش جنسی انجام می

  1»شود. برپا می 
 حضرت عیسی و یارانش به درگاهدر روایت دیگري آمده است: 

 پرندگانی مانندگاه خداوند  ند. آنکن می لندخداوند دست دعا و زاري ب 

 هاي حفره درد و دارن آنان را بر می . پرندگانفرستد شتر می  گردن 

 خشابها و تیرها و  تا هفت سال مسلمانان از کمان .اندازد عمیقی می 

 2»کنند. هاي آنان آتش روشن می 

 عبداالله بن مسعود خدا رسولگوید:  می در شب معراج با ابراهیم 

 سخنقیامت  ازبا هم  . آنانملاقات کردالسلام و موسی و عیسی علیهم  

دجال را به میان  گاه کشتن . تا این که فرمود: سخن را به عیسی باز گردانیم. آنگفتند 
گاه یأجوج و مأجوج به  آن 1گردند. سپس فرمود: مردم به سرزمین خودشان برمی ،آورد

  شوند. بر هر آبی که  مید و از هر سرزمین بلندي در زمین پراکنده آین سوي آنان می
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گذرند، آن را به تباهی و نابودي  می که نوشند و از کنار هر چیزي گذرند، آن را می می
خواهم و خداوند آنان را  گاه من از خدا می آن 2آورند. ند. مردم به من پناه میانکش می

د. آورن ه میگیرد. باز مردم به من پنا می ي زمین را فرا ها همه کند و بوي بد آن نابود می
 ،کند و آب . خداوند باران را سرازیر میکنم می لندمن به سوي خداوند دست دعا ب

 3»اندازد. دریا می درد و دار ها را برمی اجساد آن

 ابوهریره خدا گوید: رسول می  :آنان به «به یأجوج و مأجوج اشاره کرد و فرمود
کنند.  ند و مردم از دست آنان فرار مینوش ها را میبآي  د و همهنور سوي مردم می

  ها در حالی که با خون آغشته تیرکنند و  می پرتابگاه تیرهایشان را به سوي آسمان  آن
گویند: ما و شما با زور و قدرت خودمان بر اهل  گردند. می به سوي آنان باز می ،اند شده

 يدر ناحیهوند کرمی زمین چیره و بر اهل آسمان نیز پیروز شدیم! در این هنگام خدا
ي  کند. سوگند به ذاتی که جانم در قبضه می دآنان را نابو که دآور می آنان پدید  گردن

 4»و پرگوشت خواهند شد. فربهت زمین از گوشت آنان ااوست، حیوان

 احادیث ضعیف در مورد یأجوج و مأجوج 

احادیث ضعیفی نیز  .در مورد یأجوج و مأجوج آیات و احادیث زیادي وارد شده است
کنیم تا وضعیت  می اشارهآنها از جا به برخی  در میان مردم مشهور شده که ما در این

  ها روشن گردد. آن
 در مورد یأجوج و مأجوج پرسیدم. فرمود: خدا من از رسولگوید:  بن یمان می هحذیف

دهد.  مییأجوج و مأجوج یک امت است. هر امت چهار صد هزار امت دیگر را تشکیل «
و  پدیدآمده اند او پشت میرد تا این که به هزار نفر مرد ننگرد که از هیچ فردي از آنان نمی

آنان را براي ما تعریف کن. خدا، رسولاي من عرض نمودم: » همگی اسلحه به دست دارند.
منظور از  من گفتم:» یک گروه مانند برنج خواهند بود. .فرمود: آنان سه گروه خواهند بود

آسمان به سوي درختی در شام است طول این درخت صدو بیست گز «فرمود: نج چیست؟ بر
این گروه خواهند بود که هیچ چاره و آهنی با آنان کارساز نخواهد «سپس فرمود:  ».است

را می  دیگري خودبا و می کنند دیگري خواهند بود که یک گوش خود را پهن  بود. گروه

                                                                                                                                         
ي خویش  شانهو کا  کشد و مردم به خانه ها فرار کرده بودند، عیسی دجال را می یعنی پس از آن که از ترس دجال به کوه -  1

 آیند.  ها می گاه یأجوج و مأجوج به سراغ آن گردند. آن باز می

 خواهند دعا کند تا از شر آنان نجات یابند. یعنی مردم به عیسی پناه آورده و از او می - 2

اند.  ). حاکم گفته است: سند این حدیث صحیح است و شیخین آن را تخریج نکرده488 - 4/489مستدرك حاکم، ( - 3
) با تحقیق احمد شاکر آن را روایت کرده است. 189- 9/190ذهبی نیز با او موافقت کرده است. امام احمد نیز در مسند، (

 اند. احمد شاکر گفته است: اسنادش صحیح

 ).85/  8) و مستدرك حاکم، (4080 -1364/  2) و سنن ابن ماجه، (375/  4سنن ترمذي، ( - 4
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خورند. هر کس از  ذرند، آن را میبگو خنزیر  فیل و حیوان وحشی، شتر هرها بر  آنپوشانند 
هاي  خراسان خواهد بود. آبدر خورند. آغاز لشکر در شام و انتهایش  آنان بمیرد او را می

  1»نوشند. را می هي طبری هاي مشرق و دریاچه ي رودخانه همه
 نابودي یأجوج و مأجوج 

می در زمین به فتنه و فساد و کشتار مردم یأجوج و مأجوج  مردان وزنان و کودکان
کشی آنان به حدي  کفر و گردن.شکنند  ها را می و از روي غرور و حرمتپردازند 

گونه که بر اهل زمین  کنند تا آن رسد که تیرهایشان را به سمت آسمان شلیک می می
سالم به در از دست آنان جان  ، بر ساکنان آسمان نیز پیروز شوند. هیچ کسشده اندچیره 

  و یا خود را در جایی پنهان کند. ها پناه برد مگر کسی که در قلعه ،برد نمی
از جمله ي این  حضرت عیسی و مؤمنان همراه اوبه قلعه ها، بردگان  از میان این پناه

  .شوند که به سختی با گرسنگی و نیاز شدید گرفتار میپناه بردگان به قلعه ها هستند
، در چنین وضعیتی حضرت عیسی و یارانش به شد ذشته بیانکه در احادیث گچنان 

 گاه خداوند کرمی پردازند. آن آورند و به درگاه او به زاري و تضرع می خداوند روي می
میرند. باز  در اثر آن می که دآور می پدیدیأجوج و مأجوج  هاي گردني  ناحیهدر را 

جایی  دراجساد آنان را برداشته و  اه. آنفرستد شتران می  خداوند پرندگانی مانند گردن
اثر آن زمین  که درفرستد  اندازند. سپس خداوند بارانی را می می که خداوند بخواهد، 

هایت را برویان  شود: محصولات و میوه شود. سپس به زمین گفته می ینه صاف مییمانند آ
  و برکتت را دوباره از سر بگیر.
یأجوج و مأجوج «روایت کرده است که فرمود:  خدا ابوسعید خدري از رسول

از هر مکان منْ کُلِّ حدبٍ ینسْلوُنَ که خداوند فرموده است:، چنان شوند گشوده می
پردازند.  گردند و در زمین به فساد و نابودي می مرتفعی به سوي مردم سرازیر می

دارند.  خود بر می اخود را ببرند و حیوانات  پناه می خود هاي مسلمانان به شهرها و قلعه
 ايگروهی از آنان از کنار رودخانه .نوشند هاي زمین را می یأجوج و مأجوج آب

کنند و چون  نوشند و آن را خشک رها می ي آب آن رودخانه را می گذرند و همه می
سپس » گویند: زمانی این رودخانه آب داشته است. د، مینرذگ جا می گروه دیگري از آن

گاه یکی از آنان  د.آننکن ا پنهان میه یا قلعه هاشهر در مه خود راه«افزود:  حضرت آن
 گاه یک اند. آن گوید: ما از ساکنان زمین فارغ شدیم، و ساکنان آسمان باقی مانده می

و تیر خون آلود بر  کند د و به سوي آسمان شلیک میده کمانش را تکان می کس

                                                        
) گفته است: این حدیث را طبرانی در معجم اوسط روایت کرده است.  در سند آن یحیی 8/6هیثمی در مجمع الزوائد ( - 1

 بن سعید عطار وجود دارد که ضعیف است.
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انب خداوند خواهد بود. آنان در این فساد و گردد. این آزمایش و امتحانی از ج می
 پدیدآنان   گردن يدر ناحیه»1نغف«برند که خداوند کرمی مانند  سر میه تبهکاري ب

هنگام مسلمانان   شود. در این میرند و از آنان حسی شنیده نمی در اثر آن می .دآور می
 هخبر دهد که چدشمن حال ما را از فدایی کند و گویند: آیا کسی هست که جان می

بردحتما کشته خواهد  گاه مردي که گمان می آن«در ادامه افزود:  حضرت آن» کرد؟
اند. در  شده اند و روي هم انباشته مردههمه بیند که  د و میرو از میان آنان بیرون می ،شد
 رهاخداوند شما را از شر دشمنتان  .شادمان باشید، زند: اي مسلمانان هنگام صدا می  این

کنند.  آیند و حیوانات خود را بیرون می هایشان بیرون می از شهرها و قلعهسپس همه رد. ک
. حیوانات چنان از گوشت داشتد نچرایی نخواه یأجوج و مأجوجحیوانات جز گوشت 

  2»اند. گردند که از هیچ گیاهی چنین فربه نشده آنان فربه می
کرده است که  روایتعوفی از ابوسعید خدري  در روایت دیگري عطیه

 را کسانی جز ،کنند اهل زمین را نابود می ي یأجوج و مأجوج همه«فرمود:  داخ رسول
  به همدیگر  ،اند.. چون از ساکنان زمین فارغ شوند خود را پنهان کردهها  که در قلعه

برند،  سر میه هاب فقط اهل آسمان و کسانی که در قلعه گویند: می
کنند  می پرتابگاه تیرهایشان را به سمت آسمان  اند. آن باقی مانده

گویند: شما از  هنگام می افتند. در این آلود به زمین می و تیرها خون
اند. آنان  ها باقی مانده اهل آسمان راحت شدید و فقط ساکنان قلعه

ند. شو دشواري میدچار کنند که مسلمانان  محاصره میآن قدر را 
ان آن  آنان در همین حال خواهند بود که خداوند کرمی بر گردن

و روي هم  میرندمیشکند و  هاشان می گردن .آورد پدید می
گاه یکی از یاران حضرت عیسی که همراه او در  آنافتند.  می

آنان را  ،گوید: خداوند، پروردگار کعبه می برد، ر میه سمحاصره ب
     نزدکنند.  گویند: آنها فقط از روي فریب چنین می است. می کشته
گوید: در را برایم باز  نابود کنند. آن مرد مینیز مانند برادران ما رویم تا ما را  می آنان

گوید: ریسمانی را برایم بیاورید و  کنیم. او می گویند: ما در را باز نمی کنید. یارانش می
   3»اند. بیند، همه مرده د، میرو چون با ریسمان از قلعه پایین می

                                                        
آید و خداوند آن را بر گردن یأجوج و مأجوج مسلط  اي است که در بینی گوسفندان و شتران پدید می نغف کرم کشنده - 1

  کند کند. کرم آنان را نابود می می
). حاکم گفته است: به شرط مسلم  90- 489/  4و  245/  2 ) و حاکم ( 4079) و ابن ماجۀ (  77/  3مسند أحمد (  -  2

 صحیح است، ولی آن را تخریج نکرده است. 

 روایت احمد بن منیع. و عطیه عوفی ضعیف است، اما این حدیث شواهد زیادي دارد. - 3
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  ددانخواهد  جنگیبعد از یأجوج و مأجوج 

کند، فقط مؤمنان در زمین  پس از این که خداوند یأجوج و مأجوج را نابود می
د و شو از کینه پاك میهاي مردم  د و دلنشو مانند و خیرات و برکات زمین زیاد می می

  زمین روي نخواهد داد. درهیچ جنگ و نبردي 
که مردي آمد و گفت:  نشسته بودم من در محضر پیامبر«گوید:  سلمه بن نفیل می

برند که پس از این  اسب رها شد و اسلحه گذاشته شد و مردم گمان میخدا،  رسول اي
فرمود:  حضرت آنرا بر زمین گذاشت.  خود بار ،نبردي روي نخواهد داد و جنگ

جنگند  نبرد درگرفت و پیوسته گروهی از امت من در راه خدا می اکنون .اند دروغ گفته«
هاي کسانی رسانند. خداوند دل به آنان زیانی نمی ،کنند و کسانی که با آنان مخالفت می

کنند و  جهاد میتا فرا رسیدن قیامت کند. آنان  می منحرفدهد،  آنان روزي می بهرا که 
  1»گذارد که یأجوج و مأجوج ظهور کنند. نمی را بر زمین خود جنگ بارتا آن گاه 

 خواهد داشت ي حج بعد از یأجوج و مأجوج ادامه فریضه 

   ي خداخانهزیارت « فرمود: خدا روایت کرده است که رسول ابوسعید خدري
 2»و ماجوج نیز ادامه خواهد یافت. براي حج و عمره، بعد از خروج یاجوج

  

                                                        
در معجم کبیر و مسند احمد و نسایی با الفاظی نزدیک به این حدیث. آلبانی نیز روایت نسایی در سنن کبري و طبرانی  -  1

 ) این حدیث را صحیح دانسته است.1935در سلسلۀ الاحادیث الصحیحۀ (

  ).1593بخاري، ( - 2
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  است، دیده و آیا دیدن آن  ساختهکه ذوالقرنین را  سديکسی آیا

 ممکن است؟

ی به کسکند:  ظی قطعی روایت میاه است. امام بخاري با الفدیکی از صحابه آن را دی
سفید و سیاه یا  وطدار (که در آن خطراهاي  فرمود: من سد را مانند پارچه حضرت آن

ي او  در تایید صحت اوصاف روایت شده حضرت دیگر باشد) دیدم. آن هايرنگ
  ».اي آن را دیده«فرمود: 

ابن ابو عمر از طریق سعید بن ابی عروبه و او از قتاده و او از «گوید:  می ابن حجر
من سد خدا، رسول گفت: اي حضرت مردي از اهل مدینه روایت کرده است که به آن

مانند گفت:  »را چگونه دیدي؟آن «فرمود:  حضرت آنم. اهیأجوج و مأجوج را دید
تو آن «فرمود:   تایید سخن وي در حضرت آن داشت. سرخ و سیاه خطوطاي که  پارچه

  1»اي. دیده را
بن کثیر رحمه االله داستانی در مورد احافظ 

سد و تلاش برخی از پادشاهان براي دستیابی 
 2خلیفه واثق«: گفته استبه آن ذکر کرده و 

 ادر زمان خلافتش یکی از امراي خود را ب
لشکري به صورت پنهانی براي پیدا کردن 

     موضوعگشت ازسد گسیل داشت تا پس از ب
 نددیگري سفر کرد وقلمر به  قلمرويدیگر و از . آنان از شهري به شهر باز گویدرا برایش 

ي بزرگی دارد که  تا این که به سد رسیدند و دیدند که از آهن و مس ساخته شده و دروازه

                                                        
 ).10/129فتح الباري، ( - 1

 حکمرانی کرده است. م842-م847هـ / 227-232ـهاي ه ي عباسی است که در سال واثق نهمین خلیفه - 2
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جا  برج را در آن يها ها و سنگ ي خشت است و بقیه نهاده شدههاي بزرگی بر آن  قفل
. این سد بودآنان گماشته شده  از دیدند که نگهبانانی از طرف پادشاهان نیز جهت پاسداري

رافش بسیار مرتفع و بلند ساخته شده بود. آنان پس از بازدید به دیارشان هاي اط مانند کوه
در این سفر  بسیاريهاي  ها وسختی شگفتی وطول کشید  این سفر دو سال .بازگشتند

  1»مشاهده کرده بودند.
  ؟2آیا سد ذوالقرنین ارتباطی با دیوار چین دارد

  جهت متفاوت است. نذوالقرنین با دیوار چین از چندی سد
براي جلوگیري از هجوم یأجوج و مأجوج بوده است، اما  ساختهسدي که ذوالقرنین  - 1

 اند. هساختگر چینی براي حفاظت مملکت خویش مین را پادشاهان ستچدیوار 

، در استموادي که قرآن در ساخت سد ذوالقرنین ذکر کرده است، آهن و مس   - 2
 .ستاحالی که مواد دیوار چین سنگ و آجر 

میان دو  موجود سد یأجوج و مأجوج در میان دو کوه ساخته شده که تنها گذرگاه - 3
هاست که هزاران  ها و راه کوه را مسدود ساخته است، اما دیوار چین سدي بر فراز کوه

 کیلومتر از شرق چین تا غرب آن را فرا گرفته است.

 نایو  باشدسد ذوالقرنین امکان سوراخ شدن را ندارد مگر زمانی که خواست خدا  - 4
دهد، اما دیوار چین، چندین جا سوراخ شده و مردم از  در آخرالزمان روي می اتفاق

 کنند و حتی جاهایی از آن تخریب شده است. جا ایاب و ذهاب می آن

                                                        
 ).7/126(  البدایۀ و النهایۀ - 1

ق.م. با دست شروع 4کیلومتر است. ساخت آن از قرن  6400ترین بناي تاریخ است که طول آن  دیوار بزرگ چین، کهن - 2
ند. این ا دشمنان ساخته ها این دیوار را براي حفاظت مرزهاي شمالی از هجوم  م طول کشیده است. چینی17 شده و تا قرن

هایی از این دیوار تخریب شده و دوباره  دیوار از شمال چین بین ساحل شرقی و شمال چین امتداد دارد. در طول تاریخ بخش
متر است که کم کم  75متر و عرض آن  5/7 کیلومتر و ارتفاع آن 3460اند. بخش اصلی این دیوار به طول  آن را تعمیر کرده

هاي مراقبت وجود دارد که در طی  متري برج 180ي هر  رسد. در این دیوار به فاصله ر میمت 6/4تنگ شده و بالاي آن به 
م که در آن ممالک حکمرانی کنند، سه بخش 1949ها از سال  هایی از این دیوار ویران شده است. کمونیست ها بخش قرن

 کنند. اده میها از ساخت دیوارها براي دفاع استف اند و هنوز هم چینی آن را باز سازي کرده
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  اند؟ اي این سد را کشف نکرده هاي ماهواره دستگاه کنونچرا تا

تمام موجودات آن فقط در توان خداوند  برهاي گیتی و احاطه  شناخت تمام گوشه
سد یأجوج و مأجوج را  یماهنتوانستما  اگرعلم او همه چیز را فرا گرفته است.  .است
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معنا نیست که وجود  به اینکشف کنیم یا جاي دجال و یا مخلوقات دیگر را پیدا کنیم، 
. چه بسا خداوند دیدن یأجوج و مأجوج و سد را از چشمان ما پنهان نگه داشته یا ندارد

که این  چناند، شو می ی قرار داده است که مانع رسیدن به آنهاحایلها و مردم  میان آن
 1هکه خداوند مقدر کرده بود که در سرزمین تی . هنگامییل روي دادیاسرا اتفاق براي بنی

مردم نیز از آنان  .بردند سر میه سرگردان باشند. تا چهل سال در چند فرسخی زمین ب
سر رسید و خداوند بر هر چیزي ه ند تا این که مدت سرگردانی آنان بنداشتآگاهی 

وکذََّب بِه  فرماید: ه است.. خداوند میکردبراي هر چیزي زمانی را مقدر  ست واتوان
 وهو کمَونَقوَلمتَع فوستَقَرٌّ وسإٍ مَکُلِّ نبیلٍ * لکبِو کُملَیع تَقُّ قُلْ لسالْح قوم توآن «٢

 .من حافظ و مسلّط بر شما نیستم بگو: .ند، حال آن که قرآن حق استکنمی را تکذیب
  »دارد وخواهید دانست.را موعد خود  هر خبري

اند مگر این که خداوند براي هر کاري  نبودهخران ناتوان أگذشتگان از اکتشافات مت
 3زمان مشخصی را مقدر کرده است.

                                                        
یعنی زمانی که در سرزمین تیه سرگردان بودند و نتوانستند راه را پیدا کنند. به آرامش نیز دست نیافتند و داستان  - 1

ادخُلوُا الأَْرض الْمقَدسۀَ الَّتی ها گفت:  اسراییل زمانی که خداوند موسی و قومش را نجات داد، موسی به آن بنی سرگردانی 
 کَتَبُلکَم اللَّه  

إنَِّ فیها قوَما جبارِینَ وإِنَّا لنَْ المقدس شوید و آنان از ورود در آن امتناع ورزیدند و گفتند.  ] وارد سرزمین بیت21[مائدة : 
] در آن قومی ستمگر وجود دارد، و تا وقتی که آنان در 22[مائدة :  نَدخُلهَا حتَّى یخرُْجوا منهْا فَإنِْ یخرُْجوا منهْا فَإِنَّا داخلوُنَ
شویم. وقتی از وارد شدن  جا بیرون آیند، ما در آن داخل می ها از آن آن هستند، ما هرگز در آن داخل نخواهیم شد. چون آن

رَّمۀٌ علَیهِم أَربعینَ سنۀًَ یتیهونَ فَإِنَّها محبود، امتناع ورزیدند، خداوند فرمود:   در آن سرزمین که خداوند به آنان دستور داده
ها تا  ] این سرزمین تا چهل سال بر آنان ممنوع است در سرزمین سرگردان می گردند. بنابراین، آن26[مائدة :  فی الأَْرضِ

صبح در  شد دیدند جایی هستند که رفتند و چون شب می چهل سال در آن سرزمین سرگردان شدند و صبح به جایی می
رفتند، ولی با وجود این هیچ مسافتی را  ي پیاده و چارپایان راه میروند. طول روز را با پا دانستند کجا می جا بودند و نمی آن

بردند و خداوند این کیفر را در عوض  کردند، بلکه در یک جا در صحرایی وحشتناك تا چهل سال به سر می طی نمی
کرد که چون به آنان گفته شد: وارد این سرزمین مقدس شوید، امتناع ورزیدند و گفتند:  سرکشی و نافرمانی بر آنان تحمیل

َوندناَ قاَعاهلاَ إِنَّا هفَقاَت کبرو أَنْت بْفاَذه  : تو و پروردگارت بروید و بجنگید؛ ما این جا نشسته ایم.24[مائدة [  
  .67،  66أنعام :  - 2
گاههاي  برمودا صحبت شد که یکی از رازهاي کشف ناشده است و علی رغم پیشرفت دست در بحث دجال از مثلث - 3

 اکتشافی، دانشمندان را به تحیر وا داشته است.
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احادیث مربوط به «: گفتشوم که  را از قاضی عیاض یادآور می یدر پایان یک مطلب
یأجوج  واجب است؛ زیرا انایمان به آن ودهند  یأجوج و مأجوج، از حقیقت آنان خبر می

شان،  کثرت در احادیث آمده است که به علت .اي قیامت هستنده و مأجوج از نشانه
ها را نخواهد داشت و آنان پیامبر خدا، حضرت عیسی و مؤمنان  کسی توان مقابله با آن

 را نفرینکنند. حضرت عیسی آنان  ند محاصره میاهکه از دجال نجات کردرا، همراه او 
کند.  آید، نابود می میان پدید آن  که در گردنا کرمی نان را بآي  کند و خداوند همه می

د. باز حضرت شون میرنج گرفتار ها  د و مؤمنان از آنشو می متعفنزمین از بوي بد آنان 
پرندگانی را نیز خداوند  .کنند خواهند و تضرع و زاري می عیسی و یارانش از خداوند می

  1برند. می ،آنان را به جایی که خداوند بخواهد فرستد و پرندگان می
 

 در پایان

   با آنان بجنگند؟که آیا بر مسلمانان واجب است 

خیر، زیرا در داستان حضرت عیسی گذشت که خداوند به عیسی فرمود: پاسخ: 
پس   ،پدید آوردمها را ندارد،  آن با  من گروهی از بندگانم را که کسی توان مقابله«

 2»بندگانم را به کوه طور ببر و در آنجا آنان را از شرشان مصون بدار.

  
  

 

  
 

  

                                                        
 ) نقل کرده است.16/2این مطلب را ملا علی قاري در شرح مشکاة المصابیح ( - 1

 روایت مسلم. تفصیل آن در صفحات گذشته بیان شد.  2
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و مردم را به   خبر داده هااز آن خدا هاي بزرگ قیامت که رسول برخی دیگر از نشانه

  (خسف) فرو رفتگی در زمین است.مورد سه  .کنند وحشت انداخته و تاثیر بسزایی ایجاد می
  معناي خسف

  زمین و فروبردن موجودات بالا در شکم خود. ی شکافتنیعنخسف 
و قدرت  از لحاظهاي گوناگون و متفاوتی  گذشته و حاضر فرورفتگی يها در دوران

ها اشاره شده است،  هایی که در احادیث به آن حجم صورت گرفته است، اما فرورفتگی
  ها پخش خواهد شد. و خبر و یاد آن استداراي اهمیت ویژه 

روند، در  هاي قیامت به شمار می اند و از نشانه فرورفتگی که در احادیث آمده موردسه 
  بیانگر این مطلب است. بسیارينصوص  .دهند آخرالزمان روي می
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 ه در این موردشد احادیث وارد 

نزد  خدا گوید: در حالی که سرگرم گفتگو و مذاکره بودیم، رسول می حذیفه بن اسید
قیامت گفتیم: در مورد قیامت. فرمود: گویید؟  در مورد چه چیزي سخن می ما آمد و پرسید:

که قبل از آن ده علامت را مشاهده کنید و سپس بر شمرد: دودي  شودتا آن گاه برپا نمی
، طلوع خورشید از مغرب، نزول عیسی فزرند مریم، هگیرد. دجال، داب که عالم را فرا می

فرو رفتن در مشرق، فرو رفتن در مغرب، فرو  :فرو رفتن در زمینمورد سه ج، یأجوج و مأجو
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و مردم را به  آیدمیو آخرین آتشی است که از یمن بیرون  ي عربستان، رفتن در شبه جزیره
 1»راند. سوي محشر می

  کنند احادیثی که به صورت عموم بر فرورفتن دلالت می
یکی از سه  علتدر برخی روایات محل و 

فرورفتن بزرگ وارد شده است که در شبه 
 ي عربستان خواهد بود. جزیره

روایت کرده است که  اام سلمه رضی االله عنه
 یکوُنُ اخْتلاَف عنْد موت« فرمود: خدا رسول

    خَلیفَۀٍ فیَخرُْج رجلٌ منْ قرَُیش منْ أَهلِ المْدینَۀِ إِلىَ 
 وهو ونَهخرِْجَکَّۀَ فیلِ منْ أَهم ناَس یهْأتَکَّۀَ، فیمکاَرِه،  ونَهایِعبثوُنَ فَیعبقاَمِ فَیْالمنَ الرُّکنِْ ویب

فَإذِاَ بلغََ النَّاس ذلَک أَتاَه أبَدالُ أهلِ  ،فَإذا کانوا باِلبْیداء خسُف بهِِم ،إلِیَه جیش منَ أهلِ الشَّامِ
دهد.  مرگ یکی از خلفا اختلافی روي می اب« ٢».فَیُبَایِعُونَھُ الشَّامِ وعصابۀُ أَهلِ الْعراَقِ

آیند و با اکراه او را  آید. گروهی از اهل مکه نزد او می گاه مردي از مدینه به مکه می آن
کنند. لشکري از اهل شام به قصد  آورند و میان رکن و مقام ابراهیم با او بیعت می بیرون می

وند. چون مردم این ماجرا را ر کنند و در بیداء درزمین فرو می جنگ با او حرکت می
د و با این مرد رون بینند، اولیا و عابدان شام و نیکان و برگزیدگان عراق نیز نزد او می می

  »کنند. بیعت می
  هستنداحادیث دیگري که بیانگر فرورفتن در زمین بر اثر گناه 

 حضرت ابوامامه خدا از رسول :عن النبی صلى االله« روایت کرده است که فرمود 
علیه و سلم قال : یبیت قوم من هذه الأمۀ على طعام و شراب و لهو فیصبحون قد مسخوا 

فیقولوا خسف اللیلۀ ببنی فلان  ،و لیخسفن بقبائل فیها و فی دور فیها حتى یصبحوا ،خنازیر
و  ،و أرسلت علیهم حصباء حجارة کما أرسلت على قوم لوط ،خسف اللیلۀ بدار بنی فلان

ح العقیم فتنسفهم کما نسفت من کان قبلهم بشربهم الخمر و أکلهم الربا و أرسلت علیهم الری
قال: و ذکر خصلۀ أخرى  ،لبسهم الحریر و اتخاذهم القینات و قطیعتهم الرحم

گذرانند و در حالی  را با خورد و نوش و سرگرمی می گروهی از این امت شب«3».فنسیتها
                                                        

  ).7467صحیح مسلم، ( - 1
هاي صغري گذشت. در آن  ) از نشانه131ي ( این باب در بحث مهدي در شماره). روایات دیگري از 6757صحیح ابن حبان ( - 2

 جا آمده بود که صحرا (بیداء) نام جایی میان مکه و مدینه است.

 ).101/  7مستدرك حاکم، ( - 3
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در جا هایی در آن  شده است و قبایل و خانههایشان به بوزینه مسخ  کنند که چهره صبح می
فلان در زمین فرو رفته  ي بنی گویند: دیشب قبیله تا این که مردم صبح می ،روند زمین فرو می

از آسمان  مثل قوم لوط ها فلان در زمین فرو رفته است. بر آن ي بنی است، دیشب محله
 هاي قبلیمانند امت ها را د و آنوز خیر و برکتی می بر آنان باد بی است.سنگریزه باریده 

خواري، ربا، پوشیدن ابریشم، استفاده از زنان خواننده، و  و این بر اثر شراب .کند نابود می
یک صفت دیگر را نیز بیان کرد که گوید:  راوي میقطع روابط خویشاوندي خواهد بود. 

 »م.اهمن آن را از یاد برد

 حضرت عبداالله بن عمر داخ روایت کرده است که رسول  :در امت من فرمود
 1»دهد. فرورفتن در زمین، مسخ چهره و بارش سنگ روي می

 اکرم پیامبرگوید:  بن عمر رضی االله عنهما می  عبدااللهنَ « :فرمودم هار رُّ إِزجلٌ یجا رنَمیب
بِه فخُس لاءۀِ. ،الْخُیامیْمِ القوضِ إِلىَ یی الارلُ فلْجتَجی ومردي که متکبرانه، ازارش را «2 »فَه

 »کشید، در زمین فرو رفت و تا روز قیامت، در زمین فرو خواهد رفت. روي زمین می

روایت کرده است که  حضرت انس
یا أَنسَ، إِنَّ النَّاس « :فرمود خدا رسول

أَمصارا وإِنَّ مصرًا منهْا یقاَلُ لَه یمصرُونَ 
فَإِنْ أَنْت مرَرت بِها أَو  ،الْبصرَةُ أَوِ الْبصیرَةُ

وسباخَها وکلاَءها وسوقَها  فَإیِاك ،دخَلْتهَا
فَإِنَّه  ،وباب أمُراَئها وعلَیک بضَِواحیها

 فا خَسِکوُنُ بهی مَقوو فجرو قذَْفو  

سازند. یکی از این شهرها  مردم شهرهایی می ،اي انس« 3»یبِیتوُنَ یصبِحونَ قردَةً وخَناَزیِرَ.
یا وارد آن شدي، از نمکزارها،  کنار آن عبور کردينامند. اگر تو از  بصره یا بصیره می

هاي امراي آن برحذر باش و به اطراف آن پناه ببر؛ زیرا در آن  ها، بازار و دروازهعلفزار

                                                        
مسلم صحیح ). حاکم گفته است: اگر ابوعبداالله بن زبیر آن را از ابن عمر شنیده باشد، پس به شرط 8376مستدرك حاکم ( - 1

 است ولی آن را تخریج نکرده است.

  ).3485بخارى: ( - 2
  آلبانی این حدیث را صحیح دانسته است. ).189/  4سنن أبی داود، ( - 3
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 صبحخوابند و  دهد. گروهی شب می شهرفرورفتن در زمین، بارش سنگ و زلزله روي می
 »هایشان به خوك و بوزینه تبدیل شده است. شوند که چهره میدر حالی بلند 

کنند که  در این حدیث خبر داده است که مردم شهرهایی را اتخاذ می حضرت آن
ها و  انس را برحذر داشت تا از نمکزارها، چراگاه .یکی از این شهرهابصره خواهد بود

پردازند،  شوند و به خرید و فروش می ري که مردم براي خرید و فروش در آن جمع میاباز
منع کرد؛ زیرا در آن شهر، فرورفتن در  انهاي ستمگر دروازه وارد شود. نیز او را از رفتن به

  دهد. زمین، بارش سنگ و زلزله و مسخ روي می

هاي آن  پرهیز از نابودي و هلاکت به اطراف و گوشهراي نیز او را راهنمایی کرد که ب
  برود.
 گوید: مردي نزد ابن عمر نافع میفلان شخص به تو سلام گفته است. و گفت:  رفت

اگر این سخن  .به من خبر رسیده است که او مرتکب بدعتی شده استعمر گفت: ابن 
ام که فرمود: در امت  شنیده خدا واقعیت دارد پس سلام مرا به او نرسان، زیرا من از رسول

در  این دهدو  می روي سنگ بارش و زمین در رفتن فرو و مسخ –امت دراین  :فرمود یا –من 
  1»خواهد بود. قدریه میان

  دهد. که در این امت روي می استهایی  انواع فرورفتناز ها حاکی  این روایت
در حدیث اول محل و  .دهند می  اما این سه فرو رفتن بزرگ که در آخرالزمان روي

من  .ولی دو فرورفتن دیگر نیز در آخرالزمان روي خواهند داد ،یک فرورفتن بیان شد علت
 ده باشد. واالله تعالی اعلم.کرآن اشاره  علتمحل یا  هم که بنیافتحدیثی 

 

  
 

 
  
  

                                                        
  )4061سنن ابن ماجه ( - 1
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از قبیل فرورفتن در  ،شوند برخی به زمین مربوط می اند.هاي قیامت با هم متفاوت هنشان  
 زنان و کاهشجمعیت د چون افزایش نشو ها مرتبط می سالی و برخی به انسان کزمین خش

آسمان و به  نیز اي از قبیل گسترش زنا و پاره دارندبه اخلاق تعلق  نیز برخی .مردان جمعیت
  اند، مانند پدید آمدن دود. فلک وابسته

  منظور از دود چیست؟ *
  آیا این نشانه اتفاق افتاده است؟ *
  ي پدید آمدن آن چیست؟ حکمت و فلسفه*

سخن  کریمخداوند در مورد این نشانه در قرآن 
فاَرتَقب یوم تَأتْی السماء  فرماید: گفته و می

 * یمَأل ذَابذَا عه غشَْى النَّاسبِینٍ * یخاَنٍ مِبد
  أَنَّى لهَم ربناَ اکْشف عنَّا الْعذاَب إِنَّا مؤمْنوُنَ *

  
الذِّکرَْى وقَد جاءهم رسولٌ مبِینٌ

را پدیدار منتظر روزي باش که آسمان دود آشکاري «  1
گیرد. این همان عذاب دردناك است. * (مردم رو  کند. * دودي که تمام مردم را فرا می می

عذاب را از ما برطرف گردان، زیرا ما  ،گویند:) پروردگارا کنند و می به درگاه خدا می
نگر به روشمبري یاکه پ در حالی بیداري براي آنان فایده دارد چگونه*  .ایم ایمان آورده

  »؟نزدشان آمده است
 علما در مورد دودي که در این آیه به آن اشاره شده است، دو دیدگاه دارند 

و گرسنگی است که قریش بر اثر دعاي  برخی معتقدند که منظور از این دود همان تنگی - 1
دوختند و در اثر شدت بلا و مصیبت  به آسمان چشم می .به آن گرفتار شدند حضرت آن

                                                        
 .10 – 13دخان :  - 1
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و گروهی از علماي  یدند. این دیدگاه حضرت عبداالله بن مسعودد چیزي جز دود نمی
 1علامه ابن جریر طبري همین دیدگاه را ترجیح داده است. است. سلف

نشسته بودیم که مردي  ما در مجلس عبداالله بن مسعودگوید:  مسروق بن اجدع می
دودي و معتقد است که کندمیسرایی  ی داستانواعظ ،آمد و گفت: اي ابوعبدالرحمن

کند و مؤمنان را دچار حالتی مانند  آید و چشم و گوش منافقان را کور و کر می می
سازد. ابن مسعود که تکیه داده بود، عصبانی شد و نشست و گفت: کسی  سرماخوردگی می

داند. زیرا یکی از  داند، بگوید: خداوند بهتر می داند، سخن بگوید. و کسی که نمی که می
دانم. خداوند به  داند، بگوید: نمی ست که انسان، چیزي را که نمیا هاي علم، آن نهنشا

قُلْ ما أسَألَُکُم علَیه منْ أَجرٍ وما أَناَ منَ المْتَکَلِّفینَ :پیامبرش فرمود
اي پیغمبر) بگو: من «( 2

ي مدعیان  طلبم، و از زمره نمیاز شما در مقابل تبلیغ قرآن و رساندن دین خدا هیچ پاداشی 
اند، فرمود:  دید مردم به دین خدا پشت کرده چونحضرت آن »(دروغین نبوت هم) نیستم.

آنان گرفتار 3»زمان یوسف گرفتار کن. ،چون قحط سالی ، همآنان را به قحط سالی ،خدایا«
تا جایی که مردم بر اثر گرسنگی،  ،سالی شدند که همه چیز را نابود کرد چنان خشک

  1»خوردند. را می 4گوشت و پوست مردار

                                                        
 ).11/228تفسیر طبري، ( - 1

 .86ص :  - 2

خدایا، آنان را به قحط سالی چون «اند، فرمود:  چون دید مردم به دین خدا پشت کردهحضرت اند که آن نگاران نوشته  سیره -  3
خوردند.  قریش با قحط سالی مواجه گردید تا جایی که مردار، پوست و استخوان می »قحط سالی زمان یوسف گرفتار کن.

گویی من پیامبر رحمت هستم، در حالی که قوم تو نابود  ابوسفیان و جمعی از اهل مکه نزد وي رفتند و گفتند: اي محمد، تو می
سرازیر گردید و تا یک هفته بارید. باز مردم از  برایشان دعا کرد و باران خدا شدند، از براي آنان نزد خدا دعا کن. رسول

گاه ابر  آن» خدایا، باران را به اطراف ما بباران نه بر خودمان.«دعا کرد و فرمود:  حضرت بارش زیاد شکایت کردند. مجددا آن
  از بالاي سرشان پراکنده شد و بارش باران در اطراف ادامه پیدا کرد.

دعا کرد تا خداوند آنان را به عذابی گرفتار کند که اهل مصر در زمان حضرت یوسف گرفتار آمدند و  یعنی آن حضرت -  4
قاَلَ تَزْرعونَ سبع سنینَ دأبَا فرماید:  سالی و گرسنگی و نباریدن باران مواجه شدند. چنان که خداوند می تا هفت سال با خشک

نْبی سف وهفذََر تُمدصا حنَّفَمَله ُتمما قَدأکُْلنَْ می اددش عبس کذَل دعنْ بی مْأتی ُا تأَکُْلوُنَ *  ثممیلاً مإِلَّا قَل ها  لمیلاً مإِلَّا قَل
را درو ]. (یوسف) گفت: باید هفت سال پیاپی (با تلاش هرچه بیشتر، گندم و جو) بکارید و آنچه 48- 47 [یوسف :  تُحصنوُنَ

ي خود نگاه دارید. * پس از آن (سالهاي خوش)، هفت سال سخت در می رسد می کنید ـ جز اندکی که می خورید ـ در خوشه
و (قحطی می شود و این سالهاي سخت) آنچه را که به خاطرشان اندوخته اید از میان برمی دارند، مگر مقدار کمی را (که براي 

 کنید.بذر نگاه می دارید و) محفوظ می 
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، 2»عذاب ملازم«ها  گویی گوید: پنج مورد از این پیشین همچنین ابن مسعود می
  6اند. هسپري شد» دود«و  5»ماه« 4،»مؤاخذه کبري«3،»روم«
نپیوسته است و  هایی است که هنوز به وقوع برخی از علما معتقدند که دود یکی از نشانه - 2

پیوندد و این دیدگاه حضرت علی بن ابی طالب و ابن عباس و  در قرب قیامت به وقوع می
 است.  ابوسعید خدري

ذکر  پیش از اینحافظ ابن کثیر رحمه االله این دیدگاه را ترجیح داده و به احادیثی که 
  د، استدلال کرده است.ش

یکی  ،به این شکل که دو دود خواهد بود ،اند کرده تلفیقهم  اثار را بآبرخی از علما این 
اولین نشانه که آشکار شده همان  در آخرالزمان پدید خواهد آمد. يپدیدار گشته و دیگر

اي است که از  دود حقیقیآن و این غیر از  نددید است که قریش آن را به شکل دود می
  آید. هاي قیامت به شمار می نشانه

د) شکه بر قریش ظاهر  گفت: دو دود خواهد بود که یکی گذشته (یعنی آن ابن مسعود می
و براي مؤمن مانند  کند زمین و آسمان را پر میي . این دود فاصلهو دیگري باقی مانده است

  7»کند. سرماخوردگی خواهد بود و منافذ و چشم و گوش کافران را سوراخ می
ایست که در  هاي به وقوع نپیوسته که دود یکی از نشانهنظر راجح در این مورد آن است 

فاَرتَقب یوم تَأتْی  ي مبارك نیز همین است: منظور این آیه .پیوندد آخرالزمان به وقوع می
 »کند. که آسمان دود آشکاري را پدیدار میباش روزي چشم به راه « السماء بدِخاَنٍ مبِینٍ

  بیند.بآن را تواند میهر فردي  وآید  یعنی این دود به صورت واضح در آسمان پدید می

                                                                                                                                             
  ).7244() و مسلم، 4774بخاري: ( - 1
چون آیات خداوند را تکذیب کردید، ]. «77[فرقان/ فَقَد کَذَّبتُم فسَوف یکوُنُ لزاَمااین آیه مبارکه است: » لزام«منظور از  -  2

 ».پس عذاب خداوند بر شما لازم شد و در هیچ حالتی آنان را رها نخواهد کرد

الم، روم شکست ]. «1-3/]روم .الم * غُلبت الرُّوم فی أدنَی الأرضِ وهم منْ بعد غَلَبهِمِ سیغلْبونَ  اشاره به این آیه دارد: -  3
  ».خورد* آنان نیز پس از چند سالی پیروز خواهند شد

روزي که با گرفتی سخت (در «] یعنی: 16[دخان/ الکبُرَي إنَّا منّتقَمونَیوم نَبطش البطشْۀََ ي مبارکه است:  اشاره به ایه - 4
  »جنگ بدر) آنان را گرفتار کتیم، براستی که ما انتقام گیرنده هستیم.

اقْتَربَت الساعۀُ وانشَْقَّ القَْمرُي خداوند است:  اشاره به این فرموده - 5
 »قیامت هر چه زودتر فرا می رسد.« ٥

  ).7244). و مسلم، (1007بخاري، ( - 6
 ).655تذکره، (ص/ - 7
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محض خیال  .اند شدهآن چه قریش گرفتار  ابن مسعود در مورد آن سخنمنظور  ،بنابراین
دند. همچنین این ش آن را می دچار که آنان بر اثر شدت گرسنگی و سختی استو توهمی 

حقیقتا این دود آنان را فراگرفته بود و در « اس هذاَ عذَاب ألَیمیغشَْى النَّ آیه مبارك:
 »شود: این عذابی دردناك است. حالی که مردمان را به وحشت انداخته، به مردم گفته می

 ه در مورد دودشد احادیث وارد 

 حذیفه بن اسید خدا گوید: در حالی که سرگرم گفتگو و مذاکره بودیم، رسول می 
گفتیم: در مورد قیامت. فرمود: گویید؟  در مورد چه چیزي سخن می نزد ما آمد و پرسید:

ها را بر  د که قبل از آن ده علامت را مشاهده کنید و سپس آنشو پا نمیبر تا آن گاه قیامت«
 1»گیرد. دجال... شمرد: دودي که عالم را فرا می

 حضرت ابوهریره حضرت روایت کرده است که آن ا« :دفرموتالِ سموا باِلأَعرادب، 
أَو أمَرَ  ،أَو خاَصۀَ أحَدکُم ،أَوِ الدابۀَ ،أَوِ الدجالَ ،أَوِ الدخاَنَ ،طُلوُع الشَّمسِ منْ مغْربِهِا

: طلوع خورشید از مغرب، دود، دجال، ی گیریدشش چیز پیشنیک بر اعمال  اب« »الْعامۀِ.
 2»وقوع قیامت، مرگ، هداب

  م: دیشب تا صبح خوابگفتروزي نزد ابن عباس رفتم. «: گفتعبداالله بن ابی ملیکه 
داري پدیدار گشته است. من  هاي دنباله اند ستاره : گفتهگفت. من عرض کردم: چرا؟ بردن

 3»م.یدخوابنتا صبح و  ترسیدم که دود نیز پدید آمده باشد

 

  
 

  
  
  

                                                        
  ).7467صحیح مسلم، ( - 1
  ).7584مسلم، ( - 2
 روایت ابن جریر و ابن ابی حاتم. ابن کثیر گفته است: اسناد منسوب به ابن عباس رضی االله عنه صحیح است. - 3
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و شیوع منکرات و انس گرفتن مردم با بسیاري هاي  فتنه گسترشدر آخرالزمان بر اثر 
و مؤمن و منافق و حتی مسلمان کافر با هم مخلوط  ندخوری مبه هم گره  ها هگناه، رشت

  دهد. خواهند شد. در چنین شرایطی خداوند به ظهور جنبنده اجازه می
  این جنبنده چیست؟ *
  آید؟ کی و از کجا بیرون می *
  رسالتش چیست؟ *
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 اند آیاتی که در مورد بیرون آمدن جنبنده وارد شده 

هِملَیلُ عالْقَو َقعإذِاَ وناَ لَا  واتکاَنُوا بِآی أَنَّ النَّاس مهضِ تُکَلِّمنَ الأَْرۀً مابد مَناَ لهَأخَْرج
این است  ،هاي آن (از جمله نشانهرسد  هنگامی که فرمان وقوع قیامت فرا می« 1یوقنوُنَ

که  گوید سخن می آنان آوریم که با اي را از زمین براي مردمان بیرون می ما جنبدهکه) 
  »آوردند. به آیات خدا ایمان نمی مردم

اند. یعنی  خوانده تُکْلمهم را تُکَلِّمهم ي سعید بن جبیر و عاصم جحدري کلمه
  کند. آنان را زخمی می

  هاي این جنبنده حدیث صحیحی وارد نشده است. در مورد ویژگی
اند  جنبنده ذکر کردهانگیزي در اوصاف این  هاي شگفت علامه ماوردي و ثعلبی ویژگی

  از جمله این که سرش مانند گاو و گوشش مانند فیل است و... ،که مبتنی بر دلیل نیستند
  دانیم این است که: می  چه ما از اوصاف این جنبنده نآاما 
 ي واقعی خواهد بود.ا حقیقتا جنبنده 

 گوید. با مردم سخن می 

 آید. از زمین بیرون می 

 

 آید؟ از کجا بیرون می 

 آید. گفته شده است که از کوه صفا بیرون می 

 آید. اند: از زیر کعبه بیرون می برخی گفته 

 شود اي معتقدند که از صحرا بیرون می و عده. 

  نشده است. بیانبیرون آمدن آن  محلدر هیچ حدیث صحیحی 
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داده است، گونه که خداوند خبر  گوییم: ما ایمان داریم که این جنبنده آن بنابراین می

  دانیم از کجا بیرون خواهد آمد. اما نمی ،بیرون خواهد آمد
 

 حقیقت این جنبنده چیست؟ 

  :اساس و باطل  ولی این ادعا بی، کند که با مردم مناظره می استمردي  اوگفته شده است
 است.

 اند: شتر حضرت صالح برخی گفته .است 

 بچه شتر حضرت صالح :اند برخی گفته .است 

 

  جنبنده چکار خواهد کرد؟این 

خداوند در قرآن » آوردند. مردم به آیات خدا ایمان نمی« :او با مردم خواهد گفت که
وإذِاَ وقَع الْقوَلُ علَیهِم أَخرْجَنَا لهَم دابۀً منَ الأَْرضِ تُکَلِّمهم أَنَّ النَّاس کاَنوُا  فرموده است:

اي را از زمین  رسد ما جنبده هنگامی که فرمان وقوع قیامت فرا می« ١بآِیاتنَا لَا یوقنوُنَ
مردم به آیات خدا ایمان  :گوید که آوریم که با ایشان سخن می براي مردمان بیرون می

  »آوردند. نمی
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  کند این جنبنده مردم را داغ می
فَتسَم النَّاس علَى  ،تَخْرُج الدابۀُ« فرمود: خدا روایت کرده است که رسولابوامامه
هِمیمخرَاَط، یکُمرُونَ فْغمی یرَ ،ثُمعْلُ البالرَّج شْترَِىتَّى یقوُلُ ،حفَی: تَهَنِ اشْترَیمقوُلُ  ؟مفَی

سپس . کند مردم را داغ می آید و بینیهاي جنبنده بیرون می« 1»اشْترَیَتُه منْ أَحد المْخَطَّمینَ.
پرسند: آن  خرد. مردم می کنند. تا این که فردي شتري می مده و اختلاط میآمیان مردم ان آن

هایشان داغ داده شده  گوید: آن را از یکی از کسانی که بینی اي؟ می هرا از چه کسی خرید
  »ام. است، خریده

  کیفیت داغ، آیا این داغ استمرار خواهد داشت؟ *
  داغ آشکار خواهد شد؟ هاي آینده اثر این آیا در نسل *
شکار و مؤمن از کافر متمایز آکند و حق از باطل  پس از این که جنبنده مردم را داغ می *

  افتد؟ گردد، چه اتفاقی می می

  
کند و  را صدا می يدیگر ،ادامه خواهد داشت که شخصی آن گاهاین وضعیت تا 

  اي کافر. :یا ،گوید: اي مؤمن می
فرستد ارواح مؤمنان  که خداوند بخواهد قیامت را برپا کند، نسیم خوشی را می هنگامی

ها برپا خواهد شد و وحشت بزرگ مؤمنان را نگران  گیرد، زیرا قیامت بر بدترین انسان را می
  نخواهد کرد.

 ،یخرُْج الدجالُ فى أمُتى« فرمود: خدا روایت کرده است که رسول عبداالله بن عمرو
فَیبعثُ اللَّه عیسى  -لاَ أَدرِى أرَبعینَ یوما أَو أرَبعینَ شَهرًا أَو أرَبعینَ عاما  -فَیمکُثُ أَربعینَ 

                                                        
هیثمی گفته است: این حدیث را امام احمد در مسند روایت کرده است و رجال آن، رجال عمر بن عبدالرحمن بن عطیه  -  1

  باشند که ثقه هستند. می
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کُهلهفَی هُطْلبفَی ودعسنُ مةُ برْوع کأََنَّه مْرینَ مینَ، ابنس عبس کُثُ النَّاسمی نِ  ،ثُمنَ اثْنَییب سلَی
فَلاَ یبقَى علَى وجه الأَرضِ أَحد فى قَلبِْه  ،عداوةٌ ثُم یرسْلُ اللَّه ریِحا باردِةً منْ قبلِ الشَّأمِْ

ضَتْهانٍ إِلاَّ قَبإِیم رٍ أَونْ خَیةٍ مَثْقاَلُ ذرى ،مخَلَ فد کُمدأَنَّ أَح تَّى لَوح  هلَیع خَلَتْهلٍ لَدبج دَکب
 تَّى تَقْبضَِهقَالَ .»ح:  ولِ اللَّهسنْ را مُتهعمالنَّاسِ« :قاَلَ - صلى االله علیه وسلم- س راَرقَى شبفَی   

لاَ یعرِفوُنَ معرُوفًا ولاَ  ،فى خفَّۀِ الطَّیرِ وأحَلاَمِ السباعِ
أَلاَ  :فَیقُولُ ،فَیتمَثَّلُ لهَم الشَّیطاَنُ ،ینْکرُونَ منْکَراً

فَیأمْرُهم بِعبادةِ  ؟فمَا تأَْمرُناَ ؟فَیقُولوُنَ ؟تسَتَجِیبونَ
ثُم  ،حسنٌ عیشهُم ،وهم فى ذلَک دار رزِقهُم ،الأَوثاَنِ

    فَلاَ یسمعه أحَد إِلاَّ أصَغَى لیتًا ورفعَ  ،فى الصورِینْفخَُ 
 1»فیَصعقُ ویصعقُ النَّاس.- قاَلَ  - وأَولُ منْ یسمعه رجلٌ یلوُطُ حوض إبِِله  -  :قاَلَ - ،لیتاً

ماه یا سال)  ،روزچهل نمی دانم (ها تا چهل  کند و میان آن دجال در امت من ظهور می«
 فروعروه بن مسعود شباهت دارد،  هگاه خداوند عیسی بن مریم را که ب خواهد ماند. آن

 .ماند کند. سپس هفت سال میان مردم می خواند و او را نابود می د. او دجال را فرا میفرست می
گاه خداوند باد خنکی از طرف شام  . آنندارددر میان دو نفر دشمنی و عداوتی وجود 

این که این  قطعاًاي ایمان یا خیر در قلب او باشد،  ي ذره کس که به اندازهر فرستد و ه می
گیرد، حتی اگر شخصی در دل کوه خود را پنهان کند، این باد در  میدر زمین باد جان او را 

سبکی پرنده و دشمنی و ه هاي بد ب گاه انسان آن .گیرد و جانش را می ودرمیجا نیز  آن
مانند که هیچ معروفی را معروف و منکري را  درندگان (نسبت به گناه) باقی می گريتجاوز

گوید: آیا از من اجابت  شود و می شیطان بر آنان ظاهر می این هنگامدانند. در  منکر نمی
ها فرا  دهی؟ آنان را به پرستش بت گویند: به چه چیزي دستور می ها می کنید؟ آن نمی
برند. در این هنگام  سر میه وفور نعمت و زندگی خوب و مرفه بخواند، در حالی که در  می

فرا د و به آن گوش کن می خمد گردنش را وشنبکس آن را  . هرشود در صور دمیده می
شنود، مردي است که در حال درست کردن  دهد. نخستین کسی که آن را می می

  »د.شون هوش می شود و مردم نیز بی هوش می او بی .ي شترش است حوضچه
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إِنَّ اللَّه یبعثُ ریِحا منَ الْیمنِ ألَْینَ منَ الْحرِیرِ فَلاَ « در روایت دیگري چنین آمده است:
خداوند بادي از « 1»مثْقاَلُ ذرَةٍ منْ إِیمانٍ إِلاَّ قبَضَتْه. -  اوقاَلَ:–تدَع أحَدا فى قَلبِْه مثْقَالُ حبۀٍ 

اي ایمان در  تر است، و جان هر انسانی را که ذره فرستد که از ابریشم نرم طرف یمن می
  »گیرد. ، میباشدقلبش 

ها برپا  مانند که قیامت بر آن هاي بدکردار باقی می پس از وزش این باد فقط انسان
  شود. می
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 ،کنند بزرگ و کوچک آن را مشاهده میهاي انسانهاي قیامت که  یکی دیگر از نشانه 
به این صورت که صبح یک روز در حالی که مردم  .استتغییر ناگهانی حرکت افلاك 

بود که از زمان آفرینش طلوع  خواهند آنمنتظر طلوع خورشید از جاي معمول و همیشگی 
هنگام در این  .کند ده است، ناگهان خورشید بر خلاف معمول از سمت مغرب طلوع میکر

 ي توبه بسته خواهد شد.  دروازه

 خورشید از مغربه در مورد طلوع شد آیات وارد 

هلْ ینْظرُُونَ إلَِّا أَنْ تأَتْیهم المْلاَئکَۀُ أَو یأتْی ربک أَو یأتْی بعض فرماید:  خداوند می
 لُ أَوَنْ قبم نَتتَکنُْ آم ا لَمُانها إیِمنَفْس َنْفعلاَ ی کبر اتآی ضعی بْأتی موی کبر اتآی

آیا انتظار دارند که فرشتگان به « 1کسَبت فی إِیمانها خَیراً قُلِ انْتَظرُوا إِنَّا منْتَظرُونَ
هاي  اي از نشانه سراغشان بیایند؟یا این که پروردگارت به سوي آنان بیاید؟ یا پاره

اي از  پارهکه پروردگارت که (دالّ بر شروع رستاخیز باشد) براي آنان نمودار شود؟ روزي 
اند، یا  رسد، ایمان آوردن افرادي که قبل از آن ایمان نیاورده هاي پروردگارت فرا می نشانه

اند، سودي به حالشان نخواهد داشت. بگو:  این که با وجود داشتن ایمان، خیري نیندوخته
  »منتظر باشید و ما هم منتظر هستیم.

 اند احادیثی که در این مورد روایت شده 

  ابوهریرهحضرت خدا روایت کرده است که رسول نَ لاَ «: فرمودثَلاَثٌ إِذَا خرََج
طُلوُع الشَّمسِ منْ  :ینْفعَ نَفسْا إیِمانهُا لَم تَکنُْ آمنَت منْ قبَلُ أَو کَسبت فى إِیمانها خَیراً

ها ظاهر شوند، کسانی که  هستند که هر گاه آن سه نشانه« 2».ودابۀُ الأرَضِ ،والدجالُ ،مغرْبِِها
طلوع آنان سودي نخواهد داشت:  رايب قبل از آن ایمان نیاورده بودند، ایمان آوردن

 »، ظهور دجال و خروج حیوان.خورشید از مغرب
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ي توبه این است که ایمان در بسیاري از جوانب خویش بر  دروازه ه شدنحکمت بست
ایمان  ایمان فرد،هرگاه خورشید از مغرب طلوع کند،  ،بنابراین. استایمان به غیب مرتبط 

رو چنین ایمانی مانند  مورد مشاهده تعلق خواهد گرفت. از این امربود و به خواهد به غیب ن
 .شدن ابراز داشتغرق  خواهد بود که هنگامایمان فرعون 

 حضرت ابوهریره خدا لوروایت کرده است که رس ا« :فرمود ۀُ لاَتَقوُماعتَّى لسح
لَا ینْفَع نَفسْا  فَإذَِا طَلَعت فرَآَها النَّاس آمنوُا أَجمعونَ فذََلک حینَ ،تَطْلعُ الشَّمس منْ مغْربِهِا

ولَتَقوُمنَّ الساعۀُ وقدَ نَشَرَ  إیِمانُها لَم تَکُنْ آمنَت منْ قبَلُ أَو کَسبت فی إِیمانها خَیرًا
هانطْوِیلَا یو هانعایَتبا فَلَا یمنَهیا بمهبلَانِ ثَونِ  ،الرَّجلُ بِلَبالرَّج َرفانْص قَدۀُ واعنَّ السلَتقَُومو

همْطعفَلَا ی هتقْحل، یهی فقسفَلَا ی ضَهویطُ حلی وهۀُ واعنَّ السلَتقَُومو،  فَعر قَدۀُ واعنَّ السلتَقَُومو
که خورشید از سمت  برپا نخوهد شدتا آن گاه قیامت «1 ».أحَدکُم أُکْلَتهَ إِلىَ فیه فَلَا یطعْمها

ایمان بیاورند، در این هنگام، ایمان کسی که  را ببینند و همگی طلوع کند و مردم آن ،مغرب
انجام نداده  نیکیکار  ،ایمان نیاورده است و یا در همان دوران قبلی که ایمان داشته است قبلاً

 ،که دو نفر رسد فرا میچنان ناگهانی ، و قیامت .است، به او سودي نخواهد بخشید
ها را جمع  اند و آن اي انجام نداده عاملهولی هنوز م ،کنند هایشان را بین یگدیگر پهن می چهرپا

  .شود ا میپاند که قیامت بر نکرده
بنوشد،  را آن شیرکه  اما قبل از این ،دوشد میشترش را  ی،و چنان ناگهانی است که شخص

گیرد اما قبل از  ش را میهاي حوض است که فرد، شکاف یو چنان ناگهان .شود قیامت برپا می
  .شود بدهد، قیامت برپا میهایش را آب  که دام این

برد اما موفق  سوي دهانش میه اش را ب ، لقمهیاي ناگهانی است که شخص و حتی به اندازه
  »شود. به خوردنش نمی

 ابوذر غفاري خدا روایت کرده است که رسول فرمود: » هذه بنَ تذَْهونَ أَیرَأتَد
إِنَّ هذه تَجرِى حتَّى تَنْتهَىِ إلِىَ مستَقرَِّها تَحت :» قاَلَاللَّه ورسولُه أَعلَم.  قَالوُا:» الشَّمس؟.

فَترَجِْع .ثُ جِئْتینْ حى مجِعى ارعتَفا: ارَقَالَ لهتَّى یح کلاَ تزَاَلُ کذََلةً وِاجدرُّ سرْشِ فَتَخالْع 
 ،فَتَخرُّ ساجدِةً ،إِلىَ مستَقرَِّها تَحت الْعرْشِ حتَّى تَنْتهَىِ ،ثُم تَجرِى ،منْ مطْلعهافَتصُبحِ طاَلعۀً 

فَتُصبِح طَالعۀً منْ  ،فَتَرجْعِ ،ارجِعى منْ حیثُ جِئْت ،ولاَ تَزاَلُ کذََلک حتَّى یقَالَ لَها: ارتَفعى
رِى لاَ یستَنْکرُ النَّاس منهْا شیَئًا حتَّى تَنْتهَىِ إِلىَ مستَقرَِّها. ذاَك تَحت الْعرْشِ. ثُم تَج ،مطْلعها

أتَدَرونَ « :فَقاَلَ» فیَقاَلُ لَها: ارتَفعى أَصبِحى طَالعۀً منْ مغرْبِِک فَتصُبحِ طاَلعۀً منْ مغْربِهِا.
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ك حینَ لاَ ینْفعَ نَفسْا إِیمانُها لَم تَکنُْ آمنَت منْ قبَلُ أَو کَسبت فى إِیمانها متىَ ذَاکُم؟ ذَا
او بهتر   رود؟ اصحاب جواب دادند: خدا و رسول دانید این خورشید کجا می آیا می«1»خیَراً.

رسد.  عرش می کند تا این که به قرارگاهش زیر این خورشید حرکت می«فرمود: » دانند. می
شود:  برد تا این که به او گفته می سر میه افتد و پیوسته در سجده ب جا به سجده می در آن

گردد و از محل طلوعش  گاه خورشید برمی اي برگرد. آن آمدهاز آن جایی که  بهبلند شو و 
 رسد و در قرارگاهش زیر عرش می کند تا این که به کند. باز حرکت می بر مردم طلوع می

شود: بلند  افتد. پیوسته در این حال خواهد بود تا این که به آن گفته می جا به سجده می آن
گاهش  گردد تا این که از طلوع اي، برگرد. باز خورشید بر می آمده از آن جایی که بهشو و 

 آن رااز مردم کار  کسدهد در حالی که هیچ  کند و به حرکتش ادامه می طلوع می
شود:  رسد. آن وقت به او گفته می ند، تا این که به قرارگاهش زیر عرش میدامینغیرطبیعی 

دانید  آیا می« به صحابه فرمود: حضرت آن» از سمت مغرب بر مردم طلوع کن.و بلند شو 
د که ایمان کسی که قبلاً ایمان نیاورده شن خواهد چنیزمانی ن خواهد بود؟ چنیچه زمانی 

که ایمان داشته است، کار نیکی انجام نداده است، به او سودي است و یا در همان دوران قبلی 
 »نخواهد بخشید.

 عبداالله بن عمرو خدا روایت کرده است که رسول ا « :فرمودخرُُوج اتلَ الآیإِنَّ أَو
وأَیهما ما کاَنَت قبَلَ صاحبتها  ،طُلوُع الشَّمسِ منْ مغرِْبهِا وخرُُوج الدابۀِ علَى النَّاسِ ضُحى

ي قیامت که ظهور خواهد کرد؛ طلوع خورشید  نخستین نشانه« 2»فاَلأخُرَْى علىَ إثِرِْها قرَِیبا.
از مغرب و خروج جنبنده به وقت نیمروز بر مردم خواهد بود. و هر کدام که ابتدا به وقوع 

 .»خواهد گشتبه دنبال آن پدیدار  درنگ بیپیوست، دومی 

  
اي  ترین نشانه ي احادیث این است که بزرگ قول راجح از مجموعهابن حجر گفته است: 

حاکی از تغییر اوضاع عمومی در  . ظهور دجالدهد، ظهور دجال خواهد بود وي میرکه 
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سمت پذیرد. طلوع خورشید از  مرگ عیسی فرزند مریم پایان می ااغلب جهان است و ب
شاید  .ي بزرگی خواهد بود که از تغییر اوضاع عالم بالا حکایت دارد مغرب نخستین نشانه

کند.  بیرون آمدن جنبنده در همان روزي اتفاق افتد که خورشید از سمت مغرب طلوع می
روایت کرده است: نخستین نشانه طلوع خورشید از  امام مسلم از طریق عبداالله بن عمرو

بر مردم است. هر کدام ابتدا پدید آمد  چاشتسمت مغرب و بیرون آمدن جنبنده به وقت 
  1گردد. پدیدار می آن ز به دنبالیدومی ن
  نیک اعمال انجامدستور 

: طلوع خورشید از مغرب، دود، دجال، ی گیریدشش چیز پیش بر نیک اعمال اب«
  2»).وقوع قیامت(یعنی ، پدید آمدن حوادث براي افراد مخصوص یا براي همه، هداب
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و مردم را  یدآمیها آتشی است که از یمن بیرون  ي آن ي قیامت و پایان همه نشانه آخرین

سان ه آورد. سرزمین محشر ب جا گرد می دهد و آنان را در آن به طرف میدان محشر سوق می
  هیچ کسی نشانه و علامتی ندارد. در آنمیدانی هموار و مسطح است که  و اي صاف صفحه

  این آتش چگونه است؟ *
  آید؟ چگونه بیرون می *
  آید؟ از کجا بیرون می *
  آفتد؟ پس از آن چه اتفاقی می *
  
  
  
  
 اند احادیثی که در این مورد وارد شده 

 حذیفه بن اسید خدا گوید: در حالی که سرگرم گفتگو و مذاکره بودیم، رسول می 
فرمود: در مورد قیامت. گفتیم: گویید؟  در مورد چه چیزي سخن می نزد ما آمد و پرسید:

د که قبل از آن ده علامت را مشاهده کنید و سپس بر شمرد: شو پا نمیرب تا آن گاهقیامت 
، طلوع خورشید از مغرب، نزول عیسی فزرند هدابگیرد. دجال،  دودي که عالم را فرا می

فرو رفتن در زمین، فرو رفتن در مشرق، فرو رفتن در مورد مریم، یأجوج و مأجوج، سه 
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ي عربستان، و آخرین نشانه آتشی است که از یمن بیرون  مغرب، فرو رفتن در شبه جزیره
 1»راند. د و مردم را به سوي محشر میآی می

د و مردم آی ي سرزمین عدن بیرون می از دورترین نقطه« ه است:در روایت دیگري آمد
 2»دهد. را سوق می

 خدا عبداالله بن عمر روایت کرده است که رسول :ۀِ « فرمودامیمِ الْقولَ یَقب ناَر تَخرُْجس
شرُُ النَّاستَح توَضْرمنْ حم أَو توَضْرمرِ ححنْ برُناَ :قَالُوا ،متأَْم قاَلَ ؟فبَِم ولَ اللَّهسا ری: 

به زودي قبل از وقوع قیامت آتشی از دریاي حضرموت یا از « 3»علَیکُم باِلشَّأْمِ.
به ما خدا،  رسول ايمردم پرسیدند: » کند. مردم را جمع می د وآی حضرموت بیرون می

 »شام را لازم بگیرید.«فرمود:  دهی؟ چه دستور می

به مدینه آمده است.  خدا به عبداالله بن سلام خبر رسید که رسولگوید:  می انسحضرت 
داند:  ها را نمی آن دیگر پرسم که جز پیامبر کسی نزد وي آمد و گفت: من از تو سه چیز می

کنند، چیست؟  نخستین غذایی که بهشتیان تناول می - 2ي قیامت چیست؟  نخستین نشانه - 1
 رسول خداهایش شباهت دارد؟  به چه دلیل، فرزند به پدرش، شباهت دارد و چرا به دایی -3

فرشتگان، او از میان عبد االله گفت: » با خبر ساخت. هم اکنون، جبریل مرا از این امور«فرمود: 
است که مردم را از  نخستین علامت قیامت، آتشی«فرمود:  رسول االلهدشمن یهود است.

ي جگر  مغرب، سوق می دهد و نخستین غذایی که بهشتیان می خورند، زایدهسوي ه مشرق ب
ماهی است. اما در مورد شباهت فرزند، اگر هنگام همبستري، مرد زودتر انزال شود، فرزند، 

عبد االله گفت:  »شبیه او خواهد شد و اگر زن، زودتر انزال شود، فرزند شبیه او خواهد شد.
  4»ا هستی.گواهی می دهم که تو پیامرخد
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 دهد؟ مردم را چگونه سوق می 

یحشَرُ النَّاس علَى ثَلاث طَراَئقَ، راغبِینَ « فرمود: اکرم پیامبرگوید:  می بوهریرها
ویحشُرُ راهبِینَ، واثْناَنِ علَى بعیرٍ، وثَلاثَۀٌ علَى بعیرٍ، وأرَبعۀٌ علَى بعیرٍ، وعشرََةٌ علَى بعیرٍ، 

بَثُ أصیح مهعم بِحتُصاتُوا، وثُ بیح مهعم تبَِیتثُ قاَلوُا، ویح مهعیلُ متَق ،النَّار مَتهیقوا، بح
مردم در سه گروه، حشر خواهند شد: گروهی در بیم و امید « 1»وتمُسی معهم حیثُ أَمسوا.

دیگر هستند که هر دو نفر، سه نفر، چهار نفر و ده نفر آنان بر یک برند. گروهی  به سر می
کند و  ي آنان را که گروه سوم هستند، آتش جمع می شتر سوار خواهند شد. باقیمانده

  »کند و صبح و شام با آنان خواهد بود. ها توقف می هرکجا هنگام ظهر یا شب بخوابند با آن

لکه آنان را به طرف سرزمین محشر در شام سوق سوزاند، ب ها را نمی یعنی این آتش آن
هرگاه مردم از راه رفتن خسته شوند و هنگام ظهر یا شب به خواب  ،دهد. بنابراین می

رود و آنان را  ایستد و هر گاه از خواب برخیزند، آن آتش با آنان می بپردازند، آتش نیز می
  رسند.بدهد تا به سرزمین شام  سوق می

أَنَّ النَّاس یحشَروُنَ علىَ ثَلاَثَۀِ « فرمود: روایت کرده است که خدا ولاز رس حضرت ابوذر
لىَ وکۀَُ علاَئالْم مهبحتَس جَفونَ ووعسیشُونَ ومی جفَوینَ وینَ کاَسمبِینَ طاَعاکر جاجٍ فَوأَفْو هِموهج
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یلْقی «قاَلَ:  هذَانِ قدَ عرَفْناَهما فَما بالُ الَّذینَ یمشُونَ ویسعونَفَقاَلَ قاَئلٌ منْهم: » وتَحشُرهُم إِلىَ النَّارِ
ارِف لاَ یبقىَ ظَهرٌ حتَّى إِنَّ الرَّجلَ لَیکُونُ لهَ الْحدیقۀَُ الْمعجِبۀُ فَیعطیها باِلشَّ اللَّه الآْفۀََ علىَ الظَّهرِ حتَّى
گروهی خورنده و پوشنده و  -1گردند:  سه گروه محشور می درمردم « 1»ذَات الْقَتبَِ فَلاَ یقدْر علَیها

گروه دیگري که  -3روند.  گروهی دیگر پاي پیاده و دوان دوان می -2خواهند بود.  هسوار
این دو گروه را شخصی پرسید:  .»برند و به دوزخ می کشند هایشان می ها را بر چهره فرشتگان آن

در خداوند «فرمود: ، چگونه خواهد بود؟ هستنددانستیم، اما حال کسانی که پاي پیاده و دوان دوان 
تا جایی که فردي باغ خوبی خواهد داشت  ،ماند سواري باقی نمی و هیچاندازد  آفت میها سواري

 »د.یابولی نمی، دهد شتر مسن و لاغر و داراي کجاوه می در عوضو آن را 
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از  کرد.ن اکمک و آن را آس به منکتاب  اتمام این درگویم که  خداوند را سپاس می

ها را فقط براي خشنودي خود قرار  خواهم تا آن را سودمند قرار دهد و نیت خداوند می
  دهد.

م، تا کناي نوین و جذاب ارائه  شیوه ههاي قیامت را ب نشانهتلاش من بر این بوده تا 
ته و به این مطلوب یاف  . امیدوارم به این خواسته دستشودبرخوردار  سرشارخواننده از فواید 

  باشم. شده رهنمون
و  به دست گیرند ي این کتاب، قلم مرد پس از مطالعه وزن گان چه زیباست که خوانند

پست  از طریقو آن را  یسندنوبرا در مورد این کتاب برایم  ودخ و ملاحظات هادیدگاه
بانه برایش یو غا ي کنمارزد تا من از لطف او سپاسگکننبرایم ارسال  SMSالکترونیک، یا 

  دعا کنم.
  توفیق الهی را براي همه خواستارم.

  دکتر محمد بن عبدالرحمن عریفی
  00966505845140تلفن: 

 arefe5@yahoo.comپست الکترونیک: 
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